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 مقدمه

وقتي )لهوف ) آمد، تقریبا همه مقاتل   : )....مقدمه رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آیت الله خامنه اي مي فرماید

، تحت الشعاع قرار گرفت . این مقت  بسيار خوبي است ؛ چون عبارات ، بسيار خوب و دقيل  و خلاهله انتبلاب شلد      

 -رحملة الله عليله    -كتاب لهوف سيد ابن طلاوس  : است. شهيد محراب آیت الله قاضي تبریزي رحمة الله مي فرماید

 ....تماد است و در ميان كتب مقات  ، كتاب مقتلي به انداز  اعتبار و اعتماد، به آن نمي رسدنقلياتش بسيار مورد اع

 شرح حال ابن طاوس و اهميّت كتاب لهوف

  در ه 985شرح حال ابن طاوس و اهميّت كتاب لهوف علي بن موسي بن جعفر معروف به )ابن طاوس ) در سال 

م به جهان گشود. ابن طاوس در آن شهر علم و اجتهلاد رشلد یافلت و از    شهر دانشمند خيز و عالم پرور )حلهّ ) چش

محضر پدر بزرگوارش بهر  كافي برد و همانطور كه خود مي گوید: پدر و نيز جلدّ وي )ورّام ) بيشلترین نفلوا را بلر     

ن طلاوس در  وي در سالهاي رشدش داشته اند و به او فضيلت ، تقوي و تواضع را یاد داد  اند. علماي دیگري كه ابل 

نزد آنان درس خواند  عبارتند از: ابوالحسن علي بن یحيي البياّط حليّ ، حسلين بلن احملد السّلوراوي ، تلاي اللدین       

حسن بن علي الدربي ، نجيب الدین محمد السوراوي ، هفي الدین بن معدّ بن علي الموسوي ، شمس اللدین فبلار   

ي بعدي به عنوان )هاحب الكرامات ) معروف شلد. او خلود از   بن محمد بن فبار الموسوي و... ابن طاوس در نسلها

حوادث معجز  آسایي كه برایش رخ داد  مواردي را نق  ملي كنلد. و نيلز گلزارش شلد  كله بلا املام زملان )عل    در           

تماس مستقيم بود  است . گفته مي شود كه علم به )اسم اعظلم ) بله او اعطلار گردیلد امّلا اجلاز  اینكله آن را بله         

دانش بياموزد، داد  نشد. ابن طاوس به فرزندانش مي گوید كه )اسم اعظم ) همچون مروایدهاي درخشان در فرزن

نوشته هاي وي پراكند  بود  و آنان با خواندن مكررّ آنها، مي توانند آن را كشف كنند. تقواي ابن طاوس از بسياري 

  كلرد  و بله آن خيلر  ملي شلد و روز رسلتاخيز را در       از عبارات تارليف او مي درخشد... ابن طاوس كفن خود را آملاد 

  1پيش چشم خود مجسّم مي كرد. دلمشغولي او به مرگ ، از عبارات مبتلف )كشلف المحجّله ) بله دسلت ملي آیلد.)      

ابن طاوس خود ااعان داشته كه من به اولّ هر ما  آگاهي دارم بدون اینكه بله هليي یلک از اسلباب آگلاهي بلدان ،       



در منه  عرفاني هم به دو نفر از بزرگلان اماميّله بسليار     -هاحب تفسير الميزان  -علامه طباطبایي تمسکّ نمایم . 

و همچنين كتاب معروف ایشان موسوم به )اقبلال   -رضوان اللهّ عليه  -اهميّت مي دادند: یكي سيّد علي بن طاوس 

مي دادند. دیگري سيّد بحرالعلوم ، كله هلر    ) كه مشحون از اسرار اه  بيت عليهم السّلام است ، اهميّت فوق العاد 

  عارف فرزانله  2شرفياب گردید  اند...)) -ارواحنا له الفدار  -دو به تواتر حكایات به محضر مبارك حضرت ولي عصر 

  و در ملورد دیگلر ملي    3ميرزا جواد آقا ملكي تبریزي از )ابلن طلاوس ) تعبيلر بله )سليدّالمراقبين ) فرملود  اسلت .)       

... آن چنان كسي است كه شيخ من قدّس سرّ  مي گفت : مانند ابن طاوس در )علم مراقبه ) در ایلن اممّلت   فرماید: )

.ق   دربلار  ابلن طلاوس ، ملي     ه 1333  آیلت اللّله شليخ جعفلر شوشلتري )وفلات :       4از طبقه رعيّت نيامد  اسلت ).) 

  9یم . در جلاللت قلدر، م ل  ایشلان كلم اسلت .))      فرماید: )... و بدان كه در نق  مراثي ، از آن جناب ، معتبرتري ندار

اهميّت كتاب لمهُوف كتاب )لمهُوف ) ابن طاوس اختصار و اشتهار را با هم جمع كرد  و در نزد علملاي برجسلته شليعه    

جایگا  مهمي براي خودش باز كرد  است به طوري كه شهيد محراب آیت اللهّ سيّد محمد عللي قاضلي تبریلزي ملي     

، نقلياّتش بسيار مورد اعتماد است و در ميان كتب مقَاتل   -رحمة اللهّ عليه  -لهوف سيّد ابن طاوس فرماید: )كتاب 

كتاب مقَْتَلي به انداز  اعتبار و اعتماد به آن نمي رسد و در اطمينان بلر آن كتلاب در ردیلف اول كتلب معتبلر  مقاتل        

در خطبله هلاي نملاز جمعله      -مُدَّ ظِلُّلهُ العلالي    -اي    رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اللهّ خامنه6قرار گرفته است ))

تهران چندین مرتبه از روي هملين كتلاب مقتل  ابلن طلاوس ، اكلر مصليبت خوانلد  اسلت و در نملاز جمعله ملورخ             

  ، چنلين فرمودنلد: )ملن املروز ملي خلواهم از روي مقتل  ابلن         ه 1415مصادف با یازدهم ما  محلرم   18/2/77

است چند جمله اكر مصيبت كنم و چنلد هلحنه از ایلن هلحنه هلاي عظليم را بلراي شلما          طاوس كه كتاب )لهوف )

فقيه ، علارف ، بلزرگ    -كه علي بن طاوس باشد  -عزیزان ببوانم ، البته این مقت ِ بسيار معتبري است . ابن طاوس 

و شبصليت خيللي    ، هدوق ، موثّ  ، مورد احترام همه و استاد فقهاي بسليار بزرگلي اسلت . خلودش ادیلب و شلاعر      

برجسته یي است . ایشان اولين مقتِ  بسليار معتبلر و ملوجز را نوشلتند. البتله قبل  از ایشلان مقاتل  زیلادي اسلت .           

استادشان )ابن نما) مقت  دارد، شيخ طوسي مقت  دارد، دیگران هم دارند، مقتلهاي زیادي قب  از ایشان نوشته اند؛ 

ات  ، تحت الشعاع قرار گرفت . این مقت ِ بسليار خلوبي اسلت ؛ چلون عبلارات ،      اماّ وقتي )لهوف ) آمد، تقریبا همه مق

  آقلاي ارتلان گلبلرك كله بهتلرین تحقيل  را دربلار  آثلار ابلن          7بسيار خوب و دقي  و خلاهه انتباب شلد  اسلت . ))  

احتملا  هملين   طاوس به عم  آورد  ، مي نویسد: )به گفته آقا بزرگ عنوان )لهلوف ) معروفتلر از )ملهلوف ) اسلت .     

  در ميان آثار ابن طلاوس  113/117تارليف است كه شيخ حرّ عاملي در اجاز  خود به محمد فاض  المشهدي )بحار) 

، كه اجاز  روایت آنها را به وي داد  به آن با عنوان )مقت  الحسين ) یاد مي كند. لهوف دربار  رخدادهایي است كله  

  جنل  و رخلدادهاي بعلدي آن . بيشلتر داسلتان را یلک )راوي ناشلناخته )        به حادثه كربلا منتهي شد  ، همچنين اه

نق  مي كند. هدف وي این بود كه لهوف در عاشورا خواند  شود )نک : )اقبال ). اگر كسي بلدان دسترسلي نداشلته    

. )لهلوف )  باشد، وي پيشنهاد مي كند همان مطالبي كه در اقبال )یعني : )اللطّيف في التّصنيف ) آمد  خوانلد  شلود  

یكي از معرفترین تارليفات ابن طاوس در آمد. چند چاپ از آن وجود دارد و چند بار نيز به فارسي ترجمه شلد  اسلت   

؛ مل   1338 - 1337، فهرست 416/ 4؛ مُشار، مؤ لفين 1 - 17ش  231/ 26؛ 188ش  18/256)نک : )اریعه ) 

زاهد و عارف و پرتلاش و كوشلا، در روز دوشلنبه پلنجم اي      سرانجام این دانشمند متقّي و 8 ...))169: ارجمند ص 



. ق در بغداد رحلت كرد و به نوشته )حوادث جامعه )، جناز  او را پليش از دفلن بله نجلف اشلرف      ه 664القعد  سال 

كعبله  نق  دادند. ناگفته نماند كه قبلا كفن خود را تهيه كرد، و در ح  بيت اللهّ ، لباسِ احرام خلود نملود، آن را در   

معظمّه در روضات مطهرّ  حضرت رسالت هليّ اللّله عليله و آلله و ا مله بقيلع و علراق ، متبلرّك نملود  و همله روز           

   5نگاهش مي كرد و آن را وسيله شفاعت آن بزرگواران ، قرار داد  بود  است .)

 ترجمه لهوف  

مي آید، جمعي از بزرگلان بله ترجمله آن    ترجمه لهوف به خاطر اهميّت كتاب لهوف كه از معتبرترین متون به شمار 

پرداخته اند كه ظاهرا اولين ترجمه به قلم شيواي ميرزا رضا قلي تبریزي به نام )لجةّ ا َْلَم ) ملي باشلد و بعلد از آن    

. ق ه 1321)لهوف ) به قلم مترجم معروف عصر مشروطيّت ، محمد طاهر بن محمدباقر موسوي دزفولي ، در سلال  

و اینک ترجمه ایشان بلا ویلرایش و مقلداري پيلرایش ملتن و سلليس تلر نملودن آن ، تقلدیم حضلور            انجام پذیرفته

. ق . محلدّث نلامي   ه 1323عاشقان مكتب و یت و شهادت ، مي گردد. دو سال بعد از ایلن ترجمله یعنلي در سلال     

ترجمله نمودنلد اینجانلب     حاي شيخ عباس قميّ رحمه اللهّ ببش دوم لهوف را كله دربلار  واقعله روز عاشلورا اسلت ،     

نسبه اي از لهوف را در دست دارد كه در حاشيه آن ، ترجمه محدّث قمي آمد  است . از درگلا  خداونلد متعلال بلراي     

همه شيفتگان مكتب اباعبداللهّ عليه السّلام ببصوص شهيدان انقلاب اسلامي كه عش  و محبلت خلود را بله املام     

و جان در این را  پرافتبار باختند و نظام اسلامي را با خلون پلاك خلود ت بيلت     حسين عليه السّلام عملا نشان دادند 

  12/12/77 -نمودند، اجر جزی  خواستاریم . حوز  علميه قم هادق حسن زاد  

 مقدمه مترجم 

جْري دُموُعَنا عَلي قمرَّةِ عَلينِْ الْبَتملولِ وَ   مقدمه مترجم بسِْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الَحَْمْدُ للّهِِ الَّذي ارَخْرَقَ قملموبَنا بِمَصا ب فَرْخِ الرَّسوُلِ وَ ارَ

الصَّلاةم وَ السَّلامُ عَلي رَسوُلِ اللّهِ محَُمَّدِبْنِ عَبْدِاللّهِ هَللّي اللّلهُ عَلَيْلهِ وَ    جَعَ َ سُروُرَنا في طمولِ ارَحْزانِهِ وَ ارَدامَ هُمُومَنا بِدَوامِ ارَشجْانِهِ وَ

ملد  عْد؛ چنين گوید این بند  قاهر، ابن محآلِهِ الجاري عَلَيْهِ عَبْرَتمهُ مُدَّة حَياتِهِ وَ عَلَي ارميرالْمؤْمنينَ الْمبُْبِرِ بِقَتْلِهِ وَسَبْي بَناتِهِ. ارَمّا بَ

. ق ه 1321كه در این اوان محنت اقتران ، كه ایّام عاشورار سال  -عفي اللّه عَنْ جَرا مهما  -باقر الموسوي الدزفولي ، محمد طاهر 

از اف  مصيبت قریب العهد به طلوع است . و از این جهت ، نا ر  اندو  و محنت ، باز از دلهاي شليعيان در مصليبت ملو ي خلود در     

يجان است و سيلاب اشک از دید  ماتميان رشک عمّان ، هر كسي به نحوي عزا دار و به قسمي سوگوارند، این بنلد   شمرف اشتغال ه

عليله الصللاة و    -روسيا  و غری  بحَْر گنا  را به نظر رسيد كه ایام مصيبت فرجام را وسيله تمسّک به ای  شفاعت سِبْط خير ا َنام 

ض بلرادران دینلي خواهلد رسليد و كتلاب مسلتطاب )ُلَلُّهلُوف عَللي قَتْللَي الطُّفملوف ) كله از            نمود  بدین گونله كله بله علر     -السلام 

تارليف سيّد بزرگوار عالي مقدار، علي بن موسي بن جعفر بن محمد  -كَ َّرَ اللّهُ ارم الَهُمْ في البَرّیَّة  -معتبرترین كتب مقات  اماميه 

مي باشد و از جمله علمار ارعلام و محققين فرقه اماميّه و طایفه ناجيه  -هُ وَ عَطَّرَ اللّهُ مَرْقَد ُ نَوَّرَ اللّهُ مضَْجَعَ -بن طاوس الحسيني 

اثني عشریه است و در جلالت شارن و سطوع برهان ، اَجَ ّ از آن است كه كسي بتواند احصار برهه اي از مفاخر و فضا   آن جناب را 

ابه آن است كه مدح خورشيد عالمتاب را در مراي ناظران احدي توان نملود و یلا آنكله بحلر     نماید؛ چه از غایت ظهور و اشتهار به م 



بلنلد و   محيط را به كاسه وَهْم توان پيمود. شَكَرَ اللّهُ مساعيهُ وَ رَفَعَ اللّهُ دَرَجاتَهُ. و بالجملله ؛ چلون ایلن كتلاب مسلتطاب را مراتلب      

ا سلام و علماي ارعلام است ، مناسب چنين دانستم كه  لي مضلامين و جلواهر فوایلد    معاري ارجمند از وثوق و اعتماد در نزد حجَُ  

آن را در نظر كافّه شيعيان و )اه  بيت )اش  سيّما آن كساني كه از درك مفاد عبارات عربي در پرد  و حجابند جلو  گر نماید كه هر 

ت غمرفه برداشته و عامّه خل  بر حقای  وقایع روز عاشورا و غير كس به قدر استعداد از این فيض عظيم بهر  و از این سرچشمه نجا

آن به شرحي كه در این كتاب مرقوم گردید كه خالي از زوا د است و عاري از آنچه طبع شيعه مؤ من غيور از شنيدن او متاراّي است 

ت فراموش نفرمایند و چون در ترجمه دیباچله  اطلاع كام  حاه  نمایند. اميد كه این بند  روسيا  را از دعاي خير در مظانّ استجاب

  و از مَسْلَک اَوّل كه به دو اه  كتاب است شلروع در ترجمله گردیلد و    13كتاب ، مهم غرضي نيافتم اعراض از آن را اَولْي دانستم )

ز به اتمام رسيد. اميلدوار  . ق بود  . به عون اللّه تعالي در ظرف بيست روه 1323ما  اي الحجة الحرام سال  22ابتدار شروع ، روز 

از عواطف و مراحم اه  فض  و دانش چنان است كه دامان عفلو بلر زّ ت بشوشلانند و از خدشله در لغزشلهاي آن اغملاض فرماینلد.        

 وَالْعُذْرُ عِنْدَ كِرامِ النّاسِ مَقْبوُلٌ وَ بِاللّهِ التوَْفي م وَعَلَيْهِ التِّكْلان . 

 مقدّمه مؤ لّف 

، الْمجُْللي علَنْ مُلرادِ ِ بِمنَْطِل ِ السلِنَّةِ      مقدّمه مؤ لّف متن عربي : بسِْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الَحَْمْدُ للّهِِ الْمُتَجَلّي لِعِبادِ ِ مِنْ ُمفم ِ ا َْلْبابِ

نوْارِ السِرمورِ. ولََمْ یَفْعَ ْ الِکَ محُاباةً لَهُمْ عَلَلي البَْلا لِ ِ، وَ  إلِجْلارَ لَهلُمْ إلِلي      وَالْكِتابِ، الَّذي نَزَّ َ َُولِْيارَ ُ عَنْ دارِ الْغمرمورِ، وَسَما بِهِمْ إلِي َُ

مالِ، بَ ْ وَفَّقَهُمْ لِلتَّبَلُّ ِ التَّعَلُّ ِ بجِِبالِ ا ِْهْجَمِي ِ الطَّرا ِ ِ. بَ ْ عَرَفَ مِنْهُمْ قَبُو ً لِلاَْلْطافِ، وَاسْتِحْقاقاً لِمحَاسِنِ ا َْوْهافِ، فَلَمْ یَرضَْ لَهُمِ 

لموبِهِمْ إلِي ظِلِّهِ، وَعَطَفموا اَّملالَهُمْ نحَْلوَ   بِكَمالِ ا َْعْمالِ. حَتّي عَزِفتَْ نمفموسَهُمْ عَمَّنْ سِوا ُ، وَعَرِفتَْ َُرْواحُهُمْ شَرَفَ رِضا ُ، فَصَرَفموا َُعْناقَ قم

هِ اللرَّحْمنِ  فَرْحَةَ الْمصَُدِّقِ بِدارِ بَقا ِهِ، وَتَنْظمرم عَلَيْهِمْ مسِحَْةَ الْمشُْفِ ِ منِْ َُخْطلارِ لِقا ِلهِ. ترجمله : بسِلْمِ اللّل      كَرَمِهِ وَفَضْلِهِ. فَتَري لَدَیْهِمْ

 الرَّحيمِ حمد و سشاس خداي را كه پرتوي نورش از اف  عقلهاي ناب براي بندگانش متجلّي گشت و مرام و مرادش را به وسيله زبان

گویاي سنتّ و كتاب آشكار ساخت . آن خدا ي كه دل دوستان و دلباختگان خود را از چنگال دنياي دلفریب رهانيد و به سوي نورهاي 

سرورانگيز كشانيد. این لطف براي شيفتگانش بي جهت یا جبرآميز و الزام آور نبود  است بلكه از آن روي بود  كله خداونلد متعلال    

یافت چنين الطاف و سزاوار آراستگي به چنين هفات نيكو و برجسته اي دانسلته اسلت . پلس خداونلد متعلال      آنها را قاب  و  ی  در

راضي نشد كه دلباختگان خود را گرفتار بيكاري و بلاتكليفي ببيند لذا به آنهلا توفيل  عمل  بله تكلاليف را عنایلت فرملود و در ایلن         

ه كردارهاي كمال پرور روي آوردند و از هرچه غير او بود دل كند  و آسود  خاطر عرهه موفّ  شان ساخت ؛ به طوري كه اوليار اللّه ب

گشتند. روح آنها شرف خشنودي و رضاي خدا را دریافت تا اینكه اعماق دلهایشان متوجّه ح  گردید و در سایه لطف و عنایت او آرام 

آنان سروري سرشار مشاهد  مي كني كله مبصلوص    گرفت و سمت و سوي آرزوهایشان به فض  و كرم الهي سوق یافت . در وجود

حِيَّتِهِمْ مُتَرادِفَةً نحَوَْ دلهاي مطمئن به عالم بقا و آن سراست متن عربي : وَ  تَزالم ارشَْواقمهُمْ مُتَضاعِفَةً الِي ما قَرَّبَ مِنْ مُرادِ ِ، وَ ارَرْیَ

اسْتِماعِ ارسَْرارِ ِ، وَقملموبهُمُْ مسُْتَبشِْرَةً بحِلَلاوَةِ تلِذكْارِِ . فحََيلّاهمُْ منِلْهُ بقِلَدْرِ اللِکَ التَّصلْدی ِ،        إِهْدارِ ِ وَاِیرادِ ِ، وَ ارَسْماعُهُمْ مُصْغِيَةً إلِي 

ملا باعَلدَ ملِنْ وِهلالِهِ، حَتّلي ارَنَّهُلمْ         لِكم ِّوَحَباهُمْ مِنْ لَدُنْهُ حَبارَ الْبرِّ الشَّفي ِ. فَما ارَهْغَرَ عِنْدَهُمْ كم ُّ ما شَغَ َ عَنْ جلَالِهِ، وَما ارَتْرَكَهُمْ

ا َُنَّ حَيلاتَهُمْ مانِعَلةٌ علَنْ مُتابَعَلةِ مَرامِلهِ،      لَيَتَمَتَّعُونَ بِارُنْسِ الِکَ الْكَرمَِ وَالْكَمالِ، وَیَكسْوُهُمْ ارَبَلداً حُلَل َ الْمَهابَلةِ وَالجْلَلالِ. فَلعِاا عَرِفملو      

لِ النُّفموسِ وَا ْرَرْواحِ، يْنَ اِكْرامِهِ، خَلَعُوا ارَثْوابَ الْبَقارِ، وَقَرَعُوا ارَبْوابَ اللِّقارِ، وَتَلَذَّاموا في طَلبَِ الکَِ النَّجاحِ، بِبَذْوَبَقارُهُمْ حا ِ ٌ بَيْنَهُمْ وَبَ



ارَهْ ِ الطُّفموفِ، حَتّي تَنافسَُوا فِلي التَّقَلدمِِ إلَِلي الحُْتملوفِ،     وَعَرَضموها لبَِطَرِ السِيوُفِ وَالرِّماحِ. وَإلِي الکَِ التَّشْرِیفِ الْمَوْهوُفِ سَمتَْ نمفموسُ 

ترجمه : و همچنين اثر خوف و ترسي در آنها مي بيني كه از علوّ جبروت و عظمت پروردگار عالميلان و ملاقلات بلا اوسلت . پيوسلته      

كاليف الهي است و در این را  جلدیتّ كامل  دارنلد و    شوق آنان به كمال قرب خداوند در تزاید است و دلهایشان متمای  به انجام ت

گوشهایشان براي شنيدن اسرار الهي مهياست و دلهایشان از حلاوت اكر خدا، شاد و خرمّ است . به مقلدار ایمانشلان از للذّت اكلر     

ن است ، به آن مردان الهي بهر  مند مي گردند و خداوند متعال از خزینه لطف و عطایش ، آنچه را شایسته ببشش نيكوكار مهربا

الهي بدون هيي منتّ ، ارزاني فرمود  است . پس چقدر كوچک شد در نزد ایشان هر چيزي كه روگردان گشت از جلال و عظمت او و 

چقدر متروك و مبتذل گردید بر ایشان ، هر آنچه باعث دوري از وهال او آمد، به حدّي كه ایشان هموار  از امنلس بلا آن چنلان كملال     

مي برند و پيوسته به زیورهاي هيبت و جلال الهي مُلبّس اند. چون دانستند كه حيات و زنلدگي آنلان ملانع از كملال بنلدگي و      لذّت 

متابعت حكم خداوندیست ، ناچار از بقار خود گذشته به لقاي حضرت ح  پيوستند و در طلب این رستگاري تا سرحدّ ای ار و جانبازي 

ن و تن خود را در معرض نيز  ها و شمشيرهاي برّان ، قرار دهنلد. ملرج جلان شلهداي كلربلا بلراي       پيش رفتند و آماد  شدند كه جا

رسيدن این كمال و شرافت ، قفس تن را درهم شكستند و به پرواز درآمدند و سبقت و مبلادرت بله ملتن عربلي : وَ ارَهْلبحَوُا نمهَلبَ       

لَي سَّيِّدِ الْمُرْتضَي عَلَمُ الْهُدي رِضوْانم اللّهِ عَلَيْهِ، وَ قَدْ مَدَحَ منَْ ارَشَرْنا إلَِيْهِ فَقالَ: لَهُمْ جسُوُمٌ عَالرِّماحِ وَالسِيوُفِ. فَما ارَحَقَّهُمْ بِوَهفِْ ال

فِ محُْييهلا ولََلوْ  إِمْتِ لالم ارَمْلرِ السلِنَّةِ      الرَّمضْارِ مُهْمَلَةٌ وَ ارَنْفمسٌ في جِوارِاللّهِ یُقریها كَارَنَّ قاهِدَها بِالضَّرِّ نافِعُهلا وَ ارَنَّ قاتِلَهلا بِالسَّليْ   

 الْغَوایَةِ، وَتَارَسِفا عَلي ما فاتَنا ملِنْ  وَالْكِتابِ في لَبْسِ شِعارِ الْجَزَعِ وَالْمصُابِ،  ِرَجْ ِ ما طَمَسَ منِْ ارَعْلامِ الْهِدایَةِ، وَ ارُسِّسَ منِْ ارَرْكانِ

ري . وَحَيثْم ارَنَّ فيِ الْجَزَعِ عَلي ارَمْ الِ تِلْکَ الشَّهادَةِ، وَإِ  كمنّا قَدْ لَبسِْنا لِتِلکَْ النِّعْمَةِ الْكمبْري ارَثوْابَ الْمَسَرَّةِ وَالْبشُْ تِلْکَ السَّعادَةِ، وَتَلَهِفاً

جلُزموعِ، وَآنسِلْنا بِعِرسْلالِ اللدِموُعِ، وَقملنْلا لِلْعُيلونِ: جلُودي        رضِي لسِلُلطْانِ الْمَعلادِ، وغََرضلا ِ َبلْرارِ الْعِبلادِ، فهَلا نحَلْنم قلَدْ لَبسِلْنا سلِرْبالَ الْ          

اسيري عيال و اطفال بِتَواتِرِالْبُكارِ، وَلِلْقملموبِ: جُدّي جِدَّ ثَواكِ ِ النِّسارِ. ترجمه : شهادت را سبب لذّت و آرامش دانستند و غارت اموال و 

دند. چنانچه سيّد مرتضي علم الهدي رحمه اللّه سرود  : )لَهُمْ نمفموسٌ عَلَي الرَّمضلا  ، هيچگونه كدورت و ملال به دلهاي خود را  ندا

مُهْمَلَةٌ...)؛ یعني براي آنان بدنهایي است كه بر ریگزار گرم افتاد  و جانهایشان در جوار خدا آرميلد  ؛ گویلا اینلان كسلاني انلد كله       

یند و قاتلان آنان ، زنلد  كننلدگان آنلان محسلوب ملي شلوندر و اگلر نبلود         آسيب رسانندگانشان ، سود دهندگان آنها به شمار مي آ

امت ال فرمان سُنتّ پيامبر و كتاب پروردگار در پوشيدن لباس جزع و مصيبت زدگي هنگام از بين رفتن نشانه هاي هلدایت و ایجلاد   

  این نعمت بزرگ ، جامه هاي سرور و بشلارت  بدعتها و تارسف براي از دست دادن سعادت و تارثر بر شهادت آنان ، هرآینه در مقاب

به تن مي كردیم ، ولي چون ناله و ماتم در مصيبت دخترزاد  حضرت خاتم ، سبب رضاي خداست ، و نيكوكلاران را غرضلي در ایلن    

اي عزاداري مترتبّ است . ما هم جامه عزا پوشليدیم و اشلک از دیلدگان جلاري سلاختيم و بله چشلمان خلود چنلين خطلاب كلردیم :            

دیدگان ر از پي در پي گریستن غاف  نباشيد و به دلهاي خود خطاب كردیم : همچون زنان فرزند مرد  در ناله و زاري بكوشليد كله   

امانتهاي پيامبر رؤ وف در این سرزمين معروف ، مباح شمرد  شد  اسلت و اسلاس وهليتّ آن حضلرت دربلار  حرمسلرا و بچله هلاي         

مَّتِلهِ وَ   عَِ الرَّسوُلِ الرَّؤموفِ ارضُْيعتَْ یوَمَْ الطُّفملوفِ، وَرسَلُومُ وهَلِيَّتهِِ بحَِرَملِهِ وَ ارَبنْا لِهِ طممسِلَتْ بِارللْدي ارُ       دلبندش متن عربي : فَعِنَّ وَدا

لْمَصا بِِ الْمصَُلغَّرَةِ كمل ِّ بَلْلوي ، وَالنَّوا ِلبِ الْمُفَرَّقَلةِ      ارَعْدا ِهِ. فَياللّهِ مِنْ تِلْکَ الْفوَادِحِ الْمُقْرِحَةِ لِلْقملموبِ، وَالجْوا حِِ الْمُصَرَّحَةِ بِالْكمرموبِ، وَا

 ةِ الَّتي نَكسََلتْ رؤُموسَ ا َْبْلدالِ، وَالْبَلِيَّلةِ الَّتلي    شَمْ ِ التَّقوْي ، وَالسِّهامِ الَّتي َُرَاقتَْ دمََ الرِّسالَةِ، وَا َْیْديِ الَّتي ساقتَْ سَبيَْ الجْلَالَةِ، وَالرَّزِیَّ

جِبْر ي َ، وَالْفَظِيعَةِ الَّتي عَظممتَْ عَلَلي اللرَّبِّ   سَلَبتَْ نمفموسَ خَيْرِ ا ْلِ، وَالشَّماتَةِ الَّتي رَكسَتَْ ارسُُودَ الرِّجالِ، وَالْفجَِيعَةِ الَّتي بَلَغَ رَزؤْمها إلِي 

للّهِ مُجَرَّدا عَلَي الرِّمالِ، وَدَمُهُ الشَّلریفِ مسَْلفموكا بسُِليوُفِ الضُّللاّلِ، وَوُجُلو ِ بَناتِلهِ       الْجَلي ِ. وَ كَيْفَ   یَكمونم كَذلِکَ وَ قَدْ ارَهْبحََ لَحْمُ رَسوُلِا



ابِ، وَا َْجسْلادُ الْمُكَرَّمَلةم   ظَّمَةم عاریَةٌ مِنَ ال ِّيمَبْذمولَةٌ لِعَيْنِ السّا ِ ِ وَالشَّامتِِ، وَسَلْبُهُنَّ بِمَنْظَرٍ مِنَ النّاطِ ِ وَالصّامتِِ، وَتِلْکَ ا َْبْدانم الْمُعَ

اي جاثيَةٌ عَلَي التُّراب؟ِرر ترجمه : با دستهاي اممّتش و دشمنان بي غيرتش از بين رفته است . خدایار به تو پنا  مي بریم از این كارهل 

رمي آورد و ایلن گرفتلاري   بزرگ كه دلها را جریحه دار كرد  و از این مصيبت هاي عظيم كه غم و غصه ها را به هورت فریاد از دل ب

كه همه گرفتاریها را كوچک و ناچيز مي نماید و از این پيشامدها كه كانون تقوي را متفرّق مي سازد و از تيرهایي كه خلون رسلالت   

هاي را بر زمين ریبت و دستهایي كه خاندان جلالت را به اسارت برد و مصيبتي كه بزرگان را سرافكند  نمود و فتنه و بلایي كه جان

بهترین خانواد  را از پيكرشان برگرفت و سرزنشي كه دست شيرمردان را بست و رخداد دلبراشي كه جبر ي  را هم به ماتم نشاند 

و واقعه جانسوزي كه در پيشگا  پروردگار عظمت داشت . چرا این چنين نباشد؟ حال آنكه پار  اي از گوشت بدن پيلامبر، عریلان بلر    

تاد  و خون شریفش به تيغ گمراهان ریبته شد  و هورتهاي دخترانش در مقاب  چشم شتررانان و شماتت روي شن هاي بيابان ، اف

گران و تاراي لباسهایشان در دیدگا  هر گویا و خاموش هورت پذیرفته و این بدنهاي باعظمت و این پيكرهاي باكرامت ، در حلالي  

عربي : مصَا بٌِ بَدَّدَتْ شلَمْلَالنَّبيِّ ففَلي قَللْبِ الهْلُدي ارسَلْهمٌُ یطَفِلْنَ بلِالتَّلفَِ        كه برهنه از لباس هستند، بر روي خاك افتاد  اند. متن 

مسَْللموبٍ،  سفَِ فَيالَيتَْ لفِاطِمةََ وَ ارَبيهلا عَينْلا تنَظْملرم إلِلي بنَاتهِلا وَبنَيهلا: ملا بلَينَْ         لَيْهِ بِنارِ الحُْزْنِ وَا ْوَناعِياتٌ إِاا ما مَ َّ امو ولََهٍ سَرَتْ عَ

اتٌ لِلشُّعُورِ، وَبارِزاتٌ منَِ البْمدُورِ، وَ طِماتٌ وَجَریحٍ، وَمسَحْوُبٍ، وَاَبيحٍ، وَبَنَاتُ النُّبوَُّةِ: مُشَقَّقاتُ الجُْيوُبِ، وَمَفجُْوعاتٌ بِفَقْدِ الْمحَْبوُبِ، وَناشِر

وَ یلا اَويِ النَّلواظِرِ    الْعوَی ِ، وَفاقِداتٌ لِلْمحُامي وَالْكَفيل ِ. فَيلا ارهَْل َ الْبصَلا ِرِ ملِنَ ا َْنلامِ،      لِلبْمدُودِ، وَعادِماتٌ لِلجُْدُودِ، وَمُبْدِیاتٌ لِلنِّياحَةِ وَ

سَّلفموا  الْوَجْلدِ وَالْعِبْلرَةِ، وَتارَ  ا ةِ دوُهُمْ بِمُلو فْهامِ، حَدِّثموا نمفموسَكممْ بِمَصا بِِ هاتِيکَ الْعِتْرَةِ، وَنوَِّحُوا بِاللّهِ لِتِلکَْ الوَْحْدَةِ وَالْكَ ْرَةِ، وَساعِوَا ْ

نامِ، وَثَمَرةم فمؤ ادِ الرَّسوُلِ، وَقمرَّةم عَليْنِ الزَّهْلرارِ الْبَتملولِ، وَملَنْ كلانَ      قْوامِ وَدا ِعُ سُلْطانِ ا َعَلي فَواتِ تِلْکَ النُّصْرَةِ. فَعِنَّ نمفموسَ ارُولئِکَ ا ْ

هایي ایاهُمْ، وَیُفضَِّ م عَلي ارُمَّتِهِ ارُمِهُمْ وَ ارَباهُمْ. ترجمه : )مصا بُ بَدَّدَتْ شَمَ َ النَّبي فَفي ...)؛ یعني مصيبت یَرشِْفُ بِفَمِهِ الشَّریفِ ثَن

كه كانون خاندان پيلامبر را پریشلان كلرد و تيرهلایي كله در دل خورشليد هلدایت نشسلت و آن قللب بشلریت را از كلار انلداخت . و             

داز زنان خبر از مرگ آنان مي داد و آن جناب را مباطب ملي سلاخت و آتلش سلوزان حلزن و انلدو  و تارسلف را در        فریادهاي طنين ان

دلش شعله ور مي ساخت . اي كاش فاطمه و پدرش مي دیدند كه دختران و فرزندانشان را پابرهنه كرد  اند و عد  اي را زخمي و و 

خاندان نبوّت گریبان چاك و مصيبت زد  و بلا مویهلاي پریشلان از پشلت پلرد  هلا       گروهي را اسير و برخي را سربرید  اند. دختران 

بيرون آمد  و بر هورتهاي خود سيلي مي زنند و در غم از دست دادن حمایت گران و سرپرستان خلود، هلدا بله نوحله و زاري بلنلد      

آورید و به بي كسي و غربت آنان و زیادي دشلمنان ،   نمود  اند. اي مردم آگا  و اي انسانهاي تيزبين ، قتلگا  این خاندان را به یاد

نوحه سرایي كنيد و با غم و اندو  دا م و اشک چشمانتان ، آنان را یاري نمایيد كه جانهاي آنان امانتهاي پروردگار جهان و ميو  دل 

دندانهاي آنان را مي مكيد و پدر و پيامبر مسلمانان و نور چشم فاطمه زهرار، هستند. آنان كساني اند كه پيامبر با دهان مباركش 

كَمَ التَّنْزی ِ فَهُناكَ مادر آنان را از پدر و مادر خود، برتر مي دانست . متن عربي : إِنْ كمنتَْ في شَکٍّ فسََ ْ عَنْ حالِهِمْ سُننََ الرَّسوُلِ وَمحُْ

تِ النُّفموسُ حْمَدَ فيهِمُ جارَتْ إلَِيْهِ عَلي یَدَيْ جِبْری ِ وَكَيْفَ طَابَوَهِيَّةٌ سَبَقتَْ  ِ صي ِ وَارَعْدَلم شاهِدٍ لِذَويِ الحْجِي وَبَيانم فضَْلِهِمْ عَلَي التَّفْ

دِملارِ ارَوْ دِ ؟ِر وَ ارَیلْنَ   بِعِراقَلةِ  زْمانِ بِمُقابَلَةِ إِحسْانِ جَدِّهِمْ بِالْكمفْرانِ، وَتَكْدیرِ عَيشَْهِ بِتَعْذیبِ ثَمَرَةِ فمؤ ادِ ِ، وَتَصْغيرِ قَلدْرِ ِ  مَعَ تَدانِي ا َ

ملِنْ   قوَمُْ ما بَنا ُر وَ نادَي ا سْْلامُ وا كمرْبا ُر فَياللّلهِ موَْضِعُ الْقَبوُلِ لِوَهایا ُ بِعِتْرَتِهِ وَ آلِه؟ِ وَ مَا الجَْوابُ عِنْدَ لِقا ِهِ وَ سؤُ الِه؟ِ وَ قَدْ هَدمَِ الْ

حْزانِر ارلََمْ مانِ في إِضاعَةِ ارَقسْامِ ا ْسْلامِ وَا ْ یورِر وَ ما عُذْرُ ارَهْ ِ ا ْمُورِر وَیا عجََبا ُ مِنْ غَفْلَةِ ارَهْ ِ الدِهُا ْ صَدَّعُ لِتِذْكارِ تِلْکَقَلبٍْ   یَتَ

بيلارَ یشُلارِكمونَهُ فلي ارَحْزانِلهِ وَ     جَليل ِ مصُلابِه؟ِ وَا ْاْ   عَللي  یَعْلَمُوا ارَنَّ محَُمَّدا موَْتمورٌ وَجيع؟ٌ وَ حَبيبَهُ مَقْهلُورٌ هَلریع؟ٌ وَالْمَلا ِكَلةَ یُعَزُّونَلهُ    

ر و قرآن سؤ ارَوْهابِه؟ِ ترجمه : إِنْ كمنتَْ في شَکٍ فسََ ْ عَنْ حالِهِمْ...)؛ یعني اگر نسبت به آنان در دل خود، شكي داري ، از سُنتّ پيامب



زانگان هستند و بيان فضيلت ایشان به تفصي  در آن دو آمد  اسلت و  ال كن ، براي اینكه این دو عادلترین شاهدان راستگو نزد فر

خداوند متعال به وسيله حضرت جبر ي  فضای  آنها را ابلاج فرمود  است . چگونه این مردم به همين زودي )همه چيز را فراملوش  

كه بر ميلو  دللش روا نمودنلد، مكلدّر      كردند  و در برابر نيكيهاي پدرش به ناسشاسي پرداختند و عيش حضرتش را با زجر و اایّتي

ساختند و با ریبتن خون فرزندانش قدر و منزلت او را كوچک شمردند؛ پس آن همه سفارش كه دربار  خانلدان و فرزنلدانش كلرد     

ه بود، بود، چه شد؟ر هنگام ملاقات با آن حضرت در قيامت ، چه پاسبي خواهند گفت ؟ر این ستمكاران بنایي را كه ایشان برپا ساخت

ویران كردند و فریاد وامصيبتا  از اسلام بلند شد و به خدا پنا  مي بریم از دلي كه به یاد این كارها نشلكند و تعجّلب ملي كلنم از     

غفلت مردم این زمانه ، كه چه شد  این مسلمانان را؟ و چه عذري براي آشكار نساختن غم این مصيبت دارنلد؟ آیلا نملي داننلد كله      

ه اي كه از پيامبر هليّ اللهّ عليه و آله شد  ، گرفتله نشلد  ؟ و دل مبلارك پيلامبر دردمنلد اسلت و فرزنلد دلبنلدش         هنوز انتقام كشت

گرفتار دشمن شد  و كشته بر زمين افتاد  است و فرشتگان بر این مصيبت بزرگ تسليت اش عرض مي كنند و پيامبران الهي هم 

نْبيارِ، عَلامَ   تمواسوُنَهُ فيِ الْبُكار؟ِر بِاللّلهِ عَلَيْلکَ ارَیِهَلا    ارَهْ َ الْوَفارِ لبَِاتَمِ ا َبي : فَيا در این اندوهها با او همدردي مي كنند؟ متن عر

سْللامِ، لَعَلَّلکَ تحَلُوزَ ثلَوابَ     ا ْ جامِ، وَابْلکِ عَللي مُلملوكِ   الْمحُبِِ لوِلََدِ الزَّهْرارِ، نمحْ مَعَها عَلَي الْمَنْبُواینَ بِالْعَرارِ، وَجُدْ وَیحَْلکَ بِاللدِموُعِ السِّل   

ارَنَّهُ قالَ: )كانَ زَیْنم الْعابِلدینَ عليله   الْموُاسي لَهُمْ فِي الْمصُابِ، وَتَفموزَ بِالسَّعادَةِ یوَمِْ الحْسِابِ. فَقَدْ روُِيَ عَنْ مَوْ نا الْباقِرِ عليه السّلام 

قابلا،  نا ُ لِقَتْ ِ الحُْسَيْنِ عليه السّلام حَتّي تسَي َ عَلي خَدِّ ِ بَوََُّ ُ اللّهُ بِها فيِ الجَْنَّةِ غمرَفا یَسْكمنمها ارَحْالسّلام یَقمولم: ارَیَّما مُؤْمِنٌ اَرَفتَْ عَيْ

ر ُ اللّهُ مَنْزِلَ هِدْقٍ، وَ ارَیَّما مُؤْمِنٌ مسََّهُ اي مِنْ عَدُوِّنا فيِ الدِنْيا بَوَّاخَدِّ ِ فيما مسََّنا مِنَ ا ْ وَ ارَیَّما مُؤْمِنٌ اَرَفتَْ عَيْنا ُ حَتّي تسَي َ عَلي

كِرَنلا  اي وَ آمَنَهُ مِنْ سَبَطِ النّارِ یوَمَْ الْقِيامَةِ). وَروُِيَ عَنْ مَوْ نَا الصّادِقِ عليه السّلام ارَنَّهُ قالَ: )مَنْ امرَفَ اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ ا ْارَاي فينا هَ

نسبت به خاتم انبيلار    ُ ولَوَْ مِ ْ َ جَنَاحِ الذُّبابَةِ غَفَرَ اللّهُ لَهُ امنموبَهُ ولَوَْ كانتَْ مِ ْ َ زَبَدِ الْبحَْرِ). ترجمه : اي مردمي كهعِنْدَ ُ فَفاضتَْ عَيْنا

لام ، به خدا، هلّي اللّه عليه و آله وفادار هستيد، چرا در گریستن با او همراهي و همكاري نمي كنيد؟ر اي دوستدار پدر زهراعليهاالسّ

در عزاي كساني كه بر روي خاك افتاد  اند بلا فاطمله زهراعليهاالسلّلام ، هلم نالله بلاش . واي بلر تلور سلي  اشلک جلاري سلاز و بلر              

مظلوميتّ بزرگان و پادشاهان اسلام گریه كن ، شاید پاداش آنانكله در ایلن مصليبت هملدردي كردنلد بله دسلت آورد  و بله فلوز          

  گردي كه از سرور ما امام باقر عليه السّلام روایت شد  كه فرمود: پدرم زین العابدین عليه السّلام پيوسلته  سعادت روز حساب نا 

مي فرمود: هر مؤ مني كه به خاطر شهادت امام حسين عليه السّلام دیدگانش را پر از اشلک سلازد، آنچنلان كله بله هلورتش روان       

ت براي او اختصاص مي دهد كه هدها سال در آنها مسكن گزیند و هر ملؤ منلي   شود، خداوند در عوض آن ، غرفه هایي را در بهش

كه از این اایت و آزارها كه از ناحيه دشمنان در دنيا به ما رسيد  ، چشم هایش اشک آلود گردد بله آن مقلداري كله از آن اشلک بله      

ي كه در را  ما آزاري ببينلد، خداونلد آزار و اایّلت    گونه اش سرازیر شد  ، خداوند متعال در منزل هدقش او را جاي دهد. و هر مؤ من

روز قيامت را از او بگرداند و از خشم و غضب روز رستاخيز ایمنش فرماید. و از سرور ما املام هلادق عليله السلّلام روایلت شلد  كله        

خداونلد گناهلانش را    فرمود: كسي كه در نزدش یادي از ما شود، دیدگانش پر از اشک گردد، اگرچله بله مقلدار بلال مگسلي باشلد،      

مْ قالموا: )مَنْ بيامرزد، هرچند آن گناهان به انداز  كف روي دریاها باشد. متن عربي : وَروُِيَ ارَیضْا عَنْ آلِ الرَّسوُلِ عليهم السّلام ارَنَّهُ

ةم، وَ مَنْ بَكي وَ ارَبْكي ثَلاثينَ فَلَهُ الجَْنَّةم، وَ ملَنْ بَكلي وَ ارَبْكلي    بَكي وَ ارَبْكي فينا مِا َةً فَلَهُ الجَْنَّةم، وَمَنْ بَكي وَ ارَبْكي خَمْسينَ فَلَهُ الجَْنَّ

بلْنِ   ةم، وَ مَنْ تَباكي فَللَهُ الجْنََّلةم). قلالَ عَلِليِ    عشِْرینَ فَلَهُ الجَْنَّةم، وَ مَنْ بَكي وَ ارَبْكي عَشْرَةً فَلَهُ الجَْنَّةم، وَمَنْ بَكي وَ ارَبْكي واحِدا فَلَهُ الجَْنَّ

: إِنَّ منِْ ارَجَ ِّ الْبَواعِثِ لَنا عَلي سُللموكِ هلذَا الْكِتلابِ ارَنَّنلي لَمّلا      -جامِعُ هذَا الْكِتابِ -موُسَي بْنِ جَعْفَر بْنِ محَُمَّدِ بْنِ طاووُس الحْسَُينْي 

ي عَلي ارَقْطارِ مَحاسنِِ الزّیلاراتِ وَ مبُْتلارِ ارَعْملالِ تِلْلکَ ا َْوْقلاتِ، فحَامِلملهُ       جَمَعتُْ كِتابَ: مصِْباحِ الزّا ِرِ وَ جَناحِ الْمسُافِرِ، وَ رَارَیْتمهُ قَدِ احْتوَ



 ِ مَقْتَل ٍ  نْ یَكمونَ حامِلمهُ مسُْتَغْنيا عَنْ نَقْمسُْتَغْنٍ عَنْ نَقْ ِ مصِْباحٍ لِذلِکَ الْوَقتِْ الشَّریفِ، ارَوْ حَمْ ِ مَزارٍ كَبيرٍ ارَوْ لَطيفٍ. ارَحْبَبتُْ ارَیضْا ارَ

ود گریلان  في زِیارَةِ عاشمورار إلِي مَشْهَدِ الحُْسَيْنِ هَلوَ اتُ اللّهِ عَلَيْهِ. ترجمه : همچنين روایت شد  كه : كسلي كله در مصليبت ملا، خل     

د، اهل   شود و یا هد نفر را بگریاند ما ضمانت مي كنيم كه او از اه  بهشت باشد؛ و كسي كه گریه كند و یا پنجلا  نفلر را بگریانل   

بهشت است و كسي كه بگرید و یا سي نفر را بگریاند باز از اه  بهشت به شمار مي آید و كسي كه بگرید و یا د  نفر را بگریانلد،  

از اه  بهشت خواهد بود و كسي كه گریه كند و یا فقط یک نفلر را بگریانلد، اهل  بهشلت اسلت و كسلي كله خلود را شلبيه گریله           

 -ک نمي ریزد  باز هم خدا او را به بهشت خواهد برد. علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن طاوس كنندگان مي سازد )هرچند اش

گوید: آنچه بيش از هرچيز مرا به نوشتن این كتاب وادار نمود، این بود كله چلون كتلاب     -كه این كتاب لهوف را جمع آوري نمود  

دم ، دیدم كه كتابي شام  بهترین جاهاي زیارت و برگزید  ترین اعمالي كه هنگلام زیلارت   )مصِْبَاحُ الزّا ِرِ وَجَنَاحُ الْمسَُافِرِ) را گرد آور

به جا آورد  مي شود، شد. و هركه آن كتاب را همرا  داشته باشد از حم  كتاب زیارت و اعمال آن ، اعم از كتاب كوچک و بزرگ ، بي 

خود دارد، در كنارش كتاب مَقْتَ  جمع و جوري هم براي علزاداري سليّد   نياز شد  است . لذا تمای  پيدا كردم كه هركه آن كتاب را با 

الشهدار عليه السّلام همرا  داشته باشد و از كتابهاي دیگر بي نياز گردد. از این رو، این كتاب را فلراهم آوردم و باتوجله بله اینكله     

لِيضَُمَّ إلَِيْهِ، وَ قَدْ جَمَعتُْ هاهُنا ما یَصْلحُِ لَضي ِ وَقتِْ اللزُّوّارِ، وَ  زیارت كنندگان فرهت كمتري دارند. متن عربي : فوََضَعتُْ هذَا الْكِتابَ 

رُوحَ ما یَلي م  یمانِ، فَعِنَّنا وَضَعْنا في ارَجسْادِ مَعْنا ُعَدلَتُْ عَنِ ا ِْطْنابِ وَا ِْكْ ارِ، وَ فيهِ غمنْيَةٌ لِفَتحِْ ارَبْوابِ ا َْشجْانِ، وَبُغْيَةٌ لِنمجحِْ ارَرْبابِ ا ِْ

بِالرَّؤموفِ الْمالِکِ. ترجمه : در اینجا رشته  بِمَعْنا ُ. وَقَدْ تَرْجَمْتمهُ بِكِتابِ: اللُّهوُفِ عَلي قَتْلَي الطُّفموفِ، وَوَضَعْتمهُ عَلي ثَلاثَةِ مسَالِکَ، مسُْتَعينا

ار كلافي اسلت كله درهلاي غلم و انلدو  را بله روي        سبن را كوتا  نمود  و مطالب را به طلور اختصلار بيلان ملي كلنم و هملين مقلد       

ي خوانندگان باز نماید و مؤ منان را رستگار سازد، كه در قالب این الفاظ حقای  ارزند  اي گنجاند  ام و نامش را )اَللُّهلوف عَللي قَتلَل   

  الطُّفوف ) نهادم و بر سه مسلک تدوین نمودم و از خداي مهربان و مالک جهان ، یاري مي طلبم .

 مسلک اول

مْسِ لَيالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَعْبانَ سنََةَ ارَرْبلَعَ  الْمَسْلَکُ ا َْوَّلم فِي ا ْممُورِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَي الْقِتالِ كانَ موَلِْدُ الحُْسَيْنِ عليه السّلام متن عربي : لبَِ

واخِرِ شَهْرِ رَبِيعِ ا َْوَّلِ سنََةَ ثَلاثٍ منَِ الْهِجْرَةِ. وَروُِيَ غَيْرم الِکَ. ولََمّا ولُِدَ هَبَطَ جَبْرَ ي م منَِ الْهِجْرَةِ. وَقي َ: ارلَْيوَمُ ال ّالِثم مِنْهُ. وَقي َ: في ارَ

ليَ النَّبيِّ هلّي اللّه عليله و  لسّلام إِعليه السّلام وَ مَعَهُ ارلَْفُ مَلَکٍ یُهنَُّونَ النَّبيَّ هلّي اللّه عليه و آله بِوِ دَتِهِ، وَ جارَتْ بِهِ فاطِمَةم عليهاا

يبٍ السَّهْمي ، قالَ: ارَنْبَارَنا حاتَمٌ بْنم هَنْعَةٍ، آله ، فَسَرَّ بِهِ وَ سَمّا ُ حُسَيْنا. فِي الطَّبَقاتِ: قالَ ابْنم عَبّاسٍ: ارَنْبَارَنا عَبدُْ اللّهِ بْنم بَكْرٍ بْنِ حَبِ

رضِوْانم اللهِّ عَلَيهِْما: مسلک اول : در مسا لي كه قب  از ملاجراي كلربلا وقلوع یافتله اسلت توللد املام         قالتَْ ارمُِ الْفضَْ ِ زَوْجَةم الْعَبّاسِ

حسين عليه السلّام ترجمه : تولد حضرت سيّدالشهدار ابي عبداللهّ الحسلين عليله السلّلام در پلنجم ملا  شلعبان المعظلّم بله سلال          

آله بود  ؛ و بعضي گفته اند كه روز سوم آن ما  بود و برخي تولد آن جناب را روز آخلر  چهارم از هجرت رسول اللّه هلّي اللّه عليه و 

ما  ربيع ا ول به سال سوم از هجرت گفته اند و بجز این اقوال ، روایات دیگر نيز وارد است . بالجملله ؛ چلون آن جنلاب در دار دنيلا     

ردید بر رسول مجيد هليّ الللّه عليله و آلله و آن حضلرت را تهنيلت نملود بله        آمد، جبر ي  عليه السّلام با هزار مَلَک از آسمان نازل گ

 و دت آن مولود مسعود. فاطمه زهرا عليهاالسّلام فرزند ارجمند را به خدمت پيغمبر هلّي اللّه عليه و آله آورد، آن جناب از دیدار نور

در كتاب )طبقات ) از ابن عباس اكر نمود  به روایت او از  دید  خود، خرسند و خشنود شد و آن مولود شریف را )حسين ) نام نهاد.



رضلوان  -عبداللّه بن بكر بن حبيب سَهْمي كه گفت : خبر داد مرا حاتَم بن هَنعه بر آنكه )اممِ الْفضَْ  )زوجه عباس بن عبلدالمطلب  

منِْ لحَمِْ رسَوُلِ اللهِّ هلليّ الللّه عليله و آلله قمطِعلَتْ فوَضُلِعتَْ فلي         متن عربي : رَارَیتُْ في مَنامي قَبْ َ موَلِْدِ ِ كَارَنَّ قِطْعَةً -اللّه عليهما

نَّ فاطِمَلةَ سَلتَلِدُ غملاملا فَارَدْفَعُلهُ     حِجْري ، فَفَسَّرْتُ الِکَ عَلي رَسوُلِ اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله ، فَقالَ: )خَيْرا رَارَیتِْ، إِنْ هَدَقتَْ رؤُْیلاكِ فَلعِ  

بالَ، فَقَطَرَتْ مِنْ بوَلِْهِ قَطْلرَةٌ عَللي   ضِعيهِ). قالتَْ: فَجَرَي ا َْمْرم عَلي الِکَ. فجَِئتُْ بِهِ یوَْما، فوََضَعْتمهُ في حِجْرِ ِ، فَبَيْنَما هوَُ یُقَبِّلمهُ فَإلَِيْکِ لِتمرْ

ي الللّه عليله و آلله كَالْمُغضْلِبِ: )مهَلْلار یلا اممَّ الفْضَلْ ِ، فهَلذا ثلَوْبي          ثوَْبِ النَّبِيِّ هلّي اللّه عليه و آله ، فَقَرَهْتمهُ، فَبَكي ، فَقالَ النَّبيِ هلّ

 لَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ آلِلهِ یَبْكلي . فَقملْلتُ: مِلمَّ    یُغسَْ م، وَ قَدْ ارَوْجَعتِْ اِبنْي ). قالتَْ: فَتَرَكْتمهُ في حِجْرِ ِ، وَقممتُْ  ِ آتيهِ بِمارٍ، فجَِئتُْ، فوََجَدْتمهُ هَ

ا. ] ارَن الَهُلمْ اللّلهُ شَلفاعَتي یَلومَْ     بُكاؤمكَ یا رَسوُلَ اللّه؟ِ فَقالَ: )إِنَّ جَبْرَ ي َ عليه السّلام ارَتاني ، فَارَخْبَرَني ارَنَّ ارُمَّتي تَقْتم م ولََلدي هلذ  

دیدم كه گویلا پلار  اي از گوشلت بلدن     الْقيامَةِ[. ترجمه : گفت : پيش از آنكه امام حسين عليه السّلام متولد گردد، شبي در خواب 

حضرت خاتم ا نبيار هلّي اللّه عليه و آله برید  شد و در دامن من قرار گرفت ؛ پس این خواب خود را به حضرت رسول هللّي اللّله   

زا يلد و ملن   عليه و آله عرض نمودم . آن جناب فرمود: كه همانا اگر خواب تو راست باشد فاطمه زهرا عليها السّلام پسري خواهلد  

آن طف  را به تو مي سشارم تا او را شير دهي . ام الفض  گفت : كه به همان قسمي كه رسول خدا هلّي اللّه عليه و آله فرمود  بود 

واقع گردید و حسين عليه السّلام را به من سشرد و دایه او بودم تا اینكه روزي آن طف  را به خدمت جدّ بزرگلوارش آوردم و او را در  

ان پيغمبر نهادم و آن حضرت ، نور دید  خود را مي بوسيد ناگا  طف  بول كرد و قطر  اي از بول او بر جامه پيغمبر رسيد. من دام

گوشت بدنش را نشگون گرفتم ، امام حسين عليه السّلام به گریه افتاد. رسول خدا هلّي اللّه عليه و آله مانند شبصي خشمناك به 

ام الفض  ر اینک جامه را به آب مي توان شست ، تو فرزند دلبند ملرا آزردي .) ام الفضل  گفلت : او را در     من فرمود: )آرام باش ، اي

دامان پيغمبر گذاردم و خود رفتم تا آنكه آب آورد  جامه رسول اللّه هلّي اللّه عليه و آله را بشویم ، چون برگشتم دیلدم كله جنلاب    

. عرض كردم : یا رسول اللّه ر چه چيز شما را گریانيد؟ فرمود: اینلک جبر يل  بلر ملن نلازل       پيغمبر هلّي اللّه عليه و آله گریان است

يْنِ عليه السّلام گردید و مرا خبر داد كه این فرزند را، اممتّ من به قت  مي آورندر متن عربي : قالَ رُواةم الحَْدیثِ: فَلَمّا ارَتتَْ عَليَ الحْسَُ

هوُرَةِ ال َّوْرِ،  ةٌ، هَبَطَ عَلي رَسوُلِ اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله إِثْنا عَشَرَ مَلَكا: ارَحَدُهُمْ عَلي هُورَةِ ا َْسَدِ، وَال ّاني عَليمِنْ موَلِْدِ ِ سَنَةٌ كامِلَ

وَرٍ شَتّي ، محَُمَرَّةً وَجُلوهُهُمْ ]باكِيَلةً عُيُلونمهُمْ[، قَلدْ     وَال ّالِثم عَلي هُورَةِ التِّنّينِ، وَالرّابِعُ عَلي هُورَةِ ولُْدِ آدمََ، وَال َّمَانِيَةم البْ اقمونَ عَلي هُ

 مِنْ قابي َ، وَ سَيُعْطي مِ ْ م ارَجْرِ هابي َ، وَ نَشَرموا ارَجْنحَِتَهُمْ، وَ هُمْ یَقمولمونَ: یا محَُمَّدُ، سَيَنْزِلم بوِلََدِكَ الحْسَُينِْ بْنِ فاطِمَةَ ما نَزَلَ بِهابي َ

كم ُّ ]یُقْلرؤِم ُ السَّللامَ،[ وَ یُعَزَّیْلهِ     لي قاتِلِهِ مِ ْ م وِزْرِ قابي َ. ولََمْ یَبْ َ فيِ السَّمواتِ مَلَکٌ إِ ّ وَ نَزلََ إلِيَ النَّبيِّ هلّي اللّه عليه و آله ،یحُْمَ م عَ

تمرْبَتَهُ، وَالنَّبيِصلّي اللّه عليه و آله یَقمولم: )ارَللَّهُمَّ اخْذملْ مَنْ خَذَلَهُ،  فِي الحُْسَيْنِ عليه السّلام ، وَ یبُْبِرم ُ بِ َوابِ ما یُعْطي ، وَ یَعْرمضُ عَلَيْهِ

ليه و سللّم  ولِْدِ ِ خَرَيَ النَّبيِ هلّي اللّه عوَاقْتم ْ مَنْ قَتَلَهُ، وَ   تممَتَّعْهُ بِما طَلَبَهُ). قالَ: فَلمّا ارَتي عَلَي الحُْسَيْنِ عليه السّلام سَنَتانِ مِنْ مَ

سال تملام از عملر    في سَفَرٍ لَهُ، فوََقَفَ في بَعْضِ الطَّری ِ، فَاسْتَرَجَعَ وَ دَمَعتَْ عَيْنا ُ. ترجمه : راویان حدیث چنين گفته اند كه چون یک

رت شریف آن جناب گذشت ، دوازد  فرشته بر رسول مجيد نازل گردید؛ یكي به هورت شير، دومي بله هلورت گلاو، سلومي بله هلو      

اژدها، چهارمي به هورت انسان و هشت مَلَک دیگر هم به شك  هاي مبتلف بودند با روهاي قرمز و بالهاي خلود را پهلن نملود  و    

مي گفتند: یا محمدر زود باشد كه به فرزند دلبند تو حسين بن فاطمه عليهاالسّلام نازل شود ماننلد آنچله كله بله هابيل  از قابيل        

كه اجر و مزد شهادت فرزند تو را،خداي متعال بدهد مانند آن اجر ثوابي كه به هابي  ببشيد  و به گلردن  نازل گردید؛ و زود باشد 

قات  او بگذارد مانند گناهي را كه بر گردن قابي  است . و هيي فرشته مقرّبي در آسمانها باقي نماند مگر آنكه بر پيغمبر هلّي اللّه 

در قت  فرزند، تعزیه مي گفتند و خبر مي دادند آن رسول مكرمّ را به آن ثوابي كه خلداي بله   عليه و آله نازل گردیدند و آن جناب را 



امام حسين عليه السّلام خواهد داد و خاك قبر مطهر او را به رسول خداهلّي اللّه عليه و آله نشان مي دادند و آن حضرت نفرین بر 

ول گردان كسي را كه فرزند مرا خوار نماید و بكمش كشلند  او را و او را  قاتلان فرزند، مي نمود و عرض مي كرد كه پروردگارا، مبذ

از رسيدن به مراد خود بهر  مند مگردان . راوي گوید: چون دو سال از عمر شریف آن جناب گذشت رسول خداهلّي اللّه عليه و آله را 

هِ وَ إِنّا إلَِيْهِ راجِعُونَ) و چشمان آن جناب اشک آلود گردید سفري پيش آمد؛ پس در پار  اي از را  كه مي رفت بایستاد و گفت : )إِنّا للّ

نلي علَنْ   و گریه نمود؛ سبب گریه را از آن حضرت سؤ ال نمودند، متن عربي : فسَُئِ َ عَنْ الِکَ، فَقالَ: )هذا جِبْر ي م عليه السّللام یبُْبِرم 

عَلَيْها ولََدِي الحُْسَيْنم بْنم فاطِمَةَ). فَقي َ لَهُ: مَنْ یَقْتملمهُ یا رَسوُلَ اللّه؟ِ فَقالَ: )رَجُل ٌ یُقلالم لَلهُ     ارَرضٍْ بشَِطِّ الْفمراتِ یُقالم لَها كَرْبَلارُ، یُقْتَ م

الْمِنْبَلرَ فبََطَلبَ وَ وَعَل َ، وَالحْسَلَنم      ، وَكَارَنّي ارَنْظمرم إلِي مصَْرَعِهِ وَ مَدْفَنِهِ). ثممَّ رَجَعَ مِنْ سَفَرِ ِ الِکَ مَغْمُوملا، فصََلعَدَ  -لَعَنَهُ اللّهُ -)یَزیدُ) 

الْيسُْلري عَللي رَارسِْ الحْسَُليْنِ ثملمَّ رَفلَعَ      وَالحُْسَيْنم عليهماالسّلام بَيْنَ یَدَیْهِ. فَلَّمّا فَرَجَ مِنْ خمطْبَتِهِ وَضَعَ یَدَ ُ الْيُمنْي عَلي رارسِْ الحْسََنَِ وَ

لَّفمهُما في ارُمَّتي ، رلَلَّهُمَّ إِنَّ محَُمَّدا عَبْدُكَ وَ نِبِيِکَ وَ هذانِ ارَطا بُِ عِتْرَتي وَ خِيارُ امرِّیَّتي وَ ارُرُومَتي وَ منَْ ارُخَرَارْسَهُ إلِيَ السَّمارِ وَ قالَ: )ا

هُ في قَتْلِهِ وَاجْعَلْهُ مِنْ ساداتِ الشُّلهَدارِ، ارَللَّهُلمَّ وَ     وَ قَدْ ارَخْبَرَني جِبْرِ ي م عليه السّلام ارَنَّ ولََدي هذا مَقْتمولٌ مبَْذمولٌ، ارلَلَّهُمَّ فَبارِكْ لَ

 م.) اینک جبر ي  است كله ملرا   تمبارِكَ في قاتِلِهِ وَ خااِلِهِ). قالَ: فضََ َّ النّاسُ فِي الْمسَجِْدِ بِالْبُكارِ وَالنَّحيبِ. ترجمه : فرمود: )هذا جِبْر ي

ت واقع است و آن را )كربلا) مي گویند كه بر روي آن زمين فرزند دلبند من ، حسينِ فاطمه كشته خبر مي دهد از زميني كه كنار فرا

خدا او  -مي گرددر عرض نمودند: یا رسول اللّه ر كشند  آن جناب كيست ؟ فرمود: كشند  او مردیست كه نام نحس او )یزید) است 

را به چشم خود نظر مي نمایم . چون رسول خدا هلّي اللّه عليه و آله از آن  و گویا كه من اكنون قتلگا  و مح ّ قبر او -را لعنت كند 

سفر به مدینه مراجعت فرمود، مهموم و مغموم بود؛ پس بر منبر با  رفت و خطبه انشار فرمود و مردم را موعظله نملود در حلالي    

و چون از اداي خطبه فارج گردید، دست راست  كه حسن و حسين عليهماالسّلام در خدمت آن بزرگوار در پيش روي آن حضرت بودند

خود را بر سر حسن عليه السّلام و دست چپ خود را بر سر حسين عليه السّلام بنهاد و سر مبارك را به سلوي آسلمان بلنلد نملود و     

رت و بهترین امریّه من گفت : خداوندا، به درستي كه محمدهلّي اللّه عليه و آله بند  تو و نبي تو است و این دو فرزند از اطا ب عت

و بنيان من اند. و ایشان را در ميان اممتّ خود مي گذارم كه جانشين من اند و اینک جبر ي  خبر داد مرا كه ایلن فرزنلد ملن كشلته     

خواهد شد و مبذول خواهد بود؛ خداوندا كشته شدن را بر او مبارك گردان و او را از جمله سادات شهدار بگردان و مبارك مكلن در  

يه ح ّ قات  و خوار كنند  او. راوي گفت : پس مردم و اه  مسجد هداها به گریه و افغان بلند متن عربي : وَ قالَ النَّبيِ هلّي اللّه عل

وَجْلهِ، فبََطَلبَ خمطْبلَةً ارُخْلري مُلوجَزَةً وَ عَينْلا ُ       وَ هوَُ مُتَغَيِّرم اللَّوْنِ محَُمَّرم الْ -هَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ  -و آله : )ارَتَبْكمونَ وَ  تَنصُْرمونَهُ). ثممَّ رَجَعَ 

رُومَتي وَ مِزايَ ما ي وِ ثَمَرَةم فمؤ ادي وَمُهجَْتي تَهْمَلانِ دُمُوعا ثممَّ قالَ: )ارَیِهَا النّاسُ إِنّي قَدْ خَلَّفتُْ فيكممُ ال َّقَلَيْنِ: كِتابَ اللّهِ، وَعِتْرَتي وَ ارُ

لمكممْ في الِکَ إِ ّ ملا ارَمَرَنلي   یَرِدا عَلَيَّ الحْوَضَْ، وَقَدْ ارَبْغضَْتممْ عِتْرَتي وَ ظَلَمْتمموُهُمْ ارَ  وَ إِنيّ ارَنْتَظِرمهُما، وَ إِنّي   ارسَْأَ لَنْ یَفْتَرِقا حَتّي

الحْوَضِْ. ارَ  وَ إِنَّهُ سَتَرِدُ عَلَيَّ یوَمَْ الْقِيامَةِ ثَللاثم رایلاتٍ ملِنْ هلذِ ِ      رَبّي ارَنْ ارسَْألَمكممُ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقمرْبي ، فَانْظمرموا ارَ ّ تَلْقَوني غَدا عَلَي

 م التَّوْحيلدِ ملِنَ   سَوْنَ اِكْري وَ یَقمولمونَ: نحَْنم ارَهْا ْممَّةِ: رایَةٌ سوَْدارُ مُظْلِمَةٌ قَدْ فَزَعتَْ لَهَا الْمَلا ِكَةم، فَتَقِفُ عَلَيَّ، فَارَقمولم: مَنْ ارَنْتمم ؟ فَيَنْ

. ترجمه : نمودند، آن حضرت فرمود كه شما الْعَرَبِ. فارَقمولم لَهُمْ: ارَنَا ارَحْمَدُ نَبِيِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ. فَيَقمولمونَ: نحَْنم مِنْ ارُمَّتِکَ یا ارَحْمَدُ

اتمام آن مجلس ، بار دیگر به مسلجد مراجعلت فرملود در    ا  ن بر حال او گریه مي كنيد و حال آنكه او را یاري نبواهيد كرد. پس از 

حالتي كه رن  مبارك آن حضرت متغيّر و روي نازنينش از شدّت غضب سرخ بود و خطبه مبتصر دیگر ببواند و در آن حال از چشمان 

واگلذارد  ام یكلي    آن حضرت اشک مي ریبت پس فرمود: ایّها الناس ر به درستي كه من در ميلان شلما دو چيلز سلنگين و بلزرگ را     

كتاب خداست و دیگري عترت من كه بنياد امر من و مایه امتزاي آب طينت من و ميو  دل و پار  جگر ملن انلد. ایلن دو چيلز از هلم      



جدایي ندارند تا آنكه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند و به تحقي  كه دشمن داشتيد عترت مرا و برایشان سلتم روا نمودیلد،   

كه من در روز قيامت انتظار این دو امر بزرگ دارم تا آنكه به نزد من آیند و من پرسلش نملي كلنم دربلار  ایشلان مگلر        آگا  باشيد

آنچه را كه پروردگار من به من امر فرمود  و آن آنست كه از شما ببواهم كه در ح  اَوي القمربي من ، دوستي نمایيد؛ پس اندیشه 

كنار حوض كوثر نتوانيد كه مرا دید )در حالي نسبت به آنها كينه و ظلم روا داشلته باشليد . زود   كنيد كه مبادا در فرداي قيامت بر 

باشد كه در روز قيامت سه سركرد  این اممتّ با سه عَلمَ در نزد من خواهلد آملد: یلک عَللَم سليا  و تاریلک كله ملا كله از دهشلت و          

من گویم كه منََم احمد پيغمبر خدا بلر علرب و عجلم . گوینلد كله ملا از       وحشت دیدار آن به فریاد آیند؛ پس در حضور من بایستند. 

يَقمولملونَ: ارَمَّلا الْكِتَلابَ    امت توایم اي احمدر متن عربي : فَارَقمولم لَهُمْ: كَيْفَ خَلَّفْتممُوني مِنْ بَعْدي في ارَهْلي وَ عِتْرَتي وَ كِتلابِ رَبّلي ؟ فَ  

ا مسُْوَدَّةً فَحَرَهْنا عَلي ارَنْ نَبيدَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ عَنْ جَدیدِ ا َْرضِْ. فَارُولَّي وَجْهي عَنْهُمْ، فَيصَْدُرُونَ ظِمارَ عِطاشفضََيَّعْنا ُ، وَ ارَمّا عِتْرَتَکَ 

وني فِلي ال َّقَلَليْنِ ا َْكْبَلرِ وَا َْهْلغَرِ: كِتلابُ رَبّلي ،       وُجوُهُهُمْ. ثممَّ تَرِدُ عَلَيَّ رایَةٌ ارُخْري ارَشَدِ سَوادا مِنَ ا ْمولي ، فَارَقمولم لَهُمْ: كَيْفَ خَلَّفْتممُ

قٍ. فَارَقمولم: إلَِيْكممْ عنَّلي ، فَيصَْلدُروُنَ ظِملارَ عِطاشلا     وَعِتْرَتي ؟ فَيَقمولمونَ: ارَمَّا ا َْكْبَرَ فبَالَفَنا، وَ ارَمَّا ا َْهْغَرَ فبََذلَْناهُمْ وَمَزَّقْناهُمْ كم َّ مُمَزَّ

قمولمونَ: نحَنْم ارَهْ م كَلِمَةِ التَّوْحيلدِ وَالتَّقْلوي   سْوَدَّةً وُجوُهُهُمْ. ثممَّ تَرِدُ عَلَيَّ رایَةٌ ارُخْري تَلْمَعُ وُجوُهُهُمْ نمورا، فَارَقمولم لَهُمْ: منَْ ارَنْتمم؟ْ فَيَمُ

و در ح  كتلاب پروردگلار ملن ؟ جلواب ملي       ترجمه : پس من خواهم گفت كه بعد از من چگونه بودید در ح  اه  بيت و عترت من

گویند: اما كتاب را، پس آن را ضایع نمودیم و اما عترت تو را، پس راغب و حریص بودیم كه ایشان را تماما هلاك نملا يم و از روي  

گر با عَلَم به نزد من زمين برداریم . پس من روي از ایشان بگردانم و از نزد من ، تشنه با روهاي سيا  برگردند پس از آن ، گرو  دی

آیند كه از گرو  اول سيا  تر، پس به ایشان گویم : پس از وفات من چگونه رفتار نمودید بلر دو )ثقل  ) كله در ميلان شلما گلذارد        

بودم ؛ یكي بزرگ و دیگري كوچک ، كه بزرگ كتاب خدا و كوچک عترت من بودند. جواب گویند: امّا ثق  بزرگ را كه كتاب خدا بود، 

الفت حكم آن نمودیم و امّا ثق  كوچک كه عترت باشد آن را خوار گردانيدیم و از هم گسيبتيم . پس بله ایشلان گلویم : از نلزد     مب

من دور شویدر پس تشنه و روسيا  برگردند. آنگا  گرو  دیگر با عَلَم و با چهر  هاي درخشند  از نور، بر من وارد شوند. به ایشلان  

ویند: ما يم اه  كلمه توحيد و پرهيزكاري . متن عربي : نحَنْم ارُمَّةم محَُمَّدٍ هلّي اللّه عليله و آلله ، وَنحَلْنم    گویم : شما چه كسانيد؟ گ

لّي اللّه عليه و آله ، فنََصَرْناهُمْ مِنْ كمل ِّ  بِيِّنا محَُمَّدٍ هبَقِيَّةم ارَهْ ِ الحَْ ِّ، حَمَلْنا كِتابَ رَبِّنا فَارَحْلَلْنا حَلالَهُ وَ حَرَّمْنا حَرامَهُ، وَ ارَحْبَبْنا امرِّیَّةَ نَ

د هَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ لَقَدْ كمنْلتممْ فلي دارِ   ما نَصَرْنا مِنْهُ ارَنْفمسَنا، وَ قاتَلْنا مَعَهُمْ مَنْ ناواهُمْ. فَارَقمولم لَهُمْ: ارَبْشِرموا فَارَنَا نَبِيِكممْ محَُمَّ

ارَبَلدَ ا َّْبِلدینَ. قلالَ: وَ    فْتممْ، ثممَّ ارَسْقيهِمْ مِنْ حَوْضي ، فَيصَْدُرُونَ مَرْوِیّينَ مسُْتَبشِْرینَ، ثممَّ یَدْخملمونَ الجَْنَّةَ خالِدینَ فيها الدِنْيا كَما وَهَ

بُونَ قمدُومَهُ. فَلَمّا تموُفِّي مُعاوِیَةم بنْم ارَبي سُفْيانَ لَعَنَهُ اللّهُ كانَ النّاسُ یَتَعاوَدُونَ اِكْرَ قَتْ ِ الحُْسَيْنِ عليه السّلام ، وَ یسَْتَعْظِموُنَهُ وَ یَرْتَقِ

لَلهُ   كَتبََ یَزیدُ بْنم مُعاوِیَة إلِيَ الوْلَيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَ كانَ ارَميرا بِالْمَدینَةِ یَارْمُرم ُ بِارَخْلذِ الْبَيْعَلةِ   -وَ الِکَ في رَجبَ سَنَةَ سِتّينَ منَِ الْهِجْرَةِ -

 وَابْعَثْ إلَِيَّ بِرَارْسِهِ. فَارَحضَْرَ الوْلَيدُ عَلي ارَهْلِها وَ خاهَّةً عَلَي الحْسَُينِْ بْنِ عَليّ عليهماالسّلام ، وَ یَقمولم لَهُ: إِنْ ارَبي عَلَيْکَ فَاضْرِبْ عُنمقَهُ

ي اللّه عليه و آله ؛ ما بقيه اه  ح ّ هسلتيم ، كتلاب پروردگلار خلود را     مَرْوانَ بْنَ الحَْكَمِ وَاسْتشَارَ ُ في ترجمه : ما يم اممتّ محمد هلّ

برداشته ایم و حلال آن را حلال دانسته ایم و حرام آن را حرام شمردیم و ارّیه پيغمبر خود را دوست ملي داشلتيم و ایشلان را یلاري     

یشان داشت قتال كردیم . پس به ایشان گویم كله  كردیم از هر چيزي كه خود را از آن یاري نمودیم و با هر كس كه قصد جن  با ا

شما را بشارت بادر مَنَم محمد پيغمبر شما و الَح ّ در دار دنيا چنان بودید كه اكنون وهف نمودیلد؛ پلس ایشلان را از حلوض كلوثر      

وي گوید: علادت  سيراب كنم و آنها سيراب و خوشحال مي گردند و داخ  بهشت مي شوند و در بهشت ، هميشه جاویدان باشند. را

مردم بر این جاري شد كه یاد از قت  حسين مظلوم مي نمودند و آن را در نظر عظيم مي شمردند و منتظر و مترّقلب چنلين واقعله    



در ما  رجب به سال شصت از هجرت ، جان بله ماللک دوزخ سلشرد و     -عليهما اللعنة و النيران  -بودند. چون معاویة بن ابي سفيان 

حاكم مدینه نوشت و در آن نامه امر نمود   -به جاي آن ملعون به سلطنت نشست . یزید نامه اي به وليد بن عُقْبَه  یزید حرام زاد 

بود كه برایش از اه  مدینه ، خصوها از حضرت ابي عبداللّه الحسين عليه السّلام بيعت بگيرد و در آن نامه ، منلدري بلود كله هلر     

ن بزن و سر او را از براي من بفرست ر پس وليلد بعلد از مطالعله آن نامله ، ملروان بلن حكلم را        گا  آن جناب بيعت ننماید او را گرد

مَكانَکَ لضََلرَبتُْ عنُمقَلهُ.    طلبيد و با او در این باب مشورت نمود. متن عربي : ارَمْرِ الحُْسَيْنِ عليه السّلام . فَقالَ: إِنَّهُ   یَقْبَ م، ولَوَْ كمنتُْ

 بَيْتِلهِ وَمَواليلهِ، فنََعَلي    : لَيْتنَي لَمْ ارَكُ شَيْئا مَذْكمورا. ثممَّ بَعَثَ إلَِي الحُْسَيْنِ عليه السّلام ، فجَارَ ُ في ثَلاثينَ رَجُللا مِلنْ ارهَْل ِ   فَقالَ الوْلَيدُ

ميرم، إِنَّ الْبَيْعَةَ   تَكمونم سِرّا، وَ لكنِْ إِاا دَعَوْتَ النّلاسَ غَلدا فَادْعنُلا    الوْلَيدُ إلَِيْهِ موَْتَ مُعاوِیَةَ، وَ عَرضََ عَلَيْهِ الْبَيْعَةَ لِيَزیدَ. فَقالَ: )ارَیِهَا ا َْ

عَلَيْکَ یَابْنَ  سَيْنم عليه السّلام ثممَّ قالَ: )وَیْليمَعَهُمْ). فَقالَ مَرْوانم:   تَقْبَ ْ ارَیِهَا ا َْميرم عُذْرَ ُ، وَ مَتي لَمْ یُبایِعْ فَاضْرِبْ عُنمقَهُ. فَغضَبَِ الحُْ

هَا ا َْميرم إِنّا ارَهْ م بَيتِْ النُّبوَُّةِ وَمَعْدِنم الرِّسالَةِ الزَّرْقارِ، ارَنتَْ تَارْمُرم بِضَرْبِ عُنمقي ، كَذِبتَْ وَاللّهِ ولََؤممْتَ). ثممَّ ارَقْبَ َ عَلَي الوْلَيدِ فَقالَ: )ارَیِ

حَ اللّهُ وَ بِنا خَتَمَ اللّهُ، وَ یَزیدُ رَجُ ٌ فاسِ ٌ شارِبُ ترجمه : مروان گفت كله املام حسلين عليله السّللام قبلول       وَمبُْتَلَفُ الْمَلا ِكَةِ، وَ بِنا فَتَ

نبواهد نمود كه با یزید بيعت نماید و اگر من به جاي تلو ملي بلودم او را گلردن ملي زدم . وليلد گفلت : اي كلاش ر ملن در سللک           

مبتلا نگردیدمي . پس از آن ، وليد كسي را خلدمت ابلي عبداللّله عليله السّللام فرسلتاد  او را        معدومين بودمي تا به این امر شنيع

طلب داشت . آن حضرت با سي نفر از اه  بيت و دوستان خود به منزل وليد، تشریف آوردند. وليد خبر ملرگ معاویله پليلد را بله او     

يه السّلام فرمود: َُیِهَا ا َْمِيرر بيعت كردن من نمي توان كه به پنهاني داد و اظهار داشت كه آن جناب با یزید بيعت نماید. امام عل

گفلت : اي اميلرر    -كه در آن مجلس حاضر بلود   -باشد، چون فردا شود و مردم را طلب داري ما را نيز با ایشان ببوا  . مروان لعين 

حسين عليله السلّلام ]از شلنيدن ایلن سلبنان [ در غضلب شلد،         این عذر را از او مشذیر و اگر بيعت نمي نماید او را گردن بزن . امام

فرمود: واي بر تو، اي پسر زنِ ]كبود چشم [ زناكارر تو را چه یارا كه حكم نمایي مرا گردن زنند؟ر به خدا سوگندر دروج گفتي و خود 

نب وليد نمود. فرمود: اي اميرر ملایيم  را ]با این سبنان جسارت آميز[ خوار داشتي . سشس آن حضرت عليه السّلام روي مبارك به جا

خانواد  نبوّت و معدن رسالت و خانه ما مح  آمد و شد ملا كه است و خداي متعال به ما ابتداي خلقت و رحملت را فرملود و بله ملا     

 ِ لَيْسَ لَهُ هذِ ِ الْمنَْزِلَةِ، وَمِ ْلي  یُبایِعُ ختم خواهد نمود و یزید مردیست فاس  متن عربي : البَْمْرِ قاتِ م النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفسِْ

يَ الحْسَُليْنم عليله السّللام ، فَقلالَ مَلرْوانم لِلوَْليلدِ:       بِمِ ْلِهِ، وَلكِنْ نمصْبحُِ وَتمصْبحُِونَ وَنَنْظمرم وَتَنْظمرمونَ ارَیِنا ارَحَ ُّ بِالْبِلافَةِ وَالْبَيْعَةِ). ثممَّ خَلرَ 

ها للي وَإِنَّنلي قَتَلْلتُ حسَُليْنا،     قالَ: وَیحَْکَ یا مَرْوانم، إِنَّکَ ارَمَرْتَ بِذِهابِ دیني وَدُنْيايَ، وَاللّهُ ما ارُحبِِ ارَنَّ مُلکَْ اللدِنْيا بِارَسْلرِ  عصََيْتنَي . فَ

الْميزانِ،   یَنْظمرم اللّهُ إلَِيْهِ یوَمَْ الْقيامَةِ وَ  یُزَكّيهُ وَ لَهُ عَلذ ابٌ   وَاللّهِ ما ارَظمنُّ ارَحَدا یَلْقَي اللّهَ بِدمَِ الحُْسَيْنِ عليه السّلام إِ ّ وَ هوَُ خَفيفُ

ناهِلحٌ   فقَلالَ: یلا ارَبلا عَبلْدِ الللّهِ، إِنلّي للَکَ       ارلَيمٌ. قالَ: وَ ارَهْبحََ الحُْسَيْنم عليه السّلام ، فَبَرَيَ مِنْ مَنْزلِِهِ یسَْتَمِعُ ا َْخْبلارَ، فَلَقِيَلهُ مَلرْوانم،    

بَيْعَةِ یَزیدَ بْنِ مُعاوِیَلةَ، ترجمله : و   فَارَطِعنْي تَرْشمدْ. فَقالَ الحُْسَيْنم عليه السّلام : )وَ ما ااكَ، قم ْ حَتّي ارَسْمَعُ). فَقالَ مَرْوانم: إِنّي آمُرمكَ بِ

عت نبواهد نمود و لكن چون هبح فردا شراببوار و كشند  نفس محترمه ، آشكارا به فس  مشغول است ، مانند من ، كسي با او بي

نظر در امور خویش نمایيم كه چه كس از ميان ما سزاوار به خلافت و بيعت خلل  بلا او باشلد. پلس از اداي      -شود، ما و شماهر دو 

ان نملودي .  این كلمات ، امام عليه السّلام از نزد وليد، بيرون آمد. مروان لعين به وليد گفت : بلا راري ملن مبالفلت كلردي و عصلي     

وليد گفت : واي بر تو بادر به من اشار  كردي به امري كه دین و دنياي مرا از دست بدهي ؛ برو، به خدا سوگندر كله دوسلت نملي    

دارم كه تمام دنيا را مالک باشم و حال آنكه قات  امام حسين عليه السّلام بود  باشم ؛ به خدا سوگندر گملان نلدارم كسلي خلدا را     

خون حسين عليه السّلام در گردن او باشد مگر آنكه ميزان اعمال او سبک خواهد بود و خداي متعال نظلر رحملت بله     ملاقات كند و



سوي او نبواهد نمود و او را از گنا  پاك نبواهد كرد و عذابي دردناك او را خواهد بود. راوي گوید: چون هبح شد آن حضرت كه از 

مي شنيد، پس مروان پليد را در را  ملاقات نمود. مروان عرض كرد: اي ابا عبد اللّله ، ملن    منزل خود مي آمد، اخبار مبتلف از مردم

تو را نصيحت مي كنم ، از من بشذیر كه به را  راست خواهي رسيدر؟ امام عليه السّلام فرمود: آن راري ]خير خواهانه [ كدام اسلت ؟  

انم كه با یزید بيعت نمایي متن عربي : فَعِنَّهُ خَيْرٌ لَکَ في دینِکَ وَ دُنْيلاكَ.  بگو تا بشنوم . مروان گفت : از براي تو چنين هلاح مي د

تُ جَلدّي   ا ْممَّةم بِلراعٍ مِ ْل ِ یَزیلدِ، ولََقَلدْ سَلمِعْ     فَقالَ الحُْسَيْنم عليه السّلام : )إِنّا للّهِِ وَإِنّا إلَِيْهِ راجِعُونَ، وَ عَلَي ا سِْْلامِ السَّلامُ، إِاْ قَدْ بُلِيتَِ

وَ بَيْنَ مَرْوانَ حَتّي إِنْصَرَفَ مَرْوانم وَ رَسوُلم اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله یَقمولم: ارلَْبِلافَةم مُحَرَّمَةٌ عَلي آلِ ارَبي سُفْيانَ). وَ طالَ الحَْدیثم بَيْنَهُ 

طاووُس مؤُلَِّفُ هذَا الْكِتابِ: وَالَّذي تحََقَّقْنا ُ ارَنَّ الحُْسَيْنَ عليه السّللام كلانَ    هوَُ غضَْبانٌ. یَقمولم عَليِ بْنم موُسي بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ محَُمَّدٍ بْنِ

اللْوَري   وَقلَدْ اكَلَرْتُ ارسَلْمارهَمُْ فلي كِتلابِ غِيلاثِ سلُلطْانِ        -عالِما بِمَا انْتَهتَْ حالمهُ إلَِيْهِ، وَ كانَ تَكْليفمهُ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ. ارَخْبَرَني جَماعَةٌ 

بْنِ عُمَلرَ، عَلنِ الصّلادِقِ     بِعسِْنادهِِمْ إلِي ارَبي جَعْفَرٍ محَُمَّدٍ بْنِ بابوَیهِ الْقممّي فيما اَكَرَ في ارَماليهِ، بِعسِْنادِ ِ إلِيَ الْمُفضََّ ِ -لسِِكّانِ ال َّري 

يْنم بْنم عَ  يٍّ بْنِ ارَبي طالبٍِ عليه السّلام دَخَ َ یوَْما ترجمه : كه از بلراي  عليه السّلام ، عَنْ ارَبيهِ، عَنْ جَدِّ ِ عليهم السّلام : ارَنَّ الحْسَُ

و وداع دین و دنياي تو بهتر خواهد بودر؟ امام حسين هلّي اللّه عليه و آله فرمود: )إِنّا للّهِِ..) و در این هورت ، باید با اسلام ، سلام 

ت مبتلا به )راعي ) و )اميري ) چون یزید شوند. به درستي كه شنيدم از جلدّ بزرگلوار   نمود كه از دست ما خواهد رفت ؛ زماني كه اممّ

خود رسول مجيد هليّ اللهّ عليه و آله كه فرمود: )خلافت حرام است بلر آل ابوسلفيان ). سلبن در ميلان آن حضلرت عليله السلّلام و        

ن گوید سيّد بزرگوار علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن مروان پليد به طول انجاميد تا آنكه مروان خشمناك گشت و رفت . چني

آنچه به تحقي  نزد ما پيوسته ، آن است كه حضرت سيّد الشهدا عليه  -كه مؤ لف این كتاب )لهوف ) است  -عليه الرحمة  -طاوس 

جناب همان بود  كه تكيله و   السّلام عالم بود به سرانجام كار خود و دانا بود  است كه به درجه شهادت خواهد رسيد و تكليف آن

اعتمادش بر شهادت بود و جماعتي از راویان اخبار مرا خبر دادند كه نامهاي ایشان را در كتاب )غياث سلطان الوري لسكّان ال لري )  

موجب آنچه كه  مي رسيد به -ارَعْلَي اللّهُ مَقامَهُ  -مذكور داشته ام و سندهاي ایشان به شيخ جلي  ابي جعفر محمد بن بابویه قمّي 

در كتاب )امالي ) خود اكر نمود  و سند به مفضّ  بن عمر و او از حضرت امام بح  ناط  جعفربن محمد الصادق عليه السّلام ملي  

رسد كه حضرت امام حسين عليه السّلام در یكي از روزها به خدمت برادر بزرگوار خود امام حسن عليه السّلام رسليد، ملتن عربلي :    

يه السّلام : إِنَّ الَّذي یؤُْتي سَنِ عليه السّلام ، فَلَمّا نَظَرَ إلَِيْهِ بَكي ، فَقالَ: ما یُبْكيک؟َ قالَ: ارَبْكي لِما یصُنَْعُ بِکَ، فَقالَ الحْسََنم علعَلَي الحَْ

، یَزْدلَفُِ إلَِيکَْ ثَلاثمونَ ارلَفَْ رَجُ ٍ یَدَّعوُنَ ارَنَّهُمْ منِْ ارُمَّةِ جَدِّنا مُحَمَّلدٍ  إلَِيَّ سَمِ یُدَسِ إلَِيَّ فَارُقْتَ م بِهِ، وَلكِنْ   یوَمَْ كَيوَْمِکَ یا ارَبا عَبْدِاللّهِ

انْتِهلابِ  سَلبْيِ اَراریلکَ وَ نسِلا ِکَ وَ   هلّي اللّه عليه و آله ، وَ یَنْتحَِلمونَ ا ْ سْلامَ، فَيجَْتَمِعُونَ عَلي قَتْلِکَ وَ سَفْکِ دَمِلکَ وَانْتِهلاكِ حُرْمَتِلکَ وَ   

شَليْرٍ حَتّلي الْوُحُلوشِ وَالحْيتلانِ فِلي الْبحِلارِ.        ثَقْلِکَ، فَعِنْدَها یحَِ ُّ اللّهُ بِبنَي ارُمَيَّةَ اللَّعْنَةَ وَتَمْطمرم السَّمارُ دَما وَرِملادا، وَیَبْكلي عَلَيْلکَ كمل ُّ    

فيملا اكَلَرَ ُ فلي آخلِرِ )كِتلابِ الشلّافي فلِي         -رِضْلوانم اللّلهِ عَلَيْلهِ     -إلِي عُمَرَي النَّسّلابَةِ  وَحَدَّثنَي جَماعَةٌ مِنْهُ مَنْ ارَشَرْتُ إلَِيْهِ، بِعسِْنادِهِمْ 

 ٍ قلالَ:  لام یحَُدِّثم ارَخلْوالي آلَ عَقيل  النَّسَبِ)، بعسِْنادِ ِ إلِي جَدِّ ِ محَُمَّد بْنِ عُمَرَ قالَ: سَمِعتُْ ارَبي عُمَرَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ ارَبي طالبٍِ عليه السّ

، فَقملتُْ لَهُ: ترجمه : چون چشم امام حسلن  لَمّا إِمْتنََعَ ارَخي الحُْسَيْنم عليه السّلام عَنِ الْبَيْعَةِ لِيَزیدَ بِالْمَدینَةِ، دَخَلتُْ عَلَيْهِ فوََجَدْتمهُ خاليا

گریه شما چيست ؟ امام حسن عليه السّللام  عليه السّلام به برادر خود افتاد گریه نمودر امام حسين عليه السّلام عرض نمود: سبب 

فرمود: گریه مي كنم از جهت آنچه كه بر سر تو مي آیدر سشس فرمود كه شهادت من به آن زهري است كه به سوي من مي آورند 

اللّه ؛ براي و به پنهاني به من مي خورانند و من به آن زهر كشته مي شوم و لكن هيي روزي به مانند روز تو نبواهد بود، اي اباعبد

اینكه سي هزار كس دور تو را خواهد گرفت كه همه ادّعا مي كنند از اممتّ جدّ ما هلّي اللّه عليه و آلله هسلتند و خلود را مسللمان و     



معتقد به اسلام مي دانند، پس اجتماع مي كنند بر كشتن و ریبتن خون تو و ضایع ساختن حرمت تو و اسير نمودن امریّه و زنان و 

تو و تاراي كردن بُنَه بارگا  تو و چون چنين شود، خدایمتعال بر بني امميّه ، لعنت دا م فرو فرستد و آسمان خون با خاكستر  دختران

خواهد بارید و همه چيز بر مظلوميت تو گریه مي كند حتي حيوانات وحشي هحرا و ماهيان دریار خبر داد مرا جماعتي از راویان كه 

 -كه در كتاب )شلافي ) خلودش    -رضوان اللّه عليه  -آنها اشار  نمودم و سندهاي ایشان به عمر نسّابه  در ساب  به اسم بعضي از

اكر نمود  و سند آن را به جدّ خود محمد بن عُمَر مي رساند. محمد گوید: شنيدم از پدر خود عمر بن علي  -كه در علم نسَبَ است 

راي دایي هاي من از آل عقي  ، نق  مي نمود و گفت : چون بلرادر ملن املام حسلين     بن ابي طالب عليه السّلام كه این حدیث را از ب

تُ عليه السّلام از بيعت با یزید پليد، امتناع نمود من در مدینه طيّبه به منزل او رفتم و او را تنها یافتم ، گفلتم : ملتن عربلي : جُعِلْل    

محَُمَّدٍ الحْسََنِ، عنَْ ارَبيهِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، ثممَّ سَبَقَتْني الدَّمْعَةم وَ عَلا شَهيقي . فضََمَّني إِلَيْلهِ وَ   فِداكَ یا ارَبا عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَني ارَخموكَ ارَبوُ

بَّلرَك؟َ فَقملْلتُ: نَعَلمْ، فَللَوْ  ناولَْلتَ وَ      للي خَ قالَ: حَدَّثَکَ ارَنّي مَقْتمول؟ٌ فَقملتُْ لَهُ: حوُشَيتَْ یَا بْنَ رَسوُلِ اللّهِ. فَقالَ: سَارلَْتمکَ بحَِ ِّ ارَبيکَ بِقَتْ

تمرْبَتي تَكمونم بِقمرْبِ تمرْبَتِهِ، فَلتَظمنُّ ارَنَّلکَ   بایَعتَْ. فَقالَ: حَدَّثنَي ارَبي : ارَنَّ رَسوُلَ اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله ارَخْبَرَ ُ بِقَتْلِهِ وَ قَتْلي ، وَ ارَنَّ 

منِْ ارُمَّتِهِ، وَ  یَدْخم م الجْنََّلةَ   هُ، وَاللّهِ   امعْطِيَ الدَّنِيَّةَ مِنْ نَفسْي ارَبَدا، ولََتَلْقَيَّنَ فاطِمَةم ارَباها شاكِيَةً ما لَقِيتَْ امرِّیَّتمهاعَلِمتَْ ما لَمْ ارَعْلَمْ

 َ شَرَفِ السَّعادَةِ بِالشَّهادَةِ یَعْتَقِدُ ارَنَّ اللّهَ  یُتَعَبَّدُ بِمِ ْ ِ   اِ ِ الحْالَةِ. ارَحَدٌ آااها في امرِّیَّتها. ارَقمولم ارَنَا: وَلَعَ َّ بَعْضَ مَنْ   یَعْرِفْ حَقا ِ

حسن عليه السّلام به ملن   ارَما سَمِعَ فِي الْقمرآنِ الصّادِقِ الْمَقالِ ارَنَّهُ تَعَبَّدَ قوَْما ترجمه : فداي تو گردم ، اي ابا عبداللّه ر برادرت امام

اد  حدی ي را كه از پدر بزرگوار خود شنيد  بود. چون سبن را به اینجا رسانيدم گریله بلر ملن پيشلي گرفلت و نگذاشلت كله        خبر د

سبن را تمام كنم و هداي من به گریه بلند گردید پس آن جناب مرا در آغوش كشيد و فرمود كه آیا برادر ملن بله تلو چنلين خبلر      

امري بر تو مبادا. پس فرمود: تو را به ح  پدرت سوگند مي دهم كه آیا برادرم به تو  داد  كه من كشته خواهم شد؟ گفتم : چنين

خبر داد  از كشته شدن من ؟ گفتم : چنين است . اي كاش كه دست خود را مي دادي و با این گرو  بيعت مي نمودي ؟ فرمود: خبر 

قبر من نزدیک قبر پدرم خواهد بود، آیا تو چنين مي پنداري داد پدرم كه رسول خدا به او خبر داد  كه او و من كشته خواهيم شد، 

كه آنچه تو از آن مطلعّ هستي ، من از آنها بي خبرم ؟ر به خدا سوگندر هرگلز خلواري و اللّت از بلراي خلود نبلواهم پسلندید. البتله         

ظللم و سلتمي كله امریّله او از ایلن       مادرم فاطمه زهرا در روز قيامت پدرش رسول خدا را دیدار خواهد نمود و شكایت خواهد كرد از

امت دیدند. داخ  بهشت نشود هر كسي كه فاطمه را در ح  ارّیه او، اایتّ نمود  باشد. سيّد ابن طلاوس چنلين گویلد كله شلاید      

بعضي كساني كه راهنمایي نشد  اند به سوي معرفت داشتن به اینكه شرافت سعادت به شهادت است ، چنين اعتقاد دارند كه به 

نند چنين حالي از شهادت نمي توان خداي متعال را عبادت نمود، آیا چنين كس نشنيد  كه خداي متعال در قرآن راست گفتار اكر ما

. ولََعَلَّهُ یَعْتَقِلدُ ارَنَّ مَعنْلي   نْدَ بارِ مكممْ متن عربي : بِقَتْ ِ ارَنْفمسِهِمْ، فَقالَ تَعالي : )فَتموبُوا إلِي بارِ كممْ فَاقْتملوا ارَنْفمسْكممْ الِكممْ خَيْرٌ لَكممْ عِ

إِنَّمَا التَّعَبِدُ بِهِ منِْ ارَبْلَغِ دَرَجاتِ السَّعادَةِ. وَ لَقَلدْ   قوَلِْهِ تَعالي : )وَ   تملْقموا بِارَیْدیكممْ إلِيَ التَّهْلمكَةِ  ارَنَّهُ هوَُ الْقَتْ م، وَ لَيْسَ ا َْمْرم كَذلِکَ، وَ

ارسَْللَمَ قلالَ: غَزَوْنلا    مَقْتَ ِ الْمَروْيّ عَنْ مَوْ نَا الصّادِقَ عليه السّلام في تَفسْيرِ هذِ ِ ا َّْیَةِ: ]ما یَليل م بِالْعَقْل ِ[: فَلروَي علَنْ     اَكَرَ هاحبُِ الْ

رضََ، وَاللرُّومُ قَلدْ ارلَصَْلقموا ظمهلُورَهُمْ بحِلا ِطِ مَلدینَتِهِمْ،       وَاهْطَفَينا وَالْعَدُوِ هَفَّيْنِ لَمْ ارَرَ ارَطوَْلَ مِنْهُما وَ  ارَعْ -وَ قالَ غَيْرمها -نَهاوَندَ 

ةِ بوُ ارَیوِبَ ا َْنصْاري : إِنَّما تمؤَوِّلملونَ هلذِ ِ ا َّْیَل   فحََمَ َ رَجُ ٌ مِنّا عَلَي الْعَدُوِّ. فَقالَ النّاسُ:   إلِهَ إِ  اللّهُ ارَلْقي نَفسَْهُ إلِيَ التَّهْلمكَةِ. فَقالَ ارَ

نّا قَدِ اشْلتَغَلْنا ترجمله : نملود  كله تكليلف      عَلي ارَنَّ حَمْ َ هذَا الرَّجُ َ یَلْتَمِسُ الشَّهادَةَ، ولََيْسَ كَذلِکَ، إِنَّما نَزلَتَْ هذِ ِ ا َّْیَةم فينا،  َِنّا كم

  پلس توبله كنيلدر و بله سلوي      11بلُوا...)) فرمود  گروهي از امتهاي ساب  را كه نفس خود را به قت  رسانند آنجا كه فرمود  : )فَتمو

خال  خود باز گردید و خود را به قت  برسانيدر این كار، براي شما در پيشگا  پروردگارتان بهتر است . و شاید چنين گمان دارد كله  



)تهلكله ) كله از آن نهلي      خود را به دست خود، به هلاكلت نيفكنيلد. آن   12در آنجایي كه خداي متعال اكر فرمود  : )وَ  تملْقموا...))

فرمود  ، كشته شدن باشد و حال آنكه چنين نيست ، بلكه تعبّد به شهادت یافتن از اَبْلَغِ درجات سعادت اسلت . و بله تحقيل  اكلر     

یلن  نمود  هاحب كتاب )مقت  ) آن روایات آن از امام جعفر هادق عليه السّلام است كه از )اَسْلَم ) چنين روایت گردیلد  در تفسلير ا  

هف آیه شریفه )  تملْقموا...) كه )اَسْلَم ) گفت : در یكي غزوات به جهاد رفتيم ، در نهاوند یا بلد دیگر؛ و ما مسلمانان و دشمنان دو 

بسته بودیم چنان هفها كه مانند آن را در طول و عرض ندید  ام ، كمفّار روم پشت بله حصلار شلهر خلود داد  بودنلد یعنلي پشلت        

؛ پس مردي از ميان هف مسلمين بر هف دشمن حمله نمود، مردم گفتند: )  إلِهَ...)، این مرد خود را بله مهلكله   ایشان محكم بود

انداخت . ابوایوب انصاري رحمه اللهّ كه در آن معركه حاضر بود به جماعلت مسللمانان ، گفلت كله شلما ایلن آیله را چنلين تارویل           

من حمله نمود  ، خود را در )تهلكله ) انداختله اسلت ، چنلين نيسلت كله شلما را        ننما يد كه این مرد كه طالب شهادت شد  بر دش

گمان است ؛ بلكه این آیه شریفه در شارن ما نازل گردید كه چون ما مشغول بودیم به متن عربي : بِنمصْرَةِ رسَُلولِ اللّلهِ هللّي اللّله     

يها وَ نمصْلحَِ ما فَسَدَ مِنْها، فَقَدْ ضاعتَْ بِتشَاغملِنا عَنْها، فَارَنْزلََ اللّهُ إِنكارا لِملا وَقلَعَ فلي    عليه و آله وَ تَرَكْنا ارَهالينا وَ ارَمْوالَنا ارَنْ نمقيمَ ف

لمكَةِ ، مَعْنا ُ: إِنْ تبََلَّفْتممْ دِیكممْ إلِيَ التَّهْنمفموسِنا مِنَ التَّبَلُّفِ عَنْ نمصْرَةِ رَسوُلِ اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله   هْلاحِ ارَمْوالِنا: )وَ   تملْقموا بِارَیْ

بَطَ اللّهُ عَلَيْكممْ فَهَلَكْتممْ، وَ الِکَ رَدِ عَلَيْنا عَنْ رَسوُلِ اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله وَ ارَقَمْتممْ في بُيوُتِكممْ ارَلْقَيْتممْ بِارَیْدیكممْ إلِيَ التَّهْلمكَةِ وَ سَ

ضُ ارَهحْابَهُ ارَنْ یَفْعَلموا منَِ ا ِْقامَةِ، وَ تَحْریضٌ لَنا عَلَي الْغَزْوِ، وَ ما ارُنْزلِتَْ هذِ ِ ا َّْیَةم في رَجُ ٍ حَمَ َ الْعَدُوِّ وَ یُحَرِّ فيما قملْنا وَ عَزَمْنا عَلَيْهِ

ارَقمولم: وَ قَدْ نَبَّهْناكَ عَلي الِکَ في خمطْبَةِ هذَا الْكِتابِ، وَ سَليارْتي   كَفِعْلِهِ ارَوْ یَطْلمبُ الشَّهادَةَ بِالْجِهادِ في سَبِي ِ اللّهِ رَجارَ لِ َوابِ ا َّْخِرَةِ.

لَمّا كانَ الْغَداةم تَوَجَّهَ الحُْسَيْنم عليله  ما یَكشِْفُ عَنْ هذِ ِ ا َْسْبابِ. قالَ رُواةم حَدِیثِ الحُْسَيْنِ عليه السّلام معََ الوْلَيدِ بْنِ عُتْبَةِ وَ مَرْوان : فَ

اموال خویش را وا لسّلام إلِي مَكَّةَ لِ َلاثٍ مَضَيْنَ مِنْ شَعْبانَ سَنَةَ سِتّينَ. ترجمه : یاري نمودن پيغمبر هلّي اللّه عليه و آله و عيال و ا

از گذاردیم و ترك نمودیم كه در نزد آنها بمانيم و آنچه را كه فاسد گردید  اهلاح آن نما يم . سشس رفته رفتله بله واسلطه آنكله     

آنها غفلت نمودیم ضایع گردیدند و از این جهت ، خداوند تعالي این آیه را نازل فرمود از جهت آنچه كه در خواطر مبَُمّر داشلتيم و  

خيال نمودیم كه از یاري پيغمبر دست برداریم و به اهلاح خود بكوشيم . معني آیه این است كه : اگر شما تلرك یلاري رسلول خلدا     

اي خود اقامت كردید چنان است كه خود را به دست خویش در مهلكه انداخته باشليد و خلداي تعلالي بلر شلما      نمودید و در خانه ه

خشم خواهد گرفت و به این واسطه هلاك خواهيد گردید. پس این آیه شریفه رديّ بود بلر ملا از آنچله گفتله بلودیم و بلر آن علزم        

كّد بود بر آنكه ما مسلمانان با كفار جن  بنمایيم و نلازل نگردیلد  بلر آن    نمود  بودیم كه در خانه ها اقامت گزینيم و ترغيبي مؤ 

كس كه بر دشمن حمله آوَرَد و اهحاب خود را نيز ترغيب كند تا مانند او جهاد كنند و فيض شهادت را در را  خلدا بله اميلد اجلر و     

بقا اكر نمودم و بعد از این هم اكر خواهد شد ثواب طلبد. سيّد ابن طاوس مي گوید: این مطلب را در خطبه همين كتاب خود سا

آنچه پرد  از روي این اسباب بردارد. راویان حدیث بعد از گزارش مذاكرات امام با وليد و مروان لعين ، چنين گفته اند كله در هلبح   

توجه خانه خدا گردیلد و  آن شبي كه حضرت امام حسين عليه السّلام به خانه وليد، تشریف فرما شد  بود بار سفر مكه را بست و م

 از هجرت متن عربي : فَارَقامَ بِها باقِي شَعْبانَ وَ شَهْرَ رَمضَانَ وشََوّالَ وَايِ الْقَعْدَةِ. قالَ: وَجارَ ُ عَبْدُ اللّهِ 63سه روز از ما  شعبان سال 

هِ بِا ْ مسْاكِ. فَقالَ لَهُما: )انَّ رَسوُلَ اللّهِ هلّي اللّه عليه و آلله قَلدْ ارَمَرَنلي    بْنِ الْعَبّاسِ رضي اللّهُ عنه وَعَبْدُ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَارَشارا عَلَيْ

 ِ الضَّللالِ وَ  عُمَرَ، فَارَشارَ عَلَيْهِ بصُِللحِْ ارهَْل  بِارَمْرٍ، وَ ارَنَا ماضٍ فيهِ). قالَ: فَبَرَيَ ابْنم عَبّاسٍ وَ هوَُ یَقمولم: واحُسَيْنا ُر ثممَّ جارَ ُ عَبْدُ اللّهِ بْنِ 

ي اللّلهِ تَعلالي ارَنَّ رَارْسَ یَحْيَلي بلْنَ زَكِرِیّلا      حَذَّرَ ُ مِنَ الْقَتْ ِ وَالْقِتالِ. فَقالَ لَهُ: یا ارَبا عَبْدِ الرَّحْمنِ ارَما عَلِمتَْ ارَنَّ مِنْ هَلوانِ اللدِنْيا عَلَل   

لِمتَْ ارَنَّ بنَي إِسْرا ي َ كانموا یَقْتملمونَ ما بَيْنَ طملموعِ الْفجَْرِ إلِي طملموعِ الشَّمْسِ سَبْعينَ نَبِيّا ارُهْدِيَ إلِي بَغْيٍّ مِنْ بَغایا بنَي إِسْرا ي َ، ارَما عَ



هَلَهُمْ وَ ارَخَذَهُمْ بَعْلدَ الِلکَ ارَخْلذَ    ، بَ ْ ارَمْثممَّ یَجْلسُِونَ في ارسَْواقِهِمْ یَبيعُونَ وَ یشَْتَرمونَ كَارَنْ لَمْ یصَْنَعُوا شَيْئا، فَلَمْ یُعجَِّ ِ اللّهُ عَلَيْهِمْ

معظمه شد و باقي شعبان عَزیزٍ اي انْتِقامٍ، إِتَّ ِ اللّهَ یا ارَبا عَبْدِ الرَّحْمنِ وَ   تَدَعَنَّ نمصْرَتي ). ترجمه : گذشته بود كه وارد شهر مكه 

وي گوید: عبداللّه بن عباس و عبداللّه بن زبير بله خلدمت آن   و ما  رمضان و ما  شوال و ما  اي القعد  را در مكه اقامت فرمود. را

جناب آمدند و اشار  نمودند كه در مكه بماند. امام عليه السلّام در جواب فرمود: جدمّ رسلول خلدا هلليّ الللّه عليله و آلله ملرا املر         

د در حلالي كله ملي گفلت : واحسَُليْنا ُر      فرمود به امري كه ناچار باید به جا بياورم . پس ابن عباس از خدمت آن جناب مرخص گردی

سشس عبداللّه بن عمر به خدمتش رسيد و اشار  نمود كه با گرو  ضلال هلح نماید و بيم داد او را از آنكه قتال كند. امام فرملود:  

كریا عليه السّلام را اي اباعبدالرحمان ر ندانسته اي كه از پستي و خواري دنيا در نزد خداي تعالي بود كه سر مطهر جناب یحيي بن ز

به هدیه و تعارف بردند از براي سركشي از سركشان بني اسرا ي  ؛ آیا ندانسته اي كه بني اسلرا ي  از طللوع فجلر تلا طللوع آفتلاب       

هفتاد پيغمبر را مي كشتند؟رر سشس در بازارهاي خود مي نشستند و خرید و فروش مي نمودند، كه گویا هيي كلاري نكلرد  بودنلد؛    

متعال تعجي  نفرمود در انتقام كشيدن از ایشان بلكه بعد از مدتي گرفت ایشان را ماننلد گلرفتن شلبص هلاحب علزّت و       پس خدا

بوُِهُلولِ  انتقام كشند  . اي عبداللّه ر بشرهيز از خشم خداي تعالي و دست از یاري من برمدار. متن عربي : قالَ: وَ سَمعَِ ارَهْ م الْكموفَةِ 

لَمّلا تَكلامِلموا قلامَ فليهِمْ     السّلام إلِي مَكَّةَ وَ امْتِناعِهِ مِنَ الْبَيْعَةِ لِيَزیدَ، فَاجْتَمَعُوا في مَنْزِلِ سُلَيْمانَ بْنِ هُلرَدِ البْمزاعلي ، فَ  الحُْسَيْنِ عليه 

یَةَ قَدْ هَلَکَ وَ هارَ إلِي رَبِّهِ وَ قَدمََ عَلي عَمَلِهِ، وَ قَدْ قَعَلدَ فلي   خَطيبا. وَ قالَ في آخِرِ خمطْبَتِهِ: یا مَعْشَرَ الشّيعَةِ، اِنَّكممْ قَدْ عَلِمْتممْ بِارَنَّ مُعاوِ

غيتِ آلِ ارَبي سُفْيانٍ، وَ ارَنْتممْ شيعَتمهُ موَْضِعِهِ ابْنمهُ یَزیدُ، وَ هذَا الحْسَُينْم بْنم عَليٍّ عليهماالسّلام قَدْ خالَفَهُ وَ هَارَ إلِي مَكَّةَ هارِبا مِنْ طَوا

مُجاهِلدُو عَلدُوِّ ِ فَلاكْتِبوُا إلَِيْلهِ، وَ إِنْ خمفْلتممُ      شيعَةم ارَبيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَ قَدِ احْتايَ إلِي نمصْرَتِكممُ الْيوَمَْ، فَعِنْ كمنْتممْ تَعْلَموُنَ ارَنَّكممْ ناهِلرمو ُ وَ وَ 

تَبلُوا إلَِيلْهِ: بسِلْمِ الللّهِ اللرَّحْمنِ اللرَّحيمِ إلِلي الحْسُلَينِْ بلْنِ عَللِيٍّ ارَمِيلرِ الْملُؤْمنِينَ             الوْهَْنَ وَالْفشََ َ فَلا تَغَرُّوا الرَّجُ َ مِنْ نَفسِْلهِ. قلالَ: فَكَ  

نِ وا ِل ٍ وَ سلا ِرِ   اهِرٍ وَ عَبْدِ اللّهِ بْل عليهماالسّلام ، مِنْ سُلَيْمانِ بْنِ هُرَدِ الْبَزاعيّ وَالْمسَُيَّب بْنِ نجََبَةَ وَ رِفاعَةَ بْنِ شَدّادٍ وَحَبيبِ بْنِ مُظ

شيعَتِهِ مِنَ الْمؤُْمِنينَ. ترجمه : راوي گوید: چون اه  كوفه شنيدند كه حضرت امام حسين عليه السّلام به مكه معظمه رسليد  و از  

د، بيعت كردن با یزید پليد امتناع دارد، همه در خانه سُليمان ین هُرَد خمزاعي مجتمع گردیدند و چلون جمعيلت ایشلان كامل  گردیل     

سليمان بن هرد برخاست و خطبه اي خواند و در آخر خطبه خود گفت : اي گرو  شيعيان ر شما دانستيد كه معاویه لعلين بله دَرَك   

رفته و به سوي غضب خداي تعالي روي آورد  و به نتای  كردار خویش رسيد  و فرزند پليد آن ملعون به جاي پدر خبيث خود نشسته 

بله سلوي    -لَعَنَهُمُاللّلهُ   -سّلام از بيعت كردن با او رو گردانيد  است و از ظلم طاغوتيان آل ابوسلفيان  و حضرت امام حسين عليه ال

مكه معظمه فرار نمود  است و شما، شيعيان او هستيد و از پيش ، شيعه پدر بزرگوار آن حضرت بود  اید و امروز آن جنلاب محتلاي   

كه او را یاري خواهيد نمود و در ركاب او با دشلمنان او، جهلاد خواهيلد كلرد علرایض       است كه شما او را یاري نمایيد؛ اگر مي دانيد

خود را به آن جناب بنویسيد؛ اگر مي ترسيد كه مبادا سستي در یاري او نمایيد و از دور او متفرق گردید، در این هورت ، این مرد را 

خدمت آن جناب نوشتند به این مضمون كه )بسِْمِ اللّهِ...) این نامله  مغرور و فریفته خود نسازید. راوي گوید: اه  كوفه نامه اي به 

ایست به سوي حسين بن علي بن ابي طالب عليه السّلام ، از جانب سُليمان بن هُرَد و مسَُيَّب بن نجََبَه و رِفاعة بن شَلدّاد و حبيلب   

مؤ منان كه سلام ما بر تو بادر. متن عربي : سَلامُ اللّلهِ   بن مُظاهِر و عبداللّه بن وا   و از جانب سایر شيعيان آن حضرت از جماعت

غشَمومَ الظَّلْموُمَ الَّذيِ ابْتَزَّ هلذِ ِ ا ْممَّلةَ ارَمْرهَلا، وَ    عَلَيْکَ، ارَمّا بَعْدُ، فَالحَْمْدُ للّهِِ الَّذي قصََمَ عَدُوَّكَ وَ عَدوَُّ ارَبيکَ مِنْ قَبْ م، ارلَجَْبّارَ الْعَنيدَ الْ

دُولَةً بَيْنَ جَبابِرَتِها وَ عُتاتِها، فَبُعْدا لَهُ  بَها فَيْارَها، وَ تَارَمَّرَ عَلَيْها بِغَيْرِ رِضي مِنْها، ثممَّ قَتَ َ خِيارَها وَاسْتَبْقي شِرارَها، وَجَعَ َ مالَ اللّهِغصََ

بَ ْ لَعَ َّ اللّهَ یجَْمَعُنا بِکَ عَلَي الحَْ ِّ، وَالنُّعْمانم بلْنم بشَليرٍ فلي قصَْلرِ ا مِْ ارَةِ، ولَسَلْنا      كَما بَعُدَتْ ثَمُودُ. ثممَّ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنا إِمامٌ غَيْرمكَ، فَاقْ



 َ بِالشّلامِ، وَالسَّللامُ عَلَيْلکَ وَ    جنْلا ُ حَتّلي یَلحَْل   نجَْتَمِعُ مَعَهُ في جُمُعَةٍ وَ  جَماعَةٍ، وَ  نَبْرميُ مَعَهُ إلِي عيدٍ، ولَوَْ بَلَغْنا ارَنَّکَ قَدْ ارَقْبَلْلتَ ارَخْرَ 

 الْعَلِليِّ الْعَظليمِ. ثملمَّ سَلرَّحوُا الْكِتلابَ، ولََبِ ملوا       رَحْمَةم اللّهِ وَ بَرَكاتمهُ یَا بْنَ رَسوُلِ اللّهِ وَ عَلي ارَبيکَ مِنْ قَبْلِکَ، وَ   حوَْلَ وَ   قموَّةَ إِ ّ بِاللّلهِ 

لمونَهُ الْقملدُومَ عَلَليْهِمْ.   وا جَماعَةً مَعَهُمْ نحَوَْ مِارَةٍ وَ خَمْسينَ هحَيفَةً مِنَ الرَّجُ ِ وَا ِْثْنَيْنِ وَال َّلاثَلةِ وَا َْرْبَعَلةِ، یسَْلارَ   یوَْمَيْنِ آخَرَیْنِ وَ ارنْفَذم

هللاك نملود. آن    ترجمه : امّا بعد؛ حمد و سشاس آن خداوند ي را سزاست كه آن كس را كه دشمن تو و دشمن پدر تو از ساب  بود

مرد جبّار و عنيد و ستمكار كه امور این امتّ را به ظلم تصرف كرد و غنيمت ها و املوال ایشلان را غصلب نملود و بلدون آنكله املت        

راضي باشد آن مرد بر ایشان امير و حكمران گردید. پس از آن ، اَخْيار و نيكوكاران را كشت و ناپاكان و اشرار را باقي گلذارد و ملال   

را سرمایه دولتمندي ظالمان و سركشان قرار داد. پس دور باد از رحمت خدا، چنانكه قوم ثمود از رحمت خدا دور گردیدند. پس  خدا

ما را امام و پيشوایي جز تو نيست ، بيا به سوي ما كه شاید خدامتعال ما را به واسطه تو بر اطاعت ح  مجتمع سازد و اینک نمعمان 

در قصر دارا مار  مي باشد و با او از براي نماز جمعه و نماز عيد حاضر نمي شویم و اگر خبر به ما برسلد   -حاكم كوفه  -بن بشير 

كه حركت فرمود  اي ، او را از كوفه بيرون خواهيم نمود تا به شام برگردد. اي فرزند رسول خدا، سلام ما بر تلو و رحملت و بركلات    

...) بعد از آن ، نامه مزبور را روانه خلدمت آن جنلاب نملود  و پلس از آن ، دو روز دیگلر درنل        الهي بر پدر بزرگوار تو بادر )وَ  حوَْلَ

كردند. بعد از دو روز جماعتي را به خدمتش فرستادند كه با ایشان یک هد و پنجا  طمغلري عریضله از یلک نفلر، دو نفلر، سله نفلر و        

د كه آن حضرت به نزد ایشان تشریف فرما گردد. متن عربي : وَ هوَُ چهار نفر بود و در آن نامه هاي امضا شد  خواهش نمود  بودن

جْتَمَعَ عِنْدَ ُ مِنْها فلي نَلوْبٍ واحِلدٍ مُتَفَرِّقَلةٍ     مَعَ الِکَ یَتَارَبّي فَلا یجَيبُهُمْ. فوََرَدَ عَلَيْهِ في یوَمٍْ واحِدٍ سِتَّمارَةم كِتابٍ، وَ تَواتَرَتِ الْكمتمبُ حَتيّ ا

هوَُ آخِلرم ملا وَرَدَ عَلَيْلهِ عليله     ارلَْفِ كِتابٍ. ثممَّ قَدمََ عَلَيْهِ هانيِ بْنم هانيِ السَّبيعي وَ سَعيدُ بْنم عَبْدِ اللّهِ الحَْنَفي بِهذَا الْكِتابِ، وَ  إِثنْي عَشَرَ

بْنِ عَليٍّ ارَمِيرِ الْمؤُْمِنينَ عليهماالسّلام . مِنْ شليعَتِهِ وَ شليعَةِ   السّلام مِنْ ارَهْ ِ الْكموفَةِ، وَ فيهِ: بسِْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ إلَِي الحُْسَيْنِ 

رَ لْعجََ َ الْعجََ َ یَابْنَ رَسوُلِ اللّهِ، فَقَلدْ ارَخضَْل  ارَبيهِ ارَمِيرِ الْمؤُْمِنينَ عليه السّلام . ارَمّا بَعْدُ، فَعِنَّ النّاسَ یَنْتَظِرمونَکَ،   رَارْيَ لَهُمْ غَيْرمكَ، فَا

عِنَّما تَقْدمُُ عَلي جُنْدٍ مجَُنَّدٍ لَکَ، وَالسَّلامُ عَلَيْلکَ وَ  الجَْنابُ، وَ ارَیْنَعتَِ ال ِّمارُ، وَ ارَعشَْبتَِ ا َْرضُْ، وَ ارَوْرَقتَِ ا َْشجْارُ، فَاقْدمُْ عَلَيْنا إِاا شِئتَْ، فَ

. فَقالَ الحُْسَيْنم عليه السّلام لِهانيِ بْنِ هانيِ السَّبيعي ترجمه : و با وجود این همه نوشته رَحْمَةم اللّهِ وَ بَرَكاتمهُ وَ عَلي ارَبيکَ مِنْ قَبْلِکَ

، آن حضرت ابا و امتناع مي فرمود و اجابت خواهش ایشان را نفرمود تا اینكه در یک روز ششصد عریضه و كتابت ایشان به خدمت 

تا آنكه در یک دفعه و به چندین دفعات متفرقه ، دوازد  هزار نوشته ایشان در آن جناب رسيد و همچنان نامه از پس نامه مي رسيد 

نزد آن جناب مجتمع گردید. راوي گفت كه بعد از رسيدن آن همه نامه ها، هاني بن هاني سَبيعي و سعيدبن عبداللّه حنفي با نامله  

ود كه به خدمت آن حضرت رسيد  بود. در آن نوشلته  اي كه بر این مضمون بود از كوفه به خدمتش رسيدند و این ، آخرین نامه ب

 بود: )بسِْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ) عریضه اي است به محضر حسين بن علي امير مؤ منان عليه السّلام از جانب شيعيان آن حضلرت و 

مقتداي خود نمي دانند؛ پس یَابْنَ رَسوُلِ  شيعيان پدر آن جناب عليه السّلام اما بعد؛ مردم انتظار قدوم تو را دارند و بجز تو كسي را

اللّهِر بشتاب و تعجي  فرما، باغها سبز شد  و ميو  هارسيد  و زمين ها پر از گيا  و درختان سبز و خرم و پر از بلرگ گردیلد  ؛ پلس    

خدا بر تو باد و بلر پلدر    تشریف بيار و قدم رنجه فرما، چنانچه ببواهي ، پس خواهي رسيد به لشكري آراسته و مهيا. سلام و رحمت

نَفي بزرگوار تو كه پيش از تو بود.) چون نامه به خدمت آن جناب رسيد، هاني بن هاني سَبيعي متن عربي : وَسَعيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الحَْ

 : یَابْنَ رَسوُلِ اللّهِ، شَبَثم بنْم رِبْعي ، وَ حجَّارُ بنْم ارَبْجَلر، وَ  : )خَبِّراني مَنْ إِجْتَمَعَ عَلي هذَا الْكِتابِ الَّذي كمتبَِ بِهِ وسَُوِّدَ إلَِيَّ مَعَكمما؟). فَقا

ليله   بْنِ عُطارِدٍ. قالَ: فَعِنْدَها قَامَ الحُْسَيْنِ عیَزیدُ بْنم الحْارِثِ، وَ یَزیدُ بْنم رُوَیْمٍ، وَ عُرْوَةم بْنم قَيْسٍ، وَ عَمْرو بنْم الحْجَّايِ، وَ محَُمَّدُ بْنم عُمَيْرِ

نَ عَقي ٍ وَ ارَطَّلَعَهُ عَليَ الحْالِ، وَ كَتبََ مَعَلهُ  السّلام ، فَصَلّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقامِ، وَ سَارلََ اللّهَ البَْيْرَةَ في الِکَ. ثممَّ طَلبََ مسُْلِمَ بْ



ما مَعْنا ُ: )قَدْ نَقَذْتُ إلَِيْكممُ ابْنَ عَمّي مسُْلِمَ بْنَ عَقي ٍ لِيُعَرِّفنَي ما ارَنْلتممْ عَلَيْلهِ ملِنَ     جَوابَ كمتمبِهِمْ یَعِدُهُمْ بِالْوُهوُلِ إلَِيْهِمْ وَ یَقمولم لَهُمْ

هِ إلَِليْهِمْ، ثملمَّ ارَنْزلَملو ُ فلي دارِ     رُهُمْ بِعِتْيانِل رَارْيٍ جَمي ٍ). فسََارَ مسُْلِمٌ بِالْكِتابِ حَتّي دَخَ َ إلَِي الْكموفَةِ، فَلَمّا وَقَفموا عَلي كِتابِهِ كَ مرَ إِسْتِبشْلا 

ماعَةٌ قَرَارَ عَلَيْهِمْ كِتَلابَ ترجمله : و سلعيد بلن     الْمبُتارِ بْنِ ارَبي عُبَيْدَةَ ال َّقَفي ، وَ هارَتِ الشّيعَةم تبَْتَلِفُ إلَِيْهِ. فَلَمَّا اجْتَمَعَ إلَِيْهِ مِنْهُمْ جَ

دهيد كه این نامه را چه كساني نوشته اند و كه به شما داد  ؟ عرض نمودند: یَلابنَْ رسَُلولِ   عبداللّه حنفي را فرمود كه به من خبر 

عطلار   اللّهِر شَبَث بن رِبْعي ، حجَّار بن ارَبْجَر، یزید بن حارث ، یزید بن رُوَیْم ، عُروة بن قيس ، عمرو بن حجّاي و محمد بلن عميلر بلن   

نماز در ميان )ركن ) و )مقام ) به جاي آورد و در این باب از خلداي متعلال طللب خيلر     نوشته اند. پس آن جناب برخاست و دو ركعت 

نمود. سشس جناب مسلم بن عقي  را طلبيد و او را از كيفيت حال مطّلع گردانيد و جواب نامه هلاي كوفيلان را نوشلت و بله وسليله      

ت نماید و مضمون آن نامه این بود: )به سوي شما پسلر  جناب مسلم ارسال نمود و در آن وعد  فرمود كه در خواست ایشان را اجاب

عموي خود مسلم بن عقي  را فرستادم تا آنكه مرا از آنچه كه راري جمي  شما بر آن قرار گرفته ، مطلع سازد.) پس جناب مسللم بلا   

يه السّللام اطللاع یافتنلد    نامه آن حضرت ، روانه كوفه گردید تا به شهر كوفه رسيد. چون اه  كوفه بر مضمون نامه آن حضرت عل

خرسندي بسيار به آمدن جناب مسُْلم اظهار داشتند و او را در خانه مبتار بلن ابلي عبيلد  ثقفلي فلرود آوردنلد و گلرو  شليعيان بله          

خدمتش آمد و شد مي كردند و چون گروهي بر دور آن جناب جمع مي آمدند، نامه امام عليه السّلام را بر ایشان قرا ت مي نمود و 

ا. وَ كَتَلبَ عَبْلدُ اللّلهِ بلْنِ     یشان از غایت اشتياق به متن عربي : الحُْسَيْنِ عليه السّلام وَ هُمْ یَبْكمونَ، حَتّي بایَعَهُ مِنْهُمْ ثَمانِيَةَ عشَْر ارَلْفا

یبُْبِرمونهَُ بلِارَمْرِ مسُلْلمِِ بلْنِ عقَيل ٍ وَیشَليرمونَ عَلَيلْهِ بصِلِرفِْ         -يْهِمسُْلِم الْباهِليّ وَ عِمارَةم بْنم الوْلَيدِ وَ عُمَرم بْنم سَعْدٍ إلِي یَزیدلََعْنَةم اللّهِ عَلَ

ا إلَِيْلهِ، وَ  بِارَنَّهُ قَدْ وَ ّ  ُ الْكموفَةَ وَضَلمَّه  -وَكانَ والِيا عَلَي الْبَصْرَةِ  -النُّعْمانِ بْنِ بشَيرٍ وَ وَ یَةِ غَيْرِ ِ. فَكَتبََ یَزیدُ إلِي عُبَيْدِ اللّهِ بنِْ زِیادٍ 

قَتْلِلهِ، فَتَارهََّلبَ عُبَيْلدُ اللّلهِ لِلْمسَليرِ إلَِلي       یُعَرِّفمهُ ارَمْرَ مسُْلِمِ بْنِ عَقي ٍ وَ ارَمْرَ الحُْسَيْنِ عليه السّلام ، وَ یشَُدِّدُ عَلَيْهِ في تحَصْي ِ مسُْللِمٍ وَ  

ي جَماعةٍَ منِْ ارشَْرافِ الْبصَْرَةِ كِتابلا ملَعَ ملَولْي للَهُ اسلْمهُُ سلُلَيْمانم وَ یُكنَلّي ارَبلا رَزیلنَ          الْكموفَةِ. وَ كَان الحُْسَيْنم عليه السّلام قَدْ كَتبََ إلِ

یلدُ بلْنم مسَْلعُودٍ بنَلي      الْعَبْدي . فَجَمَعَ یَزیَدْعوُهُمْ فيهِ إلِي نمصْرَتِهِ وَ لمزمومِ طاعَتِهِ، مِنْهُمْ یَزیدُ بْنم مسَْعُودِ النَّهْشَلي وَالْمُنْذِرُ بْنم الجْارُودِ

ل بود تا آنكله هيجلد    تَميمٍ وَ بنَي حَنْظَلَةَ وَ بنَي سَعْدٍ، فَلَمّا حَضَرموا قالَ: یا بنََي تَميمٍ كَيْفَ ترجمه : گریه مي افتادند. به همين منوا

وليد پليد، عمربن سعد عنيد، نامه اي  هزار نفر با آن جناب بيعت نمودند و در این اثنار، عبداللّه بن مسلم باهلي ملعون ، عمارة بن

به سوي یزید ولدالزنا مرقوم داشتند و آن پليد را از كيفيت حال جناب مسلم بن عقي  ، بلا خبلر نمودنلد و بلراي یزیلد چنلان هللاح        

د. یزیلد پليلد   دانسته و به او اشار  كردند كه نمعمان بن بشير را از حكومت كوفه منصرف دارد و دیگري را در جاي او منصلوب نمایل  

نوشت و منشور ایالت كوفه را به ضميمه حكومت بصر  به او ببشيد و  -كه در بصر  حاكم بود  -نامه اي به سوي ابن زیاد لعين 

او را به كيفيت حال و امر جناب مسلم بن عقي  و حال حضرت امام حسين عليه السلّام آگلا  نملود و تاركيلد بسليار كلرد كله جنلاب        

آورد  و او را شهيد نماید. پس عبيداللّه بن زیاد پليد مهياي رفتن شهر كوفه گردیلد و از آن طلرف حضلرت ابلي     مسلم را به دست 

عبداللّه الحسين عليه السّلام نامه اي به جانب اه  بصر  و به گروهي از اشراف و بزرگلان آن شلهر، روانله داشلت و آن نامله را بله       

سشرد  ، روانه بصر  فرمود و آن نامه مشتم  بود بر دعوت نمودن ایشان  -)ابورزین ) كه مُكنّي بود به  -دست غلام خود سليمان 

به آنكه آن جناب را یاري نمایند و قيد اطاعت او را به گردن نهند و از جمله آن جماعت یزید بن مسعود نَهْشلي و منُْلذر بلن جلارود    

ني سعد را طلب كرد و ایشان را جملع نملود؛ چلون حاضلر گردیدنلد      عَبْدي بود. یزید بن مسعود، طا فه بني تميم و بني حنظله و ب

هْلرِ وَرَارسُْ الْفَبْلرِ، حَلَلْلتَ فِلي     گفت : اي جماعت متن عربي : تَرَوْنَ مَوْضِعي مِنْكممْ وَ حسََبي فيكمم؟ْ فَقالموا: بخٍَّ بخٍَّ، ارَنتَْ وَاللّهِ فَقَرَةم الظَّ

اللّهِ إِنّا نَمْنحَُکَ فَرَطا. قالَ: فَعِنّي قَدْ جَمَعْتمكممْ  َِمْرٍ ارُریدُ ارَنْ ارُشاوِرَكممْ فيهِ وَ ارَسْتَعينَ بِكممْ عَلَيْهِ. فَقالموا: وَ الشَّرَفِ وَسَطا، وَ تَقَدَّمتَْ فيهِ



بِهِ وَاللّهِ هالِكا وَمَفْقمودا. ارَ  وَ إِنَّلهُ قَلدْ إِنْكسََلرَ بلابُ الجْلَوْرِ      النَّصيحَةَ وَ نْجَهَدُ لَکَ الرَُّْيَ، فَقم ْ نَسْمَعْ. فَقالَ: إِنَّ مُعاوِیَةَ قَدْ ماتَ، فَارهَْونْ 

هَلدَ وَاللّلهِ   ارَحْكَمَهُ. وَ هَيْهاتَ وَالَّذي ارَرادَ، اجْتَ وَا ِْثْمِ، وَ تضََعْضَعتَْ ارَرْكانم الظُّلْمِ. وَ قَدْ كانَ ارَحْدَثَ بَيْعَةً عَقَدَ بِها ارَمْراً وَ ظنََّ ارَنَّهُ قَدْ

یَدَّعيِ الْبِلافَةَ عَليَ الْمسُْللِمينَ وَیَتَلارَمَّرم عَلَليْهِمْ ترجمله :      -شارِبَ البْممُورِ وَرَارْسَ الْفمجُورِ  -فَفشََ َ، وَ شاوَرَ فبَمذِلَ. وَ قَدْ ارَقامَ إِبْنَهُ یَزیدَ 

ت مرا در ميان خود چگونه یافتيد؟ همگي یک هدا گفتند: بخٍَ بني تميم ، آیا مرا در ح  خویش چگونه به جا آوردید و حسب و موقعي

بخٍَ؛ بسيار نيكو و به خدا سوگند كه تو را مانند استبوانها و فقرات پشت و كمر خود و سلر آملد فبلر و نيكنلامي و در نقطله وسلط       

ملي دانليم . گفلت : اینلک شلما را در       شرافت و بزگواري ، یافتيم . ح ّ سابقه بزرگواري مر توراست و تو را در سبتي ها اخير  خلود 

اینجا جمع نمود  ام از براي امري كه مي خواهم در آن امر با شما هم مشورت كنم و هم از شما اعانت طللبم . همگلي یلک هلدا در     

ویم . جواب گفتند: به خدا قسم كه ما همه شرط نصيحت به جا آوریم و كوشش خود را در راري و تدبير دریغ نداریم ؛ بگو تلا بشلن  

پس یزیدبن مسعود گفت : معاویه به جهنم واه  گردید و به خدا سوگند، مرد  اي است خوار و بي مقلدار كله جلاي افسلوس بلر      

هلاكت او نيست و آگا  باشيد كه با مردن او در خانه جور و ستم شكسته و خراب و اركان ظلم و ستمكاري متزلزل گردید و آن لعين 

قد امارت را به سبب آن بر بسته به گمان آنكه اساس آن را مستحكم ساخته ؛ دور اسلت آنچله را كله اراد     ، بيعتي را تاز  داشته و ع

كرد  ، كوششي سست نمود  و یارانش در مشورت ، او را مبلذول سلاخته انلد و بله تحقيل  كله فرزنلد حلرام زاد  خلود یزیلد پليلد            

كند كه خليفه مسلمانان است و خود را بر ایشلان اميلر ملي دانلد بلدون       شراببوار و سرآمد فجور را به جاي خود نشانيد  ، ادعا مي

 موَْطََِ قَدَمِهِ، فَارُقسِْمُ بِاللّهِ آنكه كسي از مسلمانان بر این متن عربي : بِغَيْرِ رِضي مِنْهُمْ، مَعَ قَصْرِ حِلْمٍ وَ قِلَّةِ عِلْمٍ،   یَعْرِفُ منَِ الحَْ ِّ

ليه و آلله ، امو  عَلَي الدّینِ ارَفضَْ م مِنْ جِهادِ الْمشُْرِكينَ. وَ هذَا الحُْسَيْنم بْنم عَلِيٍّ إِبْنم بِنتِْ رَسوُلِ اللّهِ هلّي اللّه ع قسََما مَبْرمورا لَجِهادُ ُ

مْرِ، لسِابِقَتِهِ وَ سِنِّهِ وَ قِدَمِهِ وَ قَرابَتِهِ، یَعْطِفُ عَلَلي  الشَّرَفِ ا َْهي ِ وَالرَُّْي ا َْثي ِ، لَهُ فضَْ ٌ   یوُهَفُ وَ عِلْمٌ   یُنْزَفُ. وَ هوَُ ارَولْي بِهذَا ا َْ

الحَْ ِّ وَ   بَلَغتَْ بِهِ الْمَوْعِظَةم. فَلا تَعشَْوْا عَنْ نمورِ  الصَّغيرِ وَ یحَْنمو عَلَي الْكَبيرِ، فَارَكْرمِْ بِهِ راعِيَ رَعِيَّةٍ وَ إِمامَ قوَمٍْ، وَ جَبتَْ للّهِِ بِهِ الحْجَُّةم وَ

وجِكممْ إلِي ابْنِ رسَُلولِ اللّلهِ هللّي اللّله     تسَْعَكموا في وَهْدَةِ الْباطِ ِ، فَقَدْ كانَ هَبْرم ابْنم قَيْسٍ قَدْ إِنبَْذَلَ بِكممْ یوَمَْ الجَْمَ ِ، فَاغْسِلموها بِبمرم

هِ إِ ّ اروَْرَثهَُ اللهُّ الذُّلَّ في ولََدِ ِ وَالقِْلَّلةَ فلي عشَليرَتهِِ. وهَلا ارَنلا قلَدْ لِبسِلْتُ لِلحْلَرْبِ         عليه و آله وَ نمصْرَتِهِ. وَ اللّهِ   یُقصَِّرم ارَحَدٌ عَنْ نمصْرَتِ

يش  مَّتَها وَادَّرَعتُْ لَها ترجمه : امر راضي و خشنود باشد با آنكه سرشته حلم و بردباري او كوتا  و علم او اندك است به قدري كه پ

د، معرفت به ح  نداد. )فَأمقسِْمُ بِاللّهِ قسََماً...) به خدا سوگندر جهاد كردن با یزید از براي تروی  دین ، افضل  اسلت   پاي خود را ببين

در نزد خداي تعالي از جهاد نمودن با مشركان . و همانا حسين بن علي عليه السّلام فرزند دختر رسول اللّه هلّي اللّه عليله و آلله ،   

در راري و تدبير محكم و بي عدی  است . هاحب فضلي است كه به وهف در نمي آیلد و هلاحب علملي كله     هاحب شرافت اهي  و 

منتها ندارد، او سزاورتر است به خلافت از هركسي ، هم از جهت سابقه او در هر فضيلتي و هم از حيث سن و هلم از بابلت تقلدمّ و    

هغير و مهربان است نسبت به كبير؛ پس گرامي پادشاهي است بر رعيت و قرابت او از رسول هلّي اللّه عليه و آله ؛ عطوف است بر 

نيكو امامي است بر مردم و به واسطه او، حجتّ خدا بر خل  تمام و موعظه الهي به منتها و انجام است ؛ پس از دیدن نور ح  كور 

مَ  به ورطه خذ ن مبالفلت بلا عللي عليله     نباشيد و كوشش در تروی  باط  ننما يد و به تحقي  كه هبربن قيس شما را در روز جَ

السّلام در انداخت تا اینكه با حضرتش در آویبتيد. پس اینک لوث این گنا  را با شتافتن به یاري فرزند رسول هلّي اللّه عليه و آلله  

اب جلز آنكله خلد ملذلتّ     از خود بشویيد و نن  این كار را از خویشتن بردارید. به خدا سوگندر هيي كس كوتاهي نكند از یاري آن جن

رادر او د او به ارث گمارد و عشير  و كسان او را اندك نماید و من خود اكنون مهيّا و در عزم جلنگم و لبلاس جهلاد بلر تلن راسلت       

دَّ الجَْوابِ. فَتَكَلَّمتَْ بَنمو حَنْظَلَة ، فَقالموا: یا نمود  متن عربي : بِدِرْعِها، مَنْ لَمْ یُقْتَ ْ یَمتُْ وَ مَنْ یَهْرِبْ لَمْ یُفتَْ، فَارَحسْنِموا رَحِمَكممُ اللّهُ رَ



بموضُ وَاللّهِ غَمْرَةً إِ ّ خمضلْناها، وَ   تَلْقلي   ارَبا خالِدٍ نحَْنم نَبْ م كِنانَتِکَ وَفارِسُ عشَيرَتِکَ، إِنْ رَمَيتَْ بِنا ارَهَبتَْ، وَإِنْ غَزَوْتَ بِنا فَتحَتَْ،   تَ

دٍ، فَقلالموا: یلا ارَبلا خالِلدٍ إِنَّ      لَّقَيْن اها، ننَْصُرمكَ بِارَسْيافِنا وَ نَقيکَ بِارَبْدانِنا، إِاا شِئتَْ فَافْعَ ْ. وَ تَكَلَّمتَْ بنَملو سَلعْد بلْنِ یَزیل    وَاللّهِ شِدَّةً إِ

قَيْسٍ ارَمَرَنا بِتَرْكِ الْقِتالِ فحََمَدْنا ارَمْرَنا وَ بَقِيَ عِزُّنا فينا، فَارَمْهِلْنا ارَبْغَضَ ا َْشْيارِ إِلَيْنا خِلافمکَ وَالبْمرمويُ عَنْ رَارْیِکَ، وَ قَدْ كانَ هَبْرم بْنم 

غضََلبتَْ وَ    ارَبيلکَ وَحُلَفلاؤمكَ،   نَرْضلي إِنْ    نمراجِعِ الْمشَْوَرَةَ وَ یَارْتيکَ رَارْیُنا. وَ تَكَلَّمتَْ بَنمو عامِرِ بْنِ تَميمٍ فَقالموا: یا ارَبا خالِدٍ نحَْنم بنَملو 

كشلته نشلد عاقبلت بميلرد و      نَقْطمنم إِنْ ضَعَنتَْ. وَا َْمْرم إلَِيْکَ، فَادْعُنا نمجِبْکَ وَ ارَمُرْنا نمطِعْکَ، ترجمه : و زر  جن  را در بردارم ، هلركس 

اب پسلندید  بگویيلد. پلس    آنكه فرار كرد از مرگ جان به سلامت نبواهد برد. خدا شما را رحمت كناد، پاسخ مرا نيكلو دهيلد و جلو   

طایفه بني حنظله به تكلّم آمدند و گفتند: اي ابا خالد، مایيم تير تركش و سواران شجاع عشير  تو؛ اگر ما را به سوي نشانه افكني 

رو به هدف خودخواهي رسيد و اگر با دشمنان در آویزي و جن  نمایي فتح و پيروزي از آن تو باشد. به خدا قسم كه در هيي ورطه فل 

نمي روي جز آنكه ما نيز با تو خواهيم رفت و با هيي شدّت و سبتي رو برو نگردي مگر اینكله ملا نيلز بلا تلو شلریک باشليم و بلا آن         

مشك  و سبتي روبرو گردیم . به خدا سوگند، با شمشيرهاي خود، تو را یاري و به بدنها، سشر تو باشيم و تو را محافظت نملایيم .  

در آمدند گفتند: اي ابا خالد، دشمن تر از هر چيز نزد ما، مبالفت با راري تو است و خاري بودن از تدبير تو؛  آنگا  بني سعد به سبن

چه كنم كه قيس بن هبر ما را مارمور داشته كه ترك قتال كنيم و تا كنون ما این امر را شایسته مي دانستيم و از این جهت علزّت  

ما را مهلتي باید تا به شرط مصلحت كوشيم و رجوع به مشورت نمایيم و پس از مشلورت ،   و شارن در قبيله ما پایدار ماند  ، پس

عقيد  و راري ما در نزد تو ظهور خواهد یافت . پس از آن ، طا فه بني عامر بلن تمليم آغلاز سلبن كردنلد گفتنلد: اي ابلا خاللد، ملا          

گيري ما را از آن خشنودي نيست بلكه ما نيز از آن خشلمناكيم  پسران قبيله پدر تو هستيم و هم سوگند باتو؛ از هر چه كه تو خشم 

رَفعََ اللّهُ السَّيْفَ عَنْكممْ ارَبَدا،  وچون به جایي كوچ نمایي ، متن عربي : وَا َْمْرم إلَِيْکَ إِاا شِئتَْ. فَقالَ: وَاللّهِ یا بنَي سَعْدٍ لَئِنْ فَعَلْتمموُها  

فَهِمْلتُ ملا   كَتبََ إلَِي الحُْسَيْنِ عليه السّلام : بسِْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ارَمّا بَعْلدُ: فَقَلدْ وَهَل َ إلَِليَّ كِتابُلکَ، وَ       وَ  زالَ سَيْفمكممْ فيكممْ. ثممَّ

ارَنَّ اللّهَ   یَبْلموا ا َْرضَْ مِنْ عامِ ٍ عَلَيْها ببَِيْلرٍ   نَدَّبْتنَي إلَِيْهِ وَ دَعوَْتنَي لَهُ مِنَ ا َْخْذِ بِحَظّي مِنْ طاعَتِکَ وَالْفَوْزِ بِنصَيبي مِنْ نمصْرَتِکَ. وَ

ا. زَیْتمونَةٍ ارَحْمَدِیَّةٍ هوَُ ارَهْلمها وَ ارَنْتممْ فَرْعُه ارَوْ دلَي ٍ عَلي سَبِي ِ النَّجاةِ. وَ ارَنْتممْ حجَُّةم اللّهِ عَلي خَلْقِهِ وَ وَدیعَتمهُ في ارَرْضِهِ، تَفَرَّعْتممْ مِنْ

نَ ا ِْبِ ِ الظَّمْاَّرِ یوَمَْ خِمْسِها لِوُروُدِ الْمارِ. وَ فَارَقْدمِْ سَعَدْتَ بِارَسْعَدِ طا ِرٍ. فَقَدْ اَلَّلتُْ لَکَ ارَعْناقَ بنَي تَميمٍ وَ تَرَكْتمهُمْ ارَشَدَّ تَتابُعا لَکَ مِ

رجمه : ما نيز وطن اختيار ننمایيم و تو را همراهي كنيم . املروز فرملان تلو راسلت ،     قَدْ اَلَلتُْ لَکَ رِقابَ بنَي سَعْدٍ وَ غَسَلتُْ لَکَ دَرَنَ ت

ببوان تا اجابت كنيم و آنچه فرمایي ، اطاعت داریم . فرمان به دست تو است چنانچه ببواهي ما نيز مطيع توایم . آنگا  یزیلد بلن   

ندر اگر شما ترك نصرت فرزند رسول خدا هلّي اللّله عليله و   مسعود، بار دیگر طا فه بني سعد را مباطب نمود  گفت : به خدا سوگ

آله نمایيد، خداي متعال تيغ انتقام را از فرق شما بر نبواهد داشت و شمشير عداوت در ميان شما الِي ا َْبَد باقي خواهد بود. سشس 

وشته حضرت به من رسليد و آنچله را كله    یزید بن مسعود نامه اي به خدمت امام عليه السّلام مرقوم داشت به این مضمون : )...ن

بدان ترغيت و دعوت فرمود  بودي فهميد  و رسيدم كه همانلا بهلر  خلویش را از اطاعلت فرمانلت ببایلدم در یافلت و بله نصليب          

خویش از فيض نصرت و یاري بهر  مند بایدم گردند و به درستي كه خداي متعال هرگز زمين را خالي نبواهد گذاشت از پيشوایي 

بر طریقه خير و یا هدایت كنند  به سوي را  نجات باشد و اینک شمایيد حجتّ خدا بر خل  و بر روي زمين ودیعله حضلرت حل  ،     كه

شمایيد نو نهال درخت زیتون احمدي كه آن حضرت اه  درخت و شما شاخه اویيد؛ پس قدم رنجه فرملا بله ببلت مسلعود. همانلا      

و خوار و چنان طری  بندگي ایشان را هموار نمودم كه اشتياق ایشان بله دنبلال هلم در    گرو  گردنكشان بني تميم را براي طاعت ت

آمدن در طاعت ، به مراتب با تر است از حرص شتراني كه سه روز، به تشنگي براي ورود بر آب روان ، به سر برد  انلد. رقلاب بنلي    



تَهَ َّ بَرْقمها فَلَمَعَ. فَلَمّا قَرَارَ الحُْسَيْنم عليه السّلام الْكِتابَ قالَ: )ما لکََ آمنََکَ سعد را هم متن عربي : هُدُورِها بِمارِ سحَابَةٍ مُزْنٍ حَتّي اسْ

سّللام بَلَغَلهُ قَتْلملهُ قَبْل َ ارَنْ     ويِ إلِيَ الحْسَُليْنِ عليله ال  اللّهُ یوَمَْ البْوَْفِ وَارَعَزَّكَ وَارَرْواكَ یوَمَْ الْعَطَشِ ا َْكْبَرِ). فَلَمّا تَجَهَّزَ الْمُشارُ إلَِيْهِ لِلْبمرم

ي عُبَيْدِ اللّهِ بنِْ زِیادٍ،  َِنَّ الْمُنْذِرَ خافَ ارَنْ یَكملونَ  یسَيرَ، فَجَزَعَ مِنْ إِنْقِطاعِهِ عَنْهُ. وَارَمَّا الْمُنْذِرُ بنْم الجْارُودِ: فَعِنَّهُ جارَ بِالْكِتابِ وَالرَّسوُلِ إلِ

اللّهِ الرَّسوُلَ فَصَلَبَهُ. ثممَّ هَلعَدَ   بَيْدِ اللّهِ بْنِ زِیادٍ. وَكانتَْ بَحْرِیَّةم بِنتُْ الْمُنْذِرِ زَوْجَةً لِعُبَيْدِ اللّهِ بنِْ زِیادٍ. فَارَخَذَ عُبَيْدُالْكِتابُ دَسيسا مِنْ عُ

جافِ. ثممَّ باتَ تِلْکَ اللَّيْلَةَ. فَلَمّا ارَهْبحََ إِسْتَنابَ عَلَيْهِمْ ارَخا ُ عُ ْمانَ بْنَ زِیلادٍ،  الْمِنْبَرَ فَبَطبََ وَتَوَعَّدَ ارَهْ ِ الْبَصْرَةِ عَلَي البِْلافِ وَإِثارَةِ ا ِْرْ

يحتي كه وَارَسْرَعَ هوَُ إلِي قَصْرِ الْكموفَةِ. ترجمه : به بند فرمانت در آورد  ام و كينه هاي دیرینه سينه هایشان را فرو شسته ام به نص

ز ابر سفيد فرو ریزد، آن زماني كه پار  هاي ابر از براي ریبتن باران به هدا در آینلد آنگلا  درخشلند  شلوند. چلون      مانند باران كه ا

جناب ابي عبد اللّه عليه السّلام نامه آن مؤ من مبلص را قرا ت نمود و بر مضمونش اطلاع یافت از روي شادي و انبسلاط فرملود:   

خوف و تو را عزیز دارد و پنا  دهاد در روز قيامت از تشنگي . یزیدبن مسلعود در تهيله خلروي    تو را چه شد خدایت ایمن كناد در روز 

)از شهر بصر    بود و عزم رسيدن به خدمت آن امام مظلوم نمود  كه خبر وحشت اثر شهادت آن جناب به او رسيد كه قب  از آنكه 

داد كه از فيض شهادت محروم بماند. امّا مُنْذر بن جارود، پس نامله   از بصر  بيرون آید. پس آغاز جزع و زاري و ناله و سوگواري در

 آن جناب را با )رسولِ آن حضرت ) به نزد عبيد اللّه بن زیاد پليد آورد؛ زیرا كه ترسيد  بود از آنكه مبادا كه این نامه حيله و دسيسه

ليه السّلام بداند و )بحریّه ) دختر منذر، همسلر عبيلد اللّله زیلاد     باشد كه عبيد اللّه لعين فرستاد  تا آنكه عقيد  او را در بار  امام ع

بود. پس ابن زیاد بد بنياد، رسول آن حضرت را گرفته و بر دارش بياویبت و خود بر منبر با  رفت و خطبه خواند و اه  بصر  را از 

ن شب را در بصلر  اقاملت نملود و چلون هلبح شلد       ارتكاب مبالفت با او و یزید بيم داد و از هيجان فتنه و آشوب بترسانيد و خود آ

برادر خویش ع مان بن زیاد بدبنياد را به نيابت برگزید و خود به سرعت تمام متوجه قصر دارا ملار  كوفله گردیلد. ملتن عربلي :      

عليه السّلام ، فَتَباشَرموا بِقمدُومِهِ وَدَنَوْا مِنْهُ. فَلَمّا عَرَفملوا ارَنَّلهُ    فَلَمّا قارَبَها نَزَلَ حَتّي ارَمسْي ، ثممَّ دَخَلَها لَيْلا، فَظَنَّ ارَهْلمها ارَنَّهُ الحُْسَيْنم

ةِ السِللْطانِ  بَلرَ وَخَطَلبَهُمْ وَتوََعَلدَّهُمْ عَللي مَعصِْليَ     ابْنم زِیادٍ تَفَرَّقموا عَنْهُ. فَدَخَ َ قَصْرَ ا ِْمارَةِ وَباتَ لَيْلَتَهُ إلَِي الْغَداةِ. ثممَّ خَرَيَ وَهَلعَدَ الْمِنْ 

فَبَرَيَ مِنْ دارِ الْمبُْتارِ وَقصََدَ دارَ هاني وَوَعَدَهُمْ مَعَ الطّاعَةِ بِا ِْحسْانِ. فَلَمّا سَمِعَ مسُْلِمُ بْنم عَقي ٍ بِذلِکَ خافَ عَلي نَفسِْهِ مِنَ ا ِْشْتهارِ، 

كانَ عُبَيْدُ اللّهِ بنِْ زِیادٍ قَدْ وَضعََ الْمَراهِدَ عَلَيْهِ. فَلَمّا عَلِمَ ارَنَّهُ في دارِ هاني دَعا محَُمَّدَ بْنَ بْنِ عُرْوَةَ، فآَوا ُ وَكَ مرَ اخْتلِافُ الشّيعَةِ إلَِيْهِ، وَ 

ما نَدْري ، وَ قَلدْ قيل َ: إِنَّلهُ یشَْلتَكي .     الموا: ا َْشْعَثِ وَ ارَسْمارَ بْنَ خارِجَةَ وَعَمْروَ بنَْ الحْجَّايِ وَ قالَ: ما یَمنَْعُ هاني بْنَ عُرْوَةَ منِْ إِتْيانِنا؟ فَق

شاكٍ لَعُدْتمهُ، فَالَقوْ ُ ترجمه : چون آن ملعون به فَقالَ: قَدْ بَلَغنَي الِکَ وَبَلَغَني ارَنَّهُ قَدْ بَرَرَ وَ ارَنَّهُ یَجْلِسُ عَلي بابِ دارِ ِ، ولَوَْ ارَعْلَمَ ارَنَّهُ 

مد و درن  نمود تا شب در آید، پس شبانه داخ  كوفله گردیلد. اهل  كوفله را چنلان گملان       نزدیک شهر كوفه رسيد از مركب فرود آ

رسيد كه حضرت امام حسين عليه السّلام است ؛ پس خود را به قدمهاي او مي انداختند و به نزد او مي آمدند و چون شناختند كله  

د را به قلمرو دارا مار  رسانيد  داخ  قصر شد و آن شلب را  ابن زیاد بدبنياد است از اطراف او متفرّق شدند. پس آن لعين پليد خو

تا هباح به سر برد؛ چون هبح شد بيرون شتافت و در مسجد، با ي منبر رفت و خطبه خوانلد و ملردم را از مبالفلت سللطان یعنلي      

زیاد لعين با خبر گردید از بيم  یزید ترسانيد و وعد  احسان و جوا ز به مطيعان او داد. و چون جناب مسلم بن عقي  از رسيدن ابن

نملود.   -عَلَيْلهِ الرَّحْمَلة    -آنكه مبادا كه آن پليد از بودن او در كوفه آگا  شود، از خانه مبتار بيرون آمد و قصد خانه هاني بن عرو  

و به خدمتش مُشرّف مي پس هاني او را در خانه خود پنا  داد. پس از آن ، گرو  شيعه به نزد آن جناب به ك رت مراودت مي كردند 

شدند و از آن طرف ، عبيداللّه بن زیاد جاسوسان در شهر كوفه گماشت كه جناب مسلم را به دسلت آورنلد و چلون بدانسلت كله در      

خانه هاني بن عرو  است ، محمدبن اشعث لعين و اسمار بن خارجه و عمروبن حجّاي پليد را طلبيد و گفت : چه شلد كله هلاني بلن     



ما مي آید؟ گفتند: ما نمي دانيم چنين گفته اند كه هاني را مرضي عارض گردید  و از ملرض شلكایت دارد. ابلن زیلاد     عرو  به نزد 

عِنِّي   ارُحِلبِ ارَنْ  گفت : شنيد  ام كه از مرض بهبود یافته و او بر در خانه متن عربي : وَمُرمو ُ ارَنْ   یَدَعَ ما یجَبُِ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّنلا، فَل  

: ما یَمْنَعُکَ مِنْ لِقارِ ا َْميرِ، فَعِنَّهُ قَدْ اَكَرَكَ وَ سُدَ عِنْدي مِ ْلمهُ؛  َِنَّهُ مِنْ ارَشْرافِ الْعَرَبِ. فَارَتوَْ ُ حَتّي وَقَفموا عَلَيْهِ عشَِيَّةً عَلي بابِهِ، فَقالموایَفْ

شَّكوْي تَمنَْعنُي . فقَالموا لهَُ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغلَهُ ارَنَّلکَ تجَْللِسُ عَللي بلابِ دارِكَ كمل َّ عشَلِيَّةٍ، وَقلَدِ         قالَ: لوَْ ارَعْلَمُ ارَنَّهُ شاكٍ لَعُدْتمهُ. فَقالَ لَهُمُ: ال

إِ ّ ما رَكِبتَْ مَعَنا إلَِيْهِ. فَدَعا بِ ِيابِهِ  سِمُ عَلَيْکَاسْتَبْطاكَ، وَا ِْبْطارِ وَالْجَفارِ   یحَْتَمِلمهُ السِلْطانم مِنْ مِ ْلِکَ،  َِنَّکَ سَيِّدٌ في قوَْمِکَ، وَنحَْنم نمقْ

ذي كانَ، فَقالَ لحَِسّانِ بْنِ ارَسْمارِ بْنِ خارِجَة : فَلَبِسَها ثممَّ دَعا بِبَغْلَتِهِ فَرَكِبَها، حَتيّ إِاا دَنا منَِ الْقَصْرِ كَارَنَّ نَفسَْهُ قَدْ ارَحسََّتْ بِبَعْضِ الَّ

جْعَ م عَللي نَفسِْلکَ سَلبيلا.    اللّهِ مِنْ هذَا الرَّجُ ِ ا َْميرِ لبَا ِفٌ، فَما تَري ؟ فَقالَ: وَاللّهِ یا عَمِّ ما ارَتبَوََّفُ عَلَيْکَ شَيْئا، فَلا تَیَابْنَ ارَخي إِنّي وَ

رفتله او را  ترجمه : خویش مي نشيند و اگر دانستمي كه او را عارضه اي است همانا به عيادتش مي شتافتم ؛ پس شما بله نلزدش   

ملاقات نمایيد و به فرما يدش اداي حقوق واجبه ما را بر امّتش فرو نگذارد؛ زیرا كه ما را محبوب نيست كله املر چنلين شبصلي از     

اشراف و سروران عرب در نزدم فاسد و ناچيز آید. فرستادگان آن لعين به نزد هاني آمدند و شبانگاهي بر درب خانه اش بایستادند 

زیاد لعين را به او رساندند، گفتندش تو را چه رسيد  كه به دیدن امير نشتافتي و او را ملاقلات نفرملودي ؛ زیلرا او بله     و پيغام ابن 

یاد تو افتاد  چنين گفته كه اگر دانستمي كه او را عارضه است من خود به عيادتش مي شتافتم . هاني ، فرستادگان را پاسخ چنين 

ر بازداشته . گفتند: به ابن زیاد خبر داد  اند كه شبانگاهان به درب خانه خویش مي نشيني و درن  داد: مرا بيماري ، از خدمت امي

تو را از ملاقاتش ناخوش آمد  و ناگرویدن و جفا كردن را، سلاطين از مانند تو تحملّ  نكننلد؛ زیلرا تلویي سلرور قلوم خلود و بلزرگ         

بنشين و به نزد عبيداللّه لعين آي . پس هاني ناچار لباس خود را طلبيد و طایفه خویش و تو را سوگند كه به ملازمت ما بر مركب 

پوشيد آنگا  اشتر خویش را خواسته و سوار گردید و روانه را  شد. چون به نزدیک قصر دارا مار  رسيد همانا در خاطرش گذشت و 

خارجه را گفت : اي برادرزاد  ، به خلدا سلوگند كله     نفسش احساس نمود پار  اي از علا م را كه یافته بود. لذا حسّان بن اسمار بن

لَيْلهِ عُبَيْلدُ اللّلهِ    من از این مرد بيمناك و خا فم ، راري تو در این باب چيست ؟ متن عربي : ولََمْ یَكمنْ حسَّانٌ یَعْلَمُ في ارَيِّ شَيْرٍ بَعثََ إِ

ميعا عَلي عُبَيْدِ اللهِّ، فَلَمّا رَاري هانيا قلالَ: ارَتَتلْکَ ببِلا نٍِ رِجلْلاُ . ثملمَّ الِْتفَلَتَ إلِلي شملرَیحٍْ         بْنِ زِیادٍ. فجَارَ هاني وَالْقوَمُْ مَعَهُ حَتّي دَخَلموا جَ

تْللي عَلذیرَكَ ملِنْ    وَ ارَشارَ إلِي هاني وَ ارَنشَْدَ بَيتَْ عُمْرو بْنِ مَعْدي كَرَبَ الزُّبَيْدي : ارُریدُ حَياتَهُ وَیُریلدُ قَ  -وَكانَ جالسِا عِنْدَ ُ  -الْقاضي 

تمرَبِّصُ فلي دارِكَ  َِمِيلرِ الْمُلؤْمِنينَ وَ     خَليلِکَ مِنْ مُرادٍ فَقالَ لَهُ هاني : وَما ااكَ ارَیِهَا ا َْميرم؟ فَقالَ لَهُ: ایهٍ یا هاني ، ما هذِ ِ ا ْمموُرُ الَّتي

تَهُ دارَكَ وَ جَمَعتَْ لَهُ السِّلاحَ وَالرِّجالَ فيِ اللدِورِ حوَلَْلکَ وَظَننَْلتَ ارَنَّ الِلکَ یبَْفلي عَلَليَّ.       عامَّةِ الْمُسْلِمين؟َ جِئتَْ بِمسُْلِمِ بْنِ عَقي ٍ فَارَدْخَلْ

ان گفت : اي عمو، به خدا : بَلي قَدْ فَعَلتَْ. فَقالَ: ما فَعَلتُْ ارَهْلحََ اللّهُ ا َْميرَ. ترجمه : حسّ-لَعَنَهُ اللّهُ  -فَقالَ: ما فَعَلتُْ. فَقالَ: ابْنم زِیادٍ 

قسم كه در تو هيي خوف و خطر نمي بينم و تو چرا بر خویشتن را  عذر قرار مي دهي . و حسّان را علم و اطلاعي نبلود كله بله چله     

جهت عبيداللّه به طلب هاني فرستاد  . هاني با جميع همراهان و فرستادگان ، بر ابن زیاد داخ  شدند. چلون چشلم ابلن زیلاد بله      

افتاد به طری  مَ َ  گفت : )خيانتكار را، پاهایش به نزد تو آورد). پس ابن زیلاد ملعلون متوجله بله      -عَلَيْهِ الرَّحْمَة  -ي بن عرو  هان

شد و اشار  به سوي هاني نمود و شعر معروف عمروبن مَعْدي كرب زبيدي را خوانلد: )امریلدُ حَياتَلهُ     -شمرَیحْ كه در پهلوي او نشسته 

قَتْلي ...)؛ یعني من خواهان زندگاني اویم و او خواهان كشتن من است ، عذر خواهي كه دوسلت تلو باشلد، از طا فله )مُلراد)      وَیُریدُ 

بياور تا عذر خواهي نماید. هاني گفت : َُیِهَا ا َْميرر مطلب چيست ؟ آن ملعون گفت : بس كن اي هاني ر این كارهلا چيسلت كله در    

ين )؟ر  یزید و از براي قاطبه مسلمانان فراهم آورد  اي ؟ مسلم بن عقي  را در خانه خود منزل داد  اي و خانه خود عليه اميرالمؤ من

اسلحه جن  و مردان كارزار در خانه هاي همسایگانت از براي او فراهم آورد  اي . چنلين پنداشلته اي كله ایلن املر بلر ملن پوشليد          



وَكانَ مَعْقِل ٌ عَينَْلهُ    -ود: من چنين نكرد  ام . متن عربي : فَقالَ ابنْم زِیادٍ: عَلَيَّ بِمَعْقِ ٍ موَْ يَ فرم -عَلَيْهِ الرَّحْمَة  -خواهد بود؟ هاني 

عَيْنا عَلَيْهِ، فَقالَ: ارَهْلحََ  فجَارَ مَعْقِ ٌ حَتّي وَقَفَ بَيْنَ یَدَیْهِ. فَلَمّا رَآ ُ هاني عَرَفَ ارَنَّهُ كانَ -علي ارَخْبارِهِمْ، وَ قَدْ عَرَفَ كَ يرا مِنْ ارَسْرارِهِمْ

، وَدَخَلني مِنْ الِکَ اِمامٌ فآَوَیْتمهُ، فَارَمّا إِاْ قَدْ اللّهُ ا َْمِيرَ وَاللّهِ ما بَعَ تُْ إلِي مسُْلِمٍ وَ  دَعوَْتمهُ، وَلكِنْ جارَني مسُْتجَيرا، فَاسْتحَْيَيتُْ مِنْ رَدِّ ِ

. فَقلالَ للَهُ ابلْنم    رْجِعَ إلَِيْهِ وَآمُرم ُ بِالبْمرمويِ مِنْ داري إلِي حَيْثم شارَ مِنَ ا َْرضِْ،  ََخْرميَ بِذلِکَ مِنْ اِمامِهِ وَجَلوارِ ِ عَلِمتَْ فبََ ِّ سَبيلي حَتّي ارَ

ضَيْفي حَتّي تَقْتملَهُر فَقلالَ: وَاللّلهِ لَتَلارْتِينَي بِلهِ. قلالَ:      زِیادٍ: وَاللّهِ   تمفارِقمني ارَبَدا حَتّي تَارْتِينَي بِهِ. فَقالَ: وَاللّهِ   آتيکَ بِهِ ارَبَدا، آتيکَ بِ

گفت : بلي ، به خانه خود آورد  اي .  -عَلَيْهِ اللَّعْنَة  -وَاللّهِ   آتيکَ بِهِ. فَلَمّا كَ مرَ الْكَلامُ بَيْنَهُما، قامَ مسُْلِمُ بْنم عَمْرو ترجمه : عبيداللّه 

ام ؛ خدا امر امير را به اهلاح آورد. ابن زیاد، )مَعْقِ  ) غلام خود را طلبيد و همين )مَعْقِ  ) پليد، جاسوس  هاني باز فرمود: من نكرد 

ابن زیاد بود و بر اخبار شيعيان و به بسياري از اسرار ایشان پي برد  بود. مَعْق  پليد آمد و در حضور ابن زیاد بایستاد. چون هلاني  

ون جاسوس ابن زیاد بود  ؛ پس هاني به ابن زیاد، فرمود: ارَهْلحََ اللّهُ ا َْمِيرر من به طلب مسلم بلن  او را بدید دانست كه آن ملع

عقي  نفرستادم و او را دعوت نكرد  ام ولي او خود به خانه من آمد و به من پنا  آورد، پس من حيا نمودم از آنكه ردّ نمایم و او را 

ن است بر امّه من حقّي حاه  نمود  ؛ پس او را ضيافت نمودم و چون واقعه چنلين معللوم   برگردانم و از این جهت كه در خانه م

شد  مرا مرخص كن تا به نزد او روم و امر كنم كه او از خانه من بيرون رود، به هر جاي از زمين كه خود ببواهد و به این واسطه 

خدا سوگند كه هرگز از من جدا نشلوي تلا آنكله او را بله نلزد ملن        امّه من از ح  نگاهداري او خاري گردد. ابن زیاد لعين گفت : به

آوري . هاني فرمود: به خدا سوگند كه چنين امري نبواهد شد و او را به نزد تو نبواهم آورد؛ آیا ميهمان خود را به نزد تو آورم كه 

د من آوري . هاني فرمود: نه ببلدا قسلم كله او را بله     تو او را به قت  رساني . ابن زیاد گفت : به خدا قسم كه البتّه او را باید به نز

 خَلِّنلي  نزد تو نياورم . چون سبن در ميان ابن زیاد و هاني بن عرو  بسيار شد، مسلم متن عربي : الْباهِلي فَقالَ: ارَهْلحََ اللّهُ ا َْميلرَ 

إِاَا ارْتَفعََ ارَهْواتمهُما. فَقالَ لَهُ مسُْلِمٌ: یا هلاني   -یَراهُما ابنْم زِیادٍ وَ یَسْمَعُ كَلامَهُما وَإِیّا ُ حَتيّ ارُكَلِّمَهُ، فَقامَ فَبَلّي بِهِ ناحِيَةوًَهُما بِحَيْثم

الرَّجُل َ إِبلْنم علَمِّ الْقَلومِْ      الْقَتْل ِ، إِنَّ   اَا  ارُنشِْدُكَ اللّهَ ارَنْ   تَقْتم َ نَفسَْکَ وَ   تَدْخم َ الْبَلارَ عَلي عشَيرَتِکَ، فَوَاللّهِ إِنّلي  ََنْفَلسُ بِلکَ علَنِ    

ا تَدْفَعُهُ إلِيَ السِللْطانِ. فَقلالَ هلاني : وَاللّلهِ إِنَّ     ولََيسُْوا بِقاتِليهِ وَ  ضاریهِ، فَادْفَعْهُ إلَِيْهِ، فَعِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْکَ بِذلِکَ مبَْزاةٌ وَ مَنْقصََةٌ، وَإِنَّم 

وانِر وَاللّهِ لَلوْ  ، ارَنَا ارَدْفَعُ جاري وَضَيْفي وَرَسوُلَ ابْنِ رَسوُلِ اللّهِ إلِي عَدُوِّ ِ وَ ارَنَا هحَيحُ السّاعِدَیْنِ وَكَ يرم ا َْعْعَلَيَّ في الِکَ الْبِزْيَ وَالْعارَ

، وَ هوَُ یَقمولم: وَاللّهِ   ارَدْفَعُهُ. فسََمعَِ ابنْم زِیادٍ الِکَ، لَمْ ارَكمنْ إِ ّ رَجُلا واحِدا لَيْسَ لي ناهِرٌ لَمْ ارَدْفَعْهُ حَتيّ ارَموُتَ دُونَهُ. فَارَخَذَ یُناشِدُ ُ

رو بلاهلي برخاسلت گفلت : ارَهْللحَ اللّلهُ      فَقالَ: ارُدْنمو ُ منِّي ، فَارُدْنِيَ مِنْهُ، فَقالَ: وَاللّهِ لَتَأْتِينّي بِهِ اروَْ  ََضْرِبَنَّ عُنمقَکَ. ترجمه : بلن عمل  

من واگذار تا با او سبن بگویم . ابن زیاد امر نمود كه ایشان را در گوشه اي نشانيدند به قسمي كه خود، ایشان را  ا َْمِيرر او را به

مي دید و سبن ایشان را مي شنيد كه ناگا  آواز  سبن در ميان هاني و مسلم بن عمرو بلند گردید. مسلم بن عمرو مي گفت : اي 

خود را به كشتن ند  و بلا در عشير  خویش نينداز، به خدا من كشتن را از تو برمي دارم .  هاني ر تو را به خدا سوگند مي دهم كه

مسلم بن عقي  عموزاد  این قوم است ، با بني امميّه ، خویش است و ایشان كشند  او نيستند و ضرر به او نبواهند رسانيد. مسلم 

صتي تو را نبواهد بود؛ زیرا كه او را به سللطان ملي سلشاري . هلاني در     بن عقي  را به ابن زیاد بسشار و از این جهت ، خواري و منق

جواب گفت : به خدا سوگند كه این كار جزخواري و منقصت و عار بر من نباشد كه پناهند  و ميهمان خود و فرستاد  فرزند رسلول  

بسيار باشند؛ به خدا كله اگلر خلود بله     خدا را به دست چنين ظالمي بدهم و حال آنكه بازوي من هحيح و سالم و خویشاوندان من 

تنهایي باشم و هيي یاوري نداشته باشم مسلم بن عقي  را به دست او نبواهم داد. چون ابن زیاد این كلمات را شنيد گفلت : او را  

یا آنكه گردن تو  نزدیک من آرید. هاني را به نزد آن ملعون بردند. ابن زیاد گفت : واللّه ر یا آن است كه مسلم را به من مي سشاري



وهَلاني   -يْلکَ، ارَبِالْبارِقَلةِ تمبلَوِّفمني    را مي زنم . متن عربي : فَقالَ هاني : إِاَنْ وَاللّهِ تَكْ مرم الْبارِقَةم حوَْلَ دارِكَ. فَقالَ ابنْم زِیادٍ: والَهْفا ُ عَلَ

، فَارُدْنِيَ مِنْهُ، فَاسْتَعْرضََ وَجْهَهُ بِالْقضَيبِ، فَلَمْ یَلزَلْ یضَْلرِبُ ارَنْفَلهُ وَجَبينَلهُ وَخَلدَّ ُ      ثممَّ قالَ: ارُدْنمو ُ منِّي  -یَظمنُّ ارَنَّ عشَيرَتَهُ یسَْمَعوُنَهُ

یَدَ ُ إلِي قا ِمِ سَيْفِ شمرَطِيٍّ، يبُ. فَضَرَبَ هاني حَتّي كَسَرَ ارَنْفَهُ وَسَيْ َ الدِّمارُ عَلي ثِيابِهِ وَنَ َرَ لَحْمُ خَدِّ ِ وَجَبينِهِ عَلي لحِْيَتِهِ وَانْكَسَرَ الْقضَ

غْلَقموا عَلَيْهِ بابَهُ، وَقالَ: إِجْعَلموا عَلَيْهِ حُرَّسا، فجَااَبَهُ الِکَ الرَّجُ م. فصَاحَ ابنْم زِیادٍ: خمذمو ُ، فجََرُّو ُ حَتيّ ارَلْقوَْ ُ في بَيتٍْ مِنْ بُيُوتِ الْقَصْرِ وَارَ

فَقلالَ: ارَرسَْل َ غَلدَرَ سلا ِرَ الْقَلومِْ،       -وَقي َ: إِنَّ الْقا ِمَ حَسّانم بْنم ارَسْمارَ -سْمارُ بْنم خارِجَةَ إلِي عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ زِیادٍ فَفمعِ َ الِکَ بِهِ. فَقامَ ارَ

لتَْ دِمارَ ُ عَلي لحِْيَتِهِ وَزَعَمتَْ ارَنَّکَ تَقْتملمهُ. ترجمه : هاني ارَیِهَا ا َْمِيرم ارَمَرْتَنا ارَنْ نجَيئَکَ بِالرَّجُ ِ، حَتيّ إِاا جِئْناكَ بِهِ هشََمتَْ وَجْهَهُ وَسَيَّ

گفت : به خدا اگر چنين كني شمشيرها بر دور خانه تو بسيار شود، یعني اهحاب و عشير  من ، تلو و اهلحابت را بله قتل  خواهنلد      

ي ؟ هاني را چنان گمان بود كه خویشلان او سلبن او را خواهنلد    رسانيد. ابن زیاد فریاد برآورد كه والَهْفا ُر مرا از شمشير مي ترسان

شنيد و او را یاري خواهند نمود. ابن زیاد ملعون گفت : او را نزد من آرید. پس )هاني ) را نزدیک آن شقي آوردند. آن لعين با چوبي 

پيشاني نازنين و برگونله هلورت او ملي    كه در دست نحس خود داشت هورت آن بزرگوار را خراشيد و مكرّر چوب خود را بر بيني و 

زد. بيني )هاني ) را بشكست و خون بر لباس او جاري شد و گوشتهاي هورت و پيشاني آن مؤ من مظللوم بلر محاسلنش ریبلت تلا      

آنكه چوب شكسته گردید. پس هاني دست برد  قا مه شمشير شمرطي را كه حاضر بود بگرفت تا كار ابن زیاد را بسازد. آن شمرطي 

مشير خود را از دست او ربود. ابن زیاد بدبنياد فریاد برآورد كه او را بگيریلد. پلس او را كشلان كشلان آوردنلد تلا در اطلاقي او را        ش

حبس نمود  و در را به روي او بستند. ابن زیاد امر نمود كه پاسلبان بلر او بگمارنلد، چنلين كردنلد. اسلمار بلن خارجله برخاسلت و          

سمار از جاي برخاست گفت : عبيداللّه فرستاد براي آوردن هاني و دام حيله و مكر نسبت به همله قلوم   بعضي گفتند كه حسان بن ا

ر بر نهاد؛ َُیَّهَا ا َْمِيرر ما را امر مي كني كه این مرد را به نزد تو بياوریم ، چون آوردیم استبوان هلورت او را ملي شلكني و خلون بل     

را داري . متن عربي : فَغضَبََ ابْنم زِیادٍ مِنْ كَلامِهِ وَ قالَ: وَارَنتَْ هاهُنار وَارَمَلرَ بِلهِ فضَملرِبَ    ریش او جاري مي نمایي و اعتقاد كشتن او 

رّاوِي : وَبَلَغَ عَمْلرو بلْنَ   عاكَ یا هاني . قالَ الحَتّي تَرَكَ وَقميِّدَ وَحُبِسَ في ناحِيَةٍ مِنَ الْقَصْرِ. فَقالَ: إِنّا للّهِِ وَإِنّا إلَِيْهِ راجِعوُنَ، إلِي نَفسْي ارَنْ

فَارَقْبَ َ عَمْروٌ في مَلذْحِ َ كافَّلةً حَتّلي ارَحلاطَ بِالْقصَْلرِ وَ       -وَكانتَْ رُوَیحَْةم إِبْنَةم عَمْروٍ هذا تحَتَْ هاني بْنِ عُرْوَةَ -الحْجَّايِ ارَنَّ هانِيا قَدْ قمتِ َ 

سانم مَذْحِ َ وَوُجوُهُها لَمْ تبَْلَعْ طاعَةً ولََمْ تمفارِقْ جَماعَةً، وَقَلدْ بَلَغنْلا ارَنَّ هلاحِبَنا هانِيلا قَلدْ قمتِل َ.       نادي : ارَنَا عَمْرمو بْنم الحْجَّايِ وَهذِ ِ فمرْ

رَ قَوْمَلهُ بسَِللامَتِهِ مِلنَ الْقَتْل ِ، فَفَعَل َ      یبُْبِفَعَلِمَ عُبَيْدُ اللّهِ بِاجْتِماعِهِمْ وَكَلامِهِمْ، فَارَمَرَ شمرَیحْا الْقاضيَِ ارَنْ یَدْخم َ عَلي   اني فَيُشاهِدَ ُ وَ

 بایَعَهُ إلِلي حَلرْبِ عُبَيْلدِ اللّلهِ، فَتحَصََّلنَ منِْلهُ       الِکَ وَ ارَخْبَرَهُمْ، فَرَضموا بِقوَلِْهِ وَانْصَرَفموا. قالَ: وَبَلغََ البَْبَرم إلِي مسُْلِمِ بْنِ عَقي ٍ، فَبَرَيَ بِمَنْ

یاد )از شنيدن این سبنان   در خشم شد و گفت : اینک تو در اینجایي ؟ پس امر نمود چنان او رابزدند تلا تلرك   بِقَصْرِ ترجمه : ابن ز

سبن گفتن كرد و مقيّد ساخته در گوشه اي از قصردارا مار  به حبسش انداختند. حسان بن اسمار گفلت : )إِنّلا للّلهِ...)؛ اي هلاني ر     

همسلر هلاني    -دختلر عملرو    -گوید: خبر قت  هاني بن عرو  به عمرو بن حجاي كه )رویحه ) خبر مرگ خود را به تو مي دهم ر راوي 

بود، رسيد؛ پس عمرو با جميح طایفه مَذْحِ  قصر دارا مار  را احاطه نمودند و عمرو فریاد بر آورد كه اینک سواران مَذْحِ  و بزرگان 

از شيو  اسلام و جماعت مسلمانان مفارقه حاه  نمود  ایم . اینک بلزرگ و   قبيله حاضرند، نه ما قيد اطاعت امير را از خود دور ونه

ر يس ما )هاني بن عرو  ) را مقتول ساخته اید. ابن زیاد از جمعيت حاضر و سبنان قوم باخبر گردید. به شمریح قاضي امر نمود كه 

به مردم برساند و بگوید كه او را مقتلول نسلاخته انلد.     به نزد هاني آید و حال حيات او را مشاهد  نماید تا آنكه خبر سلامتي او را

شمریح به نزد هاني آمد و اطلاع از حال هاني یافت و قوم را از زند  بودن او آگا  ساخت . ایشان نيز بله هملين قلدر راضلي شلدند و      

كه در بيعت او بودند از براي برگشتند. راوي گوید: چون خبر گرفتار شدن هاني به سمع جناب مسلم بن عقي  رسيد خود با گروهي 



بَيْدِ اللّهِ الَّذینَ مَعَهُ فِي محاربه ابن زیاد لعين بيرون آمدند. متن عربي : ا ِْمارَةِ، وَاقْتَتَ َ ارَهحْابُهُ وَ ارَهحْابُ مسُْلِمٍ. وَجَعَ َ ارَهحْابُ عُ

یَتوََعَّدُونَهُمْ بجِنُمودِ الشّامِ، فَلَمْ یَزالموا كَذلِکَ حَتّي جلارَ اللَّيْل م. فجََعَل َ ارَهْلحابُ مسُْللِمٍ      الْقَصْرِ یَتَشَرَّفمونَ مِنْهُ وَیحَُذِّرُونَ ارَهحْابَ مسُْلِمٍ وَ

رِ الْقوَمِْ حَتّي یصُْللحَِ اللّلهُ ا اتَ   لِنا وَنَدَعَ هؤم یَتَفَرَّقمونَ عَنْهُ، وَیَقمولم بَعْضمهُمْ لِبَعْضٍ: ما نصَنَْعْ بِتَعجْي ِ الْفِتْنَةِ، وَیَنْبَغي ارَنْ نَقْعُدَ في مَنازِ

عَشَرَةم عَنْهُ. فَلَمّا رَاري الِکَ خَلرَيَ وَحيلدا فلي    بَيْنِهِمْ. فَلَمْ یَبْ ِ مَعَهُ سوِي عَشْرَةِ ارَنْفمسٍ. فَدَخَ َ مسُْلِمُ الْمسَجِْدَ لِيُصَليّ الْمَغْرِبَ، فَتَفَرَّقَ الْ

دُها، فوَُشيَِ البَْبَرم لي بابِ إِمْرارَةٍ یُقالم لَها طَوْعَةم، فَطَلبََ مِنْها مارَ فَسَقَتْهُ. ثممَّ اسْتجَارَها فَارَجارَتْهُ. فَعَلِمَ بِهِ ولََدُرُوبِ الْكموفَةِ، حَتّي وَقَفَ عَ

حاب جناب مسلم بله هلم در   إلِي عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ زِیادٍ. ترجمه : عبيداللّه از خوف ازدحام در قصر متحصّن گردید. اهحاب آن پليد با اه

آویبتند و مشغول جن  شدند و گروهي كه با ابن زیاد در دارا مار  بود از با ي قصر كه مُشْرِف به اه  كوفه بود، اهحاب مسلم را 

م بيم مي دادند و ایشان را به آمدن سشا  شام تهدید مي كردند و به همين منوال بودند تا شب در آمد. كساني كه با حضرت مسل

بودند رفته رفته متفرّق گردیدند. بعضي از ایشان به یكدیگر مي گفتند كه ما را چه كار كه سرعت و تعجي  در فتنه انگيزي كنليم ،  

سزاوار آنكه در منزل خویش بنشينيم و بگذاریم تا خداي متعال امر این گرو  را به اهلاح آورد؛ با خر  بجز د  نفر، كسي بلا جنلاب   

قي نماندرر چون به مسجد داخ  شد، آن د  نفر نيز او را ترك نمودند و حضرت مسلم بي كس و تنها ماند. چون مسلم بن عقي  با

جناب مسلم كيفيتّ این حال را مشاهد  نمود، تنها از مسجد بيرون آمد و در كوچه هاي شهر كوفه مي گردید تلا بلر در خانله زنلي     

ف نمود و از او جرعه اي آب طلبيد. آن زن آب آورد  او را آشاماند. جناب مسلم بن عقي  رسيد. نام آن زن )طَوْعَه ) بود و در آنجا توق

از او درخواست نمود كه در خانه خود او را جاي دهد. آن زن قبول نمود  و به خانه خود، او را پنلا  داد. پلس از آن ، پسلر آن زن بله     

رسيد. متن عربي : فَارَحضْلَرَ محَُمَّلدَ بلْنَ ا َْشلْعثََ وضَلَمَّ إلَِيلْهِ جَماعلَةً        حال حضرت مسلم آگا  شد و از جهت او خبر به سمع ابن زیاد 

عُبَيْدِ اللّهِ  عَهُ وَرَكبَِ فَرَسَهُ وَجَعَ َ یحُارِبُ ارَهحْابَوَارَنْفَذَ ُ  ِحضْارِ مسُْلِمٍ. فَلَمّا بَلَغموا دارَ الْمَرْارَةِ وَسَمِعَ مسُْلِمٌ وَقْعَ حَوافِرِ البَْيْ ِ، لَبَسَ دِرْ

سْللِمٌ: وَاريَِ ارَملانٍ لِلْغَلدَرَةِ    . حَتّي قَتَ َ مسُْلِمٌ مِنْهُمْ جَماعَةً فَنادي إلَِيْهِ محَُمَّدُ بنْم ارشَْعَثَ: یا مسُْلِمُ لَکَ ا َْملانم. فَقلالَ لَلهُ مُ   -لَعَنَهُ اللّهُ -

رَیْلتُ  ارَبْياتِ حِمْرانِ بنِْ مالکِِ البَْْ عَميِّ یلَومَْ القْلَرنَِ حَيلْثم یقَملولم: ارَقسْلَمتُْ   ارُقْتلَ م إِ ّ حلُرّا وَإنِْ رَا       الْفَجَرَةِ. ثممَّ ارَقْبَ َ یُقاتِلمهُمْ وَیَرْتَجِزم بِ

ما یُلاقي شَرّا ارَضْرِبُكممْ وَ  ارَخافُ ضَرّا فَنادُوا إِنَّهُ   الْموَْتَ شَيْئاً نمكْرا ارَكْرَ ُ ارَنْ ارُخْدَعَ ارَوْ ارُغَرّا ارَوْ ارَخْلِطَ الْبارِدَ سبُْناً مُرّا كم ُّ امْرِي یوَْ

مسلم عليه تَكْذِبُ وَ  تَغمرُّ، فَلَمْ یَلْتَفتِْ إلِي ترجمه : آن ملعون ، محمدبن اشعث را طلب كرد  و گروهي را با او روانه نمود تا حضرت 

عَه ) رسيدند. آواز سُم مَرْكَبها به گوش آن جناب رسيد  ، زر  خود را بلرتن  السّلام را حاضر سازند. چون فرستادگان به در خانه )طوَْ

در آویبت و مشغول جن  شد تا گروهي از ایشان را به دارالبوار  -لَعَنَهُمُ اللّهُ  -بياراست و سوار بر اسب گردید  با اهحاب ابن زیاد 

ر تو در اماني . مسلم فرمود: اماننامه فاجران غدّار، ارزشي ندارد.  فرستاد. پس محمد بن اشعث بي دین فریاد به او زد كه اي مسلم

مسلم باز با آنان در آویبت و به جن  و حرب اَشْقيا مشغول گردید و اشعار حمران بن مالک خ عمي را كه در روز )قَرَن ) انشار نمود  

عني : سوگند خورد  ام كه جز به طری  مردانگلي كشلته نگلردم ، اگلر چله      بود به طور رَجَز مي خواند: )ارَقسَْمتُْ   ارُقْتَ م إِ ّ حُرّا)؛ ی

شربت ناگوار مرگ را به تلبي بنوشم خوش ندارم كه به خدعه و مكر گرفتار آدمهاي پسلت و دون ، گلردم و فریفتله و مغلرور آنلان      

یم و دست از جن  بكشم . هر ملردي  شوم . یا آنكه شربت خنک جوانمردي و شجاعت را به آب گرم ناگوار عجز و سستي مبلوط نما

ناچار در روزگاري ، دچار شرّ و سبتي خواهد شد، ولي من با شمشير تيز شما را مي زنم و از هيي ضرر بيم ندارم . پس آن اَشْقيا آواز 

يْلهِ بَعْلدَ ارَنْ ارُثبْلِنَ    برآوردند كه محمد بن اشعث به تو دروج نمي گوید و تو را فریلب نملي دهلد. ملتن عربلي : اللِکَ، وَتَكلاثَرموا عَلَ       

هِ بنِْ زِیادٍ لَمْ یسَُلِّمْ عَلَيْهِ. فَقلالَ للَهُ الْحَرسَِليِ:    بِالْجَراحِ، فَطَعَنَهُ رَجُ ٌ مِنْ خَلْفِهِ، فَبَرَّ إلَِي ا َْرضِْ، فَارُخِذَ ارَسيرا. فَلَمّا ارُدْخِ َ عَلي عُبَيْدِ اللّ

کَ مَقْتمولٌ. فَقالَ لَهُ : امسْكمتْ یا وَیحَْکَ وَاللّهِ ما هوَُ لي بِارَميرٍ. فَقالَ ابنْم زِیادٍ:   عَلَيْکَ سَلَّمتَْ ارمَْ لَمْ تمسَلِّمْ، فَعِنَّسَلِّمْ عَلَي ا َْميرِ. فَقالَ لَهُ



کَ   تَدَعُ سوُرَ الْقِتْلَةِ وَقمبحَْ الْمُ ْلَةِ وَخمبْثَ السَّریرَةِ ولَؤَمَْ الْغَلَبةَِ، مسُْلِمٌ: إِنْ قَتَلْتنَي فَلَقدْ قَتَ َ مَنْ هوَُ شَرُّ منِْکَ مَنْ هوَُ خَيْرٌ منِّي ، وَبَعْدُ فَعِنَّ

يلْنَهُمْ. فلَ    مينَ، وَارَلْقحَتَْ الْفِتنَْلةَ بَ   ارَحَدَ ارَولْي بِه ا منِْکَ. فَقالَ لَهُ ابنْم زِیادٍ: یا عاقُّ یا شاقُّ، خَرَجتَْ عَلي إِمامِکَ وَشَقَقتَْ عصَي الْمُسْلِ

خلم بسليار و   الَ لَهُ مسُْلِم : كَذَبتَْ یَابنَْ زِیادٍ، إِنَّما شَ َّ عصََي ترجمه : مسلم بن عقي  اهلا التفاتي به جانلب آنلان نفرملود و چلون ز    

و او را جراحت بي شمار بر بدن نازنينش رسيد و به این واسطه سست و ضعيف گردید. گرو  شقاوت آ ين ، بر سر او هجوم آوردند 

احاطه نمودند. نگا  ملعوني از عقب سر آن جناب در آمد و نيز  بر پشت آن حضرت زد كه از هدمه آن نيز  ، بر زمين افتاد. پس آن 

جماعت بي سعادت آن شير بيشه شجاعت را اسير و دستگير نمودند و به نزد ابن زیاد بدبنياد بردند. چون آن جناب را داخ  مجلس 

د نمودند سلام بر آن كافر بي دین ننمود. یكي از پاسبانان آن لعين گفت : بر امير سلام كن ر آن جناب فرمود: بس ابن زیاد بدبنيا

كن ر واي بر تو باد، به خدا سوگند كه او امير من نيست . عبيداللّه پليد به سبن در آمد  گفت : باكي بر تو نيست ؛ سلام بكني یا 

م بن عقي  فرمود: اگر تو مرا به قت  رساني همانا كه كار مهمّي نكرد  اي ، چرا كه به تحقي  نكني ، كشته خواهي شد. جناب مسل

بدتر از تو بهتر از مرا مقتول ساخته اند و از این گذشته تو هرگز فروگذار نبواهي كرد به دیگلري كشلتن بلدو قملبحْ مُ ْلله و پليلدي       

ومه كسي از تو سزاوارتر نيست . پس آن نانجيب زبان برید  ، زبان به سرشت و غالب شدن را به طرف نانجيبي و بدین هفات مذم

ناسزا برگشود كه اي ناسشاس ، اي مبالف ؛ بر امام زمان خود خلروي كلردي و عصلاي مسللمانان را شكسلتي و فتنله را برانگيبتلي .        

لَعَنَهُ  -وَابْنمهُ یَزیدُ  -لَعَنَهُ اللّهُ -سْلِمينَ مُعاوِیَةم جناب مسلم عليه السّلام در جواب فرمود: اي ابن زیادر سبن به دروج متن عربي : الْمُ

نَا ارَرْجُلو ارَنْ یَرْزُقنَِلي الللّهُ الشَّلهادَةَ عَللي      ، وَ ارَمَّا الْفِتْنَةم فَعِنَّما ارلَْقَحَها ارَنتَْ وَ ارَبوُكَ زِیادُ بْنم عُبَيْدٍ عَبْدِ بنَي عِلايٍ مِنْ ثَقيفٍ، وَ ارَ-اللّهُ

عَللَهُ  هَِْللِهِ. فقَلالَ مسُلْلمٌِ: وَملَنْ ارهَْلملهُ یلَابنَْ        دَي شَرُّ الْبَرِیَّةِ. فَقالَ ابْنم زِیادٍ: مَنَّتْکَ نَفسُْکَ ارَمْرا، حالَ اللّهُ دُونَهُ وَ لَمْ یَرَكَ لَهُ ارهَْلا وَجَیَ

: ارلَحَْمْدُ للّهِِ، رَضينا بِاللّهِ حَكَما بَينَْنا وَ بَيْنَكممْ. فَقالَ ابنْم زِیادٍ: ارَتَظملنُّ ارَنَّ لَلکَ ملِنَ    مَرْجانَة؟َ فَقالَ: ارَهْلمهُ یَزیدُ بْنم مُعاوِیَةَر فَقالَ مسُْلِمٌ

يْلتَ هلذَا الْبَلَلدَ وَ ارَمْلرمهُمْ مُلْتَلئِمٌ      مُ بِملا ارَتَ ا َْمْرِ شَيْئا. فَقالَ مسُْلِمٌ: وَاللّهِ ما هوَُ الظَّنُّ، ولَكنَِّهُ الْيَقينم. فَقالَ ابنْم زِیادٍ: ارَخْبِرْني یا مسُْللِ 

مُ الْمُنْكَلرَ وَدَفنَْلتممُ الْمَعْلرموفَ وَتَلارَمَّرْتممْ عَلَلي      فشََتَّتَ ارَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَفَرَّقتَْ كَلِمَتَهُم؟ْ فَقالَ لَهُ مسُْلِمٌ: ما لِهذا ارَتَيتُْ، ولَكلِنَّكممْ ارَظْهَلرْتم  

مه : گفتي ، بجز این نيست كه عصاي اجتماع مسلمين را معاویه پليد و فرزند عنيد او یزید بشكستند و آنكه فتنه را النّاسِ بِغَيْرِ ترج

در اسلام برانگيبت تو بودي و پدرت كه از نطفه غلامي بود از بني عِلاي از طایفه ثَقيف و نام آن غلام )عبيد) بود. و مرا اميد چنلان  

ا بر دست بدترین مبلوقش روزي دهد. ابن زیاد گفت : تو را نفست در آرزویي افكند كه خدا آن را از است كه خداي متعال شهادتم ر

براي تو نبواست و در ميانه تو و اميدت ، حای  گردید و آن مقام را به اهلش رسلانيد. جنلاب مسللم عليله السلّلام فرملود: اي پسلر        

د گفلت : یزیلدر؟ جنلاب مسللم از را  طعنله فرملود: الحمدلللّه . ملا راضلي و          مرجانه ر مگر سزاوار خلافت و اه  آن كيست ؟ ابلن زیلا  

خشنودیم كه خدا بين ما و شما حكم فرماید. عبيداللّه گفت : چنين گمان داري كه تو را در این امر چيزي است ؟ آن جنلاب فرملود:   

ر د  كه تو به چه كار به این شلهر آملد  اي ؟   شک نيست بلكه یقين است كه ما بر ح  هستيم . ابن زیاد گفت : اي مسلم ر مرا خب

امور مردم منظم بود و تو آمدي تفرقه در ميان ایشان افكندي و اختلاف كلمه بين آنان ایجاد نملودي . جنلاب مسللم عليله السّللام      

)معروف ) را به مانند شبص فرمود: من براي ایجاد تفرقه و فساد نيامد  ام بلكه از براي آن آمدم كه شما )مُنْكر) را ظاهر ساختيد و 

مَلرَكممْ  مرد  دفن نمودید و بر مردم امير شدید بدون آنكه ایشان راضي باشند. متن عربي : رِضي مِنْهُمْ وَحَمَلْتمموُهُمْ عَلي غَيْرِ ما ارَ

بلِالْمَعْرموفِ وَننَهْلي علَنِ الْمنُْكلَرِ وَنلَدعْوُهمُْ إلِلي حُكلْمِ الْكِتلابِ          اللّهُ بِهِ، وَعَمِلْتممْ فيهِمْ بِارَعْمالِ كسَْري وَقَيْصَرَ، فَارَتَيْناهُمْ لنَِلارْمُرَ فليهِمْ  

یشَْلتِمُهُ وَیشَْلتِمُ عَلِيّلا وَالحْسَلَنَ      -لَعنََلهُ اللّلهُ   -وَالسنَِّةِ، وكَمنّا ارهَْ م الکَِ كَما ارَمَرَ رسَوُلم اللهِّ هلليّ الللّه عليله و آلله . فجََعلََ  ابلْنم زِیلادٍ        

هِ. فَلارَمَرَ ابلْنم زِیلادٍ بُكَيْلرَ بلْنَ      سَيْنَ عليهم السّلام ر فَقالَ لَهُ مسُْلِمٌ: ارَنتَْ وَ ارَبُوكَ ارَحَ ُّ بِالشَّتْمِ، فَاقْضِ ما ارَنتَْ قاضٍ یا عَدوَُّ اللّل وَالحُْ



سَبِّحُ اللهَّ تَعالي وَیسَلْتَغفِْرمُ  وَیصُلَليّ عَللي نَبِيِّلهِ هلليّ الللّه عليله و آلله         حَمْرانَ ارَنْ یَصْعَدَ بِهِ إلِي ارَعْلاَ الْقَصْرِ فَيَقْتملَهُ، فَصَعَدَ بِهوَِهوَُ یُ

وَجْلهِ حَلذا ي   عَةً قَتَلْتمهُ رَجلُا ارسَْوَدَ سَليِّئيَ الْ فَضَرَبَ عُنمقَهُ، وَنَزَلَ وَهوَُ مَذْعُورٌ. فَقالَ لَهُ ابْنم زِیادٍ: ما شارْنمک؟َ فَقالَ: ارَیِهَا ا َْميرم رَارَیتُْ سا

املر بله آنهلا     Uففََزعَتُْ فَزعَا لمَْ ارَفْزعَلْهُ قلَطُّ. ترجمله : شلما خلل  را واداشلتيد بله آنچله خلداي           -ارَوْ قالٍ شَفَتَيْهِ -عاضّا عَلي إِهْبَعِهِ 

كه معروف را به مردم امر و نفرمود  و كار اسلام را در ميان مردم به مانند پادشاهان فارس و روم جاري ساختيد. ما آمدیم از براي آن

منكر را از آنها نهي كنيم و ایشان را دعوت به احكام قرآن و سنتّ رسول حضرت سبحان نملودیم و ملا شایسلته ایلن منصلبِ املر و       

سن نهي بودیم و براي همين نيز قيام كردیم . ابن زیاد نانجيب به ناسزا جناب اميرمؤ منان عليه السّلام و دو سيّد جوانان جناب ح

را نام مي برد و اهانت مي نملود. مسللم فرملود: تلو و پلدرت       -رضوان اللّه عليه  -و حسين عليهماالسّلام و جناب مسلم بن عقي  

سزاوارترید به ناسزا و دشنام ؛ اینک هر چه مي خواهي انجام د  اي دشمن خدار پس آن شقي ، بكير بن حمران را امر نمود كله آن  

قصر دارا مار  برد  او را شهيد سازد. بكير حرام زاد  چون آن جناب را بر بام قصر مي برد آن سيّد بزرگوار  سيّد مظلوم را بر با ي

در آن حال مشغول به تسبيح پروردگار و توبه و استغفار و هلوات بر رسول اللّه هلّي اللّه عليه و آله بود. پس ضربتي بر گلردن آن  

او را به درجه شهادت رسانيد و خلود آن وللدالزنا وحشلت زد  از بلام قصلر فلرود آملد. ابلن زیلاد          گردن فراز نشارتَيْن ، آشنا نمود و 

بدبنياد از او پرسيد: تو را چه مي شود؟ر آن شقي گفت : اي اميرر آن هنگامي كه آن جناب را شهيد نمودم مرد سيا  چهلر  اي را در  

آنكه گفت لبهاي خود را مي گزید. و من چنان ترسليدم كله تلاكنون     مقاب  خود دیدم كه انگشتان خویش را به دندان مي گزید یا

، فَلارُخْرِيَ لِيُقْتَل َ.   -رَحِمَلهُ اللّلهُ   -این گونه فَزَع در خود ندیدم . متن عربي : فَقالَ ابْنم زِیادٍ: لَعَلَّکَ دَهشِتَْ. ثممَّ ارَمَرَ بِهلاني بلْنِ عُلرْوَةَ    

بِهلا   ینَْ منِيّ مَذْحُِ ر واعشَيرتاُ  وَارَینَْ منِيّ عشَيرَتي ر فقَالموا لهَُ: یا هلاني ملُدَّ عنُمقلَکَ. فقَلالَ: وَالللّهِ ملا ارَنلَا       فَجَعَ َ یَقمولم: وامَذْحجِا ُ وَارَ

فَقَتَلَلهُ. وَفلي قَتْل ِ مسُْللِمٍ وَ هلاني       -هُ اللّهُلَعَنَ -بسِبَِيٍّ، وَما كمنتُْ  ِمعينَكممْ عَلي نَفسْي . فَضَرَبَهُ غملامٌ لِعُبَيْدِ اللّهِ بنِْ زِیادٍ یُقالم لَهُ رَشيدٌ 

ظمري إلِي هاني فِي السوِقِ وَابْنِ عَقي ِ ترجمله :  یَقمولم عَبْدُاللّهِ بْنِ زُبَيْرِ ا َْسْدي . وَیُقالم: إِنَّهُ لِلْفَرَزْدَقِ: فَعِنْ كمنتِْ   تَدْرینَ مَا الْموَْتُ فَانْ

را فرو گرفته ر پس از این جریان ، ابن زیاد لعين حكم نمود كه هاني بن عرو  رضي اللّهُ عنه را بله   ابن زیاد گفت : گویا دهشت تو

قت  رسانند. چون جناب هاني را از مجلس بيرون آوردند تا به درجه شهادت رسانند، مكلرّر ملي فرملود: )وامَلذْحجِا ُر وَ ارَیلْنَ ملِنّ ي       

عشَيرَتي ؟ كجا يد خویشان و قبيله من ؟ جلاّد گفت : گردنت را بكش تا شمشير را فلرود آورم ر هلاني    مَذْحِ ُ؛ واعشَيرَتا ُ وَارَیْنَ منِّي

فرمود: به خدا سوگندر من به بذل جان خویش سبي نيستم و در كشتن خویش تو را اعانت نملي كلنم . پلس غلاملي از ابلن زیلاد       

هادت رسانيد. در مصيبت جناب مسلم بن عقي  و هاني بن علرو  ،  پليد كه نام نحسش )رشيد) بود، آن مبلص متّقي را به درجه ش

عبداللّه بن زبير اسدي این ابيات را به رشته نظم كشيد  و بعضي را اعتقاد آن است كه قا   این اشعار، فرزدق است و دیگري گفته 

.)؛ یعني اگر نمي داني كه مرگ كدام است و منكر آني )شاید كه اشعار سليمان حنفي است . )فَعِنْ كمنتِْ   تَدْرینَ مَا الْموَْتُ فَانْظمري ..

شاعر نفس امّار  خود را مباطب نمود  و به لسان حال اكر نمود  باشد  پس نظر نما اي منكر مرگ به سوي هاني بن عرو  رحمه 

إلِلي بَطَل ٍ قَلدْ هشََّلمَ السَّليْفُ       - 1 اللّه كه در بازار گوسفند فروشان مقتول افتاد  و نظر نما به جناب مسلم بن عقي  . متن عربلي : 

تَري جسََلدا قَلدْ غَيَّلرَ الْمَلوْتُ      - 3ارَهابَهُما فَرْخم الْبَغِيِّ فَارَهْبحَا ارَحادیثَ مَنْ یسَْرِيَ بِكم ِّ سَبي ِ  - 2وَجْهَهُ وَآخَرم یُهوْي مِنْ طَمارٍ قَتي ِ 

ارَیَرْكبَُ ارسَْلمارُ الْهَملالي َ    - 9فَتي كانَ ارَحْيي مِنْ فَتاةٍ حَيِيَّةٍ وَارَقْطَع مِنْ اي شَفْرَتَينَْ هَقي ِ  - 4لوَْنَهُ وَنضَحُِ دمٍَ قَدْ سالَ كم ُّ مسَي ِ 

آن جوانمرد شجاعي كه هدمه شمشير، روي او را خراشليد )شلاید اشلار  باشلد بله آنچله        - 1آمِنا وَقَدْ طَلِبْتَهُ مِذْحِ ُ بِذمحوُلِ ترجمه : 

نمود  اند كه در آن هنگام كه خواستند او را به نزد ابن زیاد برند بكيربن حمران ضربتي بلر روي مبلارك هلاني زد كله     بعضي اكر 

لبهاي او را مجروح ساخت یا مراد از )بَطَ  )، هاني باشد و كنایه از ضربتي كه ابن زیاد بر هورت و پيشاني او وارد آورد و این معني 



عبيداللّه بن زیاد باغي  - 2شجاع دیگر مسلم بن عقي  است كه كشته او را از پشت بام به زیر افكندند.  اَقْرَب است   و آن جوانمرد

دیلدي آن   - 3یاغي ستمكار به ظلم و ستم ، این دو بزرگوار را گرفت ، پلس هلبحگاهي مسللم و هلاني حلدیث هلر رهگلذر شلدند.         

كه بله مراتلب بلا حيلاتر از      -آن جوانمرد با حيا  - 4در راهها جاري بود. جسدي را كه مرگ رن  او را تغيير داد  بود و خون آن بدن 

آیا سزاوار  - 9بود و مع الک ، همصمام شجاعت و سطوتش برند  تر از شمشير دو دمَ هيق  خورد  ، بود.  -زنان با عفت و با حيا 

سوار گردد و در امان باشد و حال آنكه قبيله مَذْحِ   است كه اسمار بن خارجه ، جناب هاني را به نزد ابن زیاد برد بر مركبهاي نجيب

فَعِنْ ارَنْتممْ لَلمْ   - 2تَطموفُ حَواليهِ مُرادٌ وَكملُّهُم عَلي رَقْبَةٍ مِنْ سا ِ ٍ وَمسَوُلِ  - 1خون )هاني ) را از او مطالبه مي نمایند. متن عربي : 

لي ِ قالَ الرّاوي : وَكَتبََ عُبَيْدِ اللّهِ بنِْ زِیادٍ ببَِبَرِ مسُْللِمٍ وهَلاني إلِلي یَزیلدَ بلْنِ مُعاوِیَلةلََعَنَهُمَا       تَ َاررُوا بِارَخيكمم فَكمونموا بَغایا ارُرْضِيتَْ بِقَ

نِ عليه السّلام إلِي جَهَتِهِ، وَیَلارْمُرم ُ عنِْلدَ   يْ. فَارَعادَ عَلَيْهِ الجَْوابَ یشَْكمرم ُ فيهِ عَلي فِعالِهِ وَسَطوَْتِهِ، وَیُعَرِّفمهُ ارَنْ قَدْ بَلَغَهُ توََجِهُ الحْسَُ-اللّهُ

مِنْ مَكَّةَ یوَمَْ ال ُّلاثارِ لِل َلاثٍ مضََليْنَ ملِنْ    الِکَ بِالْمؤُ اخِذَةِ وَا ِْنْتِقامِ وَالحَْبْسِ عَلَي الظُّنمونِ وَا َْوْهامِ. وَكانَ تَوَجِهُ الحُْسَيْنِ عليه السّلام 

ذي قمتِ َ فيهِ مسُْللِمٌ رِضْلوانم   تّينَ منَِ الْهِجْرَةِ، قَبْ َ ارَنْ یَعْلَمَ بِقَتْ ِ مسُْلِمٍ؛  َِنَّهُ عليه السّلام خَرَيَ مِنْ مَكَّةَ فيِ الْيوَمِْ الَّاِي الحْجََّةِ سَنَةَ سِ

بود  مي گشتند و در انتظلار حلال   قبيله مراد همه در آن حال بر دور هاني بن عرو  )كه در قصر گرفتار شد   - 1اللّهِ عَلَيْهِ. ترجمه : 

پس اگر شلما اي قبيلله    - 2او بودند و هم آنانكه سؤ ال از كيفيت حال او مي نمودند و هم آن كساني كه سؤ ال كرد  مي شدند. 

ان مي مراد، نمي توانيد كه خونبواهي برادر خویش نمایيد پس باید كه چون زنان بدكار  كه به اندك مبلغي كه از براي زنا به ایش

دهند راضي اند، شما هم به همين مقدار راضي باشيد. راوي گوید: ابن زیاد بدبنياد نامه اي به یزید پليد، مشتم  بر خبر و كيفيّت 

قت  جناب مسلم و هاني رحمه الله نوشت . پس یزید پليد جواب نامه آن عنيد را به سوي كوفه روانه داشلت كله حاهل  آن رقيمله     

ي او بود بر كردار ناهواب و بر سطوت و هولت آن سركرد  شقاوت مآب و ابن زیاد را آگا  گردانيد كه خبلر  لعنت ضميمه شكرگزار

به آن شقي چنين رسيد  كه موكب امام عليه السّلام متوجه به طرف عراق گردید  ؛ یزید به ابن زیاد ظالم لعين فرمان داد كله در  

و به محض توهّم و گمان ، مردم را به قيد حبس گرفتار سلازد و بلود توجّله املام حسلين      مقام مؤ اخذ  و انتقام از كافّه اَنام برآید 

عليه السّلام از مكّه معظمه در روز سه شنبه به سه روز كه از ما  اي الحجة الحرام گذشته بود و بعضلي گفتنلد در روز چهلار شلنبه     

للهّ قب  از آنكه آن حضلرت بله حسلب ظلاهر آگلا  شلود بله        بود  به هشت روز، از ما  مزبور گذشته در سال شصت از هجرت رسول ا

شهادت حضرت مسلم ؛ زیرا كه آن جناب در روزي از مكّه نهضت فرمود كه جناب مسلم در هملان روز مقتلول گلرو  اشَْلقيا گردیلد       

مَ خَطيبا، فَقالَ: )ارلَحَْمْدُ للّهِِ ما شارَ اللّهُ وَ  قموَّةَ إِ ّ بِاللّهِ وَ بود. متن عربي : وَرُويَِ ارَنَّهُ عليه السّلام لَمّا عَزمََ عَليَ الْبمرمويِ إلِيَ الْعِراقِ قا

للي  ولَْهَني إلِي ارسَْلا في إِشْتياقَ یَعْقملوبَ إِ هَلَّي اللّهُ عَلي رَسوُلِهِ وَسَلَّمَ. خمطَّ الْموَْتُ عَلي ولُْدِ آدمََ مبََطَّ الْقِلادَةِ عَلي جِيْدِ الْفَتاةِ، وَما ارَ

بَلارِ، فَليَمْلاََنَّ منِّلي ارَكْراشلا جوَُّفلا وَ     یوُسُفَ. وَ خَيْرَ لي مَصْرَعٌ ارَنَا  قيهِ، كَارَنّي بِارَوْهالي تَقَطَّعُها عسُْلانم الْفَلَواتِ بَينَْ النَّواویسِ وَ كَرْ

انا ارَهْ َ الْبَيتِْ، نصَْبِرم عَلي بَلا ِهِ وَیُوَفّينلا ارَجْلرَ الصّلابِرینَ، للَنْ تشَملذَّ علَنْ       ارَجْرِبَةً سَغْبا،   محَيصَ عَنْ یوَمِْ خمطَّ بِالْقَلَمِ. رِضَي اللّهِ رِض

ااِ  فينلا  جَلزم بِهِلمْ وَعْلدُ ُ، ملَنْ كلانَ بل      رَسوُلِ اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله لحَْمَتمهُ، وهَِيَ مَجْمُوعَةٌ لَهُ في حَظيرَةِ الْقمدْسِ، تَقَرُّ بِهِمْ عَيْنمهُ وَیُنْ

ترجمه : سبنراني امام حسين عليه السّلام  مُهجَْتَهُ وَموَُطِّنا عَلي لِقَارِ اللّهِ نَفسَْهُ فَلْيَرْحَ ْ مَعَنا، فَعِنَّني راحِ ٌ مصُْبحِا إِنْ شارَ اللّهُ تَعالي ).

انشلار فرملود و پلس از آنكله      در مكّه چنين روایت شد  هنگامي كه آن حضرت عزیمت مسافرت علراق داشلت برخاسلت و خطبله اي    

خداوند وَدُود را ستایش نمود و ثناي جمي  بر حضرت ختمي مرتبت سرود، چنين فرمود كه به قلم تقدیر كشيد  شد خط ملرگ بلر   

فرزندان آدم چون گردنبندي بر گردن مه وشان سيمين كه بدان زینت افزایند و چه بسيار مشتاقم به دیدار یاران دیرین كه از ایلن  

زميني از براي من اختيار فرمود   Uر فنا رستند و از این دام بلا جستند چون اشتياق یعقوب به دیدار یوسف عليهماالسّلام و خداي دا



فيما بين سرزمين )نواویس ) و )كربلا) كه به ناچار دیدار آن خواهم نمود. گویا مي بينم كه گرگلان بيابلان یعنلي اشَْلقياي كوفله ،      

ر  مي كنند كه شكم هاي گرسنه و مشَكهاي تهي خود را از آن انباشته دارند. فراري از قضاي الهي نيست و نله از  اعضاي مرا پار  پا

بر آن خشنود است ، خشنودي ما در آن است . شكيباي بلاي ح  هستيم و هابر بر قضاهاي او؛  Uسرنوشت ح  گریزي . آنچه خداي 

پس اجر هابران به ما خواهد ببشيد و پار  تن رسول هلّي اللّه عليه و آله از او جدایي ندارد؛ پس رفتار ما بر طریقه اوست و پلار   

سطه چشمان رسول هلّي اللّه عليه و آله روشن شلود و خلدا بله وعلد      هاي تن او در ریاض قمدس مجتمع خواهند گردید تا بدین وا

خویش به رسولش ، وفا كند. هر كس را كه عزم جان ن اري است و خون خود را در را  دوستي ما خواهد ریبت ، بایلدش كله آملاد     

عربي : وَرَوي ارَبوُ جَعْفَرٍ محَُمَّدُ بْنم جَرِیرَ    . متن13سفر شود؛ زیرا كه من بامداد فردا روانه خواهم شد به سوي عراق ، ان شار اللّه )

كيعٍ، عَنِ ا َْعْمَشِ قالَ: قالَ ارَبُلو مُحَمَّلدٍ   الطَّبَرِي ا ِْماميِّ في كِتابِ )دَ  ِ ِ ا ِْمامَةِ) قالَ: حَدَّثَنا ارَبوُ محَُمَّدٍ سُفْيانم بْنم وَكيعٍ، عنَْ ارَبيهِ وَ

قَبلَْ  ارنَْ یبَلْرميَ إلِلَي الْعلِراقِ فَارَخْبَرْنلاُ  ضلَعفَْ النلّاسِ بِالْكموفلَةِ وَارنََّ         -نم خَلَ ٍ: لَقينا الحُْسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّللامُ  الوْاقِدِيِ وَزُرارَةم بْ

وابُ السَّمارِ وَنَزلَتَِ الْمَلا ِكَةم عَدَدا  یحُصْيهِمْ إِ  اللّهُ عَلزَّ وَجَل َّ فلَ     قملموبَهُمْ مَعَهُ وَسُيوُفَهُمْ عَلَيْهِ. فَارَوْمَارَ بِيَدِ ِ نحَوَْ السَّمارِ فَفمتحِتَْ ارَبْ

یَنجُْلو   هُناكَ مَصْرَعي وَ مصَْرَعَ ارَهحْابي   الَ عليه السّلام : )لَوْ  تَقارُبُ ا َْشْيارِ وَهُبوُطم ا َْجْرِ لَقاتَلْتمهُمْ بِهؤم رِ، ولَكنِْ ارَعْلَمُ یَقينا ارَنَّ

: فَلَمّا كانَ یوَمُْ التَّرْوِیَةِ قَدمََ عُمَرم بلْنم  مِنْهُمْ إِ ّ ولََدي عَلِيِ). وَروَي مُعَمَّرم بنْم الْمُ نَّي في مَقْتَ ِ الحُْسَيْنِ عليه السّلام ، فَقالَ ما هذا لَفْظمهُ

در كتاب )د    ا مامة ) خود روایت نملود    -عَلَيْهِ الرَّحْمَة  -سَعْدِ بنِْ ارَبي ترجمه : ابو جعفر محمد بن جریر طبري امامي المذهب 

كه گفت از براي ما حدیث كرد ابو محمد سفيان بن وكيع از گفته پدر خویش و او از )اَعْمش ). روایت كرد  كه ابلو محملد واقلدي و    

السّلام رسيدیم قب  از آنكه ایشان از مكّه معظّمه زرارة بن خل  چنين گفتند كه ما به شرف ملاقات جناب ابي عبداللّه الحسين عليه 

نهضت به سوي عراق فرماید؛ پس ضعف حال اه  كوفه را به خدمتش عرضه داشتيم و گفتيم با اینكه دلهایشان مای  خلدمت آن  

سلوي آسلمان   جناب است و لكن شمشيرهایشان را بر روي او كشيد  اند. امام حسين عليه السّلام به دسلت مبلارك خلود اشلار  بله      

كسي نمي داند؛ پس فرمود:  Uنمود، پس درهاي آسمان باز شد و ملا كه بسيار نازل گردید به عددي كه احصاي آنها را بجز خداي 

اگر نمي بود تقارب اشيار به هم دیگر )یعني آنكه باید هر امر مقدّري به موجب اسباب مقدّر  او جاري و واقع گلردد  و باطل  شلدن    

ر آینه به كمک این ملا كه با این مردم مقاتله مي نمودم ، و لكن به موجب علم اليقلين ملي دانلم كله در آن زملين      اجر و ثواب ، ه

است مح  افتادن من و اهحاب و یاران من و باقي نبواهد ماند از همه ایشان احدي مگر فرزنلد دلبنلدم عللي املام زیلن العابلدین       

شهادت ابي عبداللّه عليه السّلام به این مضمون روایت نمود  كه چون روز ترویه شد عمربن عليه السّلام . مَعْمَر بن مُ نَّي در باب 

با لشكري انبو  به امر یزید پليد وارد مكه معظّمه گردید متن عربي : وَقّاصٍ إلِي مَكَّةَ في جُنْدٍ  -عَلَيْهِ اللَّعْنَةم  -سعد بن ابي وقّاص 

ومَْ التَّرْوِیَةِ. وَرُویلتُ  یُناجِزَ الحُْسَيْنَ الْقِتالَ إِنْ هوَُ ناجَزَ ُ ارَوْ یُقاتِلَهُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، فَبَرَيَ الحُْسَيْنم عليه السّلام یَ كَ يفٍ، قَدْ ارَمَرَ ُ یَزیدُ ارَنْ

ارَنَّهُ لِمحَُمَّدِ بْنِ داوُدَ الْقممِّلي بِا ِْسلْنادِ عَلنْ ارَبلي عَبْلدِ اللّلهِ        مِنْ كِتابِ ارَهْ ٍ  َِحْمَدِ بنِْ الحْسََينِْ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَریدَةَ ال ِّقَةِ وَعَلَي ا َْهْ ِ

هُ: نم البْمرمويَ هَبيحَتَها عَنْ مَكَّةَ. فَقلالَ لَل  عليه السّلام قالَ: سارَ محَُمَّدُ بْنم الحَْنَفِيَّةِ إلَِي الحُْسَيْنِ عليه السّلام فِي اللَّيْلَةِ الَّتي ارَرادَ الحْسَُيْ

حالِ مَنْ مضَي ، فَعِنْ رَارَیْلتَ ارَنْ تمقليمَ   یا ارَخي ، إِنَّ ارَهْ َ الْكموفَةِ مَنْ قَدْ عَرَفتَْ غَدْرَهُمْ بِارَبيکَ وَ ارَخيکَ، وَ قَدْ خِفتُْ ارَنْ یَكمونَ حالمکَ كَ

ارَنْ یَغْتالنَي یَزیدُ بْنم مُعاوِیَةَ فيِ الْحَرمَِ، فَارَكمونَ الَّذي یسُْتَباحُ بِلهِ حُرْمَلةم هلذَا     فَعِنَّکَ ارَعَزُّ مَنْ بِالْحَرمَِ وَارَمْنَعُهُ. فَقالَ: )یا ارَخي قَدْ خِفتُْ

، ترجمه : كه بلا آن حضلرت   کَ ارَمنَْعُ النّاسِ بِهِالْبَيْتِ). فَقالَ لَهُ ابْنم الحَْنَفِيَّةِ: فَعِنْ خِفتَْ الِکَ فَصِرْ إلَِي الْيَمَنِ ارَوْ بَعْضِ نَواحِي الْبَرِّ، فَعِنَّ

جن  كند در هورتي كه آن جناب سبقت در جن  نماید وا ّ اگر قدرت بلر مقاتلله او یابلد بلا او قتلال كنلد و او را بله درجله شلهادت          

رساند. پس موكب همایوني در روز ترویه از مكه معظّمه نهضت فرمود. و روایت دارم از كتاب اهللي از اهلول اخبلار كله جلامع آن      



مدبن حسين بن عمربن برید  است كه مردي ثقه و عدل بود و اه  آن روایات از محمدبن داود قمي است كه با اسلناد خلویش   اح

از حضرت امام هادق عليه السّلام روایت كرد  كه آن حضرت فرمود: محمد بن حنفيّه به خدمت برادر وا  مقام خود شرفياب شد در 

خروي از مكه معظمه داشت . محمد عرض كرد: اي برادر، اه  كوفله آناننلد كله شلما غلدر و       آن شبي كه در هبح آن ، آن جناب عزم

مكر ایشان را نسبت به پدر بزرگوار و برادر عالي مقلدار خلویش ملي دانلي و ملن بليم دارم كله مبلادا حلال تلو نيلز بلر منلوال حلال               

فرمایي تو عزیزتر و گرامي تر از هر كس كله مقليم حلرم    گذشتگان گردد؛ پس اگر راري مبارك بر این قرار گرفت كه در مكه اقامت 

بطور ناگهاني مرا مقتلول   -لَعَنَهُ اللّهُ  -است خواهي بود. حضرت عليه السّلام در جواب فرمود: مي ترسم كه مبادا یزیدبن معاویه 

نمود كه اگر از ایلن مطللب    سازد و به این واسطه من اوّل كسي باشم كه از جهت قت  من ، حرمت خانه خدا بشكند. محمد عرض

تو را اندیشه است تشریف فرما یمن شو یا بعضي از نواحي دور دست را اختيار فرما؛ زیرا در آنجا از همه كس گرامي تر خواهي بود 

مّلا كلانَ فِلي السَّلحَرِ إِرْتحََل َ      و هيي كس بر تو دست نبواهد یافت . متن عربي : وَ  یُقْدَرُ عَلَيْلکَ ارَحَلدٌ. فَقلالَ: )ارَنْظملرم فيملا قمللْتَ). فَلَ      

یا ارَخي ارلََلمْ تَعِلدْني النَّظَلرَ فيملا سَلارلَْتمک؟َ      الحُْسَيْنم عليه السّلام ، فَبَلَغَ الِکَ ابْنَ الحَْنَفِيَّةِ، فَارَتا ُ، فَارَخَذَ زِمامَ ناقَتِهِ وَقَدْ رَكِبَها فَقالَ: 

رمويِ عاجِلا؟ فَقالَ: )ارَتاني رَسوُلم اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله بَعْدَما فارَقْتمکَ، فَقالَ: یا حسَُينْم، ارُخْلرميْ،  قالَ: )بَلي ). قالَ: فَما حَداكَ عَلَي البْم

ني حَمْلمکَ هؤَم رِ النِّسارِ مَعَلکَ وَارَنْلتَ تَبْلرميُ    فَما مَعْ فَعِنَّ اللّهَ قَدْ شارَ ارَنْ یَراكَ قَتيلا). فَقالَ محَُمَّدُ بنْم الحَْنَفِيَّةِ: إِنّا للّهِِ وَإِنّا إلَِيْهِ راجِعُونَ،

اَكَرَ محَُمَّدُ بْنم یَعْقموبَ الْكملَينْلي فلي   عَلي مِ ْ ِ هذَا الحْال؟ِ قالَ: فَقالَ لَهُ: )قَدْ قالَ لي : قَدْ شارَ ارَنْ یَراهُنَّ سَبایا)، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمضَي . وَ

محَُمَّدِ بْنِ یحَْيي ، عَنْ محَُمَّدِ بنِْ الحْسَُيْنِ، ترجمه : آن جناب فرمود: در این باب ، باید نظري نملود. چلون هنگلام    كِتابِ الرَّسا ِ ِ، عَنْ 

سحر شد، حكم فرمود موكب شریف را از مكه معظمه كوچ دهند و روانه را  شد. چون خبر به محملدبن حنفيلّه رسليد بله خلدمتش      

سوار بود گرفت عرضه داشت : یا ارَخي ر وعد  فرمودي كه در آنچه عرضه داشتم تلارملي فرملایي ؟    شتافت و زمام ناقه را كه بر آن

امام حسين عليه السّلام فرمود: چنين است . محمد گفت : پس چه چيز تو را واداشت كه با این سرعت ، عزم خروي از مكه نمودي ؟ 

للّه عليه و آله به نزد من آمد )یعني در عالم خواب . و شاید معني دیگر را فرمود: آن هنگام كه از نزدت جدا شدم ، رسول خدا هلّي ا

اراد  كرد  باشد و در اینجا اجمال لف  خالي از لطف نيست   و فرمود: اي حسين ر برو به جانب عراق كه مشيتّ الهي بر این متعلّ  

...). چون چنين باشد پس مقصود از هملرا  بلردن زن و بچله چيسلت ؟     است كه تو را مقتول ببيندر محمد حنفيّه گفت : )إِنّا للّهِِ وَإِنّا

راوي گوید: امام حسين عليه السّلام در جواب برادر، فرمود كه هم رسول اللّه هلّي اللّه عليه و آله به من فرمود  كه مشيتّ ح  بر 

بن را فرمود آنگا  سلام وداع به برادر گفت و روانله  اسيري ایشان تعلّ  یافته كه خدا ایشان را اسير ببيند. امام عليه السّلام این س

مقصد شد. محمدبن یعقوب كليني رضي اللّهُ عنه در كتاب )رسا   ) خویش به سند متن عربي : عنَْ ارَیِوبَ بْنِ نملوحٍ، علَنْ هَلفوْانَ،    

هِ عليه السّلام قالَ: اَكَرْنا خملرمويَ الحْسَُليْنِ عليله السّللام وَتَبَلُّلفَ ابلْنِ       عَنْ مَرْوانَ بْنِ إِسْماعي َ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرانَ، عَنْ ارَبي عَبْدِ اللّ

هُ بَعْلدَ مَجْلسِلِنا هلذا: إِنَّ الحْسَُليْنَ عليله      الحَْنَفِيَّةِ عَنْهُ، فَقالَ ارَبوُ عَبْدِ اللّهِ عليه السّلام : یا حَمْزَةم إِنّي سَلارُحَدِّثمکَ بحَِلدیثٍ   تسَْلارَلم عنَْل    

 إلِي بنَي هاشِمٍ، ارَمّلا بَعْلدُ، فَعِنَّلهُ ملَنْ     السّلام لَمّا فصََ َ مُتوََجِّها، ارَمَرَ بِقِرْطاسٍ وَكَتبََ: بسِْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ مِنَ الحُْسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

وَالسَّلامُ. وَاَكَرَ الْمُفيدُ محَُمَّدُ بْنم محَُمَّدِ بنِْ النُّعْمانِ رضي اللّهُ عنه في كِتلابِ   لحَِ َ بي مِنْكممْ إِسْتَشْهَدَ، وَمَنْ تبََلَّفَ عنَّي لَمْ یَبْلمغِ الْفَتْحَ،

اللصّ ادِقِ عليله    اللّهِ جَعْفَلرِ بلْنِ مُحَمَّلدٍ   )موَلِْدِ النَّبِي هلّي اللّه عليه و آله وَموَلِْدِ ا َْوْهِيارِ هَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ)، بِارسَْنادِ ِ إلِي ارَبي عَبْدِ

مَدینَلةَ، لَقِيلَهُ ارَفْلوايٌ مِلنَ الْمَلا ِكَلةِ      السلّام ، قالَ: لمّا سارَ ارَبوُ عَبْدِ اللهِّ الحْسَُينِْ بلْنِ عَللِيٍّ هلَلوَاتُ الللّهِ عَلَيهِْملا ملِنْ مَكَّلةَ لِيلَدْخم َ الْ        

ن ، روایت نمود  از حمز  بن حمران از حضرت امام هادق عليه السّلام كه الْمسُوََّمينَ وَالْمُرْدِفينَ في ارَیْدیهِمِ ترجمه : مذكور در مت

در خدمت آن جناب سبن از خروي ابي عبداللّه الحسين عليه السّلام در ميان آمد و آنكه محمد بن حنفيّله از نصلرت آن جنلاب تبللّف     



كه پس از این مجلس ، مرا از حال محمد بلن حنفيله   نمود. امام هادق عليه السّلام فرمود: اي حمز  ، من تو را خبر دهم به حدی ي 

سؤ ال ننمایي : به درستي كه چون حضرت امام حسين عليه السّلام از مكّه جدا شد و توجّه به سلوي علراق فرملود، فرملان داد كله      

جانب حسلين بلن عللي بله جماعلت      پار  كاغذ به خدمتش آوردند و در آن نوشت : )بسِْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ این نوشته اي است از 

بني هاشم . امّا بعد؛ هر كس از شما به من بشيوندد شهيد گردد و آنكه تبلّف نماید به پيروزي نرسد. والسلام .) شيخ مفيد محمد 

امام جعفر  بن محمد بن نعمان رضي اللّهُ عنه در كتاب )مولد النبي هلّي اللّه عليه و آله و مولد اروهيا ه ) به اسناد خود از حضرت

هادق عليه السّلام روایت كرد  كه آن حضرت فرمود: در آن هنگام كه حضرت ابي عبدالللّه الحسلين عليله السّللام از مكله معظّمله       

بيرون آمد از براي آنكه وارد شهر مدینه طيّبه شود افواجي از ملا كه مسوّمين )هاحبان نشانه چنانچه سشاهيان را نشانه اسلت   و  

فين )یعني فرشتگاني كه از عقب سر مي رسند م   هفوف لشكر كه به نظام رود  كه حربه هلا در دسلت و بلر اسلبهاي     ملا كه مُرْد

ةَ اللّهِ عَللي خَلْقِلهِ بَعْلدَ    نجيب بهشتي سوار بودند شرفياب متن عربي : الحِْرابُ عَلي نمجبٍُ مِنْ نمجبُِ الجَْنَّةِ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَقالموا: یا حجَُّ

 كَ يلرَةٍ، وَارَنَّ الللّهَ ارَمَلدَّكَ بنِلا. فَقلالَ      جَدِّ ِ وَارَبيهِ وَارَخيهِ، إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَ َّ ارَمَدَّ جَدَّكَ رَسوُلَ اللّهِصلّي اللّه عليه و آله بنِ ا في موَاطِنَ

بَلارُ، فَع اا وَرَدْتمها فَارْتموني . فَقالموا: یا حجَُّةَ اللّهِ، إِنَّ اللّهَ ارَمَرَنا ارَنْ نسَْلمَعَ  لَهُمْ: الْمَوْعِدُ حُفْرَتي وَبُقْعَتِي الَّتي ارَسْتَشْهِدُ فيها، وَهِيَ كَرْ

عَتلي . وَارَتَتْلهُ   ةٍ اروَْ ارَهِل َ إلِلي بُقْ  لَکَ وَنمطيعَ، فَهَ ْ تبَشْي مِنْ عَدُوٍّ یَلْقاكَ فَنَكمونَ مَعَک؟َ فَقالَ:   سَبي َ لَهُلمْ عَلَليَّ وَ  یَلْقملوني بِكَریهَل    

مَرْتَنا بِقَتْ ِ كم ِّ عَلدُوٍّ لَلکَ وَارَنْلتَ بِمَكانِلکَ     ارَفوْايٌ مِنْ مؤُْمنِِي الجِْنِّ، فَقالموا لَهُ: یا مَوْ نا، نحَْنم شيعَتمکَ وَارَنصْارُكَ فَمُرْنا بِما تشَارُ، فَلوَْ ارَ

ارَما قَرَرْتممْ كِتابَ اللّهِ الْمُنْزَلَ عَلي جَدّي رَسوُلِ اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله في قوَلِْهِ: )قم ْ لوَْ كمنْتممْ لَكَفَيْناكَ الِکَ. فجََزاهُمْ خَيْرا وَقالَ لَهُمْ: 

ه : گردیلد  و بلر آن حضلرت    نم ترجمفي بُيوُتِكممْ لَبَرَزَ الَّذینَ كمتبَِ عَلَيْهِمُ الْقَتْ م إلِي مضَاجِعِهْم  ، فَع اا ارَقَمتُْ في مَكاني فَبِمااا یُمْتحََ

سلام نمودند و عرض كردند: اي حجت خدا بعد از رسول خدا و اميرالمؤ منين و امام حسن عليهم السّلام بر جميع عالم ، به درستي 

ري تلو  مدد نمود جدّت هليّ اللهّ عليه و آله را به وسيله ما در موارد بسليار و همانلا حل  تعلالي ملا را از بلراي املداد و یلا         Uكه خدا

فرستاد  . امام عليه السّلام فرمود: وعد  گا  ما در آن حفر  و بقعه اي است كه در آن شهيد مي شوم و نام آن )كربلا) است ؛ چون 

ما را فرمان داد  كه سبن تلو را بشلنویم و مطيلع املر تلو       Uدر آنجا وارد شوم به نزد من آیيد. عرضه داشتند: اي حجت خدا، خداي

اندیشه از دشمنان داري كه ما با تو همرا  باشيم ؟ فرمود: دشمن را بر من راهي نيست و آسيبي بله ملن نتواننلد     باشيم ، آیا هيي

رسانيد تا آن هنگام كه برسم به بقعه خود. و نيز جمعيّتي از مؤ منين طا فه جنّ به خدمت آن جناب رسيدند و علرض نمودنلد: اي   

ما را به آنچه كه ببواهي امر بفرما اگر ما را فرمان دهي كه جميع دشمنان تو را بله قتل     مو ي مار مایيم گرو  شيعيان و یاران تو،

رسانيم و تو در جاي خود آرام و مكين باشي ، كفایت دشمنان از جناب تو خواهيم نمود. امام حسين در جلواب ایشلان فرملود: خلدا     

  14دا هلّي اللّه عليه و آله نازل گردید  ، نبواند  اید: )قم ْ لوَْ... )شما را جزاي خير دهد، مگر این آیه شریفه را كه بر جدمّ رسول خ

؛ یعني بگو اي رسول خدا، همانا اگر در خانه هاي خویش ساكن شوید البتّه آنانكه حكم قت  بر ایشان مقدّر و مكتوب است در همان 

فرار كنند . ملتن عربلي : هلذَا الْبَلْل م الْمَتْعُلوسُ، وَبِملااا        خانه هاي خود و خوابگا  خویش به مبارزت افتند )و از چنگال مرگ نتوانند

لا لشِيعَتِنا وَمحُِبّينلا، تمقْبَل م ارَعْملالمهُمْ    یبُْتَبَرمونَ، وَمَنْ اا یَكمونم ساكِنَ حُفْرَتي . وَقَدِ اخْتارَهَا اللّهُ تَعالي لي یوَمَْ دَحَا ا َْرضَْ، وَجَعَلها مَعْقَ

 -بتِْ، وَهوَُ یَلومُْ عاشملورار   جابُ دُعاؤمهُمْ، وَتَسْكمنم شيعَتمنا، فَتَكمونَ لَهُمْ ارَمانا فيِ الدِنْيا وَا َّْخِرَة؟ِ وَلكِنْ تحَضْمرمونَ یوَمَْ السَّوَهَلواتمهُمْ، وَیُ

لموبٌ ملِنْ ارهَْللي وَنسَلَبي وَإِخلْواني وَ ارهَلْ ِ بَيْتلي ، وَیسُلارُ        الَّذي في آخِرِ ِ ارُقْتَ م، وَ  یَبْقي بَعْدي مَطْ -في غَيْرِ هذِ ِ الرِّوایَةَ یوَمَْ الجُْمُعَةِ

لَوْ  ارَنَّ ارَمْرَكَ طاعَةٌ وَ ارَنَّلهُ  یجَلُوزُ لَلن ا    رَارْسي إلِي یَزیدَ بْنِ مُعاوِیَةَ لَعَنَهُمَا اللّهُ. فَقالتَِ الجِْنُّ: نحَْنم وَاللّهِ یا حَبيبَ اللّهِ وَابْنَ حَبيبِهِ 

اللّهِ ارَقدَرُ عَلَيْهِمْ مِنْكممْ، وَلكِنْ لِيَهْلِلکَ  الَفَتمکَ لبَالَفْناكَ وَقَتَلْنا جَميعَ ارَعْدارِكَ قَبْ َ ارَنْ یَصِلموا إلَِيْکَ. فَقالَ لَهُمْ عليه السّلام : وَنحَْنم وَمبُ



لحُْسَيْنم عليه السّلام حَتّي مَرَّ بِالتَّنْعيمِ، فَلَقِيَ ترجمه : پس هرگا  كه من در جاي مَنْ هَلَکَ عَنْ بَيَّنَةٍ وَیحَْيي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيَّنَةٍ. ثممَّ سارَ ا

خود اقامت گزینم پس به چه چيز این خل  كه مستعدّ از براي هلاكت هستند امتحان كرد  خواهند شد و به كدام امر آزمایش ملي  

این را در روز )دَحوْ ا َْرضْ ) كله زملين را پهلن     Uود، حال آنكه خدايشوند و چه كسي به جاي من در قبرم و گودال كربلا مدفون ش

نمود  ، از براي من اختيار فرمود و آن را منزلگا  شيعيان و دوستان من قرار داد  و در آنجا ساكن خواهند شد؛ پس آن زملين املان   

حاضر شوید و در روایتي غير از این روایت ، فرمود: روز است از براي ایشان در دنيا و آخرت . و لكن در روز شنبه كه روز عاشورا است 

جمعه حاضر گردید كه من در آخر همان روز كمشته خواهم شد و هيي كس پس از قت  من از اه  بيت و انساب و برادران من بلاقي  

بله خلدا سلوگند، اي حبيلب خلدا و      پس جنّيان عرض كردند:  -نبواهد بود و سرم را مي برند به سوي یزید بن معاویه لَعَنَهُمَا اللّهُ 

پسر حبيب خدار اگر نه این بود كه اطاعت امر تو بر ما واجب است و مبالفت فرمان تو ما را جایز نيست ، البته در این باب بر خلاف 

رملود: بله   فرمانت ، همه دشمنان تو را به قت  مي رسانيدیم پيش از آنكه بتوانند به شما دست یابند. امام حسلين عليله السّللام ف   

خدا سوگند، قدرت ما بر دفع دشمنان ، زیادتر از شماست ، و لكن نظر ما این است كه از روي بيّنه باشلد و پلس از اتملام حجلت بلر      

آنها، به هلاكت رسند و آنان كه زند  اند، زندگي آنان نيز در آخرت بر اساس بيّنه و حجتّ باشد. پس آن حضرت روانه را  گردید تلا  

نِ مُعاوِیَلةَ فَارَخَلذَ   ل متن عربي : هُناكَ عِيْرا تحَْمِ م هَدِیَّةً قَدْ بَعَثَ بِها بحَيرم بْنم رَیْسان الحِْمْيَري عامِ م الْيَمنَِ إلِلي یَزیلدِ بْل   رسيد به منز

: )مَنْ ارَحبََّ ارَنْ یَنْطَللِ َ مَعنَلا إلَِلي الْعِلراقِ وَفَينْلا ُ كِلرا ُ       عليه السّلام الْهَدِیَّةَ،  َِنَّ حُكْمَ ارُمُورِ الْمُسْلِمينَ إلَِيْهِ. ثممَّ قالَ  َِهحْابِ الجِْمالِ

هُ قوَمٌْ وَامْتنََعَ قوَمٌْ آخَرمونَ. ثممَّ سلارَ عليله   وَارَحسََّنا هحُْبَتَهُ، وَمنَْ ارَحبََّ ارَنْ یُفارِقَنا ارَعْطَيْنا ُ كِرا ُ بِقَدْرِ ما قَطَعَ مِنَ الطَّری ِ). فَمضَي مَعَ

فْلتُ الْقململوبَ مَعَلکَ وَالسِليوُفَ ملَعَ بنَلي       السّلام حَتّي بَلَغَ ااتَ عِرْقٍ، فَلَقِيَ بِشْرَ بْنَ غالبٍِ وارِدا منَِ الْعِراقِ، فسََارلََهُ عنَْ ارَهْلِها. فَقلالَ: خَلَّ 

ما یشَارُ وَیحَْكممُ ما یُریدُ). قالَ الرّاوي : ثممَّ سارَ عليه السّلام حَتيّ ارَتَي  ارُمَيَّةَ. فَقالَ عليه السّلام : )هَدَقَ ارَخمو بنَي ارَسَدٍ، إِنَّ اللّهَ یَفْعَ م

عليم ) و  ارَنْلتممْ تسَْلرَعُونَ وَالْمَنایلا ترجمله : )تن    ال َّعْلَبِيَّةَ وَقتَْ الظَّهيرَةِ، فوََضَعَ رَارْسَهُ، فَرَقَدَ ثممَّ اسْتَيْقَ َ، فَقالَ: )قَدْ رَارَیتُْ هاتِفا یَقملولم:  

بحير بن ریسْان حِمْيَري ، هدایایي به یزیلدبن معاویله ملي بلرد، ملاقلات كلرد و املر         -درآن مكان قافله اي را كه از طرف والي یمن 

فرمود آن هدیه ها را از آنها گرفتند؛ زیرا حكم و سلطنت امور مسلمين در آن عصر، به عهد  امام حسين عليه السّلام بود و او امام 

اللّه هلّي اللّه عليه و آله بود و به هاحبان شتران ، فرمود: هر كس دوست مي دارد كه با ما تا علراق بيایلد كرایله او را     امت رسول

تماما به او خواهيم داد و با او به نيكویي مصاحبت خواهيم داشت و هر كه را محبوب آن است ، كه از ما جدا شود، به قدر آنچه كه 

آمد  ، كرایه به او عطا مي فرمایيم ؛ پس گروهي در ركاب آن حضرت ماندند و جماعتي امتناع از رفتن  از یمن مسافت طي نمود  و

  رسيد و در این منزل )بشربن غالب ) كه 19نمودند. پس حضرت امام حسين عليه السّلام مَرْكبَ راند تا آنكه به منزل )اات عِرْق ))

سيد و حضرت احوال اه  كوفه را پرسيد. بشلربن غاللب علرض نملود: ملردم را چنلان       از عراق مي آمد به خدمت امام عليه السّلام ر

گذاردم كه دلهاي ایشان با شما بود و شمشيرهاي آنان با بني اميّه ر؟ حضرت فرمود: برادر ما از بني اسد، سبن به راسلتي گفلت .   

مي كند آنچه را كه اراد  دارد. راوي گویلد: املام عليله     به جا مي آورد آنچه را كه مشيتّ او تعلّ  یافته و حكم Uبه درستي كه خداي

السّلام از آن منزل كوچ كرد  و روانه شد تا به وقت زوال ظهر به منزل )ثعلبيّه ) رسيد، پس سر مبارك را بر بالين گذارد و اندكي به 

ي رود و مرگ شلما را ملتن عربلي :    خواب رفت ، چون بيدار گردید فرمود: در خواب دیدم كه هاتفي همي گفت كه شما به سرعت م

 وَاللّهِ الَّذي إلَِيْهِ مَرْجَعُ الْعِبادِ). فَقالَ لَهُ: یا ارَبَةِ تَسْرَعُ بِكممْ إلَِي الجَْنَّةِ). فَقالَ لَهُ ابْنمهُ عَلِيِ: یا ارَبَةِ ارَفَلسَْنا عَلَي الحَْ ِّ؟ فَقالَ: )بَلي یا بنَُيَّ

سّلام فيِ الْموَْضِعِ . فَقالَ لَهُ الحُْسَيْنم عليه السّلام : )فجََزاكَ اللّهُ یا بنَُيَّ خَيْرَ ما جَزا ولََدا عَنْ والِدِ ِ). ثممَّ باتَ عليه الإِاَنْ   نمبالي بِالْموَْتِ

، قَدْ ارَتا ُ سَلَّمَ عَلَيْهِ. ثممَّ قالَ: یَلابنَْ رسَُلولِ الللّهِ مَلا الَّلذي      الْمَذْكمورِ، فَلَمّا ارَهْبَحَ، فَعِاا هوَُ بِرَجُ ٍ مِنْ ارَهْ ِ الْكموفَةِ یُكنَّي ارَباهِرَّةِ ا َْزْدي 



حَلکَ یلا ارَبلا هِلرَّةَ، إِنَّ بنَِلي ارُمَيَّلةَ       ارَخْرَجَکَ مِنْ حَرمَِ اللّهِ وَحَرمَِ جَدِّكَ رَسوُلِ اللّهِصلّي اللّه عليه و آله ؟ فَقالَ الحُْسَيْنم عليه السّلام : )وَیْ

غِيَةم ولََيَلْبسَِنَّهُمُ اللّهُ ام ًّ شامِلا وَسَيْفا وا مالِي فصََبَرْتُ، وَشَتَمُوا عِرْضي فصََبَرْتُ، وَطَلَبُوا دَمي فَهَرَبتُْ، وَارَیْمُ اللّهِ لَتَقْتملَنيِ الْفِئَةم الْباارَخَذم

وا اراَلََّ منِْ قوَمِْ سَبَا إاِْ ترجمه : بله تعجيل  بله سلوي بهشلت ملي بلرد. در ایلن         قاطِعا، وَلَيُسَلِّطَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ یَذملُّهُمْ، حَتّي یَكمونم

هنگام فرزند دلبندش حضرت علي اكبر عرض نمود: اي پدر، مگر ما بر ح  نيستيم ؟ امام عليه السّلام فرمود: بله خلدا سلوگند، آن    

ت علي اكبر عرض كرد: حال كه چنين است باك از مردن خدایي كه بازگشت همه بندگان به سوي اوست ، ما بر ح  هستيم . حضر

نداریم . حضرت امام عليه السّلام فرمود: اي فرزند، خدا تو را جزاي خير دهد، جزایي كه فرزندان را در عوض نيكي ، نسبت بله پلدر   

ن هبح شد ناگا  دید كه از طرف خویش مي دهد. پس قرة العين رسول اللّه هلّي اللّه عليه و آله آن شب را در منزل به سر برد، چو

خلدا و   كوفه مردي كه مُكنَّي به اباهرّ  اَزْدي بود، مي آید و به خدمت امام آمد عرضه داشت : یَابْنَ رَسوُلِ اللّهِر چه چيز تو را از حرم

لَعَنَهُمُ  -هرّ  ، به درستي كه بني امميّه حرم جدّت رسول اللّه هلّي اللّه عليه و آله بيرون آورد؟ امام عليه السّلام فرمود: وَیحَْکَر اي ابا

مال مرا گرفتند هبر نمودم و عِرضْ مرا ضایع نمودند هبر كردم و خواستند كه خون مرا بریزند فرار كلردم و بله خلدا، ایلن      -اللّهُ 

و هم شمشير برند  را بر  گرو  ستمكار مرا خواهند كشت و خداي متعال لباس الّتي كه ایشان را فرا گيرد به ایشان خواهد پوشانيد

آنها فرود خواهد آورد و خدا مسلّط خواهد نمود بر ایشان كسي را كه آنها را خلوار و اليل  گردانلد تلا در ملذلتّ بلدتر از قلوم سلبا         

رَارَةٌ مِنْهُمْ باشند آن هنگام كه زني بر ایشان پادشا  شد، پس حكمراني در مالها و خونهاي آنها، مي نمود. متن عربي : مَلَكَتْهُمْ إِمْ

كمنّا مَعَ زُهَيْرِ بلْنِ الْقَليْنِ لَمّلا ارَقْبَلنْلا      فحََكَمتَْ في ارَمْوالِهِمْ وَدِما ِهِمْ. ثممَّ سارَ عليه السّلام ، وَحَدَّثَ جَماعَةٌ مِنْ بنَِي فَزارَةَ وَبجَيلَةَ قالموا:

ي لحَِقْنا ُ فَكانَ إِاا ارَرادَ النُّزمولَ اعْتَزلَْنا ُ فَنَزلَْنا ناحِيَةً. فَلَمّا كانَ في بَعْضِ ا َْیّامِ نَزَلَ في مِنْ مَكَّةَ، فَكمنّا نمسایِرم الحُْسَيْنَ عليه السّلام حَتّ

نِ عليله السّللام حَتّلي سَللَّمَ عَلَينْلا. ثملمَّ       لحْسَُيْمَكانٍ، فَلَمْ نجَِدْ بُدّا منِْ ارَنْ نمنازلَِهُ فيهِ، فَبَيْنَما نحَْنم نَتَغَدّي مِنْ طَعامٍ لَنا إِاْ ارَقْبَ َ رَسوُلم ا

انٍ مِنّا ما فلي یَلدِ ِ حَتّلي كَارَنَّملا عَللي رؤُموسلِنَا       قالَ: یا زُهَيْرم بْنم الْقَيْنِ إِنَّ ارَبا عَبْدِ اللّهِ عليه السّلام بَعَ َني إلَِيْکَ لِتَارْتِيَهُ، فَطَرَحَ كم ُّ إِنسْ

: سُبحْانَ اللهِّ، ارَیَبْعثَم إلَِيکَْ إِبنْم رسَلُولم الللّهِ ثملمَّ   تَارْتيلهِ، فَللَوْ ارَتَيْتلَهُ فسَلَمِعتَْ ملِنْ         -وَهِيَ دَیْلَمُ بِنتُْ عَمْروٍ -جَتمهُ الطَّيْرم. فَقالتَْ لَهُ زَوْ

ارَمَرَ بِفمسْطاطِهِ وَثَقَلِهِ وَمَتاعِهِ فحَوُِّلَ إلِيَ الحُْسَيْنِ عليه السّلام كَلامِهِ. فَمضَي إلَِيْهِ زُهَيْرم، فَما لَبثَِ ارَنْ جارَ مسُْتَبشِْرا قَدْ ارَشْرَقَ وَجْهُهُ، فَ

. ترجمه : پس از این فرمایش ، از آن منزل نيز كوچ نمود  و روانه را  شد. روایت كرد  اند: جملاعتي از بنلي فَلزار  و طا فله بجَيلله      

ر را  بر اثر و دنبال امام حسين را  مي رفتيم تا آنكه به آن جناب ملح  نگردیم . گفتند: ما با زُهَيْر از مكه معظّمه بيرون آمدیم و د

و چون به منزلي مي رسيدیم كه امام عليه السّلام اراد  نزول مي فرمود ما از اردوي آن جناب كنار  گيري ملي نملودیم و در گوشله    

ر یكي از منزلها فرود آمد و ما نيز چار  اي نداشتيم جز آنكه با اي دور از دید آنها مي گزیدم . تا اینكه اردوي همایوني آن حضرت د

آنها هم منزل شویم . پس از مدّتي ، هنگامي كه طعام براي خود ترتيب نملود  و مشلغول خلوردن چاشلت بلودیم ناگهلان دیلدیم        

ين نملود و گفلت : اي زُهيلرر املام     فرستاد  اي از جانب امام حسين عليه السّلام به سوي ما آمد و سلام كرد و خطاب به زُهير بن قل 

عليه السّلام مرا به نزد تو فرستاد  كه به خدمتش آیي . پس هر كس از ما كه لقمه اي در دست داشت )از وحشت این پيام   آن را 

ختلر    زوجله زهيلر كله نلامش )دیللم ) د     16بينداخت كه گویا پرند  بر سر ما نشسته بود )كه هيي حركتي نمي توانستيم بكنيم  .)

عمرو بود به او گفت : سُبحْانَ اللّه ر فرزند رسول خدا تو را دعوت مي كند و تو به خدمتش نمي شتابي ر؟ سشس زوجله اش گفلت :   

اي كاش به خدمت آن جناب مي رفتي و فرمایش ایشان را مي شنيدي . زهُيلر بلن قلين روانله خلدمت آن جنلاب شلد. انلدكي بليش          

ن و روي درخشان باز آمد. آنگا  امر نمود كه خيمه و خرگا  و ثق  و متاع او را نزدیک بله خيمله   نگذشت كه زهير با بشارت و شادما

تُ عَللي هلُحْبَةِ الحْسَُليْنِ عليله السّللام      هاي متن عربي : وَقالَ  ِِمْرََُتِهِ: ارَنتِْ طالِ ٌ، فَعِنِّي   امحبِِ ارَنْ یصُيبَکِ بسَِبَبي إِ ّ خَيْرٌ، وَقَدْ عَزَمْ



ا. فَقامَلتْ إِلَيْلهِ وَبَكَلتْ وَوَدَّعَتْلهُ.     فْدیهِ بِرموحي وَ ارَقيهِ بِنَفسْي . ثممَّ ارَعْطاها مالَها وَسَلَّمَها إلِي بَعْضِ بنَي عَمِّها لِيُوهِلَها إلِلي ارَهْلِهل   ِم

فِي الْقِيامَةِ عِنْدَ جَدِّ الحُْسَيْنِ عليله السّللام . ثملمَّ قلالَ  َِهْلحابِهِ: ملَنْ        وَقالتَْ: كانَ اللّهُ عوَْنا وَمُعينا، خارَ اللّهُ لَکَ، ارَسْارلَمکَ ارَنْ تَذْكمرَني

بْنِ عَقي ٍ،  غَ زُبالَةَ، فَارَتا ُ فيها خَبَرم مسُْلِمِارَحبََّ مِنْكممْ ارَنْ یصَحَْبنَي ، وَإِ ّ فَهوَُ آخِرم الْعَهْدِ منِّي بِهِ. ثممَّ سارَ الحُْسَيْنم عليه السّلام حَتّي بَلَ

وَخِيلارُ ا َْهْلحابِ. قلالَ اللرّاوي : وَارْتَل َّ الْمَوْضلِعُ        فَعَرَفَ بِذلِکَ جَماعَةٌ مِمَّنْ تَبِعَهُ، فَتَفَرَّقَ عنَْهُ ارَهْ م ا َْطْماعِ وَا ِْرْتِيابِ، وَبَقِيَ مَعَهُ ارَهْلملهُ 

سالتَِ الدِموُعُ عَلَيْهِ كم ُّ مسَي ٍ. ثممَّ إِنَّ الحُْسَيْنَ عليه السّلام سلارَ قاهِلدا لِملا دَعلا ُ الللّهُ إلَِيْلهِ،       بِالْبُكارِ وَالْعوَی ِ لِقَتْ ِ مسُْلِمِ بْنِ عَقي ٍ، وَ

ترجمه : فلک احتشام حضرت امام حسين عليه السّلام زدند و به زوجه خود گفت : من تو را طلاق دادم ؛ زیرا دوست نملي دارم كله   

بي به تو رسد و من عازم شد  ام كه مصاحبت امام حسين عليه السّلام را اختيار نمایم تا آنكه جان خود را از جهت من جز خير و خو

فداي او كنم و روح را سشر بلا گردانش نمایم . سشس اموال آن زن را به او داد و او را به دست بعضي عموزاد  هایش سشرد كه به 

رد و او را وداع نمود و گفت : خدا یار و معين تو بلاد و خيرخلوا  تلو در املور، از تلو      اهلش رسانند. آن زن مؤ منه برخاست و گریه ك

ِ حسين عليه السّلام ، یاد نمایي . سشس زهير به اهحاب خویش گفت : هر كس خواهد به مسئلت دارم كه مرا روز قيامت در نزد جدّ

ن عليه السّلام از آن منزل كوچ نمود و روانه را  گردید تلا آنكله   همرا  من بياید و اگر نه این آخرین عهد من است با او. امام حسي

به منزل )زُباله ) رسيد و در )زباله ) خبر شهادت مسلم بن عقي  رحمه اللّه مسموع امام عليه السّلام گردید. گروهي كه از اه  طمع 

او جدا شدند و كسي در ركاب سعادت انتساب فرزند  و ریبه و دنيا پرستان كه از حقيقت حال مطّلع گردیدند اختيار مفارقت نمود  از

حضرت ختمي مآب باقي نماند مگر اه  بيت و عشير  و خویشان آن جناب و گروهي از اَخيار كه در سلک اهحاب كِبار منبرط بودند. 

آن مكان به تزلزل در آمد و راوي گفت : از شدت گریه و ناله كه در مصيبت جناب مسلم رضي اللّهُ عنه و فریاد و افغان كه واقع شد، 

اشكها چون رود جيحون از چشمان جاري شد. پس از آن ، آن امام انس و جن با نيتّ هادق و اعتقاد كامل  و بله قصلد اجابلت ملتن      

هْ ِ الْكموفَةِ وهَُمُ الَّذینَ قَتَلموا ابْنَ عَمِّکَ مسُْلِمَ بلْنَ  عربي : فَلَقِيَهُ الْفَرَزْدَقم الشّاعِرم، فسََلَّمَ عَلَيْهِ وَقالَ: یَابْنَ رَسوُلِ اللّهِ، كَيْفَ تَرْكنَم إلِي ارَ

إلِي رَوْحِ اللّهِ وَرَیحْانِهِ وَجَنَّتِهِ وَرِضلْوانِهِ،  عَقي ٍ وَشيعَتَه؟ُ قالَ: فَارَسْتَعْبَرَ الحُْسَيْنم عليه السّلام باكِيا، ثممَّ قالَ: )رَحِمَ اللّهُ مُسْلِما، فَلَقَدْ هارَ 

وَإِنْ  - 2)فَعِنْ تمكمنِ الدِنْيا تمعَدَّ نَفيسَةً فَعِنَّ ثلَوابَ الللّهِ ارَعْللا وَ ارَنْبَل م      - 1ا ارَنَّهُ قَدْ قضَي ما عَلَيْهِ وَبَقِيَ ما عَلَيْنا). ثممَّ ارَنشَْارَ یَقمولم: ارَم

وَإنِْ تَكملنِ ا َْرْزاقم قسِلْما مقُلَدَّرا فقَِلَّلةم حلِرصِْ الْملَرْرِ فلِي السَّلعيْ          - 3اللّهِ ارَفضَْل م   تَكمنِ ا َْبْدانم لِلْموَْتِ ارُنشِْئتَْ فَقَتْ م امْرَرٍ بِالسَّيْفِ فِي

م كِتابا إلِي ترجمه : عليه السّلا وَإِنْ تَكمنِ ا َْمْوالم لِلتَّرْكِ جَمْعُها فَما بالم مَتْرموكٍ بِهِ الْمَرْرُ یَببَْ م قالَ الرّاوي : وَكَتبََ الحُْسَيْنم - 4ارَجْمَ م 

داعي ح  ج ّ و علا از آن منزل كوچ كرد  و روانه را  گردید. فرزاق شاعر به شرف خدمتش فایز شلد و بلر آن حضلرت سللام كلرد و      

عرضه داشت : یَابْنَ رَسوُلِ اللّهِ، چگونه اعتماد به سبن اه  كوفه نمودي و حال آنكه ایشان پسر عمویت جناب مسللم بلن عقيل  و    

ان او را مقتول ساختند؟ر راوي گفت : سيلاب اشک از دید  مبارك آن جناب روان گردید و فرملود: خلدا رحملت كنلاد مسللم را، بله       یار

درستي كه رفت به سوي روح و ریحان و جنَتّ و رضوان پروردگار و به درسلتي كله او بله جلا آورد آنچله را كله بلر او مكتلوب و مقلدّر          

یعني اگر دنيا متاع نفيس شمرد  شد   - 1بر ما كه به جا آوریم . سشس این ابيات را انشار فرمود:  گردید  بود و باقي ماند  است

و اگر بدنها براي مرگ خل  شد  اند، پس كشته شدن ملرد بلا شمشلير در را      - 2باشد، ثواب الهي از آن برتر و اَعلي خواهد بود. 

پروردگار در ميان خل  قسمت گردید  ، پس حلرص كلم داشلتن درطللب رزق     و اگر روزي ها در تقدیر  - 3رضاي الهي افض  است . 

و اگر جمع كردن مالهاي دنيا از براي گذاشتن است ، پس چه شد  است كه مرد در انفاق كرد ببي  باشلد ملالي    - 4نيكوتر است . 

عليه السّلام نامه اي بله جمعلي از شليعيان     را كه آن را در این دنيا باز خواهد گذاشت . راوي گوید: پس از آن ، از جانب امام حسين

 مِلنَ الشّليعَةِ بِالْكموفَلةِ،    كوفه شرف هدور یافت از جمله : متن عربي : سُلَيْمانَ بْنِ هُرَدِ وَالْمسَُيِّبِ بْنِ نجَْبَةَ وَرَفاعَةَ بْنَ شَدّادٍ وَجَماعَةٍ



ا قارَبَ دُخمولَ الْكموفةَِ إعِْتَرضَهَُ الحْصَُينْم بلْنم نممَيلر هلاحبُِ عُبَيلْدِ الللّهِ بلْنِ زِیلادٍ لِيفَُتِّشلَهُ،         وَبَعَثَ بِهِ مَعَ قَيْسِ بْنِ مسُْهَرِ الصَّيْداوي . فَلَمّ

رَنَا رَجُ ٌ مِنْ شيعَةِ ارَمِيرِ الْمُلؤْمِنينَ  ارَنتْ؟َ قالَ: افَارَخْرَيَ الْكِتابَ وَمَزَّقَهُ، فحََمَلَهُ الحُْصَيْنم إلَِي ابْنِ زِیادٍ. فَلَمّا مُ ِ َ بَيْنَ یَدَیْهِ قالَ لَهُ: مَنْ 

مِمَّلنِ الْكِتلابُ وَإلِلي ملَن؟ْ قلالَ ملِنَ        عَلِيِّ بْنِ ارَبي طالبٍِ وَإِبْنَهِ عليهماالسّلام . قالَ: فَلِمااا خَرَقتَْ الْكِتاب؟َ قالَ: لِئَلاّ تَعْلَمَ ما فيهِر قالَ:

لي جَماعةٍَ منِْ ارهَِْ  الْكموفلَةِ   ارعَلْرفُِ ارسَلْمارهَمُْ. فَغضَلِبَ ابلْنم زِیلادٍ وَقلالَ: وَالللّهِ   تمفلارِقمني حَتلّي           الحُْسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهماالسّلام إِ

إِرْبا إِرْبا. ترجمه : سُليمان بن هُرَد خمزاعي ، عْتمکَ تمبْبِرَني بِارَسْمارِ هؤم رِ الْقوَمِْ، ارَوْ تَصْعَدَ الْمِنْبَرَ فَتَلْعَنَ الحُْسَيْنَ وَارَبا ُ وَارَخا ُ، وَإِ ّ قَطَّ

مسُيبّ بن نجََبَه ، رِفاعة بن شَدّاد و عدّ  اي دیگر از گرو  شيعه و محبّان و آن فرمان را به وسيله قيس بن مصهر ) مسهر در نسبه 

لَعْنَةم  -گماشته ابن زیاد  -نَةم اللّهِ عَلَيْهِ لَعْ -بدل   هيداوي به كوفه ارسال فرمود؛ قيس به حوالي شهر كوفه رسيد حصَُينْ بن نممير 

به او برخورد تا از حال او تفتيش نماید. قيس پس از اطلاع از غرض حُصَين ، آن نامه عنبلر شلمامه را پلار  پلار  نملود.       -اللّهِ عَلَيْهِ 

ضور آن لعين بایستاد، آن شقي از او سلؤ ال  حُصين لعين ، آن مؤ من پاك دین را گرفته در حضور ابن زیاد بد نهاد آورد؛ چون در ح

نمود: تو كيستي ؟ قيس در جواب فرمود: مردي از شيعيان و اخلاص كيشان مو ي متّقيان امير مؤ منان علي بلن ابلي طاللب عليله     

پلار  نملودي ؟ قليس    السّلام و پيرو فرزند دلبند آن جناب ، ابي عبداللّه الحسين عليه السّلام هسلتم . آن لعلين گفلت : چلرا نامله را      

فرمود: آن نامه از ناحيه مقدّسه امامت هادر گردید  به سوي جماعتي از اه  كوفه كه نامهاي ایشان را نمي دانم . ابن زیاد گفت : 

به خدا قسم ، از دست من رهایي نبواهي یافت مگر آنكه خبر دهي به نام جماعتي كه نامه براي ایشان ارسلال شلد  و یلا آنكله بلر      

با  روي و حسين بن علي و پدر و برادر او را ناسزا گویي و اگر چنين نكني بدنت را پار  پار  نمایم . متن عربي : فَقالَ قَليْسُ:  منبر 

فَحَمِلدَ اللّلهَ وَارَثنْلي عَلَيْلهِ وَهَللّي عَلَلي        مِنْبَلرَ، ارَمَّا الْقوَمُْ فَلا ارُخْبِرمكَ بِارَسْما ِهِمْ، وَارَمّا لَعْنم الحُْسَيْنِ وَارَبيهِ وَارَخيهِ فَارَفْعَل م. فصََلعِدَ الْ  

همِْ، ثملمَّ لَعلَنَ عُبَيلْدَ الللّهِ بلْنَ زِیلادٍ وَارَبلا ُ،        النَّبِيِّصلّي اللّه عليه و آله ، وَارَكْ َرَ مِنَ التَّرَحِمِ عَلي عَلِيٍّ وَالحْسََنِ وَالحُْسَيْنِ هَلَواتُ اللّهِ عَلَيْ

دْ خَلَّفْتملهُ بِمَوْضلِعٍ كَلذا    مَيَّةَ عَنْ آخِرِهِمْ. ثممَّ قالَ: ارَیِهَا النّاسُ، ارَنَا رَسوُلم الحْسَُينِْ بْنِ عَلِيٍّ عليهماالسّلام إلَِليْكممْ، وَ قَل  ولََعَنَ عُتاةَ بنَي ارُ

رِ، فَارُلْقِي مَنْ هُناكَ، فَماتَ رحمه اللّه . فَبَلغََ الحُْسَيْنَ عليه السّلام وَكَذا، فَارَجيبوُ ُ. فَارُخْبِرَ ابنْم زِیادٍ بِذلِکَ، فَارَمَرَ بِعلِْقا ِهِ منِْ ارَعْلا الْقصَْ

عَلي كم ِّ شَيْرٍ  بَيْنَهُمْ في مسُْتَقَرٍّ منِْ رَحْمَتِکَ إِنَّکَموَْتمهُ، فَاسْتَعْبَرَ بِالْبُكارِ، ثممَّ قالَ: )ارَللّهُمَّ اجْعَ ْ لَنا ولَشِيعَتِنا مَنْزِ  كَریما وَاجْمَعْ بَينَْنا وَ

  را اظهار نبواهم كرد و از قَدیرٍ). وَرُويَِ ارَنَّ   اَا الْكِتابَ كَتَبَهُ الحُْسَيْنم عليه السّلام منَِ الحْاجِزِ. ترجمه : قيس فرمود: امّا نام آن گرو

ؤ من ممتحن بر منبر با  رفت شرایط ناسزا گفتن بر امام حسين و پدر و برادر او، مضایقه ندارم و به جا خواهم آوردر؟ سشس آن م

حمد و ثناي الهي و هلوات بر حضرت رسالت پنا  هلّي اللّه عليه و آله را به جاي آورد، پس از آن ، از خداي متعال طلب نزول رحمت 

يداللّه و پدر آن لعين و عُتاة بر روح مطهر و روان اَنْوَر بر گزید  داور، جناب اميرالمؤ منان و دو فرزند دلبند او نمود و بعد از آن ، عب

و باغيان بني اميه را به لعن بسيار یاد نمود و آنچه را كه شرط مَطاعن ایشان بود فرو گذار ننمود. سشس فرمود: اي گرو  ملردم ر  

مدم ، اینک منم فرستاد  و رسول امام انام حضرت حسين عليه السّلام به سوي شما، آن حضرت را در فلان منزل گذاردم و به اینجا آ

فرمانش را اجابت و به خدمتش مسارعت نمایيد. شهادت قيس بن مسهر پس چون ابن زیاد از این واقعه اطلاع یافت ، حكم نمود 

بلر  كه آن بزرگوار را از با ي قصر دار ا مار  به زیر انداختند و طایر روح پاكش به امرْو  افلاك پرواز نمود رضي اللّهُ عنله . و چلون خ  

قيس بن مصهر به سَمعْ شریف امام عليه السلّام رسليد، چشلمان آن جنلاب گریلان شلد دسلت بله دعلا برداشلت و گفلت :           شهادت 

خداوند، از براي شيعيان ما منزلي كریم در آخرت بگزین و ميانه ما و ایشان در قرارگا  رحمت خویش جمع فرما، به درستي كه تویي 

رد است كه هدور آن فرمان هدایت ترجمان از امام اِنس و جان از منزل )حاجز) بلود و بله   بر هر چيزي قادر. در روایتي دیگر چنين وا

نِ مِنَ الْكموفَةِ، فَعِاا بِلالْحُرِّ  غير از این خبر. متن عربي : وَقي َ: غَيْرم الِکَ. قالَ الرّاوي : وَ سارَ الحُْسَيْنم عليه السّلام حَتّي هارَ عَلي مَرْحَلَتَيْ



هِ. فَقالَ: )  حَلوْلَ وَ  قملوَّةَ إِ ّ   ي ارلَْفِ فارِسٍ. فَقالَ لَهُ الحُْسَيْنم عليه السّلام : )ارلََنا ارمَْ عَلَيْنا؟). فَقالَ: بَ ْ عَلَيْکَ یا ارَبا عَبْدِ اللّبْنِ یَزیدَ فِ

لحُْسَيْنم عليه السّلام : )فَعِاا كمنْتممْ عَلي خِلافِ ما ارَتَتْني بِهِ كمتملبُكممْ وَقَلدِمتَْ   بِاللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظيمِ). ثممَّ تَرَدَّدَ الْكَلامُ بَيْنَهُما، حَتّي قالَ لَهُ ا

رسَُلولِ اللّلهِ طَریقلا    الِکَ، وَقالَ:  ، ب  خمذْ یَلابْنَ   بِهِ عَلَيَّ رُسُلمكممْ، فَعِنّي ارَرْجِعُ إلَِي الْموَْضِعِ الَّذي ارَتَيتُْ مِنْهُ). فَمَنَعَهُ الْحُرُّ وَارَهحْابُهُ مِنْ

ریل ِ. فَتَياسَلرَ الحْسَُليْنم عليله السّللام ، حَتّلي        یُدْخِلَکَ الْكموفَةَ وَ  یوُهِلمکَ إلِيَ الْمَدینَةِ  َِعْتَذَرَ ارَنَا إلِي ابنِْ زِیادٍ بِارَنَّکَ خالَفْتنَي فِي الطَّ

وارد است . راوي چنين گوید: حضرت امام عليه السّلام از آن منزل كوچ فرمود  وَهَ َ إلِي عُذَیبِْ الْهجَاناتِ. ترجمه : روایات دیگر نيز 

روانه را  گردید تا آنكه به دو منزلي شهر كوفه رسيد. در آن مكان حُرّ بن یزید ریاحي را با هلزار سلوار ملاقلات كلرد؛ چلون حلُرّ بله        

یا براي دشمني با ما؟ حرّ عرضه داشت كه بر ضلرر و علداوت    خدمتش رسيد امام حسين عليه السّلام فرمود: آیا به یاري ما آمد  اي

شما مارمورم . آن حضرت فرمود: )  حوَْلَ...)ر بين آن جناب و حرّ سبنان بسياري ردّ و بدل گردید تلا آنكله خطلاب بله حلرّ نملود  و       

ت و فرستادگان و رسو ن شما به تواتر فرمود: اكنون كه شما بر آنيد كه خلاف آنچه نامه ها و عرایض شما مشُْعر و متضمّن آن اس

به نزد من آمد  اند، من نيز از آن مكان كه آمد  ام عنان عزیمت به مقام خویش منعطف نمود  مراجعت را اختيار خواهم نمود. حرّ 

ه عليه و آله و اهحابش بر این مدّعي راضي نگردید  حضرتش را از مراحعت منع نمودند و عرضه داشتند: اي فرزند رسول هلّي اللّ

ر و نور دید  بتول ر هلاح چنان است كه راهي را پيش گيري كه نه وارد كوفه و نه واه  به سوي مدینله باشلد تلا بله ایلن جهلت       

ن توانم به نزد ابن زیاد این عذر را ببواهم كه آن جناب را در را  ملاقات ننمودم ، شاید به این اعتذار از سبََط آن كافر غدّار در املا 

م و از خدمتش تبلّف ورزم . حضرت امام به این خاطر، سمت چپ را مسير قرار داد و از آن طری  مسافت را طي فرمود تا آنكه بر مان

دِ اللّلهِ  سرابي رسيد كه موسوم بود به )عُذَیبْ الْهجِانات ) یعني آبي مشرعه مَرْكبها و اشتران بود. متن عربي : قالَ: فوََرَدَ كِتابُ عُبَيْ

حُرُّ وَارَهحْابُهُ وَمَنَعوُ ُ منَِ الْمسَيرِ. فَقلالَ  زِیادٍ إلَِي الْحُرِّ یَلمومُهُ في ارَمْرِ الحُْسَيْنِ عليه السّلام ، وَیَارْمُرم ُ بِالتَّضْيي ِ عَلَيْهِ. فَعَرضََ لَهُ الْبْنِ 

ری ؟ِ). فقَالَ الحُْرُّ: بَللي ، ولَكلِنْ كِتلابُ ا َْميلرِ عُبَيلْدِ الللّهِ بلْنِ زِیلادٍ قلَدْ وهَلَ َ           لَهُ الحُْسَيْنم عليه السّلام : )ارلََمْ تَارْمُرْنا بِالْعُدُولِ عَنِ الطَّ

فَحَمَلدَ   ليه السّلام خَطيبا في ارَهْلحابِهِ، یَارْمُرمني فيهِ بِالتَّضْيي ِ عَلَيْکَ، وَقَدْ جَعَ َ عَليََّ عَيْنا یُطالِبنُي بِذلِکَ. قالَ الرّاوي : فَقامَ الحُْسَيْنم ع

وْنَ، وَإِنَّ الدِنْيا قَدْ تَنَكَّرَتْ وَتَغَيَّرَتْ وَارَدْبَرَ مَعْرموفمها اللّهُ وَارَثنْي عَلَيْهِ وَاَكَرَ جَدَّ ُ فَصَلّي عَلَيْهِ، ثممَّ قالَ: )إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِنا مِنَ ا َْمْرِ ما قَدْ تَرَ

، وَإلِيَ الْباطِ ِ ها إِ ّ هَبابَةٌ كصََبابَةِ ا ِْنارِ، وَخسَْيسِ عَيْشٍ كَالْمَرعْي الوَْبي ِ. ارَ  تَروَْنَ إلِيَ الحَْ ِّ   یُعْمَ م بِهِوَاسْتَمَرَّتْ حِذارَ، ولََمْ تَبْ َ مِنْ

امه ابن زیاد بلد فرجلام بله حلرّ بلن یزیلد         یُتَناهي عَنْهُ، لِيَرْغبََ الْمُؤْمِنم في لِقارِ رَبِّهِ مُحِقّا، فَعِنّي ترجمه : راوي گوید: در آن هنگام ن

ریاحي رسيد و این نامه مشتم  بود بر ملامت و سرزنش حرّ كه در امر فرزنلد املام عليله السلّلام ، مسلامحه نملود  و در آن نامله ،        

هحاب خلود دوبلار  سلر    لعنت ضميمه ، امر اكيد نمود  كه كار را بر فرزند سيّد ابرار سبت و مجال را بر او دشوار گيرد. پس حُرّ با ا

را  را  بر نور دید  حيدر كرّار گرفتند و او را از رفتن مانع گردیدند. امام عليه السّلام فرمود: مگر نه این است كه ما را امر كردي از 

بلر حضلرت   مرسوم عدول نمایيم ؟ر حُرّ عرضه داشت : بلي ر و لكن اینک نامه عبيداللّه به من رسيد  و ملارمورم نملود  كله املر را     

سبت گيرم و جاسوس بر من گماشته تا از فرمانش تبلّف نورزم . سبنراني امام عليه السّلام بعد از گفتگو با حُرّ راوي چنلين گفتله   

كه پس از مكالمه امام عليه السّلام با حُرّ بن یزید، آن جناب برخاست در ميان اهحاب سعادت انتساب خطبه اي ادا نمود و شرایط 

الهي را به جاي آورد و جدّ بزرگوار خویش را بستود و درود نامحدود بر روان پاك حضرتش ن ار نمود سلشس فرملود: اي   حمد و ثنار 

گرو  مردم ر به تحقي  مشاهد  مي نمایيد آنچه را كه بر ما نازل گردید  و به راستي كه روزگار تغيير پذیرفته و بدي خود را آشكار 

كامي و نامرادي شتابان و بر استمرار است و از كارس روزگار بلاقي  رفته و در مقاب  ، شيو  تلخ  نمود  و نيكي و معرفت آن باز پس

نماند  مگر دُردي از آن درته پيمانه حيات و از گلستان عيش بجز خار و زمين شور  زار بي آب و گيا  ؛ آیا نمي بينيد كه ح  را كسي 



د؟ر متن عربي :   ارَري الْموَْتَ إِ ّ سَعادَةً وَالحَْياةَ مَعَ الظّالِمينَ إِ ّ بَرَما). فَقامَ زُهَيْلرم  معمول نمي دارد و اَحَدي از باط  نهي نمي نمای

نَ  ََّثَرْنَلا النُّهُلوضَ مَعَلکَ    یَابْنَ رَسوُلِ اللّهِ مَقالَتَکَ، ولَوَْ كانتَِ الدِنْيا باقِيَةً وَكمنّا فيها مُبَلَّلدی  -هَداكَ اللّهُ -بْنم الْقَيْنِ، فَقالَ: لَقَدْ سَمِعْنا 

إِنّا عَلي نِيّاتِنا وَبصَا ِرِنا، نموالي ملَنْ وا كَ  عَلَي ا ِْقامَةِ فيها. قالَ الرّاوي : وَقامَ هلِالم بْنم نافعِِ الْبَجَلّي ، فَقالَ: وَاللّهِ ما كَرهِْنا لِقارَ رَبِّنا، وَ

طَّلعَ فيلکَ   بْنم خمضَيْرٍ، فَقالَ: وَاللّهِ یَابْنَ رَسوُلِ اللّهِ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ بِکَ عَلَيْنا ارَنْ نمقاتِ َ بَيْنَ یَلدَیْکَ فَتَقَ  وَنمعادي مَنْ عاداكَ. قالَ: وَقامَ بُرَیْرم

بَ وسَلارَ. كملَّملا ارَرادَ الْمسَليرَ یَمْنَعوُنلَهُ تلارَةً      ارَعضْاؤمنا، ثممَّ یَكمونم جَدِكَ شَفيعُنا یوَمَْ الْقِيامَةِ. قالَ: ثممَّ إِنَّ الحُْسَيْنَ عليه السّلام قامَ وَرَكِل 

ضلعيتّ ، ایلن اسلت كله ملؤ ملن       وَیسُایِرمونَهُ ارُخْري ، حَتّي بَلَغَ كَرْبَلارَ. وَ كانَ الِکَ فيِ الْيوَمِْ ال ّاني منَِ الْمُحَرَّمِ. ترجمه : نتيجه ایلن و 

ستي كه من مرگ را نملي بيلنم مگلر سلعادت و نيكببتلي و زنلدگاني را بلا        راغب گردد به ملاقات پروردگارش به طری  ح  و به در

ستمكاران إ  ّ دلتنگي و سستي . سبنراني زُهير و جمعي از اهحاب امام عليه السّلام در این هنگام زُهير بن قين از جاي برخاسلت و  

سشردیم . خدا تو را بر جاد  هلدایت مسلتقيم   عرضه داشت : اي فرزند رسول ر ما همه فرمایشات شما را شنيدیم و گوش دل به آن 

دارد. اگر كه دنيا از براي ما پایند  بودي و ما در آن جاویدان ، البته كشته شدن را بلا تلو بلر زنلدگاني هميشلگي دنيلا، تلرجيح ملي         

مود: به خدا سلوگند  دادیم ، چه جاي آنكه دنيا را بقایي نيست . همچنين راوي گفته كه هلال بن نافع بجلّي هم برخاست و عرض ن

كه ما ملاقات پروردگار خود را ناخوشایند نمي دانيم و بر نيتّ هاي هادق و بصيرت مبلصانه خویش ثابت و پایند  ایم ؛ دوسلتيم  

ملا   با دوستانت و دشمنيم با دشمنانت . آنگا  بریر بن خمضَيْر از جاي برخاست و گفت : یَابْنَ رَسوُلِ...ر به تحقي  كه خداي متعال بر

منتّ گذارد  است كه در مقاب  تو كشته گردیم و اعضاي ما پار  پار  شود و در عوض جدّ بزرگوار تو در روز قيامت شلفيع ملا بلود     

باشد. راوي گفت : آن جناب پس از استماع این كلمات از یاران و جان اران ، برپاخاست و قامت زیبا بياراست و بر مَرْكبَ خویش سوار 

طرفي كه خواست مركب براند، حُرّ و اهحابش ، آن جناب را ممانعت مي كردند و گاهي دیگر ملازم ركابت مي بودند  گردید و از هر

رضِْ؟). و به همين منوال بود تا آنكه به زمين كربلا رسيدند و آن ، روز دوم محرمّ متن عربي : فَلَمّا وَهَللَها قلالَ: )مَلا اسْلمُ هلذِ ِ ا َْ     

نْزلِموا، هاهُنا مَحَطُّ رِحالِنا فَقالَ عليه السّلام : ارلَلّهُمَّ إِنّي ارَعُوام بِکَ مِنَ الْكَرْبِ وَالْبَلارِ. ثممَّ قالَ: هذا موَْضِعُ كَرْبِ وَبَلارٍ ارَ فَقي َ: كَرْبَلارَ.

دّي رَسوُلم اللّهِ هَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. فَنَزلَموا جَميعلا، وَنَلزلََ الحُْلرُّ    وَمسَْفَکُ دِما ِنا، وَهاهُنا وَاللّهِ محََ ُّ قمبُورِنا، وَهاهُنا وَاللّهِ، بِهذا حَدَّثنَي جَ

  لَلکَ بِا ِْشْلراقِ وَا َْهلي ِ ملِنْ طالِلبٍ     وَارَهحْ ابُهُ ناحِيَةً، وَجَلَسَ الحُْسَيْنم عليه السّلام یَصْلحُِ سَيْفَهُ وَیَقمولم: یا دَهْرم ارُفٍّ لَکَ مِنْ خَلي ِ كَمْ

مَا ا َْمْرم إلِيَ الْجَلي ِ ترجمه : بود و چون به وَهاحبٍِ قَتي ِ وَالدَّهْرم   یَقنَْعُ بِالْبَدی ِ وَكم ُّ حَيٍّ سالِکُ سَبي ِ ما ارَقْرَبَ الوَْعْدَ إلَِي الرَّحي ِ وَإِنَّ

مود: خداوندار به تو پنا  مي برم از )كَرْب ) كربلا رسيد، فرمود: نام این زمين چيست ؟ عرضه داشتند كه این زمين كربلا است . فر

محل  افتلادن    و )بلار). پس از آن فرمود: این كرب و بلا است . )انْزلِموا، هاهُنا محََطُّ رِحالِنا وَمسَْفَکُ دِما ِنا)؛ پياد  شوید كه اینجاست

ي اللّه عليه و آله مرا از این واقعه آگا  ساخته ... بارهاي ما و مكان ریبته شدن خونهاي ما؛ اینجاست آرامگا  ما. جدمّ رسول خدا هلّ

یاران امام حسين عليه السّلام پس از شنيدن این سبنان همگي از مَرْكَبهاي خود فرود آمدند و حُرّ با اهحابش نيز در كنلاري منلزل   

شير خود را اهلاح و آماد  نماید و این اشلعار  بر روي زمين بنشست كه شم -عَلَيْهِ الصَّلاةم وَالسَّلامُ  -گرفتند و جناب سيّد مظلومان 

هان و را زمزمه فرمود: )یا دَهْرم ارُفٍّ لَکَ مِن خَلي ِ...)؛ اي روزگارر امفّ باد مر تو را، چه بد دوستي هستي چه بسليار كله تلو در هلبحگا    

نازل مي شود به بدلي قانع و راضي شامگاهان كه طالبان و مصاحبان خویش را به قت  رسانيدي و روزگار در بلاهایي كه بر شبص 

نيست و هر زند  سبي  مرگ را رهسشار است چه بسيار وعد  كوچ نمودن از این دار فنا نزدیک شد  و بجز این نيست كه نهایت امر 

لِکَ، فَقالتَْ: یا ارَخي هلذا  هر كسي به سوي خداوند جلي  است . متن عربي : قالَ الرّاوي : فسََمِعتَْ زَیْنبَُ بِنتُْ فاطِمَةَ عليهماالسّلام ا

نم نَفسَْهُ. قالَ: وَبَكَي النِّسوَْةم، ولََطَمْنَ الْبمدُودَ، كَلامُ مَنْ قَدْ ارَیْقَنَ بِالْقَتْ ِ. فَقالَ: )نَعَمْ یا ارُخْتا ُ). فَقالتَْ زَیْنبَُ: واثَكْلا ُ، یَنْعي إلِيََّ الحْسَُيْ



لَ: فَعَزّاهُنَّ كملْ مومُ تمنادي : وامحَُمَّدا ُ واعَلِيّا ُ واارُمّا ُ واارَخا ُ واحُسَيْنا ُ واضيعَتا ُ بَعْدَكَ یا ارَبا عَبْدِ اللّهِ. قا وَشَقَقنَْ الجُْيوُبَ. وَجَعَلتَْ ارمُِ

نمونَ، وَارَهْ َ ا َْرضِْ كملُّهُمْ یَمُوتمونَ، وَجَميلعِ الْبَرِیَّلةِ   الحُْسَيْنم عليه السّلام وَقالَ لَها: )یا ارُخْتا ُر تَعَزَّيْ بِعَزارِ اللّهِ، فَعِنَّ سُكّانَ السَّمواتِ یَفْ

يْبا ، ارُنْظمرْنَ إِاا ارَنَا قمتِلتُْ فَلا تشَْقمقْنَ عَلَيَّ جَیَهْلِكمونَ). ثممَّ قالَ: )یا ارُخْتا ُ یا اممَّ كملْ مومٍ، وَارَنتِْ یا زَیْنبَُ، وَارَنتِْ یا فاطِمَةم، وَارَنتِْ یا رُبابُ

هاالسّللام ، ایلن   وَ  تبَْمشِْنَ عَلَيَّ وَجْها وَ  تَقملْنَ عَلَيَّ هَجْرا). ترجمه : راوي گفته كه عليا مكرّمه زینب خاتون دختلر فاطمله زهلرا علي   

ه كلمات را از برادر خود شنيد، عرضه داشت : این سبنان از آنِ كسي است كه یقين به كشته شدن خلویش دارد. املام حسلين عليل    

السّلام فرمود: بلي چنين است ر اي خواهر، من هم در قت  خود بر یقينم . آن مبدر  فریاد و اثَكْلا ُ بر آورد كه حسين عليله السّللام   

دل از زندگاني برگرفته و خبر مرگ خویشتن را به من مي دهد. راوي گوید: زنان حرم یک مرتبله همگلي بله گریله و اللم افتادنلد و       

د و گریبانها پار  نمودند و جناب اممّكل وم فریاد بلرآورد )وا محَُمَّلدا ُ، وا عَليلّا ُ، واحسَلَنا ُ) كله ملا بعلد از تلو اي         لطمه به هورت زدن

اباعبداللّه به خواري اندر خاك مذلتّ برگيریم . و این گونه سبنان مي گفتند. راوي گوید: امام حسين عليه السّلام خواهر خویش را 

فرمود: اي خواهرر به آداب خدایي آراسته باش و پيراسته بردباري را شعار خویش ساز؛ به درستي كه سلاكنان  دلداري مي داد و مي 

ملكوت اعلي ، فاني مي گردند و اه  زمين همه مي ميرند و جميع خل  و همه مبلوقلات جهلان هسلتي در معلرض هللاك خواهنلد       

تو اي فاطمه و تو اي رَباب ر نظر نمایيد كه چون من كشته شوم ، زنهلار  بود. سشس فرمود: اي خواهرم اممّكل وم ، و تو زینب و هم 

ا كه گریبان پار  نكنيد و هورت بر مرگ من مبراشيد و سبن بيهلود  نگو يلد. ملتن عربلي : وَروُيَِ ملِنْ طَریل ٍ آخلَرَ: ارنََّ زَینْلَبَ لَملّ         

خَرَجلَتْ حاسلِرَةً تجَلُرُّ ثوَْبهَلا، حَتلّي وَقفَلَتْ عَلَيلْهِ وَقاللَتْ:          -نْفَرِدَةً مَعَ النِّسارِ وَالْبنَلاتِ وَكانتَْ في موَْضِعٍ آخَرَ مُ -سَمِعتَْ مَضْمُونَ ا َْبْياتِ 

الزَّكِليِ، یلا خَليفَلةَ    ، وَارَخِلي الحْسَلَنم    واثَكلْا ُ، لَيتَْ الْموَْتَ ارعَْدِمنَي الحَْياةَ، الْيلَومَْ ماتلَتْ ارُملّي فاطِملَةم الزَّهلْرارِ، وَارَبلي عَللِيِ الْمُرْتضَلي        

يْطانم). فَقالَلتْ: بِلارَبي ارَنْلتَ وَارُمّلي     الْماضِينَ وَثِمالَ الْباقينَ. فَنَظَرَ الحُْسَيْنم عليه السّلام إلَِيْها وَقالَ: )یا ارُخْتا ُ   یَذْهَبَنَّ حِلْمَلکِ الشَّل  

رَقتَْ عَيْنا ُ بِالدِموُعِ، ثممَّ قالَ: )لوَْ تمرِكَ الْقَطا لَنامَ). فَقالَلتْ: یلا وَیْلَتلا ُ، ارَفَتَغْتصَِلبُ نَفسَْلکَ      ارَسَتمقْتَ م؟ نَفسْي لَکَ الْفِدارُ. فَرَدَّ غمصَّتَهُ وَتَرْقَ

هلا. فَقلامَ عليله السّللام فصََلبَّ عَللي       ةً عَلَيْإِغْتصِابا، فَذلِکَ ارَقْرَحُ لِقَلْبي وَارَشَدِ عَلي نَفسْي ، ثممَّ ارَهوَْتْ إلِي جَيْبِها فَشَقَّتْهُ وَخَرَّتْ مَغشِْليَّ 

ن در وَجْهِهَا الْمارَ حَتّي ارَفاقتَْ، ترجمه : و در روایت دیگر به این طری  وارد شد  كه عليا مكرمه زینب خاتون با سایر زنلان و دختلرا  

آمد در حالتي كه مقنعه بر سلر  گوشه اي نشسته بودند و چون آن مبدر  مضمون این ابيات را از برادر خود شنيد بي اختيار بيرون 

عنلي  نداشت لباس خود را بر روي زمين مي كشيد تا آنكه بر با ي سر امام عليه السّلام بایستاد و فریاد برآورد: )واثَكْلا ُ لَيْلتَ...)؛ ی 

ي مرتضي و اي كاش مرگ من مي رسيد و زندگاني من تمام مي شدر امروز است كه احساس مي كنم مادرم فاطمه زهرا و پدرم عل

برادرم حسن مجتبي عليه السّلام از دنيا رفتند؛ اي جانشين رفتگان و پنا  باقي ماندگان ر چون امام حسين عليه السّلام خواهر خود 

را به این حال مشاهد  فرمود: نظري به جانب آن مبدّر  نمود و فرمود: اي خواهر عزیزر مراقب باش شيطان ، حلم و بردباري تو را 

ن مكرّمه عرضه داشت : جانم به فدایت ، آیا كشته خواهي شد؟ پس آن امام مظللوم بلا همله غلم و انلدو  ، دم از انلدو  در       نبرد. آ

كشيد و چشمان مبارك او پر از اشک گردید و این م   را فرمود: )لوَْ تمرِكَ الْقَطا لَنامَ)؛ یعني اگر )ملرج قطلا) را بله حلال خلویش ملي       

ي رفت . زینب خاتون وقتي این كلام از امام عليه السّلام شنيد به گریه در آمد و فریاد برآورد كه یا وَیْلَتا ُر گذاردند البته به خواب م

برادر، همانا خود را به چن  خصم چير  مقهور یافتي و روز خویش را تير  ؛ همانا از زندگاني خویش ماریوس شلد  اي . اینلک ایلن    

ر زخم افزون مي پاشد. سشس دست در آورد  گریبان شل  نملود تلا بلي هلوش بلر روي در       سبن بيشتر دل مرا مي خراشد و نمک ب

لَيْهِمْ ارَجْمَعينَ. وَمِمّ ا یُمْكنِم ارَنْ افتاد. متن عربي : ثممَّ عَزّاها عليه السّلام بِجُهْدِ ِ وَاَكَّرَهَا الْمصُيبَةَ بِموَْتِ ارَبيهِ وَجَدِّ ِ هَلَواتُ اللّهِ عَ

لَعنََلهُ   - الْبِلادِ كانَ یَزیدُ بْنم مُعاوِیَةَ با لحَِمْ ِ الحُْسَيْنِ عليه السّلام لِحَرَمِهِ مَعَهُ وَلِعِيالِهِ: ارَنَّهُ لوَْ تَرَكَهُنَّ بِالحْجِازِ ارَوْ غَيْرِها مِنَیَكمونَ سَبَ



ََ ا َْعْمالِ ما یَمنْلَعُ الحْسُلَينَْ عليله السلّلام ملِنَ الجْهِلادِ وَالشَّلهادَةِ،        قَدْ ارَنْفَذَتْ لِيَارْخمذهَُنَّ إلَِيْهِ، وَهنََعَ بِهِنَّ مِنَ ا ِْ -اللّهُ سْتيصالِ وسََيِّ

عَنْ مَقاماتِ السَّعادَةِ. ترجمه : پس امام عليه السّلام برخاست كله خلواهر را بله     -بِارَخْذِ یَزیدَ بْنِ مُعاوِیَةَ لَهُنَّ -وَیُمْتنََعُ عليه السّلام 

آب بر هورت او پاشيد تا به حال افاقه برگردید و بلا كملال جهلد و كوشلش خلواهر را تسلليّ ملي داد و او را موعظله          هوش آورد و

جْمَعينَ. فرمود و پند داد و مصيبت شهادت پدر بزرگوار و وفات جد عالي مقدار را به یاد او آورد تا تسلي یابد. هَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ ارَ

ي توان سبب بود  باشد از براي آنكه حضرت سيدالشهدار عليه السّلام و سرور اتقيار امام مظلوم عليه السّللام  از جمله اموري كه م

حرم مُطهّر و عترت ارَطْهَر خود را باخود به كربلاي پر بلا آورد  باشد یكي آن است كه اگر آن جناب اه  بيت را در حجلاز یلا در غيلر    

خلود متوجله علراق پرنفلاق ملي گردیلد، یزیلد پليلد گماشلتگان خلود را مقلرّر ملي نملود كله                حجاز از سایر بللاد بلاز ملي گذاشلت و    

استيصالشان نمایند و هدمات بي نهایات و سور رفتار و كردار با عترت سيّد اَبرار، به جاي آورند و سراپرد  حرم محترم و اه  بيلت  

عادت شهادت از براي آن املام عِبلاد غيلر ميسلور و آن حضلرت را      سيّد اممَم را مارخوا مي داشت و به این واسطه فوز جهاد و درك س

 رسيدن به این مقام عاليه غير مقدور بود. 

 مسلک دوم

هُ إلِلي قِتلالِ   للّهِ بنِْ زِیادٍ ارَهْلحابَ الْمَسْلَکُ ال ّاني في وَهْفِ حَالِ الْقِتالِ وَما یَقْرمبُ مِنْ تِلْکَ الحْالِ متن عربي : قالَ الرّاوي : وَنَدَبَ عُبَيْدُ ا

دُنْيا ُ وَدَعلا ُ إلِلي وَ  یلَةِ الحَْلرْبِ فَلَبّلا ُ.      الحُْسَيْنِ عليه السّلام ، فَارَتَّبَعوُ ُ، وَاسْتبََفَّ قوَْمَهُ فَارَطاعوُ ُ، وَاشْتَري مِنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ آخِرَتَهُ بِل 

فِ فارِسٍ، وَارَتْبَعَهُ ابنْم زِیادٍ بِالْعسَاكِرِ لَعنََهُمُ اللّهُ، حَتّلي تَكامَلَلتْ عنِْلدَ ُ إلِلي سِلتِّ لَيلالٍ       وَخَرَيَ لِقِتالِ الحُْسَيْنِ عليه السّلام في ارَرْبَعَةِ آ 

هِ. مسلک دوم :گلزارش  مِنْ ارَهحْابِخَلَوْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ عشِْرمونَ ارلَْفَ فارِسٍ. فضََيَّقموا عَلَي الحُْسَيْنِ عليه السّلام حَتّي نالَ مِنْهُ الْعَطَشُ وَ

از حوادث عاشورا و شهادت امام عليه السلّلام و یلاران بلا وفلایش ترجمله : راوي گویلد: عبيدالللّه زبلان بله دعلوت اهلحاب خلویش             

برگشود كه با نور چشم رسول اللّه هلّي اللّه عليه و آله ، ستيزند وخون آن مظلوم را بریزنلد. آن بلدنهادان نيلز متابعلت كردنلد و      

فرمانش در گوش نهادند و آن شيطان مردود از قوم خود طلب نمود كه در طاعتش در آیند و زن  غبلار از خلاطر بزداینلد. آن    حلقه 

بي دینان نيز انگشت اطاعت بر دید  نهادند و سر به فرمانش دادند و آن زیانكار از عمر تبهكار، آخرت را به دنياي خود خریدار شد. 

دنيا فروخت و فرمان ایالت ري را بياندوخت خواستش كه امير لشكر كند و عهد خدا و رسلول هللّي اللّله     آن غَدّار نابكار هم دین به

عليه و آله را بشكند، عمر سعد نيز لبيّكي بگفت و كفر باطني را نتوانست نهفت . با چهار هزار لشكر خونبوار از كوفه بيرون آملد و  

را مصمّم گردید. پس از آن ، عبيداللّه بن زیاد لشكر پس از لشكر به دنبلال آن بلدبنياد    جن  فرزند سيّد ابرار و نور دید  حيدر كرّار

روانه نمود تا آنكه در روز ششم محرمّ الحرام بيست هزار سوار  لشكر بي دین بلد آ لين در كلربلا جملع آمدنلد و كلار را بلر حسلين         

هحابش استيلا یافت . متن عربي : فَقامَ عليه السّلام وَارَتَّكي عَلي مظلوم عليه السّلام تن  گرفتندتا به حدّي كه تشنگي بر خود و ا

رَنْلتَ ابْلنم رسَُلولِ اللّلهِ وسَِلبْطِهِ. قلالَ:       قا ِمِ سَيْفِهِ وَنادي بِارَعْلي هوَْتِهِ، فَقالَ: )ارُنشْمدُكممُ اللّهَ هَ ْ تَعْرِفملوننَي ؟). قلالموا: ارَللّهُلمَّ نَعلَمْ، ا    

لّلهَ هَل ْ تَعْلَمُلونَ ارَنَّ    هَ هَ ْ تَعْلَمُونَ ارَنَّ جَدّي رَسوُلم اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله ؟). قالموا: ارلَلّهُمَّ نَعَلمْ. قلالَ: )ارُنشْملدُكممُ ال   )ارُنشْمدُكممُ اللّ

لَموُنَ ارَنَّ ارَبي عَلِيَ بنَْ ارَبي طالِلبٍ؟). قلالموا: ارَللّهُلمَّ نَعَلمْ.     ارُمّي فاطِمَةَ بِنتُْ محَُمَّدٍ؟). قالموا: ارلَلّهُمَّ نَعَمْ. قالَ: )ارُنشْمدُكممُ اللّهَ هَ ْ تَعْ

ما؟). قالموا: ارلَلّهُمَّ نَعَمْ. ترجمله : نبسلتين   قالَ: )ارُنشْمدُكممُ اللّهَ هَ ْ تَعْلَمُونَ ارَنَّ جَدَّتي خَدیجَةَ بِنتَْ خموَیْلِدٍ ارَوَّلم نسِارِ هذِ ِ ا ْممَّةِ إسِْلا

اني امام عليه السلام در كربلا پس از آن ، امام مظلوم برپاخاست و تكيله بلر قا مله شمشلير خلود نملود و بله آواز بلنلد ایلن          سبنر



كلمات را ادا فرمود: اي مردم ر شما را به خدا سوگند مي دهم ، آیا مرا مي شناسيد و عارف به ح  من هسلتيد؟ در جلواب آن جنلاب    

يم ، تویي فرزند رسول هلّي اللّه عليه و آله و قرة عين البتول كه دختر پيغمبر است . پلس تلویي   همگي گفتند: بلي تو را مي شناس

سِبْط آن جناب . امام حسين عليه السّلام فرمود: شما را به خدا سوگند كه آیا مي دانيد كه جدّ بزرگوار من رسولِ پروردگار عالميان 

عليه السّلام فرمود: شما را به خدا سوگند، آیا مي دانيد كه جدّ  من خدیجه بنت  است ؟ گفتند: خدا شاهد است كه مي دانيم ر امام

 خموَیْلد است و او اولّ زني بود در این اممتّ كه اسلام را اختيار و تصدی  احمد مبتار هليّ الللّه عليله و آلله نملود؟ گفتنلد: خلدایا تلو       

خدا سوگند كه آیا مي دانيد كه حمز  سيدالشهدار عموي پدرم علي بلن   گواهي كه مي دانيم ر امام عليه السّلام فرمود: شما را به

 ارَنَّ ابي طالب عليه السلّام است ؟ گفتند: خدایا شاهدي كه این را هم مي دانيم ر ملتن عربلي : قلالَ: )ارُنشْملدكُممُ الللّهَ هلَ ْ تَعْلَملُونَ       

هُمَّ هُمَّ نَعَمْ. قالَ: )ارُنشْمدُكممُ اللّهَ هَ ْ تَعْلَموُنَ ارَنَّ جَعْفَرَ الطَّيّارَ فيِ الجَْنَّةِ عَمّي ؟). قالموا: ارَللّحَمْزَةَ سَيِّدَ الشُّهَدارِ عَمِ ارَبي ؟). قالموا: ارَللّ

 ُ؟). قالموا: ارلَلّهُمَّ نَعَمْ. قالَ: )ارُنشْمدُكممُ نَعَمْ. قالَ: )ارُنشْمدُكممُ اللّهَ هَ ْ تَعْلَمُونَ ارَنَّ هذا سَيْفُ رَسوُلِ اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله ارَنَا مُتَقَلِّدُ

مْ. قالَ: )ارُنشْمدُكممُ اللّهَ هَل ْ تَعْلَملُونَ   اللّهَ هَ ْ تَعْلَمُونَ ارَنَّ هذِ ِ عِمامَةم رَسوُلِ اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله ارَنَا  بِسُها؟). قالموا: ارلَلّهُمَّ نَعَ

؟). قلالموا: ارَللّهُلمَّ نَعَلمْ.    م كانَ ارَوَّلم النّاسِ إسِْلاما وارَعْلَمَهُمْ عِلْما وَارَعْظَمَهُمْ حِلْما وَارَنَّهُ ولَِيِ كم ُّ ملُؤْمِنٍ وَمؤُْمنَِلةٍ  ارَنَّ عَلِيّا عليه السّلا

عنَْهُ رِجا  كَما یُذادُ الْبَعيرم الصّادِرُ عَليَ الْمارِ، ولَوِارُ الْحَمْلدِ   قالَ: )فَبِمَ تسَْتحَِلُّونَ دَمي وَارَبي هَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ الذّا ِدُ عنَِ الحْوَضِْ، یَذمودُ

ار در بِيَدِ ارَبي یوَمَْ الْقِيامَة؟ِرر). ترجمه : امام حسين عليه السّلام فرمود: شما را به خدا قسم مي دهم ، آیا ملي دانيلد كله جعفلر طيّل     

ندا ما مي دانيم كه چنين است ر باز آن امام برگزیلد  خداونلد بلي نيلاز بله آن      بهشت عنبر سرشت ، عموي من است ؟ گفتند: خداو

گرو  ستم پرداز، فرمود: شما را به خدا سوگند كه مي دانيد این شمشيري كه در ميان بسته ام هملان شمشلير سليّد اَبلرار اسلت ؟      

شما را به خدا قسم ، اطلاع دارید كه عمامله اي كله بلر    گفتند: بلي ، به خدا این را هم مي دانيم ر امام حسين عليه السّلام فرمود: 

سر من است همان عمامه احمد مبتار هليّ اللهّ عليه و آله و رسول پروردگلار اسلت ؟ گفتنلد: بله خلدا كله ایلن را هلم ملي دانليم ر           

سيّد اَنام نملود و او اسلت   حضرت فرمود: به خدا كه مي دانيد شا  و یت علي عليه السّلام اول كسي بود كه قبول دعوت اسلام از 

آن كس كه پایه علمش وا  و درجه حلمش از همه كس اَرْفَع و اَعْلي است و اوست ولي هر مؤ من و مؤ منله ؟ گفتنلد: بله خلدا كله      

 این فضيلت را هم مي دانيم ر اباعبداللّه عليه السّلام فرمود: پس به چه جهت ریبتن خون مرا حلال شمردید و حال آنكله پلدرم در  

روز رستاخيز مردماني را از حوض كوثر دور خواهد نمود چنانكه شتران را از سرِ آب براننلد وللوار حملد در آن روز بله دسلت اوسلت .       

ةَ وَسَمِعَ بَناتملهُ وَارُخْتملهُ   ذِ ِ الْبمطْبَمتن عربي : قالموا: قَدْ عَلِمْنا الِکَ كملَّهُ وَنحَْنم غَيْرم تارِك یکَ حَتّي تَذموقَ الْموَْتَ عَطشْاناررر فَلَمّا خَطبََ ه

يّا إِبْنَهُ وَقالَ لَهُما: )سَكِّتاهُنَّ فَلَعَمْلري لَيَكْ ملرَنَّ   زَیْنبَُ كَلامَهُ بَكَيْنَ وَنَدَبْنَ ولََطَمْنَ وَارْتَفَعتَْ ارَهْواتمهُنَّ. فوََجَّهَ إلَِيْهِنَّ ارَخا ُ الْعَبّاسَ وَعَلِ

ا ِْهْملالِ، فَرَكِبلُوا نحَْلوَ    وَوَرَدَ كِتابُ عُبَيْدِ اللّهِ عَلي عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ یحَِ ُّهُ عَلي تَعجْي ِ الْقِتالِ، وَیحَُذِّرُ ُ منَِ التَّارْخيرِ وَبُكاؤمهُنَّ). قالَ الرّاوي : 

نَ بَنمو ارُخْتي عَبْدُ اللّلهِ وَجَعْفَلرم وَالْعَبّلاسُ وَعُ ْملانم؟ فَقلالَ      فَنادي : ارَیْ -لَعَنَهُ اللّهُ -الحُْسَيْنِ عليه السّلام . وَارَقْبَ َ شِمْرم بْنم اِي الجْوَشَْنِ 

لَ: یا بَني ارُخْتلي ارَنْلتممْ آمِنملونَ، فَللا     الحُْسَيْنم عليه السّلام : )ارَجيبوُ ُ وَإِنْ كانَ فاسِقا، فَعِنَّهُ بَعْضُ ارَخْوالِكممْ). فَقالموا لَهُ: ما شَارْنمک؟َ فَقا

ه این فضای  كه شمردي بر رَنْفمسَكممْ معََ ارَخيكممُ الحْسَُيْنِ، وَارَلْزِمُوا طاعَةَ ارَمِيرِالْمؤُْمِنينَ یَزیدَ بْنَ مُعاوِیَةَ. ترجمه : گفتند: همتَقْتملموا ا

د مظلوملان و  آنها علم و اقرار داریم و با وجود این دست از تو بر نمي داریم تا آنكه تشنه كام شربت مرگ را بچشي ر؟ چون آن سيّ

آن امام انس و جان ، خطبه خویش را اتمام نمود خواهران و دخترانش استماع كلام او را كردند، هداها به گریه و ندبه برآوردند و 

سيلي به هورت خود نواختند و هداها به ناله بلند نمودند. املام عليله السلّلام بلرادر خلود حضلرت عبلاس و فرزنلدش عللي اكبلر           

ا به سوي اه  حرم فرستاد و فرمود: ایشان را ساكت نمایيد، به جان خودم قسم كه آنها گریه هاي بسليار در پليش   عليهماالسّلام ر



دارند. جواب دندانشكن عباس عليه السّلام به شمر لعين راوي گوید: فرمان عبيداللّه بن زیاد پليد به عمربن سعد نحس ، به ایلن  

تعجي  در قتال و بيم داد  بود از تارخير و اهمال . پس لشكر شيطان به املر آن بلي   مضمون رسيد كه او را تحریص مي نمود  به 

ایمان ، رو به جانب امام انس و جان آوردند و شمراي الجوشلن ، آن سلرور اهل  فلِتنَ ، نلدا در داد كله كجاینلد خواهرزادگلان ملن :          

ران گرامي خویش فرملود: جلواب ایلن شلقي را بدهيلد گرچله او       عبداللّه ، جعفر، عباس ، و ع مان ؟ امام حسين عليه السّلام به براد

فاس  و بي دین است ولي از زمر  دا ي هاي شماست . آن جوانان برومند حيدر كرّار به آن كافر غدّار، فرمودند: تو را با ملا چله كلار    

يد و خود را با برادرتان حسين ، بله  است ؟ آن ملعون نابكار عرضه داشت : اي نوردیدگان خواهرم ر شما در مهد امان به راحت باش

لِيٍّ: كشتن ندهيد و ملتزم قيد طاعت یزید پليد اميرالمؤ منين )؟ر  باشيد تا به سلامت برهيد. متن عربي : قالَ: فَنادا ُ الْعَبّاسُ بْنم عَ

نْ نَتْرمكَ ارَخانا وَسَيِّدَنَا الحُْسَيْنَ بْنَ فاطِمَلةَ وَنَلدْخم َ فلي طاعلَةِ اللُّعنَلارِ      تَبَّتْ یَداكَ ولَمعِنَ ما جِئتَْ بِهِ مِنْ ارَمانِکَ یا عَدُوَّ اللّهِ، ارَتَأْمُرْنا ارَ

قِتالِ وَقِلَّةَ لام حِرصَْ الْقوَمِْ عَلي تَعجْي َ الْارَوْ دِ اللُّعَنارِ. قالَ: فَرَجعََ الشِّمْرم إلِي عسَْكَرِ ِ مُغضِْبا. قالَ الرّاوي : ولََمّا رَاريَ الحُْسَيْنم عليه السّ

ا الْيوَمِ فَافْعَل ْ، لَعَلَّنلا نمصَللّي لِرَبِّنلا فلي      انْتِفاعِهِمْ بِالْموَاعِ ِ الْفِعالِ وَالْمَقالِ قالَ  َِخيهِ الْعَبّاسِ: )إِنِ اسْتَطَعتَْ ارَنْ تَصْرِفَهُمْ عَنّا في هذَ

رمو ةَ لَهُ وَتلِاوَةَ كِتابِهِ). قالَ الرّاوي : فسََارَلَهُمُ الْعَبّاسُ الِکَ، فَتوََقَّفَ عُمَرم بْنم سَعْدٍ. فَقالَ لَلهُ عَمْل  هذِ ِ اللَّيْلَةِ، فَعِنَّهُ یَعْلَمُ ارَنيّ ارُحبِِ الصَّلا

يلْفَ وهَُلمْ آلم مُحَمَّلدٍ، فَارَجلابوُهُمْ إلِلي الِلکَ.       كَبْنم الحْجَّاي الزُّبَيْدي : وَاللّهِ لوَْ ارَنَّهُمْ منَِ التُّرْكِ وَالدَّیْلَمِ وَسَارلَموا مِ ْل َ الِلکَ  ََجَبْنلاهُمْ، فَ   

ترجمه : پس حضرت عباس عليه السّلام به آن پليد، فریاد برآورد كه دستت برید  باد وخدا لعنت كناد مر اماننامله تلرار اي دشلمن    

م وبنلد  طاعلت لعينلان و او د لعينلان     خدا؛ ما را امر مي كني كه برادر و سيّد خود حسين فرزند فاطمله عليهماالسّللام را وابگلذاری   

باشيم ؟ر راوي گوید: شمر بي باك پس از استماع ایلن كللام از فرزنلد املام ، ماننلد خلوك خشلمناك بله جانلب لشلكریان شلتافت و            

اوت بازگشت به سوي نيروهاي خود نمود. راوي گوید: چون آن فرزند سيّد اَنام ، حسين عليه السّلام ، مشاهد  نمود كله لشلكر شلق   

اثر حریص اند كه به زودي نا ر  جن  را مشُتع  سازند و به امر قتال بشردازنلد و كللام حل  و موعظله آن هلدق مطلل  ، اهللا بلر         

دلهاي سبت ایشان اثر ندارد و نه مشاهد  هدور افعال حميد  و اقلوال جميلله آن جنلاب بلراي ایشلان انتفلاعي حاهل  اسلت ، بله          

را قدرت است در این روز، شرّ این اَشْقيا را از ما بگردان و ایشان را باز گردان كه شاید امشب را از  برادرش ابوالفض  فرمود: اگر تو

براي رضاي پروردگار نماز بگزارم ؛ زیرا خداي متعال مي داند كه نماز از براي او و تللاوت كتلاب او را بسليار دوسلت ملي دارم . راوي      

  ح  نشناس مهلت یک شب را درخواست كرد. عمرسعد لعين تارمّ  كرد و جواب نداد. گوید: حضرت عباس عليه السّلام از آن گرو

عَمْرو بن حجَّاي زبيدي به سبن آمد و گفت : به خدا سوگند كه اگر به جاي ایشان ، تركان و دیلمان مي بودند و این تقاضا را از ما 

محمّد هلّي اللّه عليه و آله را مهلت نمي دهيد؟ر پلس آن ملردم   مي كردند، البته ایشان را اجابت مي نمودیم ، حال چه شد  كه آل 

تلا ُ إِنّلي رَارَیْلتُ السّلاعَةَ     بي حيا، یک شب را به متن عربي : قالَ الرّاوي : وَجَلَسَ الحُْسَيْنم عليه السّلام فَرَقِدَ، ثممَّ اسْتَيْقَ َ وَقالَ: )یا ارُخْ

بي عَلِيّا وَارُمّي فاطِمَةَ وَارَخي الحْسََنَ وَهُمْ یَقمولمونَ: یا حسَُينْم إِنَّلکَ را ِلحٌ إلَِينْلا علَنْ قَریلبٍ). وَفلي       جَدّي محَُمَّدا هلّي اللّه عليه و آله وَارَ

هْللا،   تمشْلمِتيِ الْقَلومَْ    لام : )مَبَعْضِ الرِّوایاتِ: )غَدا). قالَ الرّاوي : فَلَطَمتَْ زَیْنبَُ وَجْهَها وَهاحتَْ وَبَكتَْ. فَقالَ لَهَا الحُْسَيْنم عليله السّل  

 َ عَلَليْهِمْ وَقلالَ: )ارَمّلا بَعْلدُ، فَلعِنّي   ارَعْلَلمُ       بِنا). ثممَّ جارَ اللَّيْ م، فَجَمَعَ الحُْسَيْنم عليه السّلام ارَهحْابَهُ، فحََمِدَ اللّهَ وَارَثنْي عَلَيْهِ، ثممَّ ارَقْبَل 

جَمَللا،  بَيتٍْ ارَفضَْ َ مِنْ ارَهْ ِ بَيْتي ، فجََزاكممُ اللّهُ عنَّي جَميعا خَيْرا، وَهذَا اللَّيْل م قَلدْ غشَِليَكممْ فَاتَّبِلذمو ُ     ارَهحْابا ارَهْلحََ مِنْكممْ، وَ  ارَهْ َ 

هؤم رِ الْقوَمِْ، فَعِنَّهُمْ   یُریدُونَ غَيْري ). ترجمه ولَْيَارْخمذْ كم ُّ رَجُ ٍ مِنْكممْ بِيَدِ رَجُ ٍ مِنْ ارَهْ ِ بَيْتي ، وَتَفَرَّقموا في سوَادِ هذَا اللَّيْ م وَاَرُوني وَ

: خامس آل عبا، مهلت دادند. راوي گوید: امام حسين عليه السّلام بر روي زمين بنشست و لحظه اي او را خواب ربود، پس بيدار شد 

في هلّي اللّه عليله و آلله و پلدر علالي     و به خواهر خود فرمود: اي خواهرر اینک در همين ساعت جدّ بزرگوارخود حضرت محمد مصط



مقدار خویش علي مرتضي و مادرم فاطمه و برادرم حسن عليهم السّلام را در خواب دیدم كه فرمودند: اي حسين ر عنقریب نزد ما 

پلس از  خواهي بود. و در بعضي روایات چنين آمد  است كه فردا به نزد ملا خلواهي بلود. راوي گویلد: عليلاي مبلدّر  زینلب خلاتون         

شنيدن این سبنان از آن امام انس و جان ، سيلي به هورت خود نواخت و هيحه كشليد و گریله نملود. املام حسلين عليله السلّلام        

فرمود: اي خواهر مهربان ، آرام باش و ما را مورد شماتت دشمن مساز. آخرین شلب زنلدگي املام حسلين عليله السلّلام چلون شلب         

ر عليه السّلام ، اهحاب و یاران خود را جمع نمود و شرایط حمد وثنار الهي را بله جلا آورد و رو   عاشورا در رسيد، حضرت سيّدالشهدا

ر به یاران خود نمود و فرمود: )َُمّا بَعْدُ،...)؛یعني من هيي اهحابي را هالح تر و بهتر از شما و نه اه  بيتي را فاض  تر و شایسته تل 

ما جزاي خير دهاد. اینک تاریكي شلب شلما را فلرا گرفتله اسلت ؛ پلس ایلن شلب را         از اه  بيت خویش نمي دانم . خدا به همگي ش

مركب خویشتن نمایيد و هر یک از شما دست یكي از مردان اه  بيت مرا بگيرید و در این شب تار از دور من ، متفرّق شلوید و ملرا   

ربي : فَقالَ لَهُ إِخوَْتملهُ وَارَبنْلاؤم ُ وَارَبنْلارُ عَبْلدِ اللّلهِ بلْنِ       به این گرو  دشمن وا بگذارید؛ زیرا ایشان را اراد  اي بجز من نيست . متن ع

رَ  بْنم عَلِيٍّ، ثممَّ تابَعوُ ُ. قالَ اللرّاوي : ثملمَّ نَظَل   جَعْفَرٍ: ولَِمَ نَفْعَ م الِکَ لِنَبْقي بَعْدَكَر   ارَرانَا اللّهُ الِکَ ارَبَدا، وَبَدَارَهُمْ بِهذَا الْقوَْلِ الْعَبّاسُ

طَریل ٍ آخَلرَ قلالَ: فَعنِْلدَها تَكَلَّلمَ إِخوَْتملهُ        إلِي بنَي عَقي ٍ فَقالَ: )حسَْبُكممْ مِنَ الْقَتْ ِ بصِاحِبِكممْ مسُْلِمٍ، إِاْهَبُوا فَقَدْ ارَاِنتُْ لَكممْ). وَروُِيَ مِنْ

لنّاسُ لَنا وَ مااا نَقمولم لَهُمْ، نَقمولم إِنّلا تَرَكنْلا شَليبَْنا وَ كَبيرنلا وَ سَليِّدَنا وِإِمامنَلا       وَجَميعُ ارَهْ ِ بَيْتِهِ وَقالموا: یَابْنَ رَسوُلِ اللّهِ فَمااا یَقمولم ا

  نمفارِقملکَ ارَبَلدا، ولَكنِّلا     للّهِ یَلابنَْ رسَُلولِ اللّلهِ   وَابْنَ بِنتِْ نَبِيِّنا، لَمْ نَرمِْ مَعَهُ بِسَهْمٍ ولََمْ نَطْعَنْ مَعَهُ بِرممحٍْ ولََمْ نَضْرِبْ مَعَهُ بِسَيْفٍ.   وَا

 بلْنم عوَسَْلجَةَ وَقلالَ: نحَلْنم نمبَلّيلکَ هكَلذا       نَقيکَ بِارَنْفمسِنا حَتّي نمقْتَ َ بَيْنَ یَدَیْکَ وَنَرِدَ موَْرِدَكَ، فَقَبَّحَ اللّهُ الْعيشَ بَعْدَكَ. ثملمَّ قلامَ مسُللْمٌ   

دُوِ، ترجمه : حضرت چون این سبنان را فرمود، بلرادران و فرزنلدانش و فرزنلدان عبداللّله بلن      وَننَْصَرِفُ عنَْکَ وَقَدْ ارَحاطَ بِکَ هذَا الْعَ

جعفر، به سبن در آمدند و عرضه داشتند: به چه سبب این كار را بكنيم ؛ آیا از براي آنكه بعد از تو در دنيا زند  بمانيم ؟ هرگز خدا 

ن سبن بر زبان راند عباس عليه السّلام بود و سایر برادران نيز تلابع او شلدند.   چنين روزي را به ما نشان ندهاد. و اول كسي كه ای

راوي گوید: سشس از آن ، حضرت نظري به جانب فرزندان عقي  نمود و به ایشان فرمود: مصيبت مسلم شما را بس است ؛ من شما 

كه چون آن امام انلس و جلان ایلن گونله سلبنان بلر       را اان دادم به هر جا كه خواهيد بروید. و از طری  دیگر چنين روایت گردید  

زبان هدایت ترجمان ادا فرمود، یک مرتبه برادران و جميع اه  بيت آن جناب با دل كباب ، در جلواب گفتنلد: اي فرزنلد رسلول خلدا،      

يم كله ملا بلزرگ و آقلاي     هرگا  تو را وابگذاریم و برویم ، مردم به ما چه خواهند گفت و ما به ایشان چه پاسبي بگویيم ؟ آیا بگلوی 

خود و فرزند دختر پيغمبر خویش را در ميان گرو  دشمنان تنها گذاشتيم و نه در یاري او تيري به سوي دشمن افكندیم و نه طعن 

نيز  به اعداي او زدیم و نه ضربت شمشيري به كار بردیم ؛ به خدا سوگند كه چنين امري نبواهد شلد؛ ملا هرگلز از تلو جلدا نملي       

لكن خویش را سشر بلا مي نمایيم و به نفس خود، تو را نگاهداري مي كنيم تا آنكه در پيش روي تو كشته شویم و در هلر  شویم و 

مورد كه تو باشي ما هم بود  باشيم . خدا زندگاني را بعد از تو زشت و قبليح گردانلدر در ایلن هنگلام مسُلْلمِ بلن عوَسْلَجه از جلاي         

ن عربي :   وَاللّهِ   یَراني اللّهُ ارَبَدا وَارَنَا ارَفْعَ م الِکَ حَتيّ ارَكْسِرَ في هُدُورهِِمْ رُمحْي وَارَضْرمبُهُمْ برخاست با دل محزون این گونه مت

قْکَ ارَوْ ارَموُتَ مَعَکَ. قالَ: وَقامَ سَلعيدٌ  ارُفارِبسَِيْفي ما ارَثْبتََ قا ِمُهُ بِيَدي ، ولَوَْ لَمْ یَكمنْ لي سِلاحٌ ارُقاتِلمهُمْ بِهِ لَقَذَفْتمهُمْ بِالحْجِارَةِ، ولََمْ 

دْ حَفِظْنا فيکَ وَهِيَّةَ رَسوُلِهِ مُحَمَّلدٍ هللّي اللّله    بْنم عَبْدِ اللّهِ الحَْنَفيّ فَقالَ:   وَاللّهِ یَابْنَ رَسوُلِ اللّهِ   نمبَلّيکَ ارَبَدا حَتّي یَعْلَمَ اللّهُ ارَنّا قَ

ملا فارَقْتملکَ حَتّلي ارلَْقلي حِلم       -یُفْعَ م بي الِکَ سَبْعينَ مَرَّةً -متَْ ارَنّي ارُقْتَ م فيکَ ثممَّ ارُحْيي ثممَّ ارُخْرَيُ حَيّا ثممَّ ارُاْري عليه و آله ، ولَوَْ عَلِ

بَدا؟ر ثممَّ قامَ زُهَيْرٌ بنْم الْقَيْنِ وَقالَ: وَاللّهِ یَلابنَْ رسَُلولِ   امي دُونَکَ، فَكَيْفَ وَإِنَّما هِيَ قَتْلَةٌ واحِدَةٌ ثممَّ ارَنالم الْكَرامَةَ الَّتي  انْقِض ارَ لَها ارَ

يْتِلکَ.   رِ الْفِتْيَلةِ مِلنْ إِخْوانِلکَ وَولُْلدِكَ وَارهَْل ِ بَ     اللّهِ لَوَدَدْتُ ارَنّي قمتِلتُْ ثممَّ نمشِرْتُ ارلَْفَ مَرَّةٍ وَإِنَّ اللّهَ تَعالي قَدْ دَفَعَ الْقَتْ َ عنَْکَ وَعَنْ هؤم



ا، فَااا ترجمه : دُرّ مكنون بسُفت ، گفت : قالَ: وَتَكَلَّمَ جَماعَةٌ منِْ ارَهحْابِهِ بِمِ ْ ِ الِکَ وَقالموا: ارَنْفمسُنا لَکَ الْفِدارُ نَقيکَ بِارَیْدینا وَوُجوُهِن

تلو را فلرا گرفتله باشلند؟ر هرگلزر بله خلدا         آیا همين طور تو را بگذاریم و از تو بر گردیم و برویم با آنكه این همه دشلمنان اطلراف  

سوگندر چنين نبواهد شد؛ خدا به من چنين امري را نشان ندهاد؛ من خود به یاریت مي كوشم تا آنكه نيز  خود را در سينه اعلدار  

ن مقاتله كنم بزنم ، تا شكسته گردد و تا قا مه شمشير به دست من است ایشان را ضربت مي زنم و اگر مرا سلاحي نباشد كه با آ

، سن  به سوي آنها پرتاب خواهم كرد و از خدمت شما جلدا نملي شلوم تلا بلا تلو بميلرم . راوي گویلد: سلعيدبن عبلد الللّه حنفلي             

برخاست و عرض نمود: نه واللّه ، ما تو را هرگز تنها نمي گذاریم و ملازم ركاب شما هستيم تا خدا بداند كه ما در ح ّ تلو وهليتّ   

ا محافظت كردیم و اگر بدانم كه من در را  تو كشته مي شوم ، پس مرا زند  مي كنند و بعد از آن مي سلوزانند  محمد پيغمبرش ر

و خاكستر مرا بر باد مي دهند و تا هفتاد مرتبه چنين كنند از تو جدا نبواهم شلد تلا آنكله ملرگ خلودم را در پليش روي تلو ببيلنم         

ته شدن بيش نيست و بعد از آن به كرامتي خواهم رسيد كه هرگز انتها ندارد. پس چگونه یاري تو نكنم و حال آنكه یک مرتبه كش

از آن زهُير بن قين برپاي خاست و گفت : یَابنَْ رسَوُلِ اللهِّر دوست مي دارم كه كشلته شلوم و بعلد از آن دوبلار  زد  شلوم تلا هلزار        

برادران و او د و اه  بيت تو بردارد. و گروهلي از اهلحاب آن    مرتبه چنين باشم و خداي متعال كشته شدن را از تو و این جوانان و

ما عَلَيْنا. وَقي َ لِمحَُمَّدٍ بلْنِ   امام بر ح ّ بر همين نسََ  ، سبنان گفتند متن عربي : نحَْنم قمتِلْنا بَيْنَ یَدَیْکَ نَكمونم قَدْ وَفَيْنا لِرَبِّنا وَقَضَيْنا

وَارَنَلا ارَبْقلي    الِ، قَدْ ارسُِّرَ إِبنْمکَ بِ َغْرِ الرَّي . فَقالَ: عِنْدَ اللّهِ ارَحْتسَِلبُهُ وَنَفسْلي ، ملا كمنْلتُ ارُحِلبِ ارَنْ یوُسَلرَ      بشَيرٍ الحَْضْرَمِيّ في تِلْکَ الحْ

اعْمَ ْ في فَكاكِ إِبْنِکَ). فَقلالَ: ارَكَلْتنَلي السِّلباعُ    بَعْدَ ُ. فَسَمِعَ الحُْسَيْنم عليه السّلام قوَلَْهُ فَقالَ: )رَحِمَکَ اللّهُ، ارَنتَْ في حَ ٍّ مِنْ بَيْعَتي ، فَ

مسَْةَ ارَثلْوابٍ قيمَتمهلا ارلَلْفُ دینلارٍ. قلالَ      حَيّا إِنْ فارَقْتمکَ. قالَ: فَارَعْطِ إِبنَْکَ هذِ ِ ا َْثْوابَ الْبُرمودَ یسَْتَعينم بِها في فِدارِ ارَخيهِ. فَارَعْطا ُ خَ

قاعِدٍ. فَعَبَرَ إلَِليْهِمْ فلي   يْنم عليه السّلام وَارَهحْابُهُ تِلْکَ اللَّيْلَةَ وَلَهُمْ دَويِِ كَدَويِِّ النَّحْ ِ، ما بَينَْ راكِعٍ وَساجِدٍ وَقا ِمٍ وَالرّاوي : وَباتَ الحْسَُ

ملا تلو را بله دسلتها و روي هلاي خلویش        تِلْکَ اللَّيْلَةِ مِنْ عسَْكَرِ عُمَرَ بْنِ ترجمه : و عرضه ها داشتند كه جانهاي ما به فداي تو بلاد، 

حراست مي كنيم تا آنكه در حضور تو كشته شویم و به عهد پروردگار خود وفا نمود  و آنچه بر امتّ ما واجب است به جلاي آورد   

و را و خلود  باشيم . و در این حال ، محمدبن بشير حضرمي را گفتند كه فرزند تو در سرحدّ ري اسير كفّار گردید  . حضرمي گفت : ا

را در نزد خدا احتساب مي كنم و مرا محبوب نيست كه او اسير باشد و من بعد از او زندگاني نمایم . چون امام حسين عليه السّلام 

این سبن را از او بشنيد فرمود: خدا تو را رحمت كناد؛ تو را از بيعت خود، حلال نمودم برو و كوشش نملا كله فرزنلدت را از اسليري     

آن مؤ من پاك دین به خدمت امام عليه السّلام عرض كرد: جانوران هحرا مرا پار  پار  كنند بهتر است از اینكه از خدمت  برهاني .

مفارقت جویم . امام عليه السّلام فرمود: پس این چند جامه بُرد یماني را به فرزند دیگرت بد  كه او به وسيله آنها برادر خود را از 

  جامه قيمتي كه هزار اشرفي بهاي آنها بود به او عطلا فرملود. راوي گویلد: املام مظلوملان بلا اهلحاب        اسيري نجات دهد. پس پن

سعادت انتساب ، آن شب را به سر بردند در حالتي كه مانند زنبور عس  زمزمه دعا و ناله و عبلادت از ایشلان بلنلد بلود؛ بعضلي در      

د. پس در آن شب سي و دو نفر از لشكر پسر سعد لعين بلر آن قلوم سلعادت    ركوع و برخي در سجود و پار  اي در قيام و قعود بودن

آیين عبور نمودند. ظاهر از عبارت آن است كه به ایشان ملح  شدند و حال حضرت امام عليه السّلام هميشه در ك رت متن عربي : 

السّلام في كَ ْرَةِ هَلاتِهِ وَكَمالِ هِفاتِهِ. وَاَكَرَ )ابْنم عَبْدَ رَبِّهِ فيِ الْجُزْرِ الرّابِعِ سَعْدٍ إِثْنانِ وَثَلاثمونَ رَجُلا. وَكَذا كانتَْ سجَِيَّةم الحُْسَيْنِ عليه 

صَلّي فِي الْيَلومِْ  كَيْفَ ولُِدْتُ لَهُ، كان یُمِنْ كِتابِ )الْعِقْدِ) قالَ: قي َ لِعَليٍّ بْنِ الحُْسَيْنِ عليهماالسّلام : ما ارَقَ َّ وُلْدَ ارَبيک؟َ فَقالَ: ارَلْعجَبَُ 

سّللام بِفمسْلطاطٍ فضَملرِبَ وَارَمَلرَ بِجَفنَْلةٍ فيهلا       وَاللَّيْلَةِ ارلَْفَ رَكْعَةٍ، فَمَتي ك انَ یَتَفَرَّجم لِلنِّسارِ. قالَ: فَلَمّا كانَ الْغَداةم ارَمَرَ الحُْسَيْنم عليه ال

. فَرموِيَ: ارَنَّ بُرَیْرَ بْنَ خمضَيْرٍ الْهَمْداني وَعَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَبْدِ رَبِّهِ ا َْنصْاري وَقَفا عَلي بابِ مسِْکٌ كَ يرٌ وَجُعِ َ فيها نمورَةٌ، ثممَّ دَخَ َ لِيَطْلِيَ



ر ما هذِ ِ ساعَةم ضحِْکٍ وَ  باطِ ٍ. فَقالَ تضَحَْکُالْفمسْطاطِ لِيَطْلِيا بَعْدَ ُ، فَجَعَ َ بُرَیْرٌ یضُاحِکُ عَبْدَ الرَّحْمنِ. فَقالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ: یا بُرَیْرم ارَ

ا ترجمله : هللات و در هلفات كماليله آن     بُرَیْرٌ: لَقَدْ عَلِمَ قوَْمي ارَنَّني ما ارَحْبَبتُْ الْباطِ َ كَهْلا وَ  شابّا، وَإِنَّما ارَفْعَ م الِکَ اسْتِبشْارا بِم

عَبْدَ رَبّه از علماي عامّه در جزو چهارم از كتاب )عقدالفرید) خود اكر نملود  كله   فرزند سرور كاینات ، بر این منوال بود  است . اِبْن 

خدمت افض  المتهجّدین امام زین العابدین عليه السّلام عرض نمودند كه چقدر پلدر بزرگلوار تلو را او د انلدك بلود  ؟ در جلواب       

ت در هر شبانه روزي ، هزار ركعت نماز ملي خوانلدر پلس بلا     فرمود: عجب دارم كه من چگونه از او متولد گردیدم ؛ زیرا كه آن حضر

چنين حال چگونه فراغت داشت كه بازنان مجالست نماید. راوي گوید: چون هبح روز دهم گردید حضرت سيدالشهدار عليه السّلام 

ز مشُک فراوان و نلور  كردنلد.   فرمان داد كه خيمه بر پا نمودند و امر فرمود كه كاسه بزرگي كه عرب آن را )جفنه ) مي گویند، پر ا

پس آن جناب داخ  آن خيمه گردید از براي آنكه نور  بكشد. شوخي و شادماني اهحاب در شب عاشورا چنين روایت است كله بُریلر   

، آنها  بن خمضَير همداني و عبدالرّحمن بن عبد ربّه انصاري بر در همان خيمه ایستاد  بودند تا آنكه بعد از امام حسين عليه السّلام

نيز نظافت نمایند. در آن حال )بریر) با عبدالرحمن شوخي مي نمود و او را به خند  مي آورد. عبد الرحمن به او گفت : اي بریرر این 

ساعت ، وقت خندیدن و بيهود  گویي نيست ، در این حالت چگونه مي خندي ؟ر بریر گفت : كسان من همه مي دانند كه من نه در 

نه در حال پيري ، سبنان باط  و بيهود  را دوست نداشتم و این شوخي من از جهت اظهار خرّملي و بشلارت اسلت    هنگام جواني و 

 الْقَلومَْ  به آنچه كه به سوي آن خواهيم رفت ؛ به خدا سلوگند، نيسلت ملتن عربلي : نصَليرم إلَِيلْهِ، فوََالللّهِ ملا هلُوَ إِ ّ ارنَْ نَلقْلي هلؤم رِ           

يْنم عليله السّللام بُرَیْلرا    جَهُمْ بِها ساعَةً، ثممَّ نمعانِ م الحُْورَ الْعَيْنَ. قالَ الرّاوي : وَرَكبَِ ارَهحْابُ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ. فَبَعثََ الحْسَُبِارَسْيافِنا فَنمعالِ

فَاسْتَنصَْلتَهُمْ فَارَنصَْلتموا.    -وَقيل َ: فَرسََلهُ   -ه السّلام ناقَتَلهُ  بْنَ خمضَيْرٍ فَوَعَظَهُمْ فَلَمْ یسَْمَعُوا وَاَكَّرَهُمْ فَلَمْ یَنْتَفِعُوا. فَرَكبَِ الحُْسَيْنم علي

مَلا ِكَلةِ وَا َْنْبيلارِ وَالرُّسُل ِ، وَارَبْللَغَ فلي      فحََمِدَ اللّهَ وَارَثنْي عَلَيْهِ وَاَكَرَ ُ بِما هوَُ ارَهْلمهُ، وَ هَلّي عَلي محَُمَّدٍ هلّي اللّه عليه و آله وَ عَليَ الْ

. سَلَلْتممْ عَلَيْنا سَيْفا لَنا في ایمانِكممْ. قالِ. ثممَّ قالَ: )تَبّا لَكممُ ارَیَّتمهَا الجَْماعَةم وَتَرْحا حينَ إِسْتَصْرَخْتمموُنا والِهينَ فَارَهْرَخْناكممْ موُجِفينَالْمَ

د از آن با حلور العلين هلم آغلوش     ترجمه : مگر آنكه یک ساعت به شمشيرهاي خویش با این قوم به كار جن  كوشش بياوریم و بع

خواهيم بود. سبنراني امام عليه السّلام در هبح عاشورا راوي گوید: لشكر عنيد عمر نحس پليد سوار شدند، پس حضرت امام عليه 

بله جلا آورد   السّلام ، بُریر بن خمضَيْر را اَشْقيا را موعظه نماید و آن مؤ من ناهح در مقاب  آن گرو  طالح شرط موعظه و نصيحت را 

ولي آنها گوش به نصایح او ندادند و ایشان را متذكّر ساخت ولي نفعي نبردند؛ پس خود آن حضرت به نفس نفيس مقدّس بر شتر 

خویش و به قولي بر اسب خود سوار گردید و از ایشان ببواست كه ساكت شوند، پس ساكت شدند. آنگا  امام عليه السّلام حمد و 

خدا به آنچه كه اات مقدّس ح  را سزاوار است به جا آورد و بر ملا كه و انبيا و مُرسلين ، درود فرستاد و در  ثناي الهي نمود و اكر

گفتار و طلاقت لسان شرط بلاغت بيان را به نهایت رسانيد سشس این كلمات را فرمود: اي مردم ر زیان و سبتي بلر شلما بلادر هلر     

ا طلب فریادرسي كردید )شاید مراد آن حضرت طغيان معاویله لَعنََلهُ اللّلهُ باشلد در زملان      آینه آن هنگام كه سرگردان و حيرانيد از م

خلافت علي عليه السّلام كه اه  كوفه مبتلا به طغيان و فساد او بودند و محتم  است كه زملان كفلر و جاهليّلت باشلد كله در تيله       

شاهرا  هدایت رسيدند . پس ما مركب هاي خود را رانلدیم و بلا   ضلالت همه خل  ، حيران بودند و به شمشير علي عليه السّلام به 

شتاب به سویتان آمدیم از براي آنكه به فریادتان برسيم )یعني از مذلتّ كفر یا از قيد طغيان معاویه ، شما را خلاص نمایيم   وللي  

دُوِّنا وَعَدُوِّكممْ. فَارَهْبَحْتممْ ارلَُبّاً  َِعْدا ِكممْ عَلي ارَولِْيا ِكممْ بِغَيْرِ شما بر روي ما شمشير متن عربي : وَحشَشَْتممْ عَلَيْنا نارا إِقْتَدَحْناها عَلي عَ

مّلا  تَرَكْتممُونلا وَالسَّليْفُ مشِليَمٌ وَالجَْلارْشُ طلامِنم وَاللرَّارْي لَ       -لَكملمُ اللْوَیْلاتُ    -عَدْلٍ ارَفشْوَْ ُ فليكممُ وَ  ارَمَل ٍ ارَهْلبحََ لَكملمْ فليهِمْ. مَهْللا       

كممْ یا عَبيدَ ا ْممَّةِ، وَشِذااَ ا َْحْزابِ، وَنَبَذَةَ یسَْتحَصِْفُ، وَلكِنْ ارَسْرَعْتمم إلَِيْها كَطَيْرَةِ الذُّبابِ، وَتَد اعَيْتممْ إلَِيْها كَتَهافتَِ الْفَر اشِ . فسَُحْقا لَ



الشَّيْطانِ، وَمُطْفِي السنَِنِ. ارهَؤم رِ تَعضْمدُونَ، وَعنَّلا تَتبَلاالَمونَ؟ر ارَجَل ْ وَاللّلهِ غَلدْرٌ فليكممُ        الْكِتابِ، ومحَُرِّفي الْكَلِمَ، وَعصََبَةَ ا َّْثامِ، وَنَفَ َةَ

 ما بلود و شلعله ور  قَدیمٌ. وَشجَتَْ إِلَيْهِ ارُهوُلمكممْ. وَتَارَزَّرَتْ عَلَيْهِ فمرموعُكممْ. ترجمه : مي كشيدید كه آن شمشير از خود ملا در دسلت شل   

نمودید بر سوزانيدن ما آتشي را كه ما خود بر سوزانيدن دشمنان خود و دشمنان شما، افروخته بودیم . اي مردم ر شما جمع شلد   

اید براي یاري و نصرت آنانكه اعداي شمایند )بني امميّه   و همرا  شدید بر ضرر و هلاكت آن كساني كه في الحقيقة دوستان و خيلر  

بيت عليهم السّلام   با آنكه بني اميّه هيي عدل و دادي در ميان شما واقع نساختند و هيي گونه آرزوي شما  خواهان شما بودند )اه 

 را بر نياوردند؛ آرام باشيد و پا از گليم خود بيرون نگذارید. چندین واي بر شما بادر ما را فرو گذاشتيد و یاري ما را ترك نمودیلد در 

بيرون نيامد  و دلها آرام است و راري ها بر شعله ور شدن اثر جن  استوار نگردیلد  بلود. همانلا    حالتي كه هنوز شمشيرها از غلاف 

خود به سوي فتنه شتافتيد مانند مگسي كه پرواز كند و از هر كرانه بر فساد گرد آمدید و همدیگر را خواندید مانند پروانه كله بلر   

د مردان این امتّ و بي نام و ننگان طوا ف و بي اعتنایان به كتاب خدا و تحریف آتش فرو ریزد. خدایتان از رحمت دور كناد، اي نا آزا

كنندگان كلمات ح ّ و خویشاوندان گنا  و ریزهاي آب دهان شيطان و خاموش كنندگان چراغهاي سنتّ و هدایت ؛ آیلا ایلن جماعلت    

ر شما همين است . به خدا سوگند كه غَدْر و مَكْر شما بني اميّه را مددكارید و از نصرت چون ما اه  بيت دوري مي جویيد؟ همانا كا

قدیمي است و بيخ درخت وجودتان بر غَدّاري بسته شد  و بر مَكّاري شاخه برآورد  است ؛ همانا آن درخت پليدي را مانيد كله چلون   

هبِِ. ارَ  وَإِنَّ الدَّعيَِّ ابنَْ الَّدعِي قَدْ رَكَلزَ بَلينَْ اثْنَتَليْنِ: بَليْنَ     باغبان و آن كس متن عربي : فَكمنْتممْ ارَخْبَثَ شَجَرٍ شجَا لِلنّاظِرِ وَارُكْلَةٌ لِلْغا

بِيَّةٌ: مِلنْ ارَنْ   وَطَهُرَتْ وَارُنموفٌ حِمِيَّةٌ وَنمفموسٌ ارَالسِّلَّةِ وَالذِّلَةِ. وَهَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةم. یَارْبَي اللّهُ لَنا الِکَ وَرَسوُلمهُ وَالْمؤُْمنِمونَ وَحجُُورٌ طابتَْ

النّاهِلرِ). ثملمَّ اروَْهَل َ كَلامَلهُ عليله السّللام        تمؤْثِرَ طاعَةَ اللِّئامِ عَلي مصَارِعِ الْكِرامِ. ارَ  وَإِنّي زاحِفٌ بِهذِ ِ ا ْمسْرَةِ مَعَ قِلَّلةِ الْعَلدَدِ وَخَذلَْلةِ   

زمِْ فَهَزّامُونَ قِدْما وَإِنْ نمغْلبَْ فَغَيْرم مُغَلِّبينا وَما إِنْ طِبنِلا جُلبْنٌ ولَكلِنْ مَنایانلا وَدَولْلَة آخَرینلا       بِارَبْياتِ فَرْوَةَ بْنِ مسَُيْکِ الْمُرادي : )فَعِنْ نَهْ

ترجمه : كه آن را پرورش داد  ، از آن تناول كند گلویش را سبت فرو گير و اگر ستمكار از آن غاهبانه خورد بر ایشلان گلوارا شلود.    

زنا زاد  فرزند زنا زاد  پا استوار نمود  كه من یكي از دو مطلب را اختيار نمایم : یكي كشته شدن و دیگري اليل  او   اینک عبيد اللّه

بودن ؛ اختيار التّ و خواري از سجيّه ما بسيار دور است نه آن را خدا و رسولش بر ما مي پسندد و نله ملؤ منلان پلاك دیلن و نله آن       

  است و نه هاحبان همتّ عاليه و نه آن نفوس كه دریلغ دارنلد و تلرجيح نملي دهنلد فرملانبرداري       دامن ها كه از لوث دنا ت پاكيز

نانجيبان را بر آنكه چون جوانمردان بزرگ همتّ در ميدان جن  به مردانگي كشته گردند. آگا  باشيد كه من با این عشير  خویش 

مردان روزگار و فرزند حيدر كرّار وهل  نملود كللام خلود را بله ابيلات        با وجود یاران كم ، براي جن  با شما آماد  ام ؛ پس آن سرور

فروة بن مسيک مرادي : )فَاِنْ نَهْزمِْ...)؛ یعني هرگا  ما را غلبه و نصرت نصيب گردد و دشمن را شكست دهيم ، شليو  ملا از قلدیم    

واهد بود؛ زیرا عادت ملا بلر جُلبْن و بلد دللي      ظفر یافتن بر خصم بود  و اگر مغلوب و مقتول شویم ، شكست خوردن از جانب ما نب

نيست بلكه مرگ ما رسيد  و نوبه ظفر یافتن به مقتضاي گردش روزگار، دشمنان ما را بود  است وشيو  روزگار بر آن است كه اگر 

ست و زانو بر زملين  شتر مرگ سينه خویش را از در خانه مردماني بلند نمود و از آنجا جابرخاست ناچار بر در خانه دیگري خواهد نش

 خواهد زد. بزرگان قوم من از دست شما دچار مرگ نشدند، چنانكه در قرنهاي دیرین نيز مردم متن عربي : إِاا مَلا الْمَلوْتُ رَفَّلعَ علَنْ    

خِلْدَ الْمُلموكُ إِاا خملِدْنا ولَوَْ بَقيَِ الْكِرامُ إِااً بَقينلا   ارُناسٍ كَلاكِلَهُ ارَناخَ بآِخِرینا فَارَفنْي الِكممْ سَرَواتِ قوَْمي كَما ارَفنْي الْقمرمون ا َْوَّلينا فَلوَْ

إِ ّ كَرَیْثِ ما یُرْكبَُ الْفَرَسُ حَتّي یَدُورَ بِكممْ فَقم ْ لِلشّامِتينَ بِنا: ارَفيقموا سَيَلْقي الشّامِتمونَ كَما لَقينا) ثممَّ قالَ: )ارَیْمُ وَاللّهِ   تَلْبَ مونَ بَعْدَها 

كارَكممْ، ثممَّ   یَكمنْ ارَمْرمكممْ عَلَيْكممْ غممَّةٌ، ثملمَّ  وْرَ الرَّحي وَتَقْلَ َ بِكممْ قَلَ َ الْمحِْوَرِ، عَهْدٌ عَهْدَ ُ إلِيََّ ارَبي عَنْ جَدّي ، فَارَجْمَعوُا ارَمْرَكممْ وَشمرَدَ

بيّ وَرَبِّكممْ، ما منِْ دابَّةٍ إِ ّ هلُوَ آخلِذٌ بنِاهلِيَتها، إنَِّ رَبلّي عَللي هلِراطٍ مسُلْتقَيمٍ. ارلَلهّلُمَّ         اقضْمو إلَِيَّ وَ  تمنْظِرمونَ. إِنّي تَوَكَّلتُْ عَلَي اللّهِ رَ



بودي ، البتّه ملا   احْبِسْ عَنْهُمْ قَطَرَ السَّمارِ، وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ ترجمه : دچار مرگ گردید  اند. اگر پایندگي در دنيا مر پادشاهان را ميسّر

ز پایدار بودیم و چنانكه اگر بقار مردمان كریم را ممكن باشد، ما نيز در دنيا باقي بودیم ؛ پس به شماتت كننلدگان بگلو كله از    ني

مستي غرور به خود آیند و از شماتت ما خود داري نمایند؛ زیرا مرگي كه ما را در بر گرفته ، آنها را نيلز در بلر خواهلد گرفلت . املام      

پس از خواندن این اشعار، فرمود: به خدا سوگندر پس از این فتنه كله انگيزیلد و خلون ملرا بله نلاح  بریزیلد،         حسين عليه السّلام

كامران نبواهيد بود ا ّ به انداز  آن مقدار كه كسي بر اسب نشيند، كه دور زمانه بر شما دگرگون شود و روزگار مانند سن  آسليا،  

فكند كه در سرگرداني مانند چرخي باشيد كه گرد محور خود بگردد و اینكه خبلر دادم ،  شما را به گردش آورد و چنان در اضطراب ا

عهد و پيمان پدر بزرگوارم اميرمؤ منان عليه السّلام است كه از جدمّ رسول اللّه هلّي اللّه عليه و آله فراگرفته بود خطابات حضرت 

به همان كلمات مباطب فرمود كه اكنون شما آراي خود را مصمّم باشليد  نوح عليه السّلام را كه به قوم خود مي گفته ، آن گرو  را 

و شمركاي خود را كه از براي خداي تعالي قرار داد  اید، فراهم آورید. پس از این ، بدي و شئامت كارتان بلر خودتلان مبفلي نبواهلد     

هيد كه من توكّ  بر خدایي نملود  ام كله   ماند. سشس حكم خویش بر من جاري نمایيد و مرا چنانكه نمي خواهيد مهلت دهيد، ند

پروردگار من و شماست و هيي چرند  اي نيست مگر اینكه زمام امرش در دست پروردگار است . خداوندا، بلاران رحملت را از ایشلان    

ا مصُْبَرَةً. فَعِنَّهُمْ كَذَّبوُنا وَخَذلَمونا. وَارَنتَْ بازگير و سالهاي متن عربي : سِنينَ كسَنَِيْ یوُسُفَ. وَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ غملامَ ثَقيفٍ یسَوُمُهُمْ كَارْس

لّهِصلّي اللّه عليه و آله ارلَْمُرْتَجِزِ، فَرَكِبَهُ وَعَبّي رَبِنا عَلَيْکَ توََكَّلْنا وَإلَِيْکَ ارَنَبْنا وَإلَِيْکَ الْمصَيرم). ثممَّ نَزَلَ عليه السّلام وَدَعا بِفَرَسِ رَسوُلِ ال

وِيَ غَيْرم الِکَ. قالَ الرّاوي : فَتَقَدَّمَ هُ لِلْقِتالِ. فَرموِيَ عَنِ الْباقِرِ عليه السّلام : )ارَنَّهُمْ كانموا خَمسَْةً وَارَرْبَعينَ فارِسا وَمِارَةِ راجِ ٍ). وَرُارَهحْابَ

اشْهَدُوا لي عِنْدَ ا َْميرِ: ارَنّي ارَوَّلم منَْ رَمي ، وَارَقْبَلتَِ السِّلهامُ ملِنَ   عُمَرم بْنم سَعْدٍ وَرَمي نحَوَْ عسَْكَرِ الحُْسَيْنِ عليه السّلام بِسَهْمٍ وَقالَ: 

هامُ رسَُل م   الَّذي   بُدَّ مِنْهُ، فَعِنَّ هلذِ ِ السِّل  الْقوَمِْ كَارَنَّهَا الْقَطْرم. فَقالَ عليه السّلام  َِهحْابِهِ: )قمومُوا رَحِمَكممُ اللّهُ إلَِي الْموَْتِ، إلَِي الْموَْتِ

الْقوَمِْ إلَِيْكممْ). ترجمه : قحط و خشكسالي را مانند سالهاي خشكسالي عصر حضرت یوسف عليه السّلام بر این مردم بگملار و جلوان   

دورج بني ثقيفي را بر آنها مسلّط كن )مراد )مبُتار) یا )حجَّاي ) است   كه شرب ناگوار مرگ را به آنها بچشاند؛ زیرا این مردم به ملا  

گفتند و ترك یاري ما نمودند و تویي پروردگار ما و بر تو توكّ  كردیم و به تو رو آورد  ایلم و بازگشلت هلر بنلد  اي بله سلوي تلو        

خواهد بود. امام حسين عليه السّلام پس اداي این كلمات از مركب پياد  شد و اسب خاص رسول اللّه هلّي اللّله عليله و آلله را كله     

بود طلب فرمود و بر آن اسب سوار شد و به قصد جدال وعزم قتال قلي  ، لشكر خلود را بياراسلت . و از حضلرت     مسمّي به )مرتجز)

امام محمد باقر عليه السّلام منقول است كه اهحاب آن جناب ، چه  و پن  نفر سوار  بودند و یک هد نفلر پيلاد  و بجلز ایلن خبلر،      

عد لَعَنَةم اللّهِ عَلَيْهِ در پيشاپيش لشكر بي دین آمد  و تيري به جانلب اهلحاب فرزنلد    روایات دیگر هم وارد است . راوي گوید: عمر س

خَيْرم الْمُرسلين ، رها كرد و به اه  كوفه خطاب نمود كه شما در نزد ابن زیاد، گواهي دهيد كه اوّل كسي كه تيرانلداخت بله سلوي    

د قطرات باران به سوي لشكر امام حسين عليه السّللام باریلدن گرفلت .    حسين ، من بودم . در آن هنگام تيرها از آن ناكسان ، مانن

حضرت امام عليه السّلام به یاران خود فرمود: خدا شما را رحمت كناد، برخيزید به سوي مرگي كه چار  اي از آن نيسلت ؛ زیلرا ایلن    

و ساعتي از روز با هم در آویبتند متن عربي : تيرها پيام آوران این گرو  بي دین است به سوي شما. پس نا ر  قتال مشتع  گردید 

: فَعِنْدَها ضَرَبَ الحُْسَيْنم عليه السّلام فَاقْتَتَلموا ساعَةً مِنَ النَّهارِ حَمْلَةً وَ حَمْلَةً، حَتّي قمتِ َ مِنْ ارَهحْابِ الحُْسَيْنِ عليه السّلام جَماعَةٌ. قالَ

لاثَةٍ، وَاشْلتَدَّ  شْتَدَّ غضَبَُ اللّهِ عَلَي الْيَهُودِ إِاْ جَعَلموا لَهُ ولََدا، وَاشْتَدَّ غضََبُهُ عَليَ النَّصاري إِاْ جَعَلمو ُ ثالِثَ ثَیَدَ ُ عَلي لحِْيَتِهِ وَجَعَ َ یَقمولم: )إِ

تْ كَلِمَتمهُمْ عَلي قَتْ ِ ابْنِ بِنتِْ نَبِليِّهِمْ. ارَملا وَاللّلهِ      غضََبُهُ عَلَي الْمجَوُسِ إِاْ عَبَدُوا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دُونَهُ، وَاشْتَدَّ غضََبُهُ عَلي قوَمٍْ اتَّفَقَ

صّادِقِ عليه السّلام ارَنَّهُ قالَ: )سَمِعتُْ ارُي یبُهُمْ إلِي شَيْرٍ مِمّا یُریدُونَ حَتّي ارَلْقَي اللّهَ تَعالي وَارَنَا مبُضََّبٌ بِدَمي ). وَروُِيَ عَنْ مَوْ نَا ال



وَقامتَِ الْحَرْبُ عَلي ساقٍ، ارَنْزلََ اللّهُ النَّصْرَ حَتّي تَرَفْلرَفَ عَللي    -لَعَنَهُ اللّهُ -: لَمَّا الْتَقَي الحُْسَيْنم عليه السّلام وَ عُمَرم بْنم سَعْدٍ ارَبي یَقمولم

لقِارِ اللهِّ، فَاخْتارَ لقِارَ الللّهِ). روَاهلا ارَبلُو طلاهِرٍ محَُمَّلدُ بلْنم حسُلَينْ        رَارْسِ الحُْسَيْنِ عليه السّلام ، ثممَّ خميِّرَ بَينَْ النَّصْرِ عَلي ارَعْدا ِهِ وَبَيْنَ 

ردیدنلد و حملله   التَّرْسي في كِتابِ )مَعالِمِ الدّینِ). قالَ الرّاوي : ثممَّ هاحَ الحُْسَيْنم عليه السّلام : ترجمه : و به قتال و جدال مشلغول گ 

عتي از اهحاب سعادت انتساب آن جناب به درجه رفيعه شهادت فا ز گشتند. راوي گوید: در آن پس از حمله مي نمودند تا آنكه جما

هنگام امام اَنام عليه السلّام دست برد  محاسن شریف را گرفت و فرمود: غضب خلدا بلر جماعلت یهلود شلدید شلد آن هنگلام كله         

دید غضب خدا بر گرو  نصرانيان آن زمان كه قا   شلدند بلر   فرزند از براي خدا قرار دادند كه گفتند عُزَیر پسر خداست و شدید گر

آنكه خدا )ثالث ثلاثه ) است و همچنين غضب خدا سبت شد بر طا فه مجوسان كه آفتاب و ما  را پرستش كردند بدون آنكه خدا را 

كشتن پسر دختر پيغمبر. به وحدانيتّ پرستش نمایند و غضب الهي شدّت خواهد گرفت برگروهي كه قول ایشان متّف  گردید  بر 

اَّگا  باشيد كه اجابت این مردم نبواهم نمود در آنچه اراد  كرد  اند كه با یزید عنيد بيعت نمایم تا آنكه خدا را ملاقلات نملایم در   

ه ح  حالتي كه به خون خود آغشته باشم . ابوطاهر محمدبن حسين بُرْسي در كتاب )معالم الدّین ) روایت نمود  كه حضرت امام ب

ناط  امام هادق عليه السّلام فرمود كه از پدر بزرگوار خود امام باقر شنيدم كه فرمود: در آن هنگام كه حضرت امام با عملر سلعد   

لعين ملاقات نمود و نا ر  قتال مشتع  گردید خداي متعال س نصرت از آسمان نازل فرمود تا آنكه مانند ملرج بلر بلا ي سلر املام      

پرباز نمود و آن جناب مبيّر گردید ميلان آنكله بلر لشلكر دشلمنان ، مظفلّر و منصلور باشلد و یلا آنكله ملاقلات             مظلوم عليه السّلام

 عَنْ حَرمَِ رَسوُلِ پروردگار نماید و به درجه رفيعه شهادت نا   شود. متن عربي : )ارَما مِنْ مُغيثٍ یُغي منا لِوَجْهِ اللّهِ، ارَما مِنْ اابٍّ یَذمبِ

جُ ؟َ فَقالَ: إِيْ وَاللّهِ قِتا ً ارَیسَْرم ُ ارَنْ لَ: فَعِاَا الحُْرُّ بْنم یَزیدَ الرّیاحي قَدْ ارَقْبَ َ عَلي عُمَرِ بْنِ سَعْدٍ، فَقالَ لَهُ: ارَمُقاتِ ٌ ارَنتَْ هذَا الرَّاللّهِ). قا

قِفا منِْ ارَهحْابِهِ وَارَخَذَ ُ مِ ْ م ا ِْفْكِ ْ. فَقالَ لَهُ الْمُهاجِرم بنْم اروَْسٍ: وَاللّلهِ إِنَّ  تَطِيرَ الرُّؤموسُ وَتَطِيحَ ا َْیْدي . قالَ: فَمضََي الْحُرُّ ووََقَفَ موَْ

نَفسْي بَينَْ الجَْنَّةِ وِالنّارِ،  إِنّي وَاللّهِ ارُخَيِّرمارَمْرَكَ لَمُریبٌ، ولَوَْ قي َ: مَنْ ارَشجَْعُ ارَهْ ِ الْكموفَةِ لَما عَدَوْتمکَ، فَما هذَا الَّذي ارَرا ُ منِْک؟َ فَقالَ: 

 عليه السّلام وَیَدُ ُ عَلي رَارسِْلهِ وهَُلوَ یَقملولم:    فَوَاللّهِ   ارَخْتارُ عَلَي الجَْنَّةِ شَيْئا ولَوَْ قمطِّعتُْ وَارُحْرِقتُْ. ثممَّ ضَرَبَ فَرَسَهُ قاهِدا إلَِي الحُْسَيْنِ

و  بْ عَلَيَّ، فَقَدْ ارَرْعَبتُْ قملموبَ ارَولِْيا ِکَ وَارَوْ دِ بِنتِْ نَبِيِّکَ. ترجمه : پس آن حضرت لقلاي خلدا را اختيلار نملود    ارلَلّهُمَّ إِنّي تمبتُْ إلَِيْکَ فَتم

نصرت آسمان و كمک فرشتگان الهي را نشذیرفت . راوي گوید: پس از آن ، امام حسين عليه السّلام در مقاب  لشكر كوفيان ، فریلاد  

یا فریادرسي هست كه از براي رضاي پروردگار به فریاد ما برسد؟ آیا كسي هست كه از حرم رسول خدا هلّي اللّه عليله و  برآورد كه آ

آله ، شرّ دشمنان را دفع نماید؟ راوي گوید: در این هنگام حُرّ بن یزید ریاحي رو به سلوي عمرسلعد پليلد آورد و فرملود: آیلا بلا ایلن        

د گفت : به خدا قسم ، جنگي خواهم نمود كه آسانترین مرحله اش این باشد كه سرها از بلدنها  مظلوم جن  خواهي كرد؟ر عمرسع

به پرواز در آید و دستها از تن ها بيفتد. راوي گفته كه حرّ بعد از شنيدن این سبن ، به گوشه اي رفت و از یاران خود كنار  گرفت و 

د. یكي از مهاجرین اوَْس او را گفت : به خدا قسم كار تو مرا بله شلک و تردیلد    در مكاني دور از آنها بایستاد و بدنش به لرز  در آم

انداخته ، اگر از من بشرسند كه شجاع ترین مرد اه  كوفه كيست ، من از نام تو نمي گذرم ؛ پس این چه حالي است كه در تو ملي  

نم وبه خدا سوگند كه هيي چيز را بربهشت ، اختيار نمي بينم ؟ر حُرّ در جواب او گفت : به خدا كه خودرا ميان بهشت و جهنّم مي بي

كنم اگر چه بدنم را پار  پار  كنند و بسوزانندر توبه حر رضي عندالله سشس حرّ نامدار بعد از ایلن گفتلار، مركلب جهانيلد بلا نيّتلي       

ت : )َُللّهُلمَّ...)؛ یعنلي خداونلدار بله     هادق عزم كعبه حضور فرزند رسول هلّي اللّه عليه و آله نمود و دست را بر سر نهاد  و مي گف

سوي تو انابه نمودم و از درگا  احدیّتت مسئلت مي نمایم كه توبه مرا قبول فرمایي ؛ متن عربلي : وَقلالَ لِلحْسَُليْنم عليله السّللام :      

ارَنَّ الْقوَمَْ یَبْلمغمونَ بِکَ ما ارَري ، وَارَنا تا بٌِ إلِيَ اللّهِ، فَهَ ْ تَري جُعِلتُْ فِداكَ ارَنَا هاحِبُکَ الَّذي حَبسََکَ عَنِ الرُّجوُعِ وَجَعجَْعَ بِکَ، ما ظنََنتُْ 



رم آخِلرم  خَيْرٌ منِّي راجِلاً، وَإلِيَ النُّزمولِ یصَلي لي مِنْ توَْبَة؟ٍ فَقالَ الحُْسَيْنم عليه السّلام : )نَعَمْ یَتموبُ اللّهُ عَلَيْکَ فَارَنْزِلْ). فَقالَ: ارَنَا لَکَ فارِسا 

، لَعَلّي ارَكمونَ مِمَّلنْ یصُلافحُِ جَلدَّكَ مُحَمَّلدا     ارَمْري . ثممَّ قالَ: فَعِاا كمنتُْ ارَوَّلَ مَنْ خَرَيَ عَلَيْکَ، فَارْاَنْ لي ارَنْ ارَكمونَ ارَوَّلَ قَتي ٍ بَيْنَ یَدَیْکَ

لَ قَتي ٍ مِنَ ا َّْنِ،  َِنَّ جَماعَةً قمتِلموا قَبْلَهُ كَما وَرَدَ. فَارَاِنَ لَهُ، فَجَعَ َ یُقاتِ م ارَحسَْنَ قِتلالٍ  غَدا فِي الْقِيامَةِ. قالَ جامِعُ الْكِتابِ: إِنَّمّا ارَرادَ ارَوَّ

رابَ عَنْ وَجْهِهِ وَیَقمولم: ترجمه : حُ التُّحَتّي قَتَ َ جَماعَةً مِنْ شمجْعانٍ وَارَبْطالٍ. ثممَّ اسْتَشْهَدَ، فحَُمِ َ إلِيَ الحُْسَيْنِ عليه السّلام ، فَجَعَ َ یَمسَْ

زیرا دلهاي اولياي تو و او د دختر پيغمبر تو را به رُعبْ و خوف افكند  ام . به خدمت امام حسين عليه السّلام عرضه داشت : فدایت 

را بر تو سلبت گلرفتم و    گردم ر منم آن كسي كه ملازم خدمتت بودم و تو را از برگشتن به سوي مكه یا مدینه مانع گردیدم و كار

گمانم نبود كه این گرو  بي دین ظلم را به این انداز  كه دیدم برسانند و من توبه و بازگشت به سوي خدا نمودم ، آیا توبه ملن  

ود: پذیرفته است ؟ امام عليه السّلام فرمود: بلي ، خدا توبه تو را قبول خواهد فرمود، حال از مَرْكَلب خلود فلرود آي . حلرّ علرض نمل      

چون عاقبت امر من از اسب در افتادن است ؛ پس سوار  بودنم بهتر از پياد  شدنم است تا اینكه به ميدان بشلتابم و در را  شلما   

كشته شوم . حُرّ پس از آن ملاطفت و محبتّ كه از آن سرور مشاهد  نمود، عرضه داشت : چون من اول كسي بودم كه برتو خلروي  

دم ، پس اان عطا فرما كه اول كسي باشم كه در حضور تو كشته مي شود، شاید در فرداي قياملت یكلي   كردم و در مقاب  تو ایستا

از اشباهي باشم كه با جدّ بزرگوارت هلّي اللّه عليه و آله مصافحه مي نمایند. مؤ لف كتاب گوید: مراد حُرّ این بود كله اول كسلي   

دت حرّ، جماعتي از لشكر حضرت به درجه شهادت نا   آملد  بودنلد؛ چنانكله    كه همان آن كشته مي شود او باشد و ا ّ قب  از شها

این مطلب در اخبار دیگر هم وارد است . پس آن حضرت اان جهاد به حُرّ سعادتمند داد و آن شير بيشه هيجا بله چلا كي ، خلود را    

كَملا   -متصلوّر نبلود. ملتن عربلي : )ارَنْلتَ الحُْلرُّ        به دریاي لشكر در انداخت و بازوي مردانگي برنواخت و نبردي نمود كه بهتر از آن

 بلْنم مَعْقِل  وَاتَّفَقلا عَلَلي     فيِ الدِنْيَا وَا َّْخِرَةِ). قالَ الرّاوي : وَخَرَيَ بُرَیْرٌ بْنم خمضَيْرٍ، وَكانَ زاهِدا عابِدا، فَبَرَيَ إِلَيْلهِ یَزیلدُ   -سَمَّتْکَ ارُمِکَ حُرّا

رَضوْانم اللّهِ عَلَيْلهِ. قلالَ اللرّاوي :    هِ: في ارَنْ یَقْتم َ الْمحُِ ُّ مِنْهُمَا الْمُبْطِ َ، فَتَلاقَيا، فَقَتَلَهُ بُرَیْرٌ. ولََمْ یَزَلْ یُقاتِ م حَتّي قمتِ َ الْمُباهَلَةِ إلَِي اللّ

جِهادِ، وَكانَ مَعَهُ امْرَارَتمهُ وَوالِدَتمهُ، فَرَجعََ إلَِيْهِملا وَقلالَ: یلا ارُمّلا ُ،     وَخَرَيَ وَهبٌْ بْنم حُبابِ )جَناحِ  الْكَلْبي ، فَارَحسَْنَ فيِ الجْلادِ وَبالَغَ فيِ الْ

ر، گروهي از شجاعان و دليران ارَرَضَيتِْ ارمَْ  ؟ فَقالتَْ:  ، ما رَضَيتُْ حَتّي تمقْتَ َ بَيْنَ یَديَِ الحُْسَيْنم عليه السّلام . ترجمه : در آن گيرو دا

به خاك هلاكت انداخت تا آنكه شربت شهادت نوشيد و روح پاكش با حورالعين هم آغوش گردید. چلون بلدن مجلروح    اه  كوفه را 

حرّ را خدمت امام حسين عليه السّلام آوردند، سِبْط خواجه لَوْ ك باكمال رارفت و ملاطفت ، خاك را از هورت او پاك نمود و فرمود: 

چنانكه مادرت تو را )حرّ) نام نهاد  و تویي جوانمرد آزاد در دنيا و آخرت ر راوي گوید: بُریر بن خمضَليْر   )ارَنتَْ الْحُرُّ...)؛ تویي آزادمرد،

حلرّ،  به قصد جهاد با اه  عناد، بيرون دوید و او مردي پارسا و از جمله از زُهّاد و عُبّاد بود. پس یزیدبن مَعْقِ  بدآیين ، براي مبارز  

ون آمد. پس از ملاقات ، هر دو اتفاق بر این كردند كه مباهله نمایند بر این نيتّ كه هر یلک از ایشلان   از لشكر عمرسعد لعين ، بير

كه بر باط  است به دست آنكه بر ح  است كشته شود. با همين تصميم با هم در آویبتند و مشغول مقاتله گردیدنلد، آخلر ا ملر    

بریر) آن یزیلدبن مَعقْلِ  پليلد را بله دَرَك فرسلتاد. بلاز آن ملؤ ملن پلاك دیلن           آن ملعون به دست )بُریر) جان به مالک دوزخ بداد و )

مشغول مقاتله با آن قوم بد آیين گردید تا شربت شهادت نوشيد. راوي گوید: و به جنلاح )یلا )حبلاب ) كلبلي طاللب نوشليدن جلام        

بسيار در جن  با اه  عناد فرملود و زوجله و   شهادت گردید و به طرف ميدان آمد و نيكو جلادتي نمود و مبالغه در جهاد و كوشش 

مادرش هر دو در كربلا با او بودند. پس از اداي شرایط جوانمردي و اظهار جلادت خویش ، از ميدان نبرد به نزد ایشلان شلتافت و   

ارُمِهُ: یا بُنيََّ ارُعْزمبْ عَنْ قوَْلِها وَارْجِعْ فَقاتِ ْ بَيْنَ یَدَي  به مادر متن عربي : وَقالتَْ إِمْرارَتمهُ: بِاللّهِ عَلَيْکَ   تَفْجَعنْي في نَفسِْکَ. فَقالتَْ لَهُ

 ُ وهَِليَ  ارَخَلذَتْ إِمْرَارَتملهُ عَملُودا، فَارَقْبَلَلتْ نحَْلوَ     إِبْنِ بِنتِْ نَبِيِّکَ تَنَ ْ شَفاعَةَ جَدِّ ِ یوَمَْ الْقِيامَةِ. فَرَجَعَ، ولََمْ یَزَلْ یُقاتِ م حَتّي قمطِعتَْ یَدا ُ، فَ



ها إلِيَ النِّسارِ، فَارَخَذَتْ بِ وَْبِهِ، وَقالَلتْ:  تَقمولم: فِداكَ ارَبي وَارُمّي قاتِ ْ دُونَ الطَّيِّبِينَ حَرمَِ رَسوُلِ اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله ، فَارَقْبَ َ لِيَرمدَّ

السّلام : )جُزیتممْ منِْ ارَهْ ِ بَيْتي خَيْرا، إِرْجِعي إلِيَ النِّسارِ یَرْحَمکُِ اللّهُ)، فَانصَْلرَفتَْ   لَنْ ارَعُودَ دُونَ ارَنْ ارَموُتَ مَعَکَ. فَقالَ الحُْسَيْنم عليه

عْلدارِ، وَهَلبَرَ عَللي ارَهلْوالِ     فَبلالَغَ فلي قِتلالِ ا َْ   إلَِيْهُنَّ. ولََمْ یَزَلِ الْكَلْبي یُقاتِ م حَتّي قمتِ َ، رِضوْانم اللّهِ عَلَيْهِ. ثممَّ خَرَيَ مسُْلِمٌ بْنم عوَْسلَجَةَ،  

الْبَلارِ، حَتّي سَقَطَ إلَِي ترجمه : خود گفت : آیا تو از من راضي شدي ؟ مادرش گفت : من از تو راضي نبواهم شد تا آنكله در حضلور   

ادرش گفلت : اي  امام عليه السّلام كشته شوي . زوجه اش نيز گفت : تو را به خدا سوگند مي دهم مرا به عزاي خلودت منشلان . مل   

فرزندم ر به سبن او گوش مد  و از راري همسرت كنار  جستن را اَولْي بدان و به سوي ميدان برگرد تا در حضور پسر دختر پيغمبر 

هليّ اللهّ عليه و آله كشته شوي كه در روز قيامت به شفاعت جدّ بزرگلوار او برسلي ؛ پلس )وهلب ) رو بله ميلدان بللا آورد  و جنل          

ود تا آنكه دستهایش از بدن جدا گردید. در این هنگام همسر او عمودي برداشت و به یاري )وهب ) شتافت در حلالي كله   جانانه نم

مي گفت : پدر و مادرم فدایت بادر تو همچنان در حضور اه  بيت عصمت و طهارت رسول خدا هلّي اللّه عليه و آله جن  و جللادت  

برگرداند، همسرش گفت : برنمي گردم مگر آنكه با تو بميرم ر حضرت سيّدالشلهدا عليله   نما. وهب برگشت تا او را به خيمه زنان 

السّلام به آن عفيفه ، فرمود: خدا تو را رحمت كناد و در عوض احسان تو به ما اه  بيلت ، جلزاي خيلرت دهلاد، برگلرد. پلس آن زن       

ت نا   آمد. پس از او، مسُْلم بلن عوَسَْلجه رحمله اللّله     اطاعت كرد و برگشت . وهب دوبار  مشغول جن  شد تا به درجه رفيع شهاد

قدم به ميدان مردي نهاد و مهيّا گردید كه تا جان خود را ن ار قدم فرزند سيّد اَبرار نماید. او با كمال جهلد و مبالغله ، كوشلش در    

 َْرضِْ وَبِهِ رَمَ ٌ، فَمشَي إِلَيْهِ الحُْسَيْنم عليه جهاد با اه  عناد، فرمود و بر تحمّ  سبتي هاي بلا، هبر بي منتها نمود تا متن عربي : ا

ضي نحَْبَهُ وَمِنْهُمُ ملَنْ یَنْتَظِلرم وَملا    السّلام وَمَعَهُ حَبيبٌ بْنم مُظاهِرٍ. فَقالَ لَهُ الحُْسَيْنم عليه السّلام : )رَحِمَکَ اللّهُ یا مسُْلِمُ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَ

رَكَ اللّهُ ببَِيْرٍ. ثممَّ قالَ لَهُ مِنْهُ حَبيبٌ، فَقالَ: عَزَّ عَلَيَّ مَصْرَعُکَ یا مسُْلِمُ ارَبْشِرْ بِالجَْنَّةِ. فَقالَ لَهُ مسُْلِمٌ قَوْ ً ضَعيفا: بشََّبَدَّلموا تَبْدیلاً). وَدَنا 

وَارَشارَ بِيَدِ ِ إلَِي  -كم ِّ ما ارَهَمَّکَ. فَقالَ لَهُ مسُْلِمٌ: فَعِنيّ ارُوهيکَ بِهذا حَبيبٌ: لَوْ  ارَنَّني ارَعْلَمُ ارَنّي فِي ا َْثَرِ  ََحْبَبتُْ ارَنْ تموهِيَ إلَِيَّ بِ

ظَلةَ  هِ عَلَيْلهِ. فَبَلرَيَ عَمْلرمو بلْنم قمرْ    الحْسَُينِْ عليه السلّام فقَاتِْ  دوُنهَُ حَتيّ تَموُتَ. فقَالَ لهَُ حَبيلبٌ: َ َنْعُمنََّلکَ عَينْلا. ثملمَّ ملاتَ رضِلْوانم الللّ       

رمقي در تن بود  ا َْنصْاري ، فَاسْتَارْاَنَ الحُْسَيْنَ عليه السّلام ، فَارَاِنَ لَهُ. ترجمه : آنكه از هدمه جراحات بر روي زمين افتاد و هنوزش

ب ابي كه امام مؤ تمن بر بالين آن مؤ من ممتحن ، پياد  قدم رنجه فرمود و حبيب بن مظاهر نيز در خدمت آن جناب بود. پس جنا

  ؛ 17عبداللّه عليه السّلام به او فرمود: خداتو را رحمت كناد. آنگا  امام حسين عليه السّلام این آیله را تللاوت فرملود: )فَملِنْهُمْ...))    

یعني كساني از مردمان هستند كه مدت زندگاني را به سر بردند و در را  خدا شهادت را اختيار نمودند و بعضي دیگر در انتظارنلد  

عمتهاي الهي را تبدی  نكردند. حبيب بن مظاهر نزدیک مسلم بن عوسجه آمد گفت : اي مسُْلم بن عوسجه ر بر من دشوار است و ن

تو را به این حال بر روي زمين ببينم ؛ اي مسلم ر بشارت باد تو را به بهشت عنبر سرشت . مسلم بلن عوسلجه در جلواب او بله آواز     

د به جنتّ . حبيب گفت : اگر نه این بود كه به یقين مي دانم من نيز به زودي به تو ملح  مي ضعيف گفت : خدا تو را بشارت دها

شوم ، البته دوست داشتم كه وهيت خود را به من نمایي و آنچه كه در نظرت مهم است وهيتّ كني . مسلم بلن عوسلجه گفلت :    

كه در حضورش جهاد كن تا كشته شوي  -عليه السّلام نمود و اشار  به سوي امام  -وهيتّ من به تو، خدمت به این بزرگوار است 

. حبيب بن مظاهر گفت : دل خوش دار كه به وسيله به جاآوردن این كار، چشمت را روشلن خلواهم نملود. در ایلن لحظله روح پلاك       

شلا  مظلوملان بلا       انصاري به قصد جان اري از لشلكرگا  18مسلم بن عوسجه به شاخسار جنان پرواز كرد. سشس عمرو بن قرظه )

عا كَ يرا مِنْ حِلزْبِ ابلْنِ زِیلادٍ،    دل و جان ، متن عربي : فَقاتَ َ قِتالَ الْمشُْتاقينَ إلَِي الجَْزارِ وَبالَغَ في خِدْمَةِ سُلْطانِ السَّمارِ حَتّي قَتَ َ جَمْ

م سَهْمٌ إِ  اتَّقا ُ بِيَدِ ِ وَ  سَيْفٌ إِ ّ تَلَقّا ُ بِمُهجَْتِهِ. فَلَمْ یَكمنْ یصَِ م إلَِي وَجَمَعَ بَيْنَ سَدادٍ وَجِهادٍ. وَكانَ   یَارْتي إلَِي الحُْسَيْنِ عليه السّلا



)نَعلَمْ، ارَنْلتَ   لِ اللّلهِ ارَوْفَيْلت؟ُ قلالَ:    الحُْسَيْنِ عليه السّلام سوُرٌ، حَتّي ارُثبِْنَ بِالْجِراحِ. فَالْتَفتََ إلَِي الحُْسَيْنِ عليه السّلام وَقالَ: یَابْنَ رَسوُ

قاتَ َ حَتّي قمتِ َ رَضوْانم اللّهِ عَلَيْهِ. ترجمه ؟ارَمامي فيِ الجَْنَّةِ، فَاقْرَارْ رَسوُلَ اللّهِ هلّي اللّه عليه و آله عَنِّي السَّلامَ وَاعْلَمْ ارَنّي فِي ا َْثَرِ). فَ

قانه همچو عاشقان بي باك ، مردانه و چا ك ، بله اميلد ثلواب    : پس )عمرو) همچون شيرشكار در ميان گرو  نابكار، در افتاد و مشتا

روز جزار و به قصد خدمتگذاري سلطان سمار، یک و تنها، خویش را به دریاي لشكر دشمن زد و جمعي از نيروهاي ابن زیلاد غلدار را   

نمود و آنها را بله نصلایح مشلفقانه موعظله     به دار البوار فرستاد. آن بزرگوار گاهي با تيغ زبان ، زیان آن گرو  بي ایمان را منع مي 

مي فرمود و گاهي هم به كار جن  مشغول بود و هيي تيري به جانب امام عليه السّلام پرتاب نمي شد مگر اینكه آن تير را به دست 

بدن داشلت   خود مي گرفت و هيي شمشيري به سوي امام فرود نمي آورد مگر آكه به تن و جان خویش آن را مي خرید و تا جان در

خود را سشر بلاگردان امام مظلومان سيدالشهدار وارد نگردید تا آنكه از ك رت جراحات ، ضلعف بلدن آن بزرگلوار مسلتولي گردیلد.      

پس نگا  مشتاقانه اي به جانب امام حسين عليه السّلام نمود و عرضه داشت : یابن رسول الله ر آیا خلدمت ملن قبلول و وفلاي بله      

رگا  است ؟ امام حسين عليه السّلام به منط  هواب در جواب او، بلي فرمود و او را ملدد  بله بهشلت داد و    عهد خویش ، مقبول د

فرمود: فرداي قيامت چون به سوي من شتابي ، و بدان كه من نيز در دنبال تو روانم و به زودي به نزد شما مي آیم . متن عربلي :  

، فَلا تَبْتَ ْ انَ عَبْدا ارسَْودَ. فَقالَ لَهُ الحُْسَيْنم عليه السّلام : )ارَنتَْ في إِاْنٍ منِّي ، فَعِنَّما تَبَعْتَنا طَلَبا لِلْعافيَةِثممَّ بَرَزَ جَوْنٌ موَلْي ارَبي اَرٍّ، وَك

. وَاللّهِ إِنَّ ریحي لَمُنَتْنٌ وَإِنَّ حسََبي لَلَئيمٌ ولََلوْني  بِطَریقِنا. فَقالَ: یَابْنَ رَسوُلِ اللّهِ ارَنَا فِي الرَّخارِ ارلَحَْسُ قصِاعَكممْ وَفِي الشِّدَّةِ ارَخْذملمكممْ

حَتّلي یبَْلتَلِطَ هلذَا اللدَّمُ ا َْسلْوَدُ ملَعَ        سََْوَدُ، فَتَنَفَّسْ عَلَيَّ بِالجَْنَّةِ، فَيَطيبَ ریحي وَیَشْرمفَ حسََبي وَیَبيضّ وَجْهي ،   وَاللّلهِ   ارُفلارِقمكممْ   

بْلدِ اللّلهِ، جُعِلْلتُ فِلداكَ قَلدْ      قاتَ َ حَتّي قمتِ َ، رَضوْانم اللّهِ عَلَيْهِ. ثممَّ بَرَزَ عَمْرم بْنم خالِدٍ الصَّيْداوي ، فَقلالَ لِلحْسَُليْنِ: یلا ارَبلا عَ     دِما ِكممْ. ثممَّ

يْنَ ارَهْلِکَ قَتيلاً. فَقلالَ للَهُ الحْسَُليْنم عليله السّللام : ترجمله :       هَمَمتُْ ارَنْ ارلَحَْ َ بِارَهحْابِکَ، وَكَرِهتُْ ارَنْ ارَتبََلَّفَ فَارَراكَ وَحيدا فَریدا بَ

عمرو بن قرظه جن  را ادامه داد تا اینكه شربت شهادت سركشيد و به سراي دیگر پركشليد. پلس از او، )جلون ) ملو ي ابلوار كله       

ود: به هر جا كه خواهي بلرو؛ زیلرا تلو بلا ملا      غلامي سيا  بود شرفياب حضور سيّدالشهدا گردید و اان جهاد طلبيد. آن حضرت فرم

آمد  اي براي طلب عافيت ، چون قدم در ميدان جن  نهادي حا  در را  ما خود را در آتش بلا ميفكن . )جلون ) علرض نملود: یَلابْنَ     

واري اسلت چگونله   رَسوُلِ اللّهِر من در زمان خوشي و هنگام آسایش ، كاسه ليس خوان نعمتت بودم اكنون كه هنگام سلبتي و دشل  

توانم شما را تنها گذاشته و بروم ؟ر به خدا سوگند كه رایحه من بد و حسََبم پست و رنگم سيا  است ، اینكه بر من منّلت گلذار تلا    

من نيز اه  بهشت شوم و رایحه ام نيكو و جسمم شریف و روي من هم سفيد گردد. به خدا كه هرگز از خدمت شما جدا نشلوم تلا   

سيا  خود را با خونهاي شما مبلوط نسازم . سشس همچون نهن  خود را به دریاي لشكر زد و جن  نمایان بلود كله    آنكه این خون

تا به امتياز خاص شهادت ممتاز و مرج روحش به امرْو  اَعْلي پرواز نمود. راوي گوید: پس از آن ، عمروبن خالد هيداوي قصلد جلان   

حاربه مبادرت نماید. پس به خدمت سيّدالشهدار آمد عرض نمود: یا اباعبداللّه ، جانم باختن كرد و خواست كه مردانه به ميدان م

به فدایت بادر همتّ بر آن گماشته ام كه به اهحاب حضرتت ملح  گردم و مرا ناگوار است كه زند  باشم و تو را تنها و بلي كلس   

عربي : )تَقَدَّمْ فَعِنّا  حِقمونَ بِکَ عَنْ ساعَةٍ). فَتَقَدَّمَ فَقاتَ َ حَتّي  ببينم یا آنكه در حضور اه  بيت ، شما را مقتول مشاهد  نمایم . متن

عليله السّللام یَقيلهِ السِّلهامَ وَالسِليوُفَ      قمتِ َ رِضوْانم اللّهِ عَلَيْهِ. قالَ الرّاوي : وَجارَ حَنْظَلَةم بْنم سَعْدِ الشَّبامي ، فوََقَفَ بَيْنَ یَلديَِ الحْسَُليْنِ   

ومِْ نموحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذینَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ماحَ بوَِجْهِهِ وَنَحْرِ ِ. وَارَخَذَ یُنادي : یا قوَمِْ إِنيّ ارَخافُ عَلَيْكممْ مِ ْ َ یوَمِْ ا َْحْزابِ مِ ْ َ دَارْبِ قَوَالرِّ

مْ مِ ْ َ یوَمَْ التَّنادِ، یوَمَْ توَلُّونَ مُدْبِرینَ ما لَكممْ مِنَ اللّهِ مِنْ عاهِمٍ، یا قوَمِْ   تَقْتمل م  وَمَا اللّهُ یُریدُ ظملْما لِلْعِبادِ. وَیا قوَمِْ إِنيّ ارَخافُ عَلَيْكم

رَبِّنلا وَنَلحْلَ م بِارَهْلحابِنا؟    فَلا نَرموحُ إلِلي  حُسَيْنا فَيسَحِْتمكممُ اللّهُ بِعَذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَري . ثممَّ الْتَفتََ إلِيَ الحُْسَيْنِ عليه السّلام وَقالَ: ارَ



ترجمه : حضرت سيّدالشهدار عليه السّلام به او فرمود: قدم به ميدان بِنِه كه ما نيز پس از ساعتي دیگلر، بله شلما ملحل  خلواهيم      

اوي گویلد: حنظلله   شد. پس آن مبلص پاك دین در مقاب  لشكر كين ، آمد و جهاد نمود تا گوي شهادت ربود. رِضوْانم اللّهِ عَلَيْهِ. ر

در مقاب  نور دید  رسول اللّه هلّي اللّه عليه و آله و قرَّة العين بتول ، بایستاد و هر چه تيلر و   -رِضوْانم اللّهِ عَلَيْهِ  -بن اسعد شامي 

حسين عليه  نيز  و شمشير به سوي آن حضرت مي آمد، هورت و گردن خود را در مقاب  باز مي داشت و آنها را به دل و جان در را 

  ؛ اي قلوم ملن ر بلر شلما ملي      15السّلام خریدار بود و به آواز بلند فریاد مي زد و آیات قرآن را تلاوت مي نمود:)... یا قوَمِْ إِنّي ...))

ترسم از روزي همانند روزهاي امت هاي پيشين چون قوم نوح و عاد و ثمود و آنان كله بعلد از ایشلان بودنلد و كلافر شلدند، خلداي        

لي عذاب بر شما نازل كند )همانطور كه بر آنها نازل كرد  بود  و خداي متعال اراد  ظلم در ح  بندگان خلود نلدارد؛ اي گلرو  ر    تعا

مي ترسم بر شما از عذاب روز قيامت ، و آن روزي است كه روي مي گردانيد و فرار مي كنيد اما بجلز خلداي تعلالي پناهگلا  و حفل       

دید.) اي مردم ر حسين را به شهادت نرسانيد كه خداي متعال شما را هلاك خواهلد نملود و از رحملت     كنند  اي براي خود نبواهيد

ما فيها وَإلِي مُلْکٍ خدا نوميد خواهد شد آن كسي كه به خدا افترا ببندد. متن عربي : فَقالَ لَهُ: بَلي رُحْ إلِي ما هوَُ خَيْرٌ لَکَ منَِ الدِنْيا وَ

تْ هَللاةم الظُّهْلرِ، فَلارَمَرَ    مَ، فَقاتَ َ قِتالَ ا َْبْطالِ، وَهَبَرَ عَليَ احْتِمالِ ا َْهْوالِ، حَتّي قمتِ َ، رِضوْانم اللّلهِ عَلَيْلهِ. قلالَ: وَحضََلرَ      یَبْلي ). فَتَقَدَّ

قَدَّما ارَمامهَُ بنِصِفِْ ملَنْ تبََلَّلفَ مَعلَهُ، ثملمَّ هلَليّ بهِلِمْ هلَلاةَ        الحُْسَيْنم عليه السّلام زُهَيْرا بنَْ الْقَيْنِ وَسَعيدا بْنَ عَبْدِ اللّهِ الحَْنَفيّ ارَنْ یَتَ

بَنْفسِْهِ ملا زالَ، وَ  تبََطّلي حَتّلي سَلقَطَ      البْوَْفِ. فَوَهَ َ إلَِي الحُْسَيْنِ عليه السّلام سَهْمٌ، فَتَقَدَّمَ سَعيدٌ بْنم عَبْدِ اللّهِ الحَْنَفِيّ، ووََقَفَ یَقيهِ

بْلِغْهُ ما لَقيتُ منِْ ارلََمِ الْجِراحِ، فَلعِنيّ ارَرَدْتُ  رضِْ وَهوَُ یَقمولم: ارلَلّهُمَّ الْعَنْهُمْ لَعْنَ عادٍ وَثَمُودَ. ارَللّهُمَّ ارَبْلِغْ نَبِيَّکَ عَنِّي السَّلامَ، وَارَإلَِي ا َْ

ت كعبه مراد و امام عِباد، گردید وعرض نمود: آیا وقت آن نشد  كله بله   ثَوابَکَ في نمصْرَةِ امرِّیَّةِ نَبِيِّکَ. ترجمه : پس از موعظه ، ملتف

سوي پروردگار خود رویم و به برادران خویش ملح  شویم ؟ سيّدالشهدار عليه السّلام در جواب آن یار با وفا، فرمود: بلي ، بلرو بله   

آن را زوال و نلابودي نباشلد. پلس حنظللة بلن       سوي آنچه كه از دنيا ومافيها براي تو بهتراست و به سوي سلطنت آخرت كله هرگلز  

اسعد چون شير شكار، قدم در مضِْمار كارزار نهاد و جن  پهلوانان را پيشنهاد خاطر  هاي سعادتمند خود سلاخت و شلكيبایي را بلر    

اوي گوید: وقت نملاز  ترسهاي بلا، شعار خویش نمود تا آنكه به دست فرقه اَشْقِيا به شهادت نا   آمد. برگزاري نماز ظهر عاشورا ر

ظهر رسيد، حضرت امام عليه السّلام زُهير بن قين و سعيدبن عبداللّه حنفي را به فرمان خاص ، عزّ اختصاص داد كه در پليش روي  

آن كعبه مقصود عالميان به عنوان جانبازي بایستند و آنگا  امام حسين عليه السّلام با جمعي از یاران باقيماند  خود نملاز خلوف را   

خواندند، در این حال ، تيري از جانب اه  وَبال به سوي فرزند ساقي آب زُ ل ، آمد. سعيدبن عبداللّه قدم جانبازي پليش نهلاد و آن   

تير بلا را به دل و جان بر تن خود قبول نمود. به همين منوال پاي مردانگي استوار شد و قدم ازقدم بر نمي داشت تلا خلود هلدف    

ن حضرت رسيد  بود، گردید و از بسياري زخم ها كه بر بدن آن عاش  باوفار، وارد شد  بلود، بلر روي زملين    آنچه جراحات به سوي آ

هِ غلطيد و در آن حال مي گفت : خدایار این گرو  بي حيا را، لعنت كن چون قوم عاد و ثمود. متن عربي : ثممَّ قضَي نحَْبَهُ رِضلْوانم اللّل  

بيِ الْمُطلاعِ،  عَشَرَ سَهْما سوِي ما بِهِ مِنْ ضَرْبِ السِيوُفِ وَطَعْنِ الرِّماحِ. قالَ الرّاوي : وَتَقَدَّمَ سوَُیْدٌ بْنم عَمْرو بنِْ ارَ عَلَيْهِ، فوَُجِدَ بِهِ ثَلاثَةَ

ازِلِ، حَتّي سَقَطَ بَيْنَ الْقَتْلي وَقَدْ ارُثبْنَِ بِلالْجِر احِ،  وَكانَ شَریفاً كَ يرَ الصَّلاةِ، فَقاتَ َ قِتَالَ ا َْسَدِ الْباسِ ِ، وَبالَغَ فيِ الصَّبْرِ عَليَ الْبَطبَِ النّ

 سِكّينا، وَجَعَ َ یُقاتِلمهُمْ بِهلا حَتّلي قمتِل َ،    ولَمْ یَزَلْ كَذلِکَ ولََيْسَ بِهِ حِراكٌ حَتّي سَمِعَهُمْ یَقمولمونَ: قمتِ َ الحْسَُيْنم، فَتحَامَ َ وَارَخْرَيَ مِنْ خمفِّهِ

قوَمٌْ إِاا نمودُوا لِلدَفْعِ   - 1ي َ: لّهِ عَلَيْهِ. قالَ: وَجَعَ َ ارَهحْابُ الحُْسَيْنِ عليه السّلام یسُارِعُونَ إلَِي الْقَتْ ِ بَيْنَ یَدَیْهِ، وَكانموا كَما قرَضوْانم ال

خود، برسان و آنچه كه از درد زخم ها بر من رسيد  ،  مُلِمَّةٍ وَالبَْيْ م بَيْنَ مُدَعِّسٍ وَمُكَرْدِسٍ ترجمه : خدایار سلام مرا به پيغمبر وَدُودِ

 ایشان را آگا  ساز؛ زیرا قصد و نيتّ من ، یاري امرّیه پيغمبر تو بود تا به ثوابهاي تو نا   گردم . این كلمات را بگفت و جان به جان



ید و به قلدم شلجاعت را  كعبله شلهادت     آفرین تسليم نمود. راوي گوید: )سوید بن عمرو بن ابي مطاع ) خریدار متاع جانبازي گرد

پس مانند شير خشلمناك در ميلان آن روبلا  هلفتان ناپلاك ، درافتلاد و جنل          -پيمود و او مردي شریف بود و نماز بسيار مي خواند 

زخلم   مردانه نمود و پيه هبوري بر تحمّ  هدمات وارد  از گرو  بي دین ، گوي سعادت ربود. تا آنكه از جهت ضعف و سستي كه از

هاي بي شمار بربدن آن شجاع نامدار رسيد  بود در ميان كشته شدگان بلر زملين افتلاد و بله هملين منلوال بلود و قلدرت بلر هليي           

حركتي نداشت تا زماني كه شنيد مردم همي گفتند: حسين مقتول اَشْقيا گشت . پس با همان حال ناتواني ، با مشقت بسيار بر آن 

ز ميان كفش خویش كاردي را بيرون آورد و با آن حربه بالشكر كوفه ، قتلال نملود تلا بله درجله شلهادت       گرو  نابكار، حمله آورد و ا

مفتبر گشت . راوي گوید: یكایک یاران و جان ن اران آن امام مظلومان ، در حضورش به سوي ملرگ شلتابان ملي دویدنلد ؛ چنانكله      

دالشهدار عليه السّلام كساني اند كه وقتي كسي آنها را به یاري طلبد، یعني یاران باوفاي سيّ - 1شاعر در وهف حال ایشان گفته : 

لمبسُِوا الْقملموبَ عَلَي الدِرُوعِ كَارَنَّهُمْ یَتَهافَتمونَ إلِي اِهَابٍ ا َْنْفمسِ فَلَمّا لَلمْ یَبلْ َ مَعَلهُ     - 1دفع سبتي دشمن از او نمایند. متن عربي : 

فَاسْتَارْاَنَ ارَبلا ُ فِلي الْقِتلالِ،     -وَكانَ منَْ ارَهْبحَِ النّاسِ وَجْهاً ]وَارَحسَْنِهِمْ خملْقا[ -لِيِ بْنم الحُْسَيْنِ عليه السّلام سوِي ارَهْ ِ بَيْتِهِ، خَرَيَ عَ

رلَلّهُمَّ اشْهَدْ، فَقَدْ بَرَزَ إلَِيْهِمْ غمللامٌ ارَشْلبَهُ النّلاسِ    فَارَاِنَ لَهُ. ثممَّ نَظَرَ إلَِيْهِ نَظَرَ آیسٍ مِنْهُ، وَارَرْخي عليه السّلام عَيْنَيْهُ وَبَكي . ثممَّ قالَ: )ا

احَ وَقالَ: )یابْنَ سَعْدٍ قَطعََ اللّهُ رَحِمَکَ كَما خَلْقا وَخملمقا وَمَنْطِقا بِرَسوُلِکَ هلّي اللّه عليه و آله ، وَكمنّا إِاَا اشْتَقْنا إلِي نَبِيِّکَ نَظَرْنا إلَِيْهِ). فصَ

در حالتي كه لشكر دشمن دو فرقه  - 1تَ رَحِمي ). فَتَقَدَّمَ عليه السّلام نحَوَْ الْقوَمِْ، فَقاتَ َ قِتا ً شَدیدا وَقَتَ َ جَمْعا كَ يرا. ترجمه : قَطَعْ

ه و خلوف ،  باشند، فرقه اي با نيز  هاي افراشته روي آورند و فرقه اي دیگر هف آراسته شد  بيایند، آن یاران باوفا بدون هليي واهمل  

دلهاي قوي را چو آهن گویا كه بر روي زر  مي پوشند، و مانند پروانه ، خود را بر آتش بلا مي افكنند و در دادن جانهاي خویش بي 

اختيارند. خلاهه ، چون همه یاران و اهحاب امام شربت شهادت نوشيدند و مقتول اَشْقيا گشتند و كسي از اهحاب باقي نماند مگر 

ویشان آن حضرت ، پس فرزند دلبند امام مستمند و نوجوان رشيد آن مظلوم وحيد كه نام ناميش عللي بلن الحسلين    اه  بيت و خ

بود و در هباحت منظرگوي سبقت از همه خل  ربود  و در زمانه بي عدی  و بلي نظيلر بلود، اان جهلاد از پلدر بزرگلوار درخواسلت        

به سوي جوان خود نملود و سليلاب اشلک از دیلدگان فلرو ریبلت و گفلت :        نمود، پدر نيز اانش بداد؛ پس نظر حسرت و ماریوسي 

پروردگارار بر این گرو  شاهد باش كه جواني به جن  آنان مي رود كه شبيه ترین مردم است در خلقت ظلاهري واخللاص بلاطني و    

ملي نملودیم ، سلشس هليحه اي      سبن سرایي به پيامبر تو و ما هرگا  مشتاق دیدار پيغمبر تو مي شدیم ، به سوي این جوان نظر

كشيد و به آواز بلند فرمود: اي ابن سعدر خدا رحم تو را قطع كند چنانكه رحم مرا قطع كردي . جهاد و شلهادت حضلرت عللي اكبلر     

عليه السّلام آن شبيه رسول ، قدم شجاعت در ميدان سعادت نهاد و با آن گرو  بي باك به جن  پرداخلت و خلاطر  هلا را انلدوهناك     

رَبتَِ، دانيد و نونهال بوستان امامت جنگي كرد به غایت سبت و جمعي ك ير از آن اَشْقيار متن عربي : ثممَّ رَجعََ إلِي ارَبيهِ وَقالَ: یا اگر

يْنم عليه السّلام وَقالَ: )واغوَْثا ُ، یا بنَُليَّ  ارلَْعَطَشُ قَدْ قَتَلنَي ، وَثِقْ م الحَْدیدِ قَدْ ارَجْهَدَني ، فَهَ ْ إلِي شَرْبَةٍ مِنْ الْمارِ سَبي ؟ٌ فَبَكَي الحْسَُ

ارُ بَعْدَها ارَبَدا). فَرَجلَعَ عليله السّللام    قاتِ ْ قَليلاً، فَما ارَسْرَعَ ما تَلْقي جَدَّكَ محَُمَّدا عليه السّلام ، فَيَسْقيکَ بِكَارْسِهِ ا َْوْفي شَرْبَةً   تَظْمَ

مُ، هلذا جَلدّي   عْظَمَ الْقِتالِ، فَرَما ُ مُنْقِذم بْنم مُرَّةِ الْعَبْدي بِسَهْمٍ فصََرَعَهُ، فَنادي : یا ارَبَتلا ُ عَلَيْلکَ منِِّلي السَّللا    إلِي موَْقِفِ النِّزالِ، وَقاتَ َ ارَ

ليه السّلام حَتّي وَقَفَ عَلَيْهِ، ووََضَعَ خَدَّ ُ عَلي خَدِّ ِ یَقْرؤَمكَ السَّلامُ وَیَقمولم لَکَ: عجَِّ ِ الْقمدُومَ عَلَيْنا، ثممَّ شَهَ َ شَهْقَةً فَماتَ. فجَارَ الحُْسَيْنم ع

ليه و آلله ، عَلَلي اللدِنْيا بَعْلدَكَ الْعَفلارُ).      وَقالَ: )قَتَ َ اللّهُ قوَْما قَتَلموكَ، ما ارَجْرارَهُمْ عَلَي اللّهِ وَعَليَ انْتِهاكِ حُرْمَةِ رَسوُلِ اللّهِ هلّي اللّه ع

ا به خاك هلاك انداخت . سشس به خدمت پدربزرگوار آمد و گفت : اي پدرر تشنگي مرا كشت و سنگيني اسللحه  ترجمه : نگونببت ر

آهنين مرا به تَعبَ افكند، آیا راهي به سوي حصول شربتي از آب هست ؟ حضرت سيّدالشهدار عليه السّلام هم به گریه افتاد و فریاد 



م ر اندكي دیگر به كار جن  باش كه به زودي جدّت حضرت محمد هللّي اللّله عليله و آلله را     وا غوَْثا ُ برآورد و فرمود: اي فرزند عزیز

ملاقات خواهي نمود و ایشان از جام سرشار كوثر شربتي به تو خواهد داد كه پس از آن هرگز روي تشنگي نبيني و احساس عطش 

 تر از آن تصوّر نتوان كلرد و داد شلجاعت بلداد در آن    ننمایي . حضرت علي اكبر به سوي ميدان برگشت و جنگي عظيم نمود كه با

 حال )مُنْقذ بن مُرّ  عبدي ) تيري به جانب آن فرزند رشيد سيّدالشهدار، افكند كه از هدمه آن تير بر روي زمين افتاد و فریاد برآورد:

هلّي اللّه عليه و آله است كه به تو سلام مي رساند و  )یا اَبَتا ُر عَلَيْکَ...)؛ یعني پدر جان ، سلام من بر تو بادر اینک جدمّ رسول خدا

مي فرماید: زود به نزد ما بيا. علي اكبر این بگفت و فریاد زد و جان برجان آفرین تسليم نمود. چون آن جلوان ایلن دنيلاي فلاني را     

ا برگونه هورت او گذارد و فرملود:  مشتاقانه وداع نمود، حضرت سيّدالشهدار عليه السّلام بر بالين ایشان آمد وگونه هورت خود ر

خدا بكمشد آن كساني را كه تو را كشتند، چه بسيار جرارت و گستاخي نمودند برخداي متعال و بر شكستن حرمت رسول خلدا هللّي   

خَرَجتَْ زَیْنبَُ إِبْنَةم عَلِليٍّ تمنلادي :   اللّه عليه و آله ، )عَلَي الدِنيا بَعْدَكَ الْعَفا)؛ پس از تو، خاك بر سر این دنيار متن عربي : قالَ الرّاوي : وَ

سارِ. ثملمَّ جَعَل َ ارهَْل م بَيْتِلهِ یَبْلرميُ ملِنْهُمُ       یا حَبيبا ُ یَابْنَ ارَخا ُ، وَجارَتْ فَارَكَبَّتْ عَلَيْهِ. فجَارَ الحُْسَيْنم عليه السّلام فَارَخَذَها وَرَدَّها إلَِي النِّ

ا ارهَْل َ  ي قَتَ َ الْقوَمُْ مِنْهُمْ جَماعَةً، فصََاحَ الحُْسَيْنم عليه السّلام في تِلکَْ الحْالِ: هَبْرا یلا بنَلي عُمُلومَتي ، هَلبْرا یل     الرَّجُ م بَعْدَ الرَّجُ ِ، حَتّ

جهْلَهُ شلِقَّةَ قَملَرٍ، فجََعلَ َ یقُاتلِ م، فضَلَرَبهَُ ابلْنم        بَيْتي هَبْرا، فَوَاللّهِ   رَارَیْتممْ هَوانا بَعْدَ هذَا الْيوَمِْ ارَبَدا. قالَ الرّاوي : وَخَرَيَ غملامٌ كَلارَنَّ وَ 

لام كَما یَجْليِ الصَّلقْرم، وشََلدَّ شِلدَّةَ لَيلْثٍ     فمضَيْ ٍ ا َْزْدي عَلي رَارْسِهِ، فَفَلَقَهُ، فوََقَعَ الْغملامُ لوَِجْهِهِ وَهاحَ: یا عَمّا ُ. فَجَلَي الحُْسَيْنم عليه السّ

سْلكَرِ، فَحَمَل َ ارهَْل م    ابْنَ فمضَيْ ٍ بِالسَّيْفِ، فَاتَّقاها بسِاعِدِ ِ فَارَطَنَّها مِنْ لَلدُنِ الْمِرْفلَ ِ، فصَلاحَ هَليحَْةً سَلمِعَهُ ارهَْل م الْعَ      ارُغضْبَِ، فَضَرَبَ 

خاتون هلّي اللّه عليه و آلله از خيمله بيلرون    الْكموفَةِ لِيَسْتَنْقِذمو ُ، فوََطَارَتْهُ البَْيْ م حَتّي هَلَکَ. ترجمه : راوي گوید: در این هنگام زینب 

حسين  دوید در حالتي كه ندا مي كرد: یا حَبيبا ُ یَابْنَ ارَخا ُر پس آن مبدّر  آمد و خود را بر روي بدن پار  پار  علي اكبر افكند، امام

انيد. پس از آن یكایک مردان اه  بيت رسول عليه السّلام تشریف آورد و خواهر را از روي جناز  علي اكبر بلند كرد به نزد زنان برگرد

اللّه هلّي اللّه عليه و آله یكي بعد از دیگري روانه ميدان گردیدند تا آنكه جماعتي از ایشان به دسلت آن بدكيشلان بله درجله رفيلع      

ان ملن ر و اي اهل    شهادت رسيدند. پس حضرت سيدالشهدار عليه السّلام آواز به هيحه و فریاد بلند نمود و فرملود: اي عموزادگل  

بيت من ر هبوري و شكيبایي را شعار خود سازید و متحمّ  بار محنت ، باشيد؛ به خدا سوگند كه پس از ایلن روز هرگلز روي خلواري    

به خود نبواهيد دید. راوي گوید: در این هنگام جواني بيرون خراميد كه در حسُن هورت و درخشندگي منظلر بله م ابله پلار  ملا       

گرو  بدخوا  و بي دین ، به كار جنل  پرداخلت . ابلن فضلي  اَزدْي مَيشْلوم ضلربتي بلر فلرق آن مظللوم ، زد كله فلرق او            بود، با آن 

ه راشكافت و آن جوان از مركب به هورت ، روي زمين افتاد و فریاد یا عَمّا ُ برآورد. پس امام عليه السّلام مانند باز شكاري ، خود را ب

خشمناك بر آن لعين بي باك ، حمله نمود و با شمشير، ضربتي بر اَّن ناپاك ، فرود آورد و آن ولََلدُالزّنا  ميدان رسانيد و همچون شير 

بازوي خود را سشر شمشير امام عليه السّلام نمود  و دست نحس اش از مِرْف  قطع گردید و آن لعين فریاد بلندي بلرآورد كله همله    

وَانْجَلتَِ الْغَبْرَةم، فَرَارَیتُْ الحُْسَيْنَ عليه السّلام قا ِما عَلي رَارْسِ الْغملامِ وَهوَُ یَفحَْصُ بِرِجْلِهِ،  لشكر فریاد او را شنيدند. متن عربي : قالَ:

اللّهِ عَلي عَمِّلکَ ارَنْ تَلدْعوُ ُ فَللا    : عَزَّ وَوَالحُْسَيْنم عليه السّلام یَقمولم: )بُعْدا لِقوَمٍْ قَتَلموكَ، وَمَنْ خصََمَهُمْ یوَمَْ الْقِيامَةِ فيکَ جَدِكَ). ثممَّ قالَ

مَ عَلي هَدْرِ ِ حَتيّ ارلَْقلا ُ بَليْنَ الْقَتْللي ملِنْ     یجُيبُکَ، ارَوْ یجُيبُکَ فَلا یَنْفَعُکَ هوَْتمهُ، هذا یوَمٌْ وَاللّهِ كَ مرَ واتِرم ُ وَقَ َّ ناهِرم ُ). ثممَّ حَمَ َ الْغملا

ي : )هَل ْ ملِنْ اابٍّ   ولََمّا رَاريَ الحُْسَيْنم عليه السّلام مصَارِعَ فِتْيانِهِ وَارَحِبَّتِهِ، عَزمََ عَلي لِقَارِ الْقوَمِْ بِمُهجَْتِهِ، وَنلاد ارَهْ ِ بَيْتِهِ. قالَ الرّاوي : 

عغِاثَتنِلا؟ هلَ ْ ملِنْ مُعلينٍ یَرْجلُو ملا عنِلْدَ الللّهِ فلي          یَذمبِ عَنْ حَرمَِ رَسوُلِ اللّه؟ِ هَ ْ مِنْ موَُحِّدٍ یبَافُ اللّهَ فينا؟ هَ ْ مِنْ مُغيثٍ یَرْجوُ اللّلهَ بِ 

د تا آن لعين را از چنگلال  إِعانَتِنا؟). فَارْتَفَعتَْ ارَهْواتُ النِّسارِ بِالْعوَی ِ، فَتَقَدَّمَ إلِي ترجمه : كوفيان بي دین بر امام مبين ، حمله آوردن



اسبان گردید و روح نحس اش به جانب نيران دویلد. راوي گویلد: چلون غبلار      شير بيشه هيجا رها نمایند ولي آن ملعون پایمال سُمّ

فرو نشست دیدم كه حسين عليه السّلام بر با ي سر آن جوان ایستاد  و او پاهاي خود را بر زمين مي ماليد و املام ملي فرملود: از    

پلدر تلو بلا ایشلان دشلمني خواهنلد نملود. سلشس         رحمت خدا دور باشند آن گروهي كه تو را كشتند و آنان كه در روز قيامت جلدّ و  

فرمود: به خدا قسم ر گران است بر عموي تو كه او را ببواني و او نتواند تو را جواب دهد و هرگا  ببواهد جلواب دهلد دیگلر دیلر     

. سشس حضلرت  شد  و فاید  اي نببشد. به خدا قسم كه امروز آن روزي است كه خون ریزي در آن بسيار و فریاد رسي ، اندك است 

سيّدالشهدار عليه السّلام جناز  آن جوان را بر سينه خود گرفت و در ميان شهداي بني هاشلم بلر روي زملين قلرار داد. راوي گویلد:      

چون امام مظلومان قتلگا  جوانان و دوستان خود را مشاهد  فرمود كه همه بر روي خاك افتاد  اند و جان بله جلان آفلرین سلشرد      

فرمود كه با نفس نفيس با گرو  بد نهاد، جهاد نماید و نداي بلي كسلي در داد كله آیلا كسلي هسلت كله از حلرم         اند تصميم عزم 

رسول پروردگار عالميان ، دفع شرّ یاغيان و ظالمان نماید؟ آیا خداپرستي هست كه در یاري ما اه  بيت از خداي متعال بترسد و ما را 

درسي ما اميد لقاي پروردگار را داشته باشد؟ آیا اعانت كنند  اي هسلت كله بله واسلطه     تنها نگذارد؟ آیا فریادرسي هست ك به فریا

رَوْمَارَ إلَِيْهِ لِيُقَبِّلَلهُ، فَرَملا ُ حَرْمَلَلةم    یاري ما، به ما متن عربي : بابِ البَْيْمَةِ وَقالَ لِزَیْنبََ: )ناولِيني ولََدِي الصَّغير حَتّي ارُوَدِّعَهُ). فَارَخَذَ ُ وَا

ي إِمْتَلاََتلا، وَرَملي بِاللدَّمِ نحَْلوَ السَّلمارِ وَقلالَ:       بْنم الْكاهِ ِ بِسَهْمٍ، فوََقَعَ في نَحْرِ ِ فَذَبحََهُ. فَقالَ لِزَیْنبََ: )خمذیهِ). ثممَّ تَلْقَي الدَّمَ بِكَفَّيْهِ حَتّ

عليه السّلام : )فَلَمْ یَسْقمطْ مِنْ الکَِ الدَّمِ قَطْرَةٌ إلَِلي ا َْرضِْر). قلالَ اللرّاوي : وَاشْلتَدَّ     )هَوِّنْ عَلَيَّ ما نَزَلَ بي ، إِنَّهُ بِعَينِْ اللّهِ). قالَ الْباقِرم 

عْدٍ. فَرَمي رَجُل ٌ ملِنْ   رَضَتْهُما خَيْ م ابْنم سَالْعَطَشُ بِالحُْسَيْنِ عليه السّلام ، فَرَكبََ الْمسَُنّاةم یُرِیدُ الْفمراتَ، وَالْعَبّاسُ ارَخمو ُ بَيْنَ یَدَیْهِ، فَاعْتَ

هْمَ وَبسََلطَ یَدَیْلهِ تحَْلتَ حَنَكِلهِ حَتّلي      بنَِي دَارمِِ الحُْسَيْنَ عليه السّلام بِسَهْمٍ فَارَثْبَتَهُ في حَنَكِهِ الشَّریفِ. فَانْتَزَعَ هَلَواتُ اللّلهِ عَلَيْلهِ السَّل   

: ترجمه : اميدوار شود به ثوابها و اجري كه در نزد خلداي تعلالي موجلود اسلت ؟ شلهادت      امْتَلاََتْ ر احَتا ُ مِنَ الدَّمِ، ثممَّ رَمي بِهِ وَقالَ

حضرت علي اهغر پس زنان حرم و دختران محترم رسول اكرم هداها به ناله و گریه بلند نمودند. آن حضرت با دل پلر از حسلرت ،   

دلبند هغير ملرا بيلاور تلا بلا او وداع نملایم و چلون او را       به سوي خيمه رجعت نمود و زینب خاتون عليهاالسّلام را فرمود كه فرزند 

آورد، امام مظلوم طف  معصوم را گرفت و همين كه خواست از را  رارفت و كمال مرحمت خم شد  او را ببوسلد، حرملله بلن كاهل      

ير به گلوي نلازك آن طفل  معصلوم    از خدا حيا ننمود تيري به جانب آن نوگ  بوستان احمدي انداخت كه ت -لَعَنَهُ اللّهُ  -اسدي پليد 

اهابت نمود به طوري كه گویا گلو را ابح نمایند، گوش تا گوش پار  نمود. پس آن حضرت با كمال غم و حسرت ، به زینب خاتون 

، فرمود: این طف  را بگير؛ پس امام عليه السلّام هر دو دست را در زیر گلوي طفل  گرفلت چلون پلر از خلون شلد بله سلوي آسلمان          

يد، آنگا  فرمود: آنچه كه بر من این مصا ب را آسان مي نماید آن است كه این مصيبت بزرگ در حضور پروردگار عادل نازل مي پاش

گردد. امام باقر عليه السّلام فرمود: از آن خون طف  معصوم كه امام عليه السّلام به آسمان پاشيد، حتي یک قطر  هلم روي زملين   

ر امام شهيد به غایت شدید گردید، آنحضرت خود را به بلندي مُشْرف بر فلرات رسلاند تلا داخل  فلرات      نيفتادر راوي گوید: تشنگي ب

گردد، در آن حال برادر آن امام ناس جناب ابوالفض  العباس ، در پيش روي آنحضرت حركت مي كرد. در این هنگام لشكر ابن سعد 

)ارلَلّهُمَّ إِنّي ارَشْكمو إلَِيْکَ ما یَفْعَ م بِابْنِ بِنتِْ نَبِيِّکَ). ثممَّ اقْتَطَعُوا الْعَبّاسَ عَنْهُ، تبهكار سر را  بر فرزند احمد مبتار، گرفتند متن عربي : 

یَقملولم الشّلاعِرم:    شَلدیدا، وَفلي الِلکَ   وَارَحاطموا بِهِ مِنْ كم ِّ جانبٍِ وَمَكانٍ، حِتّي قَتَلمو ُ قَدَّسَ اللّهُ رُوحَهُ، فَبَكيَ الحُْسَيْنم عليه السّللام بُكلارَ   

 ِ الْمضَُلرَّيُ بِاللدِّمارِ وَملَنْ واسلا ُ   یَ ْنيلهِ      ارَحَ ُّ النّاسِ ارَنْ یُبْكي عَلَيْهِ فَتي ارَبْكَي الحُْسَيْنَ بِكَرْبَلارِ ارَخمو ُ وَابْنم والِدِ ِ عَلِيٍّ ارَبوُ الْفضَْل 

ارَنَّ الحُْسَيْنَ عليه السّلام دَعَا النّاسَ إلِيَ الْبِرازِ، فَلَمْ یَزَلْ یَقْتم م كم َّ ملَنْ بَلرَزَ إلَِيْلهِ، حَتّلي      شَيْرٌ وَجادلََهُ عَلي عَطَشٍ بِمارٍ قالَ الرّاوي : ثممَّ

مردي از قبيله )بنلي دارم )  ترجمه :  قَتَ َ مَقْتَلَةً عَظيمَةً، وَهوَُ في الِکَ یَقمولم: ارلْقَتْ م ارَولْي مِنْ رُكموبِ الْعارِ وَالعارُ اولي من دُخمولِ النارِ)



تيري به جانب جناب سيّدالشهدار عليه السّلام انداخت كه آن تير در زیر چانه شریف آن شهيد را  دین حنيف محكم بنشست . پلس  

تير رابيرون كشيد و هر دو دست مبارك را در زیر چانه مجروح نگا  داشت و چون پر از خلون شلد، بله سلوي آسلمان انلداخت و ایلن        

ات را به درگا  قاضي الحاجات ، مَرْهَم دل مجروح ساخت كه الهار به سوي تو شكایت مي آورم از آنچه از ظلم و ستم نسبت بله  مناج

فرزند دختر پيغمبرت به جا مي آورند. شهادت حضرت عباس عليه السّلام پس از آن ، شجاع محكم اساس برادرش عبّاس را از او جدا 

ان آن دو فرزنلد اسلداللهّ الغاللب ، حایل  شلدند و از هلر جانلب بلر دور جنلاب ابوالفضل  عليله السلّلام             نمودند كه آن روباهان در مي

گردآمدند و ایشان را احاطه نمودند تا آنكه آن كافران غدّار فرزند حيدر كرّار، عباس نامدار را مقتول و قرة العين بتول را در مصيبت 

م در شهادت برادر با جان برابر خود، دُرّهاي سيلاب اشک چو رود جيحون از دید  بيرون برادر، ملول نمودند. امام حسين عليه السّلا

  راوي گوید: امام عليه السّلام پس از شهادت برادر گرامي ، آن منافقان را 23ریبت ، و گریه شدید در عزاي آن مظلوم وحيد، نمود.)

شرار در مقاب  فرزند اسداللّه حيدر كَرّار، مي آمد، امام اَبرار بله ضلربت   به ميدان جدال و قتال طلبيد و هر كس از آن روبا  هفتان اَ

ل شمشير آتشبار، او را به بِئْسَ القرار، مي فرستاد تا آنكه از اجساد پليد آن كمفّار، مقتول عظيمي در ميدان جن  فراهم آمد ودر آن حا

بَعْضُ الرُّواةِ: وَاللهِّ ما رَارَیتُْ مَكْ ملورا قلَطُّ قلَدْ قمتلِ َ ولُلْدُ ُ وَارهَلْ م بَيْتلِهِ           متن عربي : قال21َحضرت بدین مقال گویابود: )الَْموَْتُ...))

دَّ فيهَا الذَّ بُْ. وَلَقَدْ عنَْهُ انْكشِافَ الْمِعْزي ااا شَ وَارَهحْابُهُ ارَرْبَطَ جَارْشا مِنْهُ، وَإِنَّ الرِّجالَ كانتَْ لَتشَِدِ عَلَيْهِ فَيشَِدُ عَلَيْها بسَِيْفِةِ فَتَنْكشَِفُ

رم، ثممَّ یَرْجِعُ إلِي مَرْكَزِ ِ وَ هوَُ یَقمولم: )  حوَْلَ وَ   كانَ یحَْمِ م فيْهِمْ، وَ قَدْ تَكَمَّلموا ثَلاثينَ ارَلْفا، فَيُهْزَمُونَ بَيْنَ یَدَیْهِ كَارَنَّهُمُ الْجَرادُ الْمُنْتشَِ

: )وَیحَْكممْ یلا شليعزةَ   الْعَظيمِ). قالَ الرّاوي : ولََمْ یَزَلْ عَلَيْهِالسْلام یُقاتِلمهُمْ حَتّي حالموا بَيْنَهُ وَ بَينَْ رَحْلِهِ. فصَاحَ بِهِمْ قموَّةَ إِ ّ بِااللّهِ الْعَلِي

ياكممْ هذِ ِ وَ ارْجِعوُا إلِي ارَحسْابِكممْ إِنْ كمنلتممْ عَرَبلا   آل اربي سُفْيانَ، إِنْ لَمْ یَكمنْ لَكممْ دینم وَمكْنمتْم   تبَافمونَ الْمَعادِ فَكمونموا ارحْرارا في دُنْ

 كَما تَزْعُمُونَ). ترجمه : خلاهه ، بعضي از راویان اخبار در بيان شجاعت آن فرزند حيدر كرار، تعجب خود را چنين اظهار نمود  اند كه

ان بي شمار او را در ميان احاطله نملود  باشلند بلا آنكله      به خدا سوگند، هرگز ندیدم كسي را كه دچار لشكر بسيار گردید  و دشمن

فرزندان و اه  بيت و اهحاب او شربت مرگ نوشيد  و به دست دشمنن مقتول گردید  باشند كه قوي دل تر باشلد از حسلين بلن    

تيز به آنها حمله نمود، علي عليه السلام . در این حال بود كه مردان كارزار بر آن جناب حمله آوردند، پس آن حضرت نيز با شمشير 

چنان حمله اي كه از ضربت شمشير آتشبارش بر روي هم مي ریبتند و هف ها را مي شكافتند مانند آنكه گرگلي بلي بلاك در ميلان     

گله بزها، به خشمناكي در افتد و حمله بر آن منافقان سنگدل ، آورد هنگامي كه سي هزار نامرد به عدد كامل  بودنلد از پليش روي    

ها فرار را بر قرار اختيار مي نمودند. سشس آن امام بي یار در مركز خونين قرار گرفت و فرمود:   حول ت ، مانند انبو  ملخ آن حضر

و   قوة ا  بالله ). امام ع همچنان با آنها جنگيد تا آنكه لشكر شيطان حای  گردید در ميان آن حضرت و حرم مطهر رسول پروردگار 

خيمه ها و سراپرد  ها رسيدند، پس آن معدن غيرت الله ، فریاد بر گرو  دیلن تبلا  ، زد كله : )ویحكلم ...)؛ اي      عالميان و نزدیک به

پيروان آل ابوسفيان ر اگر شما ر دین نيست و از عذاب روز قيامت ترس ندارید، پس در دنيا خود از جمله آزاد مردان باشيد. و رجوع 

دارید اگر شما از عرب هستيد. متن عربي : قالَ فنَلادا ُ شلِمْرم: ملا تقَملولم یلَابنَْ فاطِملَةَ قلالَ:        به حسب هاي خود نمایيد چنانكه گمان 

ضِ لِحَرَمي ما دُمتُْ الَكممْ وَ طمغاتَكممْ منَِ التَّعَرُّ)ارَقمولم: ارَنَا الَّذي ارُقاتِلمكممْ وَ تمقاتِلموننَي وَ النَّسارُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحُ فَاْمنَعُوا عُتاتَكممْ وَ جُهّ

لمونَ عَلَيْهِ، وَ هوَُ مَعَ الِکَ یَطْلمبُ شَرْبَةً مِنْ حَيّا) فَقالَ شِمْرم: لَعنَة اللّه لَکَ الِکَ یَابْنَ فاطِمَةَ وَ قَصَدُو ُ بِالْحَرْبِ فَجَعَ َ یحَْمِ م عَلَيْهِمْ وَ یحَْمِ

عَلي عُونَ جِراحَةً فوََقَفَ یسَْتَر یحُ ساعَةً وَ قَدْ ضَعُفَ عَنِ الْقِتالِ فَبَيْنَما هوَُ واقِفُ إِاْ َُتا ُ حَجَرم، فوََقَعَ مارٍ فَلا یجَِدْي حَتّي َُهابَهُ اثْنَتانِ وَ سَبْ

لْبِهِ، فَقالَ عَلَيهِالسْلام : )بسِْمِ اللّه وَ بِاللَّلهِ  جَبْهَتِهِ فَأَخَذَ ال َّوْبَ لِيَمسْحََ الدَّمَ عَنْ جَبْهَتِهِ فَأَتا ُ سَهْمُ مسَْموُمُ لَهُ ثَلاثَ شمعبٍَ فوََقَعَ عَلي قَ

قْتملموَن رَجُلاً لَيْسَ عَلي وَجْهِ ا ْ رضِْ إِبلْنم بنِْلتِ   وَ عَلي مِلَّةِ رَسوُلِ اللّهِ ص ) ثممَّ رَفَعَ رَُمسَهُ اِ لَي السَّمارِ وَ قالَ: )ارَللّهُمَّ إِنَّک ز تَعْلَمُ َُنَّهُمْ یَ



 وَ وَقلَفَ، ترجمله : راوي گویلد: شلمر     رم ُ) ثممَّ َُخَذَ السَّهْمَ، فَأَخْرَجَهُ مِنم وَرارِ ظَهْرِ ِ، فَانْبَعثََ الدَّمُ كَأَنَّهُ ميزابُ، فضََعُفَ عَلنِ الْقِتلالِ  نَبِي غَيْ

م من با شما جن  دارم و شما پليد فریاد زد كه اي فرزند فاطمه زهرا عليه السّلام چه مي گویي ؟ امام عليه السّلام فرمود: مي گوی

با من جن  دارید و زنان را گناهي نيست ، پس این سر كشان و جاهلان و یاغيان خود را نگذارید متعرض حرم ملن شلوند ملادامي    

كه من در حال حياتم شمر گفت : این حاجت تو رواست اي پسر فاطمه ر پس آن جماعت بي دین همگي قصد امام مبين نمودند و 

اسدالله حمله برگرو  اشقيا، نمود و آنان حمله به سوي آن مظلوم آوردند و در ایلن حلال تقاضلاي شلربتي از آب از آن بلي       آن فرزند

دینان بي باك نمود ولي اید  اي نببشيد تا آنكه هفتاد و دو زخم بر بدن شریفش وارد گردید. امام عليه السّلام ساعتي بایستاد كه 

ل ، ضعف بر جنابش مستولي شد  بود پس در همان حال كه آن حضرت ایستاد  بود، سنگي از جانب استراحت نماید و از هدمه قتا

دشمنان بر پيشاني مباركش اهابت نمود و خون جاري گشت ، امام جامع خود را گرفت كه خون را از پيشاني شریف پاك نماید تيري 

بود نشست ر حضرت فرمود: )بسم الله ...) سشس مبارك بله   سه شعبه به جانب حضرت آمد و آن تير بر قلبش كه مبزن علم الهي

سوي آسمان بلند نمود و گفت : خداوندار تو مي داني كه این گرو  مي كشلند آن كسلي را كله نيسلت بلر روي زملين فرزنلد دختلر         

د و آن جنلاب را توانلایي   پيغمبري به غير او. پس آن تير را گرفت و از پشت سر بيرون كشيد و خون مانند ناودان از جاي آن جاري ش

ارَ ُ رَجُ م مِنْ كِنْدَةَ یُقالم لَلهُ  بر قتال نماند  بود و از ك رت متن عربي : فَكملّما َُتا ُ رَجُ م انْصَرَفَ عنَْهُ، كَراهيةً َُنْ یَلْقَي اللّه بِدَمِهِ حَتّي ج

بَهُ عَلي رُمسِهِ الشَّریفِ بِالسَّيْفِ، فَقَطعََ الْبُرْنمسَ وَ وَهَل  ز السَّليفُْ إلِلي رَُسِْلهِ وَ امْلتَلاَ      لَعَنَهُ اللّهُ، فشََتَمَ الحُْسَيْنَ ع وَ ضَرَ -مالِکُ بْنم الَّنسْرِ

لَيْها فَلَبِ موا هُنَيْئَةً ثممَّ عادُوا بِسَها وَ اعْتَمَّ عَالْبُرْنمسُ دَماً. قالَ الرّاوي فَاسْتَدْعَي الحُْسَيْنم ع ببِِرْقَةٍ فشََدَّ بِها رَُْسَهُ، وَ اسْتَدْعَي بِقَلَنسْوَُةٍ فَلَ

وَ هوَُ غملامُ لَمْ یُراهِ ْ مِنْ عِنْدِ النَّسارِ، فشََدَّ حَتّي وَقفََ إلِي جنَْلبِ الحْسَُليْنِ ع ،    -إلَِيْهِ وَ َُحامطوا بِهِ. فَبَرَيَ عَبْدُ اللّه بنْم الحْسَنَِ بْنِ عَلي ع 

بٍ وَ قي َ: حَرْمَلَةم بْنم ي ع لِتحَْبسَِهُ، فَأَبي وَ امْتَنعََ إِمْتِناعاً شَدیداً وَ قالَ: وَ اللّهِ   ُمفارِقم عَمّي ر فأََهوْي )اربَحْرم  بْنم كَعْفَلَحِقَتْهُ زَیْنبَُ إِبْنَهُ عَلِ

قْتمل م عَملّي ؟ر ترجمله : زخمهلا و جراحلات ، ضلعيف و نلاتوان        إلَِي الحُْسَيْنِ ع بِالسَّيْفِ. فَقالَ لَهُ الْغملامُ: وَیْلَکَ یَابنَْ البْبي َةِ َُتَ -الْكأ هِ ِ 

گشته بود لذا قدرت جنگيدن را نداشت و هر كس نزدیک ایشان مي آمد براي اینكه مبادا در قيامت با خدا ملاقلات نمایلد در حلالي    

د  ) آمد كه نام نحسش مالک بن كه خون آن مظلوم برگردنش باشد، باز مي گشت و از آنجا دور مي شد تا آنكه مردي از طایفه )كن

یسر بود آن زنازاد  چند ناسزا به زبان برید  جاري كرد و ضربت شمشير بر سر مباركش فرود آورد كه عمامله املام شلكافته شلد و     

طللب  عمامه اش از خون لبریز گشت . شهادت عبدالله بن حسن عليه السّلام راوي گوید: امام عليه السّلام از اه  حرم دسلتمالي را  

فرمود و سر مبارك را با آن محكم بست و كلاهي طلبيد كه علرب آن را )قلنسلو  ) ملي نامنلد و آن را هلم بلر فلرق هملایون نهلاد و          

عمامه را بر روي آن پيچيد و ملبس به آن گردید و بار دیگر عزم ميدان نمود پس لشكر اندكي درن  نملود، بلاز آن بلي دینلان بلي      

م را احاطه نمودند و عبدالله فرزند امام حسن عليه السّلام كه طفلي نا بالغ بود از نزد زنان و از حرم شرم رجوع كردند و حضرت اما

امام انس و جان ، بيرون آمد و مي دوید تا در كنار عموي بزرگوار خود حسين مظلوم بایستاد زینب خود را به او رسلانيد و خواسلت   

امتناع شدید نمود و گفت : به خدا قسم ر هرگز از عموي خویش جدایي اختيلار نملي   كه او را به سوي حرم باز گرداند ولي آن طف  

كنم و از او تنها نمي گذارم ر در این هنگام ، )بحربن كعب ) یا بنابر قول دیگر )حرملة بن كاهل  ) هملين كله خواسلت شمشلير بلر       

زنازاد  بي حيار متن عربي : فَضَرَبَهُ بِالسَّليْفِ، فَاتَّقاهلا الْغمللامُ    امام عليه السّلام فرود آورد، عبدالله خطاب به او گفت : واي بر تور اي 

 الَيهِ وَ قالَ: )یَابنَْ ارخي ، اهْبِرْ عَلي ملا نَلزَلَ   بِيَدِ ِ، فَارَطَنَّها الَي الْجِلْدِ فَااا هِيمُعَلَّقَةم. فَنادَي الْغملامُ: یا عَمّا ُر فَارَخَذَ ُ الحُْسَيْنم ع فضََمَّهُ

بسَِلهْمٍ، فَذَبحََلهُ وَ هُلوَ فلي حجِْلرِ عَمَّلهِ       کَ وَاحْتسَبِْ في الِکَ البَْيْرَ، فَانَّ اللّهَ یُلْحِقمکَ بآِبا کَِ الصّالِحينَ.) قالَ: فَرَما ُ حَرْمَلَةم بنْم الْكاهِل ِ  بِ

نِ فَطَعَنَهُ بِالرُّمْحِ، ثممَّ قالَ: عَلَيَّ بِالنّارِ امحْرِقمهُ عَلي مَنْ فيهِ. فَقالَ لَلهُ  الحُْسَيْنِ ع . ثممَّ انَّ شِمْرَ بْنِ اِي الجْوَشَْنِ حَمَ َ عَلي فمسْطاطِ الحسَُيْ



يي وَانصَْلرَفَ.   جارَ شَلبَثم فوََبَّبَلهُ، فَاسْلتحَ   الحُْسَيْنم ع : )یَابْنَ ايِ الجْوَْشنَِ، ارَنتَْ الدّاعي بِالنّارِ لِتمحْرِقم عَلي ارَهْلي ، ارحْرَقَکَ اللّهُ بِالنّارِ). وَ

فَارتِي بِتمبّانٍ، فَقالَ: ) ، ااكَ لِباسُ مَنْ  قالَ الرّاوي : وَ قالَ الحُْسَيْنم ع : ایتموني بِ وِْبٍ   یُرْغبَُ فيهِ ارجْعَلمهُ تحَتَْ ثيابي ، لِئلَا ارُجَرَّدَ مِنْهُ).

بي حيا، از خدا و رسول پروا ننمود و شمشلير را فلرود آورد و    ضمرِبتَْ ترجمه : تو مي خواهي عمویم رابه قت  رساني ولي آن ولدالزنا

آن كودك دستش را در پيش شمشير سشر ساخت و دستش به پوست آویبت و فریاد وا امام بر آورد. حضرت املام او را گرفلت و بلر    

ج  به خيلر و ثلواب احتسلاب دار    سينه خود چسانيد و فرمود: اي فرزند برادرر بر این مصيبت شكيبایي نما و آن را در نزد خداي عزو

كه خدا تو را به پدر گرامي ات ملح  خواهد فرمود: راوي گوید: در این اثنار حرمله كاهل  حلرام زاد  تيلري بله جانلب آن املام زاد        

از آن معصوم انداخت كه آن تير گلوي آن یتيم را كه در آغوش عموي بزرگوارش بود، برید و او جان بر جان آفرین تسليم نمود پس 

شمر پليد به خيمه هاي حرم مطهر حمله نمود نيز  خود را به خيمه ها فرو برد و گفت : آتش بياورید تا خيمه ها را با هر كس كه 

در آن است به شعله آتش سوزانم آن معدن غيرت الله ، حضرت امام فرمود: اي پسر اي الجوشن ر ایا تو مي گویي آتش آورنلد كله   

بيت من بسوزاني ، خدا تو را به آتش دوزخ بسوزاند. در این هنگام )شبث ) پليد آمد و آن شمر عنيد را از این  خيمه ها را بر سر اه 

كار سرزنش نمود كه آن س  بي حيا اظهار شرم نمود  بر گشت . راوي گوید: امام به اه  بيت خود فرمود: جامله كهنله اي بلراي    

م آن جامه را در زیر لباسهایم بشوشم تا اینكله دشلمنان بلدنم را برهنله نسلازند.      من بياورید كه كسي در آن رغبت نكند، مي خواه

مِنْهُ عليه السلام . ثملمَّ اسْلتَدعي ع بسَِلراوی َ    متن عربي : عَلَيْهِ الذِّلَّةم). فَارَخَذَ ثوْبا خَلِقا، فبََرَقَهُ وَ جَعَلَهُ تمحتَْ ثِيابِهِ، فَلَمّا قمتِ َ ع جَرَّدُو ُ 

وَ تَرَكَ الحُْسَيْنَ ع مجَُرَّدا، فَكانتَْ یَدا  -لعنه الله  -رَةٍ، فَفَرَزَها وَ لَبَسَها، وَ اِنَّما فَرَزَها لِئَلا یَسْلمبَها، فَلَما قمتِ َ سَلَبَها بَحْرم بْنم كَعبٍْ مِنْ حَبَ

طّبانِ فيِ الشِّتارِ فَتَنضْحَانِ قَيحْلا وَ دَملا اللي ارَنْ ارَهْلَكَلهُ اللّلهُ تعلالي .       بَحْرٍ بَعْدَ الِکَ تَيْبسَانِ فيِ الصَّيْفِ كَارَنَهُما عُودانِ یابسِانِ وَ تَتَرَ

فَرسَِلهِ  تِهِ طَعْنَةً، فسََقَطَ الحُْسَيْنم ع عَنْ قالَ: وَ لَمّا ارُثبِْنَ الحُْسَيْنم ع بِالْجِراحِ، وَ بَقِيَ كَالْقمنْفمذِ، طَعَنَهُ هالحُِ بْنم وَهبَِ الْمُزَني عَلي خاهِرَ

ا )تبان ) مي الَي ا ررضِْ عَلي خَدِّ ِ ا ریْمَنِ. ثممَّ قامَ هلوات الله عليه . قالَ الرّاوي : ترجمه : پس چنين جامه اي آوردند كه عرب آن ر

و زد  گویند امام حسين عليه السّلام آن لباس را نشذیرفت و فرمود: نمي خواهم ، این لباس كسي است كه داج اللت و خلواري بله ا   

شد  باشد سشس جامه كهنه اي آوردند امام عليه السّلام آن را پار  نمود و در زیر جامه هاي خود پوشيد و علت پار  كردن آن لباس 

این بود تا آن را از بدن شریف آن جناب بيرون نياورند و چون به درجه شهادت رسيد، آن را از بدن شریفش بيرون آوردند سشس آن 

ام آن در ميان عربا معروف به )سراوی  ) است و از جنس حبر  بود، طلب داشت و آن را پار  نمود و بر تلن خلود   حضرت لباسي كه ن

پوشيد و علت پار  كردن آن لباس ، این بود تا آن را از بدن آن جناب بيرون نياوردند ولي وقتي شهيد شد، )بحربن كعب ) آن جامع 

را برهنه از آن لباس رها كرد و از اعجاز آن حضرت این بود كه دستهاي نحس بحر بلن كعلب    را به غارت در ربود و امام عليه السّلام

ولدالزنا در فص  تابستان مانند دو چوب ، خشک مي گردید و در زمستان چنان تر مي بود كه خون و چرك از آنها جاري مي شد و به 

د: چون حضرت امام در اثلر زخمهلا و جراحلات بسليار كله در بلدن       همين درد مبتلا بود تا اینكه جان به مالک دوزخ سشرد. راوي گوی

مباركش وارد گردید  بود ضعف و سستي بر حضرتش مستولي شد و از اثر اهابت تيرهاي بسيار بر بدنش ، مانند خارپشت به نظر 

آن مظلوم از با ي اسب بر زمين مي آمد در این موقع ، هالح بن و هب مري )یا مزني   بي دین با نيز  بر تهيگا  امام مبين زد كه 

 بَيْتلا ُ، لَيْلتَ السَّلمارَ    افتاد و بر گونه راست متن عربي : وَ خَرَجتَْ زَیْنبَُ مِنْ بابِ الْفمسْطاطِ وَ هِي تمنادي : وا ارَخا ُ، وا سَليّدا ُ، وا ارهَْل َ  

. قالَ: وَهاحَ شِمْرم بِارَهحْابِهِ: ما تَنْتَظِرونَ بِالرَّجُ ِ. قالَ: فحََمَلموا عَلَيْهِ مِنْ كمل ِّ  امطْبِقتَْ عَلَي ا رضِْ، وَ لَيتَْ الجِبالَ تَدَكْدَكتَْ عَلَي السَّهْ ِ

بِالسَّليْفِ ضَلرْبَةً     عَلي عاتِقِهِ المُقَدَّسِجانبٍِ. فَضَرَبَهُ زُرْعَةم بْنم شَریکٍ عَلي كَتِفِهِ الْيسُري ، فَضَرَبَ الحُْسَيْنم ع زُرْعَةَ فصََرَعَهُ. وَ ضَرَبَهُ آخَرم

قموَتِهِ. ثممَّ انْتَلزَعَ اللرُّمحَْ فَطَعنََلهُ فلي     كَبا ع بِها عَلي وَجْهِهِ، وَ كانَ قَدْ ارَعيي ، فَجَعَ َ یَنمورُ وَ یَكمبِ. فَطَعَنَهُ سِنانم بنْم ارَنَسٍ النَّبَعي في تَرْ



قَعَ السَّهْمُ في نَحْرِ ِ. ترجمه : هورت بر روي خاك كربلا قلرار گرفلت . دربلار  آن غيلرت     بوَاني هَدرِ ِ. ثممَّ رَما ُ سِنانم ارَیضْا بِسَهْمٍ، فوََ

الله از روي خاك برخاست و جون كو  استوار بایستاد رواي گوید: علياي مكرمه زینب خاتون عليه السّلام در آن حال از خيمه هاي حرم 

واي سليد و سلرورم واي اهل  بيلتم ر اي كلاش آسلمان بلر زملين ملي افتلاد و            بيرون دوید در حالتي كه ندا مي داد: اي واي برادرم ،

كوهها بر روي سطح زمين ریزریز مي گردید رواي گوید: شمر پليد به آن گمراهان عنيد هيحه كشيد كه در ح  این مرد چه انتظار 

ر امام تشنه جگر، حملله ور گردیدنلد و او را   دارید، چرا كارش را تمام نمي كنيد؟ در این هنگام یک مرتبه گرو  بي دین از هر طف ب

محاهر  نمودند )زرعت بن شریک ) مشرك ، ضربتي بر شانه مبارك امام عليه السّلام زد و حضرت سيدالشهدا نيز ضربتي بلر او زد  

نا نمود كه و او را بر روي زمين انداخت و به جهنم و اه  گرداند. والدلزناي دیگر، ضربت شمشيري بر دوش مقدس آن حضرت آش

از هدمه شمشير آن زبد  سر، حضرت اباعبدالله عليه السّلام آن آسمان وقار، به روي خود كه بر آینه انلوار جملال پروردگلار بلود بلر      

زمين افتاد و در چنين احوال آن مطهر جلال ایزد متعال ، از حال رفته و خسته و ضعيف گردید  بود و گاهي بر مي خاسلت و زملاني   

در این هنگام سنا، بن انس بي دین ، نيز  بر چنبر  گردن آن سر فراز ملک یقين ، شهسوار ميدان شهادت و نور چشم مي نشست ؛ 

حضرت رسالت ، آشنا نمود به همين مقدار اكتفا ننمود، بار دیگر نيز  را بيرون كشيد و بر استبوان هاي سينه اش كه متن عربي : 

يَتَهُ وَ هوَُ یَقمولم: زَعَ السَّهْمَ مِنْ نَحْرِ ِ، وَ قَرَنَ كَفَّيْهِ جَميعا. وَ كملَّمَا امْتَلاَ تا مِنْ دِما ِهِ خضَبََ بِها رَاْ سَهُ وَ لحِْفَسَقَطَ ع ، وَ جَلَسَ قاعِدا. فَنَ

لِرَجُ ٍ عَنْ یَمينِلهِ: إِنْلزَلْ وَ یحَْلکَ إلَِلي الحْسَُليْنِ ع       - لَعَنَهُ اللّهُ -)هَكذا اَ لْقَي اللّه مبُضََّبا بِدَمي مَغصْوُبا عَلَي حَقَّي ) فَقالَ عُمَرم بْنم سَعْدٍ 

 فَضَرَبَهُ بِالسّيْفِ في حَلْقِهِ الشَّریفِ وَ هوَُ یَقمولم: وَ اللّهِ إِنّي  َ جْتَلزُّ رَُسَْلکَ وَ َُعْلَلمُ    -لَعَنَهُ اللّهُ  -فَأَرِحَهُ. فَبَدَرَ إلَِيْهِ خوَلِْي بْنم َُنَسٍ النَّبَعَي 

في الِکَ یَقمولم الشّاعِرم: ترجمه : هلندوق عللوم    َُنَّکَ ابْنم رَسوُلِ اللّهِ ص وَ خَيْرم النّاسِ َُبا وَ ُممّاررر ثممَّ اجْتَزَّ رَاْ سَهُ هَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ

ا نشان تير جفلا نملود و آن تيلر بللا بلر      لدني بود فرو برد سشس اشقي ا ولين و ا خرین ، سنان مشرك لعين ، آن نقطه دایر  بلا ر

گلوي آن زیب سينه و آغوش سيد دو سرا، وارد آمد و از هدمه آن ، گوشوار  عرش رب ا رباب بر فرش تراب قرار گفت . باز از غایت 

رك مي گرفت و غيرت و مردانگي برخاست و بر روي زمين نشست و آن تير را از گلو بيرون كشيد و هر دو دستش را در زیر گلوي مبا

چون پر از خون مي گردید بر سر و محاسن شریف مي ماليد و مي فرمود: كه به همين حال خدا را ملاقات مي نملایم كله بله خلون     

خود آغشته و ح  مرا غصب نمود  باشند پس عمربن سعد نحس لعين به خبي ي كه در طرف یملين او بلود، گفلت : واي بلر تلور از      

راحت كن راوي گوید: خولي بن یزید اهبحي سرعت نمود كه سر مطهر امام عليه السّلام را از بدن جلدا  مركب فرود آي و حسين را 

نماید ولي لرز  بر بدن نحس نجسش افتاد و از آن فع  قبيح اجتناب نمود آنگا  سنان بن انس نبعي از اسب پياد  شد و قصد قت  

را نمود، شمشير ظلم و جفا بر حل  خامس ال عبا، فرود آورد و به زبان برید   -فرزند رسول و نور دید  زهراي بتول سلام الله عليها 

همي گفت : به خدا سوگند كه سر از بدنت جدا مي كنم و حال آنكه مي دانم تویي فرزند رسول الله هلي الله عليه واله و بهتلرین  

آن بند  خاص حضرت سبحاني را از بدن شریف جدا  مردم از جهت پدر و مادرر پس آن شقي نا اميد از رحمت عام یزداني سر مقدس

 وَ روَي   خدا بر )سنان ) لعنت كنان و آنا فآنا عذابش را مضاعف متن عربي : فأََي رَزِیَّةٍ عَدلَتَْ حُسَيْنا غَداةَ تمبيرم ُ كَفّلا سلِنانٍ  22نمود.)

َُملْرِ الحْسُلَينِْ ع ملا كلانَ، ضلَجَّتِ          َُبوُ طاهِرٍ مذحَمَّدُ بْنم الحُْسَيْنِ الْبُرْسي في كِتابِهِ )مَعَالِ مِ الدّینِ)، عنَِ الصّادقِِ ع قلالَ: )لَملّا كلانَ ملِنْ 

ذا ارَنْتَقِمُ لِهذا) وَ  اللّهُ ظِ َّ الْقا ِمِ ع وَ قالَ: بِهالْمَلا ِكَةم إلَِي اللّهِ بِالْبُكارِ وَ قالموا: یا رَبَّ هذَا الحْسَُينْم هَفِيِکَ وَ ابْنم بِنتِْ نَبِيِّکَ قالَ: فَأَقامَ

ُغَْللي للَهُ قلِدْرا فيهلا زَیلْتُ وَ رَملاةم فيهلا وَ هلُوَ          روُِي: َُنَّ سِنانا هذا َُخَذَ ُ الْمبُْتارُ فَقَطعََ َُنامِلَهُ َُنْمَلَةً َُنْمَلَلةً ثلذمَّ قَطلَعَ یَدَیْلهِ وَ رِجْلَيْلهِ وَ     

مارِ في الَکَِ الْوَقتِْ غمبْرَةم شدَیدَةم سوَْدارُ مُظْلِمَةم فيها ریلحُ حَمْلرارُ   یُلري فيهلا عَليْنم وَ   َُثلرم،       یضَْطَرِبُ. قاَل الرّاوي : وَ ارْتَفَعتَْ فيِ السَّ

)فلاي رزیلة   حَتّي ظَنَّ الْقوَمُْ َُنَّ الْعَذابَ قَدْ جارَهُمْ، ترجمه : گردانند. در مصيبت امام مظلومان و سرور شهيدان ، شاعر چنين گفتله :  



عني كدام مصيبت است كه با مصيبت امام حسين عليه السّلام برابري نماید؛ مصيبت آن هنگام بود كه دست ظلم سنان بلي  ...) ی

دین سر از بدن مطهر آن حضرت ، جدا نمود ابوطاهر محمدبن حسن برسي در كتاب )معالم الدین ) اكلر نملود  كله حضلرت ابلي      

ود  آن هنگام كه مصيبت عظماي شهادت حضرت سيدالشهدار عليله السّللام واقلع    عبدالله جعفر بن محمدالصادق عليه السّلام فرم

را اقامه نمود آن جناب را در حالتي كه ایستاد  بلود بله    -عج  الله فرجه  -گردید، ملا كه به درگا  باري عزوج  سایه حضرت قا م 

تول ر و در خبر وارد است كه همين سنان لعين را فرشتگانش نشان داد و فرمود:به این شبص انتقام خواهم كشيد از براي این مق

مبتار بگرفت و بندبند انگشتانش را برید و دستها و پاهایش را قطع نمود و دیگي از روغن زیتلون بلراي هلاكلت جلان آن ملعلون ،      

گردید. راوي گویلد:   بجوشانيد و آن پليد را در ميان روغن انداخت و آن شقي در ميان دی  به اظطراب بود تا به عذاب الهي واه 

در آن ساعت كه حضرت سيدالشهدار عليه السلّام به درجه رفيع شهادت نا   آمد، گرد و غبلار شلدیدي كله سليا  و تاریلک بلود بله        

آسمان برخاست و در آن ميان ، باد سرخي وزیدن گرفت كه چشم هيي كس نمي توانست جایي را ببيند. لشكر ملتن عربلي : فَلَبِ ملوا    

هِ إِاْ هَرَخَ هارِخم: َُبشِْلرْ َُیِهَلا اْ    عَةً، ثممَّ انْجَلتَْ عَنْهُمْ. وَ روَي هِلالم بْنم نافِعٍ قالَ: إِنّي لَواقِفُ مَعَ َُهحْابِ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ لَعَنَه اللّكَذلِکَ سا

وَقَفتُْ عَلَيْهِ، فَعِنَّهُ ع لَيجَُودُ بِنَفسِْهِ، فوََ اللّهِ ما رََُیتُْ قَتيلا مضَُمَّبا بِدَمِهِ ميرم فَهذا شِمْرم قَدْ قَتَ َ الحُْسَيْنَ ع . قالَ: فَبَرَجتَْ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، فَ

ل مارَ فسََلمِعتُْ رَجُللا   فَاسْتَسْقي في ترلکَْ الحْاَُِحسَْنَ مِنْهُ وَ   َُنْوَرَ وَجْها، وَ لَقَدْ شَغَلنَي نمورُ وَجْهِهِ وَ جَمامل هَيْارَتِهِ عَنِ الْفِكْرَةِ في قَتْلِهِ. 

: یا وَیْلَکَر ارَنَا   ارَرِدُ الحامِيَةَ وَ   یَقمولم لَهُ: وَ اللّه   تَذوقم المارَ حَتي تَرِدَ الحامِيَةَ فَتَشْرَبَ مِنْ حَميمِهارر فَقالَ لَهُ الحُسَيْنم عليه السلام 

اللّهِ ص وَ ارَسْكمنم مَعَهُ في دارِ ِ في مَقْعَدِ هِدْقٍ عِنْدَ مَليکٍ مُقْتَدِرٍ، وَ ارَشْرَبُ مِنْ مارٍ غَيْرِ  ارَشْرَبُ مِنْ حَميمِها، بَ ْ ارَردُ عَلي جَدّي رَسوُلِ

سلاعتي بلر ایلن     آسِنٍ، وَ ارَشْكمو ارلَيْهِ ما ارْتَكَبْتممْ منِي وَ فَعَلْتممْ بي ). ترجمه : دشمن گمان كرد كه عذاب خدا بر آنان نازل گردید  و

ل بودند تا آنكه غبار فرو نشست و اوضاع به حال اول برگشت . هلال بن نافع روایت كرد  كه مي گفت : من با لشكر عملر سلعد   حا

نحس ایستاد  بودم كه شنيدم كسي را كه فریاد مي زند: ایها ا ميرر تو را بشارت باد كه اینكه شمر بن اي الجوشن ، حسين را به 

در ميان دو هف لشكر آمدم و بر با ي سر آن جناب ایسلتادم در حلالتي كله آن مظللوم مشلغول جلان       قت  رسانيد. هلال گفت : من 

دادن بود؛ به خدا سوگند كه هرگز ندید  بودم هيي كشته به خون خلویش آغشلته را كله در خوشلرویي و نورانيلت وجله ، بهتلر از        

مرا از تفكر در كيفيت قتل  آن جنلاب بلاز داشلت و در آن حلال      حسين عليه السّلام باشد و به تحقي  كه نور هورت و جمال هيئت او 

خواهش جرعه آبي مي نمود، شنيدم كه كافري بي دین به آن سبط سيدالمرسلين عليه السّلام به زبان بریلد  ایلن گونله جسلارت     

سشس من بله گلوش خلود    نمود كه به خدا آب نبواهي چشيد تا آنكه خود وارد دوزخ گردي و از آب گرم و سوزان جهنم بياشامي ر 

شنيدم كه حضرت امام عليه السّلام در جواب او فرمود: واي بر تو بادر من وارد بر دوزخ نمي شوم و از حميم دوزخ نمي آشامم بلكه 

به خدمت جد بزرگوارم و رسول عالي مقام خواهم رسيد و در خانه بهشتي كه از احمد مبتار است با آن بزرگوار در منزلگا  هدق در 

د مليک مقتدر ساكن خواهم بود و از آبهاي بهشت كه خداي عزوج  در كتاب مجيد خود وهف فرمود كه گندیلد  و نلاگوار نملي    نز

مَلةِ  دٍ ملِنْهُمْ ملِنَ الرَّحْ  شود، خواهم آشاميد و به خدمتش متن عربي : قالَ: فَغضَِبُوا بِارَجْمَعِهِمْ، حَتّي كَارَنَّ اللّهَ لَمْ یَجْعَ ْ في قَلبِْ ارَحَ

جامِعُكممْ عَلي ارَمْرٍ ارَبَدا. قال : ثممَّ ارَقْبَلوا عَلي سَلَبِ شَيْئا، فَاجْتَزُّوا رَارسَهُ وَ ارِنَّهُ لِيُكَلِّمُهُمْ، فَتَعجََّبتُْ مِنْ قِلَّةِ رَحْمَتِهِمْ وَ قملتُْ: وَ اللّهِ   ارُ

الحَْضْرَمي ، فَلَبسَِهُ فصَارَ ارَبْرصَ وَامْتَعَطَ شَعْرم ُ. وَ روُِي: ارَنَّهُ وُجِدَ في قَميصِهِ مِارَةم وَ بضِْعَ الحُْسَيْنِ ع فَارَخَذَ قَميصَهُ ارسحْاقم بْنم حوَْبَةَ 

وَ ثَلاثمونَ ضَرْبَةً). وَارَخَذَ سَلراویلَهُ   ارَرْبَعُ عَشَرَةَ ما بَيْنَ رَمْيَةٍ وَ ضَرْبَةٍ وَ طَعْنَةٍ. قَالَ الصّادِقم ع : وُجِدَ بِالحُسَيْنِ ع ثَلاثم وَ ثَلاثمونَ طَعْنَةً وَ

وَروُِي: ارَنَّهُ هارَ زَمِنا مُقْعَدا منِْ رِجْلَيْهِ. ترجمه : شكایت مي كنم از آنكه دست خود را به خون من  -لَعَنَهُ اللّهُ  -بَحْرم بْنم كَعبٍْ التَّيْمي 

شان همگي آن چنان به خشم و طغيان آمدند كه گویا خداي عزوج  در آلودید و از كردار زشت كه به جا آوردید هلال گفت : آن بدكي



قلب یكي از آن بي دینان رحم فرار نداد  است ؛ پس سر مطهر نور دید  حيدر و پار  جگر پيغمبر را از بدن جلدا نمودنلد در حلالتي    

رو  بله شلگفت آملدم و گفلتم : بله خلدا       پس من از بي رحمي آن گل  -لعنهم الله و خذلهم الله  -كه با ایشان به تكلم مشغول بود 

سوگند كه من هرگز در هيي امري با شما اتفاق نبواهم نمود راوي گوید: پس از آنكه آن گلرو  لعلين ، سلبط سيدالمرسللين عليله      

وي السّلام را به تيغ ظلم مقتول كردند و سر از بدن مطهر آن جناب جدا نمودند، لشلكر شلقاوت آثلار و آن جماعلت قسلاوت كلردار ر      

آوردند براي غارت لباسها و السلحه امام مظلومان و سرور شهيدان ، پيراهن آن یوسف زنلدان محنلت و ابلتلار را اسلحاق بلن حویله       

حضرمي پرجفا، ربود و آن را به قامت نارساي نحس خود پوشانيد و از اعجاز آن شهيد را  بي نياز، بدن نحس آن روسليا  بله ملرض    

ي كه جميع موهاي بدن آن بدببت پليد فرو ریبت و در روایلت اسلت كله دو پيلراهن آن عزیلز مصلر       برص سفيد مبتلا شد، به قسم

شهادت ، جاي زیاد  از یک هد و د  جراحت از زخم تير و نيز  و شمشير، یافتنلد املام جعفلر هلادق عليله السلّلام فرملود: در جسلد         

تند. بحربن كعب تميمي بد نهاد، شلوار حضرت را به غارت مطهر آن سرور جاي سي و سه طعنه نيز  و سي چهار ضربت شمشير یاف

. وَ ارَخَذَ نَعْلَيْهِ ا سوَْدُ بْنم خالِدٍ. برد و هم متن عربي : وَارَخَذَ عِمامَتَهُ ارَخْنَسُ بْنم مُرْثَدِ بْنِ عَلْقَمَةَ الحَْضْرَمي فَاعْتَمَّ بِها فصَارَ مَعْتذوها

رَكَهُ یَتشَحََّطم في دَمِهِ سَليمٍ الْكَلْبي ، فَقَطَعَ ارِهْبَعَهُ ع معََ البْاتَمِ. وَ هَذا ارَخَذَ ُ الْمبُْتارُ فَقَطَعَ یَدَیْهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ تَ وَ ارَخَذَ خاتَمَهُ بجَْدَلم بْنم

البَتْرارُ، عُمَرم بنْم سلَعْدٍ فَلَملّا قمتلِ َ عُملَرم بلْنم سلَعْدٍ وهََبهَلَا         حِتي هَلَکَ. وَ ارَخَذَ قَطيفَةً لَهُ ع كانتَْ مِنْ خَزٍّ قَيْسُ بْنم ا شْعَثِ. وَ ارَخَذَ دِرْعَهُ

لَهُ ا رَسوَْدُ بْنم حَنْظَلَةَ. وَ فلي رِوایَلةِ    الْمبُْتارُ  بي عُمْرَةَ قاتِلِهِ. وَ ارَخَذَ سَيْفَهُ جُميعُ بْنم البَلِ ِ ا ودي . وَ قي َ: رَجُ م مِنْ بنَي تَميمٍ یُقالم

اي سَعْدٍ ارَنَّهُ: ارخذ سَيفْهَُ الفْلَافِسُ النَّهشَْلي . ترجمله : در روایلت اسلت كله آن كلافر شلریر از معجلز  فرزنلد بشلير و نلذیر، پاهل            ابْنِ

نحسش فل  شد و خود نيز زمين گير گردید عمامه آن سرور را كه رشک خورشيد انلور بلود ملعلوني كله او را اخلنس بلن مرثلد بلن         

ي گفتند از سر آن سرفراز منصب شهادت و فرزند ساقي كوثر برداشت و بعضي گفتند كه جابربن یزید اودي ، علقمه حضرمي ابتر م

عمامه امام را در بود و آن را بر سر خود پيچيد و از اثر ضياي آن عمامه مهر آسا، خفاش عق  و هوشش به ظلمتگا  عدم فرار نمود 

ور سعادت را اسود بن خالد مردود بدتر از فرعون و نمرود، از پاي حضلرت بربلود.   و آن ملعون دیوانه شد، نعلين بيضاي آن كليم ط

كله ملدار علوالم     -انگشتر سليمان ملک شهادت را به جدل بن سليم كلبي بيرون آورد و آن ظالم یهودي ، انگشت مبارك حضرت را 

بيلد  ، هملين لعلين را گرفتله و دسلتها و پاهلاي       با انگشتر قطع نمودر مبتاربن ابلي ع  -امكان منوط به اشار  اراد  حضرتش بود 

قطيفله از   -لعنله الله   -نحسش را برید و آن س  پليد در خون خود مي غلطيد تا روح جبينش تسليم مالک دوزخ شد  هلاك گردید 

وم بله )بتلرار)   خز كه با آن پرد  دار حریم اسرار لدني بود، قيس بن اشعث ظالم جحود ربود. زر  آن شير بيشه شجاعت را كه موسل 

بد، عمر سعد ابتر ببرد و چون آن س  بدكردار به انتقام خون فرزند احمد مبتار مقتول مبتار گردید، همان زر  را بله )ابلي عملر  )    

قات  آن لعين ، ببشيد. شمشير آن یكه تاز ميدان شفاعت را، )جميع بن خل  اودي ) شقاوت انباز، باز نمود و بعضلي گفتله انلد كله     

هوُبُ لَيْسَ بِلذيِ الْفقلارِ، فَلانَّ الِلکَ     ي : وَ زادَ محَُمَّدُ بْنم زَكَرِیّا: ارَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الکَِ الِي بِنتِْ حَبيبٍ بْنِ بُدَیْ م. وَ هذَا السَّيْفُ المَنْمتن عرب

نقَََ  الرُّواةم تصَدیَ  ملا قملنْلا ُ وَ هلُورَةَ ملا حَكَينْلاُ . قلَالَ اللرّاوي : وَ         كانَ مَذْخورا وَ مصَوُنا مَعَ ارَمْ الِهِ مِنْ اَخا ِرِ النمبوَُّةِ وَ ا مامَةِ، وَ قَدْ

هليحُ،  جارِیَةم: فَارَسْرَعتُْ الي سَيِّداتي وَ انلا اَ جارَتْ جارِیَةم مِنْ ناحِيَةِ خِيَمِ الحُْسَيْنِ ع . فَقَالَ لَها رَجُ م: یا ارَمَةَ اللّهِ اِنَّ سَيِّدَكَ قمتِ َ. قالتَِ الْ

تي جَعَلموا یَنْتَزِعُونَ مِلحَْفَةَ الْمَرْارَةِ عَنْ فَقممْنَ في وَجْهي وَ هحِْنَ. قالَ: وَ تسَابَ َ الْقوَمُْ عَلي نَهبِْ بُيُوتِ آلِ الرَّسوُلِ وَ قمرَّةِ عَينِْ الْبَتمولِ، حَ

لَي الْبُكارِ وَ یَنْدُبْنَ لِفِراقِ الحُماةِ وَا حِبّارِ. فَروَي حُمَيْدُ بْنم مسُْلِمٍ قالَ: رَارَیْلتُ  ظَهْرِها، وَ خَرَيَ بَناتُ رَسوُلِ اللّهِ ص وَ حَریمِهِ یَتسَاعَدْنَ عَ

امْرَارَةً منِْ بنَي ترجمه : مردي از بني تميم كه نام آن روسيا  )اسودبن حنظلله ) دیلن تبلا  بلود شمشلير را از ميلان فرزنلد هلاحب         

ابن بي سعد، شمشير را )فلافس نهشلي ) برداشت و محمد بن زكریا گفته كه عاقبت آن شمشلير بله   اوالفقار باز نمود و به روایت 



در كلربلا   -عليه ا ف التحيلة وال نلار    -دختر حبيب بن بدی  رسيد. البته شایان اكر است كه آن شمشيري كه از جناب سيدالشهدار 

ر با سایر اخایر و ودایع نبوت و امامت در خدمت امام زملان عليله السّللام    به غارت رفت سواي اوالفقار حيدر كرار است ؛ زیرا اوالفقا

مصون و محفوظ است و تصدی  این مدعا و هورت ما حكينا  را راویان اخبار و آثار بيان نمود  اند. راوي گویلد: كنيزكلي از ناحيله    

ت : یا امة الله ر اقایت كشته شدر آن كنيزك گفت : خيمه هاي حرم محترم امام حسين عليه السّلام بيرون آمد. مردي به او رسيد گف

من هيحه زنان به سرعت نزد خانم خود رفتم و این خبر وحشتناك را به ایشان دادم پس همه زنان برخاستند و در مقاب  ملن آغلاز   

مودند و كار غلارت بله جلایي    ناله و فریاد بر آوردند. راوي گوید: لشكر اشقيا، مسارعت در غارت اموال ال رسول و قرت العين بتول ن

رسيد كه از سر زنها، چادر مي ربودند دختران آل رسول و حریم آن جناب به اتفاق هم به گریه و ناله مشغول شدند و گریه در فراق 

كسان و احبا و دوستان خود مي نمودند حميد بن مسلم گوید: دیدم زني از قبيله بكربن وا   كه با همسر خلود در ميلان اهلحاب    

تِ الْقوَمَْ قَدِ اقْتحََمُوا مر سعد لعين بود، وقتي دید كه متن عربي : بَكْرٍ بْنِ وا ِ ِ كانتَْ مَعَ زَوْجِها في ارَهحْابِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ. فَلَمّا رَارَع

نحَوَْ الفمسْطاطِ وَ قالَلتْ: یلا آلَ بَكْلرٍ بلْنِ وا ِل ٍ ارَتمسْللبَُ        عَلي نسَِارِ الحُْسَيْنِ ع في فمسْطاطِهِنَّ وَ هُمْ یَسْلمبُونَهُنَّ، ارَخَذَتْ سَيْفا وَ ارَقْبَلتَْ

لرّاوي : ثم ارُخْرَجلوا النِّسلارَ مِلنَ البَيْمَلةِ     بَناتُ رَسوُلِ اللّه؟ِر   حُكْمَ ا  للّهِ، یا لَ اراتِ رَسوُلِ اللّهِ، فَارَخَذَها زَوْجَها فَرَدَّها الي رَحْلِهِ. قَالَ ا

 ا  ملا مَلرَرْتممْ بنِلا عَللي     فِيهَا النّارَ، فبََرَجْنَ حَواسِرَ مُسْلَباتٍ حافياتٍ باكياتٍ یَمْشينَ سَبایا في ارَسْرِ الذِّلَّةِ. وَ قمللْنَ: بحِلَ ِ اللّلهِ   وَارشْعَلموا 

فوََ اللّهِ   ارَنسْي زَیْنبََ ابْنَةَ عَلِيٍّ وَ هِي تَنْدُبُ الحْسَُليْنَ ع   مَصْرَعِ الحسَُيْنِ، فَلَمّا نَظَرَ النِّسْوَةم الِي الْقَتْلي هحِْنَ وَ ضَرَبْنَ وُجوُهَهُنَّ. قالَ:

خل   وَ تمنادي بصِوَْتٍ حَزینٍ وَ قَلبٍْ كَئيبٍ: ترجمه : لشكریان بر سر زنان و حرم حسين عليه السّلام هجوم آورد  انلد و در خيمله هلا دا   

و به جانب خيمه ها شتافت و فریلاد اسلتغاثه بلر آورد كله اي آل بكلربن       شد  اند و به غارت اه  بيت مشغولند، شمشيري برداشته

 وا   ر آیا سزاوار است كه دختران رسول هلي الله عليه و اله را برهنه نمایندر؟ غيرت شما كجاست ؟ر )  حكم ا  الله ، یال ارات رسول

: پس از غارت خيمه ها طلاهرات ، آن گلرو  شلقاوت سلمات ،     الله )رر شوهر این زن او را گرفته و به خيمه اش برگردانيد. راوي گوید

زنان آل طاها را از خيمه ها بيرون نمودند و آتش ظلم و عدوان بر آن خيمه ها كه مهد امان و پناهگا  عالميان بود، بر افروختند و 

رت گرفته شد  بودند مي گفتند: شما را زنان با سر و پاي برهنه و غارت زد  گریه كنان بيرون آمدند و در حالي كه با خواري به اسا

به خدا قسم مي دهيم كه ما را بر قتلگا  حسين عليه السّلام بگذرانيد، دشمنان نيز این تقاضا را قبول كردند و چون چشم زنان به 

نم كله عليلا   آن شهيدان افتاد، فریاد هيحه بر آوردند و سيلي به هورت خود زدند راوي گوید: به خدا سوگند كه فراملوش نملي كل   

مكرمه زینب خاتون عليه السّلام دختر علي مرتضي را كه بر حسين عليه السّلام ندبه مي نمود و به آواز حزین و قلبي غمگين هدا 

مي زد: اي خواجه كا نات كه پيوسته هد آیه ها و تحفه ها با درود نامحدود فرشتگان آسمان تقدیم سد  جلالت مي گردد، اینک این 

به خون خود آغشته شد  و اعضایش قطعه قطعه گردید  است و اینها دختران تو هستند كه اسير شد  اند از این  حسين است كه

کَ سَلبایا،  ا عضْارِ، واثَكْللا ُ، وَ بَناتمل   ظلم متن عربي : وامحَُمَّدا ُ، هَلّي عَلَيْکَ مَلا ِكَةم السَّمارِ. هذا حُسَيْنم بِالْعَرارِ، مُرَمَّ م بِالدِّمارِ، مُقَطَّعُ

يِّدِ الشُّلهَدار. وامُحَمَّلدا ُ، وَ هلذا    الَي اللّهِ الْمشُْتَكي وَ الي محَُمَّدٍ الْمصُْطَفزي وَ الِي عَليٍّ المُرْتضَي وَ الِي فاطِمَةَ الزَّهرارِ، و الي حَمزَةَ سَل 

. واحُزْنا ُ، واكَرْبا ُ عَلَيْکَ یا اربا عَبْدِ اللّهِ، ارلَْيوَمَْ ماتَ جَلديّ رسَُلولم اللّله . یلا     حُسَيْنم بِالعَرارِ، تَسْفي عَلَيْهِ رِیحُ الصَّبارِ، قَتي م اروَ دِ الْبَغایا

لَلةم تسَْلفي    سَبایا، وَ امرّیَّتملکَ مُقَتَّ ارَهحْابَ محَُمَّدٍ، هو رِ امرِّیَّةم الْمُصْطفي یُساقمونَ سوَْقَ السَّبایا. وَ في بعْضِ الرَّوایاتِ: وامحَُمَّدا ُ، بَناتمکَ

رَضحْي عسَْكَرم ُ في یوَمِْ ا ثْنَليْنِ نَهْبَلا.   عَلَيْهِمْ ریحُ الصَّبارِ، وَ هَذا حُسَيْنم مَحْزموزُ الرَّارسِ مِنَ الْقَفا، مَسْلموبُ العِمامَةِ وَالرَّدارِ. بِاربي منَْ ا

تجَي ، وَ   جَریحُ فَيُداوي . بِاربي مَنْ نَفسْي لَهُ الفِدارُ. بِاربيِ الْمَهْموُمُ حَتّلي  بِاربي مَنْ فمسْطاطمهُ مُقَطَّعُ العُري . بِاربي مَنْ   غا بُِ فَيُرْ

قضَي . بِاربي الْعطَشانم حَتي مضَي . ترجمه : و ستم ها به خداوند و به خلدمت محملد مصلطفي و عللي مرتضلي و فاطمله زهلرا و        



این حسين است كه در گوشه بيابان افتاد  و باد هبا بر او مي گلذرد و   حمز  سيدالشهدار عليه السّلام شكایت مي برم ، یا محمدر

او به دست زنازادگان كشته شد  است اي بسا حزن و اندو  من ر امروز احساس مي كنم كه جد بزرگوارم احمد مبتار از دنيا رحللت  

طفي را به اسيري مي برنلد و در روایلت دیگلر    نمودر كجایيد اي اهحاب محمد هلي الله عليه و اله ر؟ اینک این بي كسان ، اریه مص

وارد شد  است كه مي گفت : یا محمدر اینک دختران تو اسير و اریه تو كشته شد  اند و باد هبا بر اجساد ایشان ملي وزد و اینلک   

لشلكرش بله   حسين سر از قفا جدا گردید  عمامه و ردایش را از سر دوشش كشيد  اند. پدرم فلداي آن حسلين كله در روز دوشلنبه     

تاراي رفت . شاید این كلمه اشار  باشد به روز سقيفه بني ساعد  . پدرم به فداي آن حسين كه طناب خيمه هاي حرمش را بریدند. 

پدرم به فداي آن حسين كه به سفر نرفته تا اميد بازگشتش را داشته باشم و زخم بدنش طوري نيست كه مداوا توانم نمود جانم 

غم و اندو  از دنيا رفت . پدرم به فداي او كه با لب تشنه از دار دنيا رفت . پدرم به فداي او كله جلدش محملد     به فدایش كه با بار

، هُلوَ سِلبْطم نَبِليِّ الْهُلدي      مصطفي است . متن عربي : بِارَبي مَنْ شَيْبَتمهُ تَقْطمرم بِالدَّمارِ، بِاربي مَنْ جَدِ ُ رَسوُلم الهِ السَّمارِ، بِلارَبي ملَنْ  

 النِّسلارِ، بِلارَبي ملَنْ رُدَّتْ عَلَيْلهِ     بِارَبي محَُمَّدُ الْمُصطَفي ، بِاربي عَليِِ الْمُرْتضَي ، بِارَبي خَدیجَةم الْكمبْري ، بِلاربي فَاطِمَلةم الزَّهلرارِ سَليِّدَةم    

ثممَّ ارَنَّ سُكَيْنَةَ اعْتَنَقتَْ جَسَدَ الحُْسَيْنِ ع ، فَاجْتَمَعَ عِدَّةم مِنَ ا عْرابِ الشَّمْسُ حَتّي هَلّي . قَالَ الرّاوي : فَاربْكتَْ وَ اللّهِ كم َّ عَدُوٍّ وَ هَدی ٍر 

مْ عشََلرَةم وَ  لبَْيْ َ ظَهْرَ ؟ُ فَانْتَدَبَ ملِنْهُ حَتّي جَرُّوها عَنْهُ. قَالَ الرّاوي : ثممَّ نادي عُمَرم بْنم سَعْدٍ في ارهحْابِهِ: مَنْ یَنْتَدِبُ لِلحُْسَيْنِ فَيوَُطِّي ا

سي ، وَ عُمَرم بْنم هُبَيحٍْ الصَّليْداوي ، وَ  هُمْ اسحْاقم بْنم حوَْبَةَ الَّذي سَلبََ الحُْسَيْنِ ع قَميصَهُ، وَارَخْنَسُ بْنم مَرْثَدٍ، وَ حَكيمُ بْنم طمفَيْ ٍ السَّنْبِ

وَ واحِ م بْنم ناعِمٍ، وَ هاني بْنم شَبثَِ الحَْضْرَمي ، وَ ارُسَيْدُ بلْنم مالِلکٍ لَعلَنَهُمُ اللّلهُ،      رَجارُ بْنم مُنْقِذٍ الْعَبْدي ، وَ سالِمُ بْنم خَ ْيَمَةَ الجُْعْفي ،

لله آسمانهاست . پدرم فَدَاسُوا الحُْسَيْنَ ع بحَِوافِرِ خَيْلِهمْ حَتّي رَضُّوا ظَهْرَ ُ وَ هَدْرَ ُ. ترجمه : پدرم به فداي او كه فرزند زاد  رسول ا

او كه سبط نبي هدي است جانم به فداي محمد مصطفي و خدیجه كبري و علي مرتضي و فاطمه زهرار سيد  زنان . جانم به فداي 

به فداي آن كس كه آفتاب بر او از مغرب بازگشت و طلوع دیگر نمود تا او نماز گزارد. راوي گفت : به خدا سوگندر زینب كبري عليه 

دشمن را بگریاند سشس سكينه خاتون ، جناز  پلدر خلود حسلين عليله السّللام را در آغلوش       السّلام با این سبنان سوزناك دوست و 

كشيد، پس گروهي از اعراب جمع شدند و آن مظلومه را از روي نعش پدر جدا نمودند. راوي گوید: پس از شهادت امام مبين ، عمر 

بت كند دعوت امير خود ابن زیاد را دربار  حسين بله جلا   سعد لعين در ميان اهحاب و یاران بي دین خود ندا در داد: كيست كه اجا

آورد و بر بدن او بتازد؟ پس د  نفر ولدالزنا اجابت آن لعين را نمودند و نامهاي نحس آن ملعونها عبارت است از: اسحاق بن حویله  

بن مرثد بدا ين ؛ حكيم بلن طفيل    بي دین و او همان ملعون بود كه پيراهن از بدن شریف امام عليه السّلام ، بيرون آورد؛ اخنس 

سنبسي لعين ؛ عمرو بن هبيح هيداوي كافر؛ رجار بن منفذ عبدي ؛ سالم بن خ يمه جعفي پليد؛ واح  بن ناعم شقي ، هلالح بلن   

پلس آن لعينلان ، سلينه و پشلت      -لعلنهم الله اجمعلين    -وهب جعفي جفاگر، هاني بن شبث حضر مي عنيد و اسيد بن مالک هالک 

ي سول را به سم اسبها خود پایمال كردند و در هم شكستند. متن عربي : قَالَ الرّاوي : وَ جارَ هلو رِ الْعشََلرَةِ حَتّلي وَقَفملوا عَلَل     فرزند ر

ا سْرِ فَقَالَ ابنَْ زِیادٍ منَْ ارَنْتمم؟ْ قالموا:  دیدٍابْنِ زِیادٍ فَقالَ ارُسَيْدُ بْنم مالکٍِ ارَحَدُ الْعَشَرَةِ: نحَْنم رَضضَْنا الصَّدْرَ بَعْدَ الظَّهْرِ بِكم ِّ یَعْبوبٍ شَ

يرَةٍ. قالَ: اربوُ عُمَلرم الزّاهِلدُ: فَنَظَرْنلا اللي     نحَْنم الَّذینَ وَطِئنا ببِميوُلِنا ظَهْرَ الحُْسَيْنَ حَتّي طحََنّا حَناجِرَ هَدْرِ ِ. قالَ: فَارَمَرَ لَهُمْ بجِا ِزَةٍ یسَ

 اروْطلار الْبَيْل َ   دْناهمُْ جَميعا اروْ دَ زِنلا. وَ هلو رِ ارَخلَذهَمُُ الْمبُْتلارُ، فشَلَدَّ ارَیلْدیهَمُْ وَ ارَرْجُلهَلُمْ بسِلُكکَِ الحَْدیلدِ، وَ         هو رِ الْعَشَرَةِ، فوََجَ

. فسَُئِ َ عَنْ اِهابِ بَصَرِ ؟ِ فَقال : كمنتُْ شَهِدْتُ  ظمهُورَهُمْ حَتّي هَلَكموا. وَ رَوي ابنْم رَباحٍ قالَ: لَقيتُ رَجُلا مَكْفوفا قَدْ شَهِدَ قَتْ َ الحُْسَيْنِ ع

ابلن   قَتْلَهُ عاشِرَ عَشَرَةٍ، غَيْرَ ارَنّي ترجمه : راوي گوید: د  نفري كه جرات نمود  و اسب بر بدن مطهر نور چشم حيدر تاختند به نلزد 

نام نحسش اسيد بن مالک بود این بيت را ببواند: )نحن  زیاد بدنهاد آمدند و در بارگا  آن لعين ایستادند یكي از آن روسياهان كه



رضضنا...)؛ یعني مایيم آن د  نفر كه اول پشت حسين و سشس سينه اش را به وسيله اسبهاي تيزرو، بلند قامت و قلوي هيكل  ، در   

بلدن حلين تلاختيم و او را    هم شكستيم و خرد ساختيم ابن زیاد پرسيد: شما چه كسانيد؟ گفتند: مایيم آن كساني كه اسلبها را بلر   

پایمال مركبهاي خود نمودیم به حدي كه استبوانهاي سينه اش را نرم و خرد كردیم راوي گوید: عبيدالله بن زیاد حكلم نملود كله    

جایز  اي ناچيز به آنها دادند از ابو عمرو زاهد مروي است كه گفت : آن د  نفر ملعون را چون نيک نظر نمودیم همه آنهلا را حلرام   

زاد  یافتيم و وقتي مبتار این د  نفر را دستگير نمود، امر كرد تا دست و پاي آنها را با ميبهاي آهنين به زمين فروبستند و اسلبها  

را بر پشت نحس آنها تاختند تا جان به مالک دوزخ سشردند. از ابن رباح روایت است كه گفت : مرد كوري را دیدم كه در روز شهادت 

عليه السّلام در لشكر ابن زیاد حضور داشت ، از او سؤ ال مي كردند از سبب نابينا شدنش ، او در جواب گفت  حضرت سيد الشهدار

: من با نه نفر دیگر از لشكریان در روز عاشورا در كربلا حاضر بودم جز آنكه من ته شمشير زدم نه تير انداختم و چلون آن حضلرت   

و نماز عشا را به جاي متن عربي : لَمْ ارَطْعلَنْ وَ للَمْ ارضْلرِبْ وَ للَمْ ارَرمِْ، فَلَمّلا قمتِل َ        به شهادت رسيد من به سوي خانه خود برگشتم

للي  لي الله عليه و آله ر فَقملتُْ: ملا  رَجَعتُْ الِي مَنْزلِي وَ هَلَّيتُْ الْعشَِارَ ا خِرَةَ وَ نممتُْ. فَارتاني آتٍ في مَنامي ، فَقالَ: ارَجبِْ رَسوُلَ اللّهِ ه

ةٍ، وَ مَلَکُ قا ِمُ بَيْنَ یَدَیْهِ وَ فلي یَلدِ ِ   ولََه؟ُ فَارَخَذَ بِتَلابيبي وَ جَرَّني الَيْهِ، فَاراَا النَّبي ص جالِسُ في هحَْرارَ، حاسِرم عَنْ اِراعَيْهِ، آخِذم بِحَرْبَ

هَبتَْ ارنْفمسُهُمْ نارا. فَدَنوَْتُ مِنْهُ وَ جَ وَْتُ بَيْنَ یَدَیْهِ وَ قملتُْ: ارلَسَّلامُ عَلَيْکَ یا سَيْفُ مِنْ نارٍ فَقَتَ َ ارَهحْابِي التَّسْعَةَ، فَلَمّا ضَرَبَ ضَرْبَةً الْتَ

للَمْ تَلرْعِ حَقْلي وَ فَعَلْلتَ ملا       وَ قَتَلتَْ عِتْرَتي وَ رَسوُلَ اللّهِ، فَلَمْ یَرمدَّ عَلَي، وَ مَكَثَ طَویلا. ثممَّ رَفَعَ رَُْسهُ وَ قالَ: یا عَدوُِ اللّهِ إِنْتَهَكتَْ حُرْمَتي

ه : آوردم و به خواب رفتم پس در عالم فَعَلتَْ. فَقملتَْ: یا رَسوُلَ اللّهِ، وَ اللّهِ ما ضَرَبتُْ بِسَيْفٍ، وَ   طَعَنتُْ. بِرممحٍْ وَ   رَمَيتُْ بِسَهْمٍ. ترجم

تو را طلب نمود  ، به نزد پيامبر بيا. گفتم : مرا بلا رسلول چله    رویا شبصي به نزد من آمد و به من گفت : رسول خدا عليه السّلام 

كار است ر؟ پس آن شبص گریبان مرا گرفت و كشان كشان تا به خدمت پيامبر آورد. پس آن جناب را دیدم در هلحرایي نشسلته و   

لي الله عليله والله ایسلتاد  و    آستين هاي خود را تا مرف  با  زد  و حربه اي در دست دارد و فرشته اي در پليش روي آن حضلرت هل   

شمشيري از آتش در دست دارد و آن نه نفر دیگر هم حاضر بودند. آن فرشته آن نه نفر را به این كيفيت به قت  رسانيد كه هر یک 

را ضربتي كه مي زد شعله آتش او را فرو مي گرفت و به درك مي رفت . پس من نزدیک خدمت شلدم و در حضلور آن جنلاب بله دو     

نشستم و گفتم : )السلام عليک یا رسول الله )ر آن حضرتت جواب سلام مرا نفرمود. مدتي دراز سر مبارك را به زیر افكند سشس  زانو

سرش را بلا نمود و فرمود: اي دشمن خدار حرمت مرا شكستي و عترت مرا به قت  رسانيدي و رعایت ح  را ننملودي و كلردي آنچله    

الله ر به خدا سوگند كه من نه شمشير زدم و نه نيز  به كار بردم و نه تير انداختم . متن عربي  كردي ررر پس من گفتم : یا رسول

ني ملِنْ  هذا دمَُ ولََديِ الحُْسَيْنِ ع ، فَكَحَلَ: فَقالَ: هَدَقتَْ، وَ لكِنِّ كَ َّرتَ السَّوادَ، ارُدْنم منِّي فَدَنوَْتُ مِنْهُ، فَعِاا طشَتُْ مَمّلموِ دَما. فَقالَ لي : 

نَّهُ قالَ: )اِاا كلازن یَلومَْ الْقِيامَلةِ نمصِلبَ     الِکَ الدَّمِ، فَانْتَبَهتُْ حَتَّي السّاعَةَ   ارُبْصِرم شَيْئا. وَ روُِي عَنِ الصّادِقِ ع ، یَرْفَعُهُ الِيَ النَّبِي ص ارَ

یَدِ ِ. فَاِاا رََُتْهُ شَهَقتَْ شَهْقَةً   یَبْقي في الْجَمْعِ مَلَکُ مُقَلرَّبُ وَ   نَبِلي مُرسَْل م اِ ّ     لِفاطِمَةَ ع قمبَّةم منِْ نمورٍ، وَ یَقْبَ م الحُْسَيْنم ع وَ رَُْسَهُ في

هُ وَ الْمُجَهِّزینَ عَلَيْهِ وَ مَنْ   وَ هوَُ یبُاهِمُ قَتَلَتَهُ بِلا رَارسٍ. فَيَجْمَعُ اللّهِ لي قَتَلَت23َبَكي لَها. فَيُمَ ِّلمهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَ َّ لَها في َُحسَْنِ هُورَةٍ)

شَرمونَ فَيَقْتملمهُمْ الحْسََنم ع ترجمه : رسول شَرَكَ في دَمِهِ، فَأَقتملمهُمْ حَتّي آتِيعَلي آخِرِهِمْ ثممَّ یُنشَْرمونَ فَيَقْتملمهُمْ َُمِيرم الْمؤُْمِنينَ ص . ثممَّ یُنْ

ي و بر تعداد آنها افزودي آنگا  فرمود: به نزدیک من بيا و چون نزدیک شلدم  خدا فرمود: راست مي گویي و لكن سياهي لشكر بود

در خدمتش طشتي پر از خون دیدم ، پس حضرت فرمود: این خون فرزندم حسين است و سشس از آن خون مانند سرمه در چشمانم 

ليه السّلام ملروي اسلت كله مرفوعلا از     كشيد و وقتي از خواب بيدار گشتم ، دیدم دیگر چشمم جایي را نمي بيند از حضرت هادق ع

رسول خدا هلي الله عليه واله روایت نمود  كه چون روز قيامت شود از براي فاطمه زهرا قبه اي از نور نصلب ملي نماینلد و حسلين     



م او را بله  عليه السّلام به محشر مي آید در حالتي كه سر خود را بر روي دست گرفته و سر بر بدن ندارد و چون فاطمه عليله السّللا  

این شك  ببيند یک نعر  مي زند كه هيي فرشته مقرب و نه پيغمبر مرس  نمي ماند مگر آنكه همي به گریه مي افتند. سشس خداي 

عزوج  ، حسين عليه السلّام را به بهترین هورتها از براي فاطمله زهلرا عليله السلّلام م ل  ملي نمایلد و در آن حلال ، حسلين عليله           

كه سر بر بدن ندارد به قاتلان خود مباهمه مي كند سشس خداوند، كشندگان او را و آنانكه سر از بلدن اطهلرش   السّلام در حالي 

جدا نمودند و یا به نحوي در ریبتن خون آن مظلوم شركت داشته اند در مكاني جمع مي كند و من همه آنان را به قت  مي رسانم 

ب امير مؤ منان عليه السّلام همه ایشان را مقتول مي نماید؛ باز زند  مي شوند و . سشس خداي عزوج  آنان را زند  مي كند باز جنا

تملمهُمُ امام حسن عليه السّلام آن اَشقْيا را به قت  مي رساند و باز خدا ایشان را زند  مي كند پس امام متن عربي : ثممَّ یُنشَْلرمونَ فَيَقْل  

)رَحِلمَ اللّلهُ   نْ امرِّیَّتِنا ارَحَدُ ار ّ قَتَلَهُمْ. فَعِنْدَ الِکَ یَكشَْفُ الْغَيْ م وَ یُنسْيَ الحُْزْنم). ثممَّ قَالَ الصّادِقم ع : الحُْسَيْنم ع ثممَّ یُنشَْرمونَ فَلا یَبْقي مِ

الحَْسْرَةِ) وَ عنَِ النَّبِي ص َُنَّهُ قالَ: )ااا كانَ یوَمَْ شيعَتَنا شيعَتَنا، هُمْ وَ اللّهِ الْمؤُْمنِمونَ وَ هُمْ الْمشُارِكمونَ لَنا فيِ الْمصُيبَةِ بِطوِلُِ الحُْزْنِ وَ 

ارَعْلَمَ ما هنََعَ بوِلََدي مِنْ بَعْدي . فَيُقالم: الْقِيامَةِ تَارْتي فاطِمَةم ع في لممَّةٍ مِنْ نسِا ِها. فَيُقالم لَها: ارُدْخمليِ الجَْنَّةَ. فَتَقمولم:   ارُدْخم م حَتّي 

ها وَ تصَْلرَخم الْمَلا ِكَلةم   في قَلبِْ القِْيامةَِ، فَتنَظْمرم الِيَ الحْسَُينِْ ع قاِ ملا للَيْسَ عَلَيلْهِ رَارسْ ، فَتصَلْرخم هلَرْخةًَ فَارهَلْرخَم لصِلِراخِ       لَها ارُنْظمري 

السّلام آنان را به قت  ملي آورد و بلاز زنلد     لصِِراخِها). وَ في رِوایَةٍ ارخري : ) وَ تمنادي وا ولََدا ُ، واثَمَرَةَ فمؤ ادا ُ). ترجمه : حسين عليه 

مي گردند پس احدي از اریه ما باقي نمي ماند مگر آنكه هر كدام یک مرتبه آنها را به قت  مي رساند در این هنگام غلي  و خشلم   

  پلس از  24ود)ما فرو مي نشيند و اندو  و مصيبت حضرت سيدالشهدار عليه السّلام از خاطرها رفته و به فراموشي سشرد  ملي شل  

آن ، امام جعفر عليه السّلام فرمود: خدا رحمت كند شيعيان ما را، به خدا سوگند كه ایشان مؤ منان بر ح  اند به خدا قسلم ر آنهلا   

به واسطه درازي حزن و اندو  و حسرتشان ، در مصيبت با ما شریكند و از رسول خلدا عليله السلّلام ملروي اسلت كله فرملود: چلون         

طمه زهرا عليه السّلام در حالي كه زنان اطرافش را گرفته اند، مي آید، پس به او گفته مي شود داخل  بهشلت شلور    قيامت شود فا

فاطمه عليه السّلام مي گوید: من داخ  بهشت نمي شوم تا آنكه بدانم بعد از رحلت من از دنيلا، بلا فرزنلدم حسلين عليله السّللام       

شود: )انظري في قلب القيامة )؛ یعني به وسط هحراي محشر نظر نمار چون نظر نماید چگونه رفتار كرد  اند. پس به او گفته مي 

حسين عليه السّلام را مي بيند ایستاد  و سر در بدن ندارد. در این هنگام فریاد بر مي آورد و من نيز از فریاد او به فریاد مي آیم و 

شد  كه فاطمه زهرا عليه السّلام نداي )واولدا  ، واثملرة فلوادا  ) بلر     فرشتگان هم به فریاد مي افتند. و در روایت دیگر چنين وارد

قَدَ عَلَيْها ارلَْفَ عامٍ حَتيْ اسْوَدَّتْ،   مي آورد. متن عربي : قالَ: )فَيَغضْبَُ اللّهُ عَزّ وَ جَ َّ لَها عِنْدَ الِکَ، فَيَارْمُرم نارا یُقالم لَها هَبْهبَْ قَدْ اروْ

ا فلي حَوْهِللَتِها هَلهَلتَْ وَ    ارَبَدا وَ   یَبْرميُ مِنْها غَمِ ارَبَدا. فَيُقالم لَها: الْتَقَطَلي قَتَلَلهَ الحْسَُليْنِ ع ، فَتَلْلتَقِطمهُمْ، فَلااا هلارُو       یَدْخملمها رَوْحُ

اَلِقَةٍ ناطِقَةٍ: یا رَبِّ بِمَ ارَوْجَبتَْ لَنَا النّارَ قَبْ َ عَبَدَةِ ا ْ وْثان؟ِ  هَهَلموا بِها وَ شَهَقتَْ وَ شَهَقموا بِها وَ زَفَرَتْ وَ زَفَرموا بِها. فَيَنْطِقمونَ بِارلسِْنَةٍ

وَ رَارَیتُْ ابوََیْهِ في كِتابِ )عِقابِ ا ْ عْمالِ). فَيَارْتيهِمُ الجَْوابُ عَنِ اللّهِ عَزَّ وَ جَ َّ: لَيْسَ مَنْ عَلِمَ كَمَنْ   یَعْلَمُ). روَي هَذِ ِ الحَْدی َيْنِ ابْنم ب

بنِْلتِ ارَبِلي الْعَبَّلاسِ ا ْ زدي بِاسلْنادِ ِ علَنْ      فِي الْمُجَلَّدِ ال َّلاثينَ مِنْ )تَذْیي ِ شَيخِْ الْمحَُدَّثينَ بِبَغْدادَ محَُمَّدِ بْنِ الْنَّجارِ في تَرْجمَةِ فاطِمَةَ 

عِمْرانَ سَئَ َ رَبَّهُ قالَ: یا رَبَّر اِنَّ ارَخي هارُونَ ملاتَ فَلاغْفِرْ لَلهُ ترجمله : در آن     طَلحَْةَ قال : سَمِعتُْ رَسوُلَ اللّهِ ص یقول : اِنَّ موُسيَ بْنَ 

هنگام خداي عزوج  از براي داد خواهي فاطمه عليه السّلام ، به غضب مي آید، پس امر مي كند آتشي را كه نام او )هب هب ) است 

دید  كه هرگز نسيم روحي در آن داخ  نمي گردد و هيي غلم و انلدوهي از درون   و هزار سال افروخته شد  تا آنكه به غایت سيا  گر

آن خاري نمي شود پس خطاب به آن آتش مي رسد كه به مانند دانه ، آن كساني را كه حسلين عليله السّللام را كشلتند، بلر چلين ؛       

آن آتش مانند اسب شيهه مي كشد و ایشان نيز  آتش آنان را از ميان مردم بر مي چيند و چون در ميان آتش هبَْ هبَْ جاي گرفتند،



به شيهه او، شيهه مي كشند و )هبَْ هَبْ) به نعر  مي آید و آنان هم به نعر  او، نعر  مي كشند و )هبَْ هَبْ) به شلعله خلویش بله    

ردگلار را، بله چله عللت ملا را      فریاد مي آید و آنها نيز به فریاد او، فریاد مي كنند. پس ایشان به زبان گویا به سبن مي آیند كه پرو

  ، مستوجب آتش نمودي ؟ از جانب رب العزة جواب به ایشان مي رسد كه آن كس كه مي داند مانند كسلي  29قب  از بت پرستان )

مي گوید: این خبر را ابن بابویه در كتاب ) عقاب ا عمال ) اكر نملود    -اعلي الله مقامه  -كه نمي داند، نيست . سيد ابن طاوس 

و فرمود  كه آن را در مجلد سوم كتاب )تذیي  ) شيخ محدثين بغداد محمدبن نجار، كله در شلرح حلا ت فاطمله بنلت ابلي العبلاس        

ارزدي است ، دید  ام سيخ مزبور به اسناد خود از طلحه روایت نمود  كه او گفت : شنيدم از رسلول خلدا هللي الله عليله والله ملي       

متن عربي : فَارَوْحيَ اللّهُ الَيْهِ: یا موُسيَ بْنَ عِمْرانَر لوَْ سَئَلْتنَي فِي ا ْ وَّللينَ وَ   -نا و عليه السّلام علي نبي -فرمود: موسي بن عمران 

پروردگلار خلود سلؤ ال    . ترجمله : از  -هَلَواتُ اللّلهِ وَ سَللامُهُ عَلَيْهِملا    -ا َّْخِرینَ  ََجَبْتمکَ، ما خَلا قاتِ َ الحُْسَيْنِ بْنِ عَلِي بنِْ ارَبي طالبٍِ 

نمود كه پروردگارا، برادرم هارون از دنيا رفته او را بيامرز پس خداي عزوج  وحي به سوي موسي فرستاد كه اي موسي بن عمران ر 

اگر از من درخاست نمایي كه اولين و آخرین مردم را بيامرزم ، مي آمرزم مگر كشندگان حسين بن علي بن ابي طالب عليه السّللام  

الحسَُينِْ بْنِ عَلِلي بلن اَبلي     عربي : فَاوْحَي اللّه الَيْهِ: یا موُسَي بْنَ عِمْرانَر لوَْ سَئَلْتنَي فِي ا وَّلين وَ ا خِرینَ  جَبْتمکَ، ما خَلا قاتِ َمتن 

رم هلارون از دنيلا رفتله او را بيلامرز.     . ترجمه : از پرودگار خود سوال نمود كه پروردگارا، بلراد -هَلَواتُ اللّهِ وَ سَلامُهُ عَلَيْهِما -طالبٍ 

پس خداي عزوج  وحي به سوي موسي فرستاد كه اي موسي بن عمران ر اگر از من در خواست نمایي كه اوللين و آخلرین ملردم را    

علَنْ قَتْلِلهِ ع وَ هِلي     بيامرزم ، مي آمرزم مگر كشندگان حسين بن علي ابي طالب عليه السّلام . المسلک ال الث في ا ممُورِ الْمُتَلارَخَّرَةِ 

 -بَعَثَ بِرَارسِْ الحُْسَيْنِ ع في الکَِ الْيوَمِْ وَ هوَُ یَلومُْ عاشملورار    -لَعَنَهُ اللّهُ  -تَمامُ ما ارَشَرْنا الَِيْهِ. متن عربي : قالَ: ثممَّ اِنَّ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ

لمٍِ اْ  زدْي الِي عُبَيْدِ اللهِّ بنِْ زِیلادٍ وَ ارَملَرَ بلِرمؤموسِ الْبلاقينَ ملِنْ ارهَلْحابهِِ وَ ارهَلْ ِ بَيْتلِهِ         مَعَ خوَلِْي بْنِ یَزِیدَ ا ْ هْبحَي وَ حُمَيْدٍ بْنِ مسُْ

بَلموا بِها حَتّي قَدِموُا الْكموفَلةَ. وَ  وَ قَيْسِ بْنِ ا ْ شْعَثِ وَ عَمْرو بنِْ الحْجَّايِ فَارَقْ -لَعَنَهُ اللّهُ -فَنمظِّفتَْ وَ سَرَّحَ بِها مَعَ شِمْرِ بْنِ ايِ الجْوَشَْنِ 

الحْسَُيْنِ، ع وَ حَمَ َ نسِارَ ُ ص عَلي ارَحْلاسِ ارقامَ ابْنم سَعْدٍ بَقِيَّةَ یوَْمِهِ وَ الْيوَمِْ ال ّاني الِي زَوالِ الشَّمْسِ، ثممَّ رَحَ َ بِمَنْ تبََلَّفَ مِنْ عِيالِ 

ترجمه : مسلک سوم این ببش در بيان اموري است كه پس از شهادت خامسآل عبا حضرت سيدالشهدار ارَقْتَارب الجِْمْاِل بِغَيْرِ وِطارٍ 

عليه آ ف التحية و ال نار واقع گردید  و در این قسمت مدعایما از این كتاب و آنچه را كه در اول كتاب اشار  به آن نمودیم به انجام 

رزندم خاتم النبيين ، سر مطهر امام شهيد را در همان روز عاشورا بله هملرا    خواهد رسيد رواي گوید: عمر سعد لعين پس از قت  ف

به نزد عبيدالله بن زیاد بلد نهلاد، روانله داشلت و نيلز حكلم داد كله         -لعنهما الله  -خولي بن یزید اهبحي و حميدبن مسلم ازدي 

چه از اه  بيت و جلان ن لاران آن حضلرت را پلاك و      چه از اهحاب و یاران و -رضوان الله عليهم اجمعين  -سرهاي انور سایر شهدار 

پاكيز  نمودند و آنان را با شمر بن اي الجوشن پليد و قيس بن اشعث با سرهاي مطهر به سوي كوفه رفتند و عمر سعد خود نيلز  

ال و آن كسلاني را كله از   روز عاشورا و روز یازدهم را تا هنگام زوال در زمين كربلا اقامت نملود و بعلد از زوال ، آن اهل  بيلت غلم آمل      

طوفان ستم آن اشقيا در سرزمين محنت و بلا، باقي ماند  بودند از عيا ت حسين عليه السّلام را بر روي پلاسهاي متن عربلي : و    

دِّ الْمَصا بِِ وَ الْهُموُمِ. وَ لِلّهِ دَرِ قا ِلِه : یصَُللّي  غِطارٍ مُكَشَّفَاتِ الوُْجوُ ِ بَيْنَ ا ْرَعْدارِ، وَ ساقموهُنَّ كَما یسُاقم سَبيْ التمرْكِ وَ الرُّومِ في ارَشَ

فاعَةَ جَلدِّ ِ یَلومَْ الحْسِلابِ وَ روُِي: ارَنَّ رؤُ    عَلَي الْمَبْعوُثِ مِنْ آلِ هاشِمٍ وَ یُغْزي بَنمو ُ اِنْ اا لَعجَيبُ وَ قالَ آخَرم: ارَتَرْجوُ ارُمَّةٌ قَتَلتَْ حُسَيْنا شَ

زِیادٍ وَ الِي یَزِیدَ بْنِ مُعاوِیَةَ:  الحُْسَيْنِ ع كانتَْ ثمانِيَةً وَ سَبْعينَ رَارسا، فَاقْتسَمَتهَْا الْقَبا ِ م، لِتَقَرَّبَ بِذلِکَ الِي عُبَيْدِ اللّهِ بْنِوسَ ارهحْابِ 

تْ هَواِزنم بِاثنْي عَشَرَ رَارْسا، وَ هاحِبُهُمْ شِلمْرم بلْنم ايِ الجْوَْشلَنِ.    فجَارَتْ كِنْدَةم بَ َلاثَةَ عَشَرَ رَارْسا، وَ هاحِبُهُمْ قَيْسُ بْنم ا ْ شْعَثِ. وَ جارَ

مانتهلاي  لَعَنَهم اللّهِ. وَ جارَتْ تَميمُ بسَِبْعَةَ عشََرَ رَارْسا. ترجمه : بي هودي شتران ، سوار نمودنلد زنلان آل عصلمت و طهلارت را كله ا     



مصيبت و ك رت غم و غصه ، به اسيري مي بردند. شاعر عرب این مصيبت عظمي را انبيار بودند مانند اسيران ترك و روم با شدت 

به رشته نظم در آورد  : )یصلي علي المبعوث من ...)؛ این قضيه بسيار شگفت آور است كه مردم بر پيغمبر مبعوث كه از آل هشام 

ن او را به قت  ملي رسلانندرر آیلا آن امتلي كله املام       است ، تحيت و درود بر روح پاكش مي فرستند و از طرف دیگر، فرزندان و خاندا

حسين عليه السّلام را به ظلم و ستم به شهادت رساندند، مي توانند در روز قيامت از جد بزرگوارش اميد شلفاعت داشلته باشلندر؟    

اب براي تقرب جستن روایت است كه سرهاي مطهر اهحاب امام حسين عليه السّلام هفتاد و هشت سر نوراني بودند قبيله هاي اعر

به ابن زیاد پست فطرت و یزید حرام زاد  بد طينت ، در ميان خود قسمت نمودند به این نحو كه طایفه )كند  ) سيزد  سر مطهلر  

را برداشتند و ر يس ایشان قيس بن اشعث پليد بود قبيله )هوازن ) دوازد  سر مؤ من ممتحن را گرفتند به سركردگي شمر بن اي 

و گرو  تميم هفد  سر عنبر شميم را برداشتند و بني اسد شانزد  سلر از آن بنلدگان خلداي احلد، را بردنلد و       -عنه الله ل -الجوشن 

قبيله مذح  هفت سر و باقي مردم پرشر سيزد  سر انور را قسمت نمودند و با خود به كوفه آوردند. متن عربي : و جارَتْ بَنمو ارَسَدٍ 

سَعْدٍ لَعَنَه اللّهِ عَنْ  جارَتْ مَذْحِ ُ بسَِبْعَةِ رؤُ وُسٍ وَ جارَ سَا ِرمالناسِ بِ َلاثَةَ عشََرَ رَارسا. قَالَ الرّاوي : وَ لَمَّا انْفصََ َ ابْنم بسِِتَّةَ عشََرَ رَارْسا وَ

بِالدِّمارِ، وَ دَفنَموها عَللي ملا هلِي اْ َّنَ عَلَيلَهْ وَ سلارَ ابلْنم سلَعْدٍ         كَربْلار خَرَيَ قوَمُْ مِنْ بنَِي ارَسَدٍ فَصَلُّوا عَلي تَلکَْ الْجُ َثِ الطَّوَاِهِر الْمُرممَّلَةِ

ارَي ا ْ رَفتَْ اِمْلرارةم مِلنْ الْكموفِيّلاتِ، فَقالَلتْ: ملِنْ      بِالَّسبْي الْمشُارِ الَِيْهِ فَلَمّا قارَبُوا الْكموفَةَ اِجْتَمعََ ارَهْلمها لِلنَّظَرِ الَِيْهِنَّ. قَالَ الرّاوي : فَارَشْ

، فَارَعْطَتْهُنَّ فَتَغَطَّيْنَ. قَالَ الرّاوي : وَ ساري ارَنْتَنَّ ؟ فَقملْنَ نحَْنم ارُساري آلِ محَُمَدٍ ص . فَنَزلَتَْ مِنْ سَطْحِها، فجََمَعتَْ مُلارَ وَ ارُزُرا وَ مَقانِعَ

عِلَّةم، وَالحْسََنم بنْم الحْسَنَم الْمُ نَّي ، وَ كانَ قَدْ واسي عَمَّهُ و امامَهُ في الصَّبْرِ عَلي ضَرْبِ كانَ مَعَ النِّسارِ عَلِيِ بنْم الحُْسَيْنِ ع ، قَدْ نَهَكَتْهُ الْ

گویلد: چلون ابلن سلعد     السِيوُفِ وَ طَعْنِ الرَّماحِ، وَ اِنَّما امرْتمثَّ وَ قَدْ ارُثبِْنَ بِالْجِراحِ. ترجمه : به خاكسشاري شهداي گلگلون كفلن راوي   

ن بيرون آمد از آن سرزمين ، رفت به سوي كوفه با دستهاي خونين ، جماعتي از طایفه بني اسد از خانه هاي خود بيرون آمدند و لعي

بر آن اجساد طيبه و طاهر  ، نماز گزاردند و آن شهدا را به خاك سشردند در همان مكاني كه اینک قبرهاي آنهاست ابن سعد لعين ، 

عليه و آله را برداشت و قبه همرا  خود به كوفه رسانيد و چون اه  بيلت نزدیلک كوفله رسليدند، ملردم       اسيران آل رسول هلي الله

براي تماشاي اسيران به اطراف شهر آمدند در این هنگام زني از زنان كوفه بر پشت بام آملد و فریلاد زد: )ملن اي ا سلاري انلتن ؟)      

ند: )نحن اساري آل محمد)ر ما اسيران از آل محمد هستيم ر در این موقع آن زن از شما اسيران از كدام قبيله و خاندانيد؟ اسيران گفت

پشت بام پا ين آمد و چندین قطعه لباس و چارقد و مقنعه به خلدمت آنهلا آورد و تقدیمشلان نملود آنلان آن لبلاس و پوشلاكها را        

السّلام هم همرا  زنان اه  بيت ، اسير اشلقيار لئلام ،    پذیرفتند و آنها را حجاب و پرد  خویش نمودند. راوي گوید: امام سجاد عليه

بود، در حال یكه مرض او را ضعيف و ناتوان ساخته بود و حسن م ني فرزند امام حسن عليه السّلام نيز با زنان اسير بود و او شرط 

و زخم نيز  نمود  بود و در اثر  مواسات در خدمت عموي بزگوار و امام عالي قدر خود به جاي آورد  و هبر بسيار بر ضربت شمشير

نَ بْنَ زخمهاي بسيار كه بر بدن شریفش رسيد  بود، ضعيف و ناتوان گردید. متن عربي : وَ روَي مصُنَِّفُ كِتابِ )الْمصَابيحِ): ارَنَّ الحْسََ

عَشَرَ نَفسْا وَ ارَهابَهُ ثمانيَةَ عَشَرَ جِراحا، فَارَخَذَ ُ خالملهُ ارسَْلمارُ بلْنم    الحْسََنِ الْمُ نَّي قَتَ َ بَيْنَ یَدَي عَمِّهِ الحُْسَيْنِ ع في الکَِ الْيوَمِْ سَبْعَةَ 

 َ ارَهْ م  عَمْرو ولََدا الحْسَنَِ السِّبْطِ ع . فَجَعَخارِجَةَ، فحََمَلَهُ الَي الْكموفَةِ وَ داوا ُ حَتّي بَرِرَ، وَ حَمَلَهُ الَِي الْمَدینَةِ. وَ كانَ مَعَهُمْ ارَیضْا زَیْدُ وَ

لَّذي قَتَلَنا. قالَ بشَيرم بْنم خزیم ا سْدي وَ الْكموفَةِ ینَوحُونَ وَ یَبْكمونَ. فَقالَ عَلِيِ بْنم الحُْسَيْنِ ع : )ارَتنَموحُونَ وَ تَبْكمونَ منِْ ارَجْلِنا؟رر فَمنَِ ا

قَطُّ ارَنْطَ َ مِنْها، كَارَنَّها تمفْرَجم مِنْ لِسانِ ارَمِيرِ الْمؤُ مِنينَ ع ، وَ قَدْ ارَوْمَارَتْ اليَ النّاسِ  نَظَرْتُ الي زَیْنبََ اِبْنَةِ عَلِيٍّ یوَْمَئِذٍ، فَلَمْ ارَرْ خَفِرَةً

هِ الطَّيِّبينَ ا خْيارِ. ارَمّا بَعْلدُ: یلا   مَّدٍ وَ آلِارَنِ اسْكمتموا، فَارْتَدَّتِ ا نْفاسُ وَ سَكَنتَِ ا جْراسُ، ثممَّ قالتَْ: ارلَحَْمْدُ لِلّهِ، وَ الصَّلاةم عَلي جَدّي محَُ

السّللام در   ارَهْ َ الْكموفَةِ، یا ارَهْ َ البَْتْ ِ وَ الْغَدْرِ، ترجمه : مصنف كتاب )مصابيح ) روایت كرد  كه حسن م ني فرزند امام حسن عليه



یفش وارد آملد و در آن حلال ، دایلي او اسلمار بلن      آن روز بلا، هفد  نفر از گرو  اشقيا را به جهنم فرستاد و هيجد  زخم بر بدن شلر 

خارجه او را از ميان معركه برداشت و به سوي كوفه آورد و زخمهاي بدنش را معالجله و ملداوا نملود تلا بهبلود یافلت و او را روانله        

  كوفله اهل  بيلت را    مدینه ساخت همچنين در ميان اسيران ، زید و عمرو، فرزندان امام حسن عليه السّلام بودنلد هنگلامي كله اهل    

دیدند، شروع به گریه و زاري نمودند امام زین العابدین عليه السّلام فرمود: )اتنوحون و تبكون ...) اي اه  كوفه ر در اینجا اجتماع 

بلن   نمود  اید و بر حال ما گریه مي كنيد؟ و چه كسي عزیزان ما را به قت  رسانيد  ؟ر سبنراني زینب عليه السّللام در كوفله بشلير   

حذلم اسدي مي گوید: در آن روز به سوي زینب دختر امير المومنين عليه السّلام متوجه شدم ، بله خلدا سلوگندر در علين حلال كله       

سبنوري توانا و بي نظيري بود، حيا و متانت سراپاي او را فرا گرفته بود و گویا سبنان گهربار علي عليه السّلام از زبان رساي او فرو 

لي وار سبن مي راند به مردم اشار  نمود سكوت را مراعات نمایند در این هنگام نفسها در سينه ها حبس گشت و مي ریبت و او ع

زنگهاي شتران از هدا افتاد پس زینب كبري عليه السّلام شروع به سبنراني نمود: )الحمدالله ....) اما بعد، اي مردم كوفه ر اي اه  

یه مي كنيد؛ پس اشک چشمانتان خشک مبادر متن عربلي : ارَتَبْكملون؟َر فَللا رَقَلارَتِ الدَّمْعَلةم، وَ        خدعه و غدرر آیا براي گرفتاري ما گر

وَ هْ ْ فليكممْ ا  الصَّللَفُ وَ   انَكممْ دَخَلا بَيْنَكممْ. ارَ  هَدَارَتِ الرَّنَّةم، اِنَّمَا مَ َلمكممْ كَمَ َ ِ الَّتي نَقضَتَْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قموَّةٍ ارَنْكاثا، تَتَّبِذونَ ارَیْم

مَلحُْودَةٍ، ارَ  سارَ ما قَدَّمْتممْ لِارَنْفمسِكممْ ارَنْ  النَّطَفُ، وَالصَّدْرُ الشَّنِفُ، وَ مَلَ م ا مارِ، وَ غَمْزم ا عْدار؟ِر ارَوْ كَمَرْعي عَلي دِمْنَةٍ. ارَوْ كَفضَِّةٍ عَلي

مْ بِعارهِلا وَ  ابِ ارَنْتممْ خالِدوُنَ. ارَتَبْكمونَ وَ تَنْتَحِبون؟َر ايْ وَ اللّهِ فَابْكموا كَ يرا، وَاضلْحَكموا قَلليلا. فَلَقَلدْ اَهَبْلتم    سبَِطَ اللّهُ عَلَيْكممْ وَ في الْعَذ

مَعْدِنِ الرِّسالَةِ، وَ سَليِّدِ شَلبابِ ارهَْل ِ الجْنََّلةِ، وَ     شَنارِها، وَ لَنْ تَرْحضَموها بِغسَْ ٍ بَعْدَها ارَبدا. وَ ارَنّي تَرْحضَمونَ قَتْ َ سَلي ِ خاتَمِ النُّبوَُّةِ، وَ 

دا لَكممْ وَ سُحْقا، فَلَقَلدْ ترجمله : و نالله هایتلان     مَلااِ خِيَرَتِكممْ، وَ مَفْزَعِ نازلَِتِكممْ، وَ مَنارِ حجَُّتِكممْ، وَ مِدْرَةِ سُنَّتِكممْ. ارَ  سارَ ما تَزِرونَ، وَ بُعْ

این نيست كه م   شما مردم م   آن زن است كه رشته خود را بعد از آنكه محكم تابيد  شد  باشد تاب آن را باز  فرو منشينادر جز

گرداند شما ایمان خود را مایه دغلي و مكر و خيانت در ميان خود مي گيرید؛ ایا در شما هفتي هست ا  به خود بستن بي حقيقلت  

موجب عيب و عار است و مگر سينه ها مملو از كينه و زبلان چاپلوسلي ماننلد كنيزكلان و     و  ف و گزاف زدن و به جز ا یش به آنچه 

  یا گياهي را مانيد كه در منجلابها مي روید كله قابل  خلوردن نيسلت یلا بله نقلر  اي        26چشمک زدن مانند كفار و دشمنان دین .)

  آگا  باشيد كه بد كاري بود  27اطنت قهر خدا عزوج  )مانيد كه گور مرد  را به آن آرایش دهند. ظاهرت چون گور كافر پر حل  ب

آنچه را كه نفس هاي شما براي شما پيش فرستاد كه موجب سبط الهي بود و شما در عذاب آخرت ، جاویدان و مبلد خواهيد بود. 

نن  و عار روزگلار آللود  شلدید     ایا گریه و ناله مي نمایيد، بلي به خدا كه گریه بسيار و خند  كم باید بكنيد؛ زیرا به حقيقت كه به

كه این پليد را به هيي آبي نتوان شست ؛ لوث گنا  كشتن سلي  خاتم نبوت و سيد شباب اه  جنت را چگونه توان شست ؟ر كشتن 

ما همان كسي كه در اختيار نمودن امور، او پنا  شما بود و در هنگام نزول بلا، فریاد رس شما و در مقام حجت با خصم ، رهنماي ش

  ملتن عربلي : خلَابَ السَّلعيِْ، وَ تَبَّلتِ، ا یلْدي ، وَ خسَلِرَتِ        28و در آموختن سنت رسول الله ه  الله عليله و الله را، بلزرگ شلما بلود.)     

كموفَةِ، ارَتَدْروُنَ اريََّ كَبِلدٍ لِرسَُلولِ اللّله فَلرَیْتمم؟ْر وَ     الصَّفْقَةم، وَ بؤُْتممْ بِغضَبٍَ منَِ اللّهِ، وَ ضمرِبتَْ عَلَيْكممُ الذِّلَّةم وَالْمسَْكَنَةم. وَیْلَكممْ یا ارَهْ َ الْ

بهِلا هلَلْعارَ عنَقْلارَ سلَودْارَ فقَمملارَ. وَ فلي بَعضْلِها:         ارَيَّ كَریمَةٍ لَهُ ارَبْرَزْتمم؟ْر وَ ارَيَّ دمٍَ لَهُ سَفَكْتمم؟ْر وَ ارَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ انْتَهَكْتمم؟ْر لَقَدْ جِئْتممْ

خْلزي وَ ارَنْلتممْ   تمنصَْلرمونَ، فَللا     قارَ شوَهْارَ، كطَلِلاعِ ا رضِْ وَ ملِلارِ السَّلمارِ. ارَفَعجَِبلْتممْ ارنَْ مطَلَرَتِ السَّلمارُ دَملا، وَ لَعلَذَابُ ا خلِرَةِ ارَ         خَرْ

وَ انَّ رَبَّكممْ لَبِالْمَرْهادِ. قَالَ الرّاوي : فَلوَ اللّلهِ لَقَلدْ رَارَیْلتُ النّلاسَ یوَْمَئِلذٍ        یسَْتبَِفَّنَّكممْ الْمَهْ م، فَارنَّهُ   یحَْفمزم ُ البِدارُ وَ   یبَافُ فوَْتَ ال ّارِ،

دروي از رحمت حِياري یَبْكمونَ، وَ قَدْ وَضَعوُا ارَیْدیهُمْ في ارَفْواهِهِمْ. ترجمه : آگا  باشيد كه بد گناهي بود كه به جا آوردید، هلاكت و 

به تحقي  كه به نوميدي كشيد كوشش شما و زیانكار شد دستهاي شما و خسلارت و ضلرر گردیلد ایلن معاملله      الهي بر شما باد و 



شما؛ به غضب خداي عزوج  برگشتيد و زود شد بر شما داج الت و مسكنت ؛ واي بر شما باد، اي اه  كوفه ر آیلا ملي دانيلد كلدام     

و چه بانوان محترمه ، معزز  چو در گوهر را آشكار ساختيد كدام خون رسول  جگر رسول خدا هلي الله عليه و آله را پار  پار  نمودید

خدا را ریبتيد و كدام حرم او را ضایع ساختيد؟ به تحقي  كه كاري قبيح و داهيه اي ناخوش به جا آوردید كه موجب سرزنش است و 

گر آسمان خون بر سرتان بارید  است و البته علذاب  ظلمي به انداز  و مقدار زمين و آسمان نمودید. آیا شما را شگفت مي آید كه ا

روز باز پسين خوار كنند  تر است و در آن روز شما را یاوري نبواهد بود؛ پس به واسطه آنكه خدایتان مهلت داد سلبک نشلوید و از   

ببر خلاف حكمت كاري كند و  حد خویش خاري نگردید؛ زیرا عجله در انتقام ، خداي را به شتاب نمي آورد و او با بي تاب نمي كند كه

نمي ترسد كه خونبواهي كردن از دست او برود. به درستي كه پروردگار به انتظار بر سر را  است )تا داد مظلوم از ظلالم سلتاند .   

 راوي گوید: به خدا سوگندر مردم كوفه را در آن روز دیدم همه حران ، دستها بر دهلان گرفتله و گریله ملي كردنلد. ملتن عربلي : وَ       

مْ خَيْرم الْكمهوُلِ، وَ شَبابُكممْ خَيْرم الشَّبابِ وَ رَارَیتُْ شَيبْا واقِفا الي جَنْبي یَبْكي حَتَّي اخْضَلَّتْ لحِْيَتمهُ وَ هوَُ یَقمولم: بِارَبي ارَنْتممْ وَ ارُمّي كمهوُلمكم

یَبْزي . وَ روَي زَیْدُ بلْنم موُسلي قلالَ: حلَدَّثنَي ارَبلي ، علَنْ جلَدي ع قلالَ: خطََبلَتْ          نسِاؤ كممْ خَيْرم النِّسارِ، وَ نَسْلمكممْ خَيْرم نسَْ ٍ،   یُبزي وَ   

ملِنم بِلهِ وَ   الْعَرْشِ اليَ ال َّري ، ارَحْمَدُ ُ وَ ارَوْ فاطِمَةم الصِغْري بَعْدَ ارَنْ وَرَدَتْ مِنْ كَرْبَلارَ، فَقالتَْ: ژارلَحَْمْدُ لِلِّه عَدَدَ الرَّمْ ِ وَالحْصَي ، وَزِنَةَ

هُ، وَ ارَنَّ امرِّیَّتَهُ امبحُِوا بشَِطِّ الفمراتِ بِغَيْرِ اَحْ ٍ وَ ارَتوََكَّ م عَلَيْهِ. وَ ارَشْهَدُ ارَنْ   الهَ ا  اللّهُ وَحْدَ ُ   شَریکَ لَهُ، وَ ارَنَّ محَُمَّدا عَبْدُ ُ وَ رَسوُلم

 ارَبلي  ارَفْتَرِي عَلَيکَْ الْكَذِبَ، وَ ارَنْ ارَقمولَ عَلَيْکَ خِلافَ ما ارَنْزلَتَْ منِْ ارَخْلذِ الْعُهلُودِ لوَِهِليَّةِ عَلِلي بلْنِ        تِراتٍ. اَللّهُمَّ اِني ارعُوام بکَِ ارَنْ

از اشلک   طالبٍِ ع ، الْمسَْلموبِ حقَمهُ، الَْمقَْتمولِ بِغْيِرْ ترجمه : پير مردي را دیلدم در پهللویم ایسلتاد  چنلان گریله ملي كلرد كله ریشلش         

چشمانش تر شد  بود و همي گفت : پدر و مادرم به فداي شما باد؛ پيران شلما از بهتلرین پيلران عالمنلد و جوانلان شلما بهتلرین        

جوانان و زنانتان بهترین زنان و نس  شما بهترین نسلهاست و این نسل  خلوار و مغللوب ناكسلان نملي گلردد. سلبنراني فاطمله         

موسي بن جعفر عليه السّلام گفت : پدرم به من خبر داد كه از جلدم روایلت نملود  بلود كله چنلين       هغري سلام الله عليها زید بن 

فرمود: فاطمه هغري پس از آنكه از كربلا به شهر كوفه رسيد، خطبه اي به این مضمون خواند: )الحمدلله ....)؛ حمد و سشاس اات 

به انداز  سنگيني عرش خداوند مهربان ، تا سطح زمين و آسمان ر  مقدس خداوند را ساز است به شمار  ریگها و سنگهاي بيابان و

او را سشاس مي گویم و ایمان به خداوندش دارم و خویش را به او مي سشارم و شلهادت ملي دهلم كله بجلز او خلدایي نيسلت و او        

و رسول مبصوص اوسلت و نيلز   یگانه و بي نياز و شریک ، است و گواهي مي دهم بر آن كه محمد هلي الله عليه و آله بند  خاص 

شهادت مي دهم بر آنكه فرزندان پيامبر را در كنار آب فرات مانند گوسفندان سر از بدن جدا نمود، و بدون آنكله كسلي را بله قتل      

گویم رساند  باشند و كسي خوني از آنها طلبكار باشد پروردگارا، به تو پنا  مي برم از اینكه بر تو دروج بسته باشم یا آنكه سبني 

بر خلاف آنچه نازل فرمودي بر پيغمبر كه از امت ، عهد و پيمان گرفت از براي وهي خویش علي عليله السّللام ، ملتن عربلي : اَنْلبٍ      

ضيما في حَياتِهِ وَ   عَنْدِ  دفعت عنهكما قمتِ َ ولََدُ ُ بِا ْ مْسِ في بَيتٍْ مِنْ بُيوُتِ اللّهِ فيهِ مَعْشَرم مُسْلِمَةم بِارلَسِْنَتِهِْم ، تَعسْا لرروسهم ما 

مْ تَارْخمذْ ُ اللّهُمَّ فيکَ لوَْمَة   ِمٍ وَ   عَلذْلم  مَماتِهِ حَتّي قَبضَْتَهُ الَِيْکَ مَحْمُودَ النَّقيبَةِ طَيِّبَ الْعَریكَةِ، مَعْرموفَ الْمَناقبِِ، مشَْهُورَ الْمَذاهبِِ لَ

يْلرَ  يرا، وَ حَمِدْتَ مَناقِبَةم كَبيرا، وَ لَم یَزَلْ ناهحِا لَکَ وَ لِرَسوُلِکَ حَتّي قَبضَْلتَهُ اِلَيْلکَ، زاهِلدا فلي اللدِنيا غَ     عااِلٍ. هَدَیْتَهُ یا رَبِّ لِلاسْلامِ هَغ

رمّلا بَعْلدُ، یلا ارهْل َ الكموفَلةِ، یلا       احَریصٍ عَلَيْها، راغِبا في ا  خِرَةِ مُجاهِدا لَکَ في سَبيلِکَ رَضيتَهُ فَاخْتَرْتَهُ وَ هَدَیْتَهُ الِي هِراطٍ مسُْتَقيمٍ. 

لارَنا حسََنا، وَ جَعَل َ عِلْمَلهُ عنِْلدَنا وَ فَهْمَلهُ لَلدَیْنا.      ارهْ َ الْمَكْرِ وَ الْغَدْرِ وَ البْيَلارِ. فع نّا ارَهْ م بَيتٍْ اِبْتَلانَا اللّهِ بِكممْ، وَ ابْتَلاكممْ بِنا، فَجَعَ َ بَ

سلتش  وَعارُ فَهْمِهِ وَ حِكْمَتِهِ وَ حجَُّتِهِ عَلي ارهْ ِ ا ْ رضِْ في بِلادِ ِ لِعِبادِ ِ. ترجمه : آن علي كه ملردم حل  او را از د   فَنحَْنم عَيْبَةم عِلْمِهِ وَ

گرفتند و او را بي گنا  مانند فرزندش حسين عليه السّلام كه در روز گذشته كشته اند، به قت  رسانيدند. )قت  علي عليله السّللام     



انه اي از خانه هاي خدا )یعني مسجد كوفه   واقع گردید كه در آن مسجد جماعتي بودند كه به زبان اظهار اسلام ملي نمودنلد   در خ

كه هلاكت و دوري از رحمت الهي بر ایشان بادر زیرا تا در حيات بود ظلمي را از او دفع ننمودنلد و نله آن هنگلام كله از ایلن دنيلاي       

و از این دار فاني او را به سوي رحملت خلویش انتقلال دادي در حلالتي كله پسلندید  نفلس و پلاكيز           فاني به سراي جاوداني رسيد

طبيعت بود و مناقبش معروف و را  سلوكش مشهور بود. خداوندا، او چنان بود كه هيي گا  ملاملت ملاملت كننلدگان او را در حل      

لام هلدایت نملودي و در حلال بزرگلي منلاقبش را پسلندیدي و       بندگي ات و رضایت مانع نمي آمد هنگام كودكي او را بله سلوي اسل   

هموار  نصيحت را براي رضاي تو و خشنودي پيغمبرت ، فرو نمي گذاشت تا آنكه روح پاكش را قبض نمودي . او لذا ذ دنياي فلاني  

در را  پسلندید  تلو    را پشت پا زد  و به آن مای  و حریص نبود بلكه رغبتش به سوي آخرت بود و همتش معلروف در جهلاد كلردن   

بود. تو از او راضي شدي و اختيارش نمودي سشس به را  راست هدایتش كردي ، )اما بعد...)؛ اي جماعت كوفله ر اي اهل  مكلاري و    

حَمَّلدٍ ص عَللي   خدعه و تكبرر مایيم اه  بيت عصمت و طهارت كه خداي عزوج  متن عربي : ارَكْرَمَنَا اللّهِ بِكَرامَتِهِ وَ فضََللّنا بِنَبِيَّلهِ مُ  

با. كَارَنَّنا ارَوْ دُ تمرْكٍ وَ كع بُ َ كَما قَتَلْتممْ جَدَّنا كَ يرٍ مِمَّنْ خَلَ َ تَفضْيلا بيِّنا. فَكَذَّبْتمموُنا، وَ كَفَّرْتمموُنا. وَ رَارَیْتممْ قِتالنا حَلا  وَ ارَمْوالَنا نَهْ

ا مَكَرْتممْ وَ رَهْ َ الْبَيتِْ لِحِقْدٍ مُتَقَدَّمٍ. قَرِّتْ لِذلِکَ عُيوُنمكممْ، وَ فَرِحتِْ قملموبُكممْ. اِفْتِرارَ عَلَي اللّهِ وَ مَكْربِا ْْمسِ، وَ سُيُوفمكمم تَقْطمرم مِنْ دما نا ا

ارَیلْدِیْكممْ ملِنْ ارَموْالنِلا. فلَاِ نَّ ملا ارهَلابنِا ملِنْ         اللّهِ خَيْرم الْماكِرینَ. فَلا تَدْعوَُنَّكممْ ارَنْفمسُكْم الِي الجَْذَلِ بِما ارَهَبْتممْ مِنْ دِما نِلا وَ نالَلتْ  

يْلا تَارسُْوا عَلي ما فاتَكممْ وَ   تَفْرحُوا بِما المَصا بِِ الْجَلَيلَةِ وَ الرَّزایَا الْعَظيمَةِ في كِتابٍ مِنْ قَبْ ِ ارَنْ نَبْرَارها اَنْ الِکَ عَلَي اللّهِ یسَيرم. لِكَ

  یحُبِْ كم َّ مبُْتالٍ فبَمورٍ. ترجمه : ما را )به تحم  و هبوري و ظلم هاي شما  مبتلا ساخت و شما را به وجود ما )كله جلز    آتاكممْ وَ اللّهِ

ح  گفتار و كردار نداریم   امتحان نمود و امتحان ما را نيكو مقرر فرمود و علم و فهم را در نزد ما قرار داد؛ پس مایيم هندوق علم 

م و حكمت باري تعالي و مایيم حجت ح  بر روي زمين در بلاد او از براي بندگان خدا ما را به كرامت خلویش گراملي   الله و ظرف فه

داشته و به واظسه محمد مصطفي ه  الله عليه و اله بلر بسلياري از مبلوقلات فضليلت داد بله فضليلت داد بله فضليلتي ظلاهر و          

از دین ما را خاري دانستيد و چنين پنداشتيد كه كشتن ما حلال و اموال ما هلدر  هویدا؛ پس شما امت ما را به دروج نسبت دادید و 

و غنيمت است ، مص  آنكه ما از اسيران ترك و تاتاریم همچنان كه در روز گذشته جد ما علي عليه السّلام راكشتيد و هنوز خونهلاي  

نله كله از زملان جاهليلت داشلتيد و بلراي هملين نيلز         ما اه  بيت ، از دم شمشيرهاي شما مي چكد به واسلطه علدوات و كينله دیری   

چشمانتان و دلهایتان شاد ردیه از روي افترار بر خداي عزوج  و از جهت مكري كه انگيبتيد و خدا بهترین مكر كنندگان است ؛ پس 

ریبتيد و دست شما  نشاید كه نفس شما دعوت كند شما را به سوي فرح و سرور به واسطه رسيدن به آرزوهایتان اكنون خون ما را

به اموال ما رسيد به درستي كه این مصيبت هاي بزرگ كه به ما رسيد  است خداند متعال پيش از خلفت در كتاب لوح محفلوظ آن  

را ثبت فرمود  و در قرآن مي فرماید: )ما اهاب من مصيبة ....)؛ یعني هيي مصيبتي در زمين و نه در وجود شما روي نمي دهد مگر 

لسَّلمارِ نَقِملاتُ، فَيسُْلحِتمكممْ    آنها قب  از متن عربي : تَبّا لَكممْ، فَانْتَظِرموا اللَّعْنَةَ وَالْعَذابَ، فَكَارنَّ قَدْ حَ َّ بِكممْ، وَ تلَواتَرَتْ مِلنَ ا   اینكه همه

يامَةِ بِما ظَلَمْتمموُنا، ارَ  لَعْنَةم اللّهِ عَليَ الظّلالِمينَ. وَیْلَكملمْ،   بِعَذابِ وَ یَذی م بَعضْمكممْ بَارسَ بَعْضٍ ثممَّ تمبَلَّدُونَ في الْعَذابِ ا ليمِ یوَمَْ الْقِ

قململوبُكممْ، وَ    اِلَيْنا تَبْغمونَ محَارَبَتَنا؟ر قسَتَْ وَ اللّلهِ ارَتَدْرُونَ ارَیَّةم یَدٍ طاعَنَتْنا مِنْكمم؟ْر وَ ارَیَّةم نَفْسٍ نَزَعتَْ الي قِتالِنا؟ر ارمَْ بِارَیَّةِ رِجْ ٍ مشََيْتممْ

انم وَ ارَمْلي لَكممْ وَ جَعَل َ عَللي بصََلرِكممْ     غَلْظتَْ ارَكْبادُكممْ، وَ طمبِعَ عَلي ارَفْئِدَتِكممْ، وَ خمتِمَ عَلي ارسْماعِكممْ وَ ارَبصْارِكممْ )سوََّلَ لَكممُ الشَّيْط

لْكموفَةِ، ارَيِ تِراتٍ لِرَسوُلِ اللّهِ ص قِبَلَكممْ وَ دُخمولٍ لَهُ لَدَیْكممْ بِما غَدَرْتممْ بِارَخيلهِ عَلِليّ بلْنِ    غشِاوَةً فَارَنْتممْ   تَهْتَدُونَ. فَتَبّا لَكممْ یا ارَهْ َ ا

قلالَ: ترجمله : آنكله زملين را     بِلرمكممْ فَ ارَبي طالبٍِ جَدّي وَ بَنيهِ وَ عِتْرَةِ النَّبِي ا خْيارِ هَلَواتُ اللّلهِ وَ سَللامُهُ عَلَليْهِمْ، وَافْتبََلرَ بِلذلِکَ مُفْتَ     

بيافرینم در لوح محفوظ ثبت است و این امر براي خدا آسان است این به خاطر آن اسلت كله بلراي آنچله از دسلت داد  ایلد تارسلف        



 نبورید و به آنچه به شما داد  است دلبسته و شادمانه نباشيد و خداوند هيي متكبر فبر فروشي را دوست نداردر زیان و هلاكت بر

شما بادر منتظر باشيد لعنت و عذاب الهي را چنان عذابي كه گویا ا ن بر شما رسيد  و نعمت هایي را كه گویا پي در پي از آسمان 

نازل مي شود؛ پس ریشه وجود شما را به تيشه هاي عذاب بيرون خواهد افكند و گروهي از شما خواهد كه مسلط شود بر گروهلي  

همدیگر بچشانيد  از آن پس همگي در عذاب دردناك جاویدان خواهيد بود؛ زیرا بر ماسلتم كردیلد و    دیگر )كه سبتي عذاب را براي

لعنت خدا مرا ستمكاران راشت واي بر شما بادر ایا مي دانيد كه چه دستي از شما و چه نفسي شای  گردید  كه با ما قتال كنيد و با 

سبت و جگرهایتان پر غلي  و كينله گشلته و مهلر ظلاللت بلر دلهایتلان و بلر         كدام پا به جن  ما آمدید؟ به خدا سوگند قلبهایتان 

گوشها و دیدگانتان زد  شد  و شيطان با وسوسه ها و آرزوها شما را در انداخته و پرد  بر چشمانتان كشيد  ؛ پس هرگلز هلدایت   

خدا هلي الله عليه و آله و فرزندان و عتلرت   نبواهيد شد اي اه  كوفه ر زیان و هلاكت بر شما بادر آیا مي دانيد چند خون از رسول

پاك او را در دل دارید تا به حدي كه به كشتن ما اه  بيت ، فبر و مباهات مي كنيدر و بله ایلن مضلمون گویلا هسلتيد كله : ملتن        

سلَبيْ تملرْكٍ وَ نطَحَنْلاهمُْ فلَاريَِ نطِلاحْ بفِيلکَ ارَیهِلَا القْا لِ م          عربي : نحَْنم قَتَلْنا عَلِيّا وَ بنَي عَلِيٍّ بسُِيوُفٍ هِنْدِیَّةٍ وَ رِماحْ وَ سَلبَيْنا نسِلارَهُمْ  

را، فَاركْظِمْ وَاقلْعِ كَملا ارَقْعلي ارَبُلوكَ، فَانَّملا      الْكَ ْكَثم وَ ا ثْلبَُ، افْتَبَرْتَ بِقَتْ ِ قوَمٍْ زَكَّاهُمُ اللّهُ وَ ارَاْهبََ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهي

عَلي ما فضََّلْنا اللّهُ. شِعْرم: فَما اَنْبُنا انْ جلاشَ دهَْلرا بحُوُرُنلا وَ بحَْلرمكَ      -وَیْلا لَكممْ  - ِّ امْررٍ مَا اكْتسَبََ وَ ما قَدَّمتَْ یَدا ُ. ارَحسََدْتمموُنا لِكم

فضَْ ِ الْعَظيمِ وَ مَنْ لَمْ یَجْعَ ِ اللّهُ لَهُ نمورا فَما لَهُ ملِنْ نملورٍ. ) قلالَ:    سايٍ   یوُاريِ الدَّعامصِا )الِکَ فضَْ م اللّهِ یؤُ تيهِ مَنْ یشَارُ وَ اللّهُ اموالْ

فنَلا،  رَنضَْلحتِْ نمحوُرَنلا وَ ارَضْلرَمتِْ ارَجْوا   وَارْتفََعتَِ ا هوْاتُ بِالْبُكارِ والنَّحيبِ، وَ قلالموا: حسَلْبکُِ یَابنْلَةَ الطَّيِّبلينَ، فقَلَدْ ارَحْرَقلْتِ قملموبنَلا وَ ا       

فسََكَتتَْ. ترجمه : )نحن قتلنا... ) یعني ما كشتيم عللي و فرزنلدان عللي را بلا شمشليرهاي هنلدي و نيلز  هلا و زنلان ایشلان را اسلير            

نمودیم مانند اسيران ترك و ایشان را شكست دادیم چه شكستي ر اي گویند  چنين سبنان ، خاك بر دهانت بادر اي ببر ملي كنلي   

اوند تعالي ایشان را پاك و پاكيز  گردانيد  است و رجس و پليلدي را از ایشلان برداشلته اي شلبص پليلدر      به كشتن گروهي كه خد

خشم خود را فرو بنشان و چون س  بر دم خود بنشين چنانكه پدرت نشست . همانان براي هلر كلي هملان جلزاي اسلت كله كسلب        

حسد مي بردیلد؟ واي بلر شلما بله واسلطه آنچله كله خلداي         نمود  و به دست خویش به سوي قيامت پيش فرستاد  است آیا بر ما 

تعالي ما را فضيلت داد  و این شعر را اكر فرمود: )فما انبنا....)؛ یعني ما را چه گنلا  اسلت اگلر چنلد روزي )بله املر الهلي   دریلاي         

  در آن نتواند پنهلان  25 ) شوكت و جلال و فضيلت ما به جوش آید و دریاي اقبال تو آرام باشد به قسمي كه كه كفچليز )دعموص

  ؛ این فض  خداوند است كه به هر كس ببواهد مي دهد و خداوند هاحب فضل   31  )و من لم ....))33بماند. )اللک فض  ....) )

عظيم است و هر كسي كه خدا نوري براي او قرار نداد  ، نوري براي او نيست راوي گوید: چون آن مبدر  مكرمله ایلن كلملات را ادا    

مود، هداها به گریه بلند شد و اه  كوفه عرضه داشتند: كافي است این فرمایشات اي دختر طيبين ر به تحقي  كه دلهاي ملا را  فر

بنَْلةم  كباب نمودي و گردنهاي ما را نرم كردي و آتش اندو  به اندرون و باطن ما افروختي . متن عربي : قلالَ: وَ خَطَبَلتْ ارمُِ كملْ ملومٍ اِ   

لَكملمْ خَلذلَْتممْ حسَُليْنا وَ قَتَلْتممُلوُ ُ وَ     في الَکَِ الْيوَمِْ مِنْ وَرارِ كِلَّتِها، رافِعَةً هوَْتَها بِالْبُكارِ، فَقالتَْ: یا ارَهْ َ الْكموفَةِ، سُلوْرا لَكملمْ، ملا    عَلِيٍّ ع 

ر فَتَبّا لَكممْ وَ سُحْقا. وَیْلَكممْ، ارَتَدْرونَ ارَيِ دَواةٍ دَهَتْكمم؟ْ وَ ارَيَّ وِزْرٍ عَلي ظمهُورِكممْ انْتَهَبْتممْ ارَمْوالَهُ وَ وَرِثْتمموُ ُ وَ سَبَيْتممْ نسِارَ ُ وَ نَكَبْتمموُ ؟ُ

حُزْبَ اللّهِ هُمُ الغالِبُونَ وَ حِلزْبُ   وبِكممْ ارَ  اِنَّحَمَلْتمم؟ْ وَ ارَيَّ دِمارٍ سَفَكْتمموُها؟ قَتَلْتممْ خَيْرَ رِجا تٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ص ، وَ نمزِعتَِ الرَّحْمَةم مِنْ قملم

سَفَكْتممْ دِمارَ حَلرَّمَ اللّلهُ سَلفْكَها وَ حَرَّمَهَلا     الشَيْطانِ هُمُ الْباسِرمونَ. ثممَّ قالتَْ: قَتَلْتممْ ارَخي هَبْرا فوََیْ ٌ  مِّكممُ سَتمجْزَوْنَ نارا حَرُّها یَتَوَقَّدُ 

فَاربْشِروا بِالنّار اِنَّكممْ غَدا لَفي سَقَرٍ حَقّا یقينا تَبَلَّدُوا ترجمه : پس آن مبدر  مكرمه خاموش گردید. سبنراني ام الْقمرآنم ثممَّ محَُمَّدُ ارَ  

كل وم عليه السّلام رواي گوید:عليا مكرمه ام كل وم دختر امير مومنان علي عليه السّلام در همان روز از پشت پرد  خطبه خوانلد در  



به گریه بلند كرد  بود فرمود: اي اه  كوفه ر رسوایي بر شما بادر چه شد كه حسين عليه السّلام را خوار ساختيد و حالتي كه هدا 

او را بكشتيد و اموالش را به غارت بدرید و آن را متصرف شدید مانند تصرف ميراث و زنان او را اسير نمودید و ایشان را بله رنل  و   

بر شما بادر آیا مي دانيد چه داهيه و جنایت بزرگي مرتكب شدید و چه بارگنا  بر دوش گرفتيد سبتي افكندید؛ پس زیان و هلاكت 

و چه خونها كه ریبتيد و چه حرمي را مصيبت زد  نمودید و چه دختراني را غارت نمودید و چه اموالي را به تاري بردید، كشلتيد آن  

خل  بودند و ترحم از دلهایتان كند  شد  آگلا  باشليد كله رسلتگاري بلراي      مرداین را كه بعد از رسول هلي الله عليه و آله بهترین 

لشكر خداي ست و لشكر شيطان خاسر و زیانكارند انگا  این ابيات را خواند: )قتلتم اخي ....)؛ بلرادر عزیلزم را بلي تقصلير بلا ازار و      

در عزایتان واویلا گویدر زود اسلت كله جلزاي شلما      شكنجه كشتيد همانطور كه پرند  را با چوب و سن  آزار دهند و بكشند مادرتان

آتش جهنم خواهد بود؛ اتشي كه شعله اش فرو نمي نشيند و خونهایي را ریبتنيد كه خدا ریبتن آنها را حرام كرد  و قرآن مجيد و 

ملتن عربلي : وَ ارنّلي    رسول حميد هلي الله عليه و آله نيز به حرمت آن ناط  اند بشارت باد شما را بله آتلش جهلنم كله در فلرداي      

 منِّي دا ِما لَيْسَ یحُْمَدُ قَالَ اللرّاوي :   بْكي في حَياتي عَلي ارَخي عَلي خَيْرِ مَنْ بَعْدَ النَّبِيِّ سَيوُلَدُ بِدَمْعٍ غَریزٍ مسُْتَهِ ٍّ مُكَفْكَفٍ عَليَ البَْدِّ

نِّسارُ شمعُورهَُنَّ وَ وَضَعنَْ التمرابَ عَلي رؤ وسِهِنَّ، وَ خَمَشَ وُجوُهَهُنَّ وَ لَطَمْنَ خمدُودهَُنَّ، وَ فضََ َّ النّاسُ بِالبُكارِ وَالنَّحيبِ وَالنَّوْحِ، وَ نشََرَ ال

رَنَّ زَیلْنَ الْعابِلدینَ ع ارَوْملار الَلي     الْيَلومِْ. ثملمَّ ا   دَعَوْنَ بِالوَْیْ ِ وَال ُّبُورِ، وَ بَكَي الرِّجالم وَ نَتَفموا لِحاهُمْ، فَلَمْ یُرَ باكِيَةً وَ باكٍ ارَكْ َرم مِنْ الِکَ

 فَصَلّي عَلَيْهِ، ثملمَّ قلالَ: )ارَیِهلا النّلاسُ ملَنْ      النّاسِ ارَنِ اسْكمتموا، فسََكَتموا، فَقامَ قا ِما، فحََمَدَ اللّهَ وَ ارَثنْي عَلَيْهِ وَ اَكَرَ النَّبِي بِما هوَُ ارَهْلْهُ

الْمَلذْبُوحِ بشَِلطِّ    لَمْ یَعْرِفنْي فَارَنَا ارُعَرِّفمهُ بِنَفسْي : ارَنَا عَلِيِ بنْم الحْسَُينِْ بْنِ عَلِيِّ بنِْ ارَبي طالِلبٍ. ارَنَلا ابلْنم   عَرَفنَي فَقَدْ عَرَفنَي ، وَ مَنْ 

ک ملن در ملدت زنلدگاني    الْفمراتِ مِنْ غَيْرِ اَحْ ٍ وَ   تِراتٍ. ترجمه : قيامت در دوزخ سقر، به یقين و ح  ، جاویدان خواهيد بلود و اینل  

خود گریانم و در تمام عمر خود بر برادرم حسين عليه السّلام اشک خواهم ریبت ، بر آن كس گریه مي كنم كه پس از رسلول هل    

الله عليه و اله بهترین مردم روي زمين بود پيوسته از چشمانم اشک مانند باران بر گونه هایم جاري است كه آن را تمامي نيسلت .  

وید: مردم همگي هداها به گریه و نوحه بلند نمودند و زنان كوفه موها پریشان و خاك مصيبت بر سلر ریبتنلد و هلورتها    راوي گ

خراشيدند و لطمه بر روي خود زدند و فریاد و اویلا بر آوردند و مردان كوفي نيز به گریه افتادند و ریش ها را كندند هيي روزي بله  

بودند. سبنراني امام سجاد عليه السّلام سشس امام سجاد عليه السّلام به اه  كوفه اشار  نملود كله   مانند آن روز در گریه و ناله ن

ساكت باشيد. پس همه ساكت شدند پس امام سجاد عليه السّلام حمد و ثناي الهي به جا آورد و نام نامي رسول گرامي هللي الله  

محمود هلي الله عليه و آله فرستاد؛ سشس فرمود: اي مردم ر هر كس مرا مي عليه و آله بر زبان راند و درود نامحدود بر روان احمد 

شناسد كه مي شناسد و آنكه نمي شناسد حسب و نسب مرا، پس من خود را براي او معرفي مي كنم : منم علي بن حسين بن علي 

ودن آنكه گناهي مرتكب شد  باشد یا آنكله  بن ابي طالب ر منم فرزند آن كسي كه او را در كنار نهر فرات سر از بدن جدا نمودند ب

مُلهُ  سبب قت  كسي گردید  باشد؛ منم فرند كسي كه هنک حرمت او را نمودند متن عربي : ارَنَا ابْنم منَِ انْتمهِکَ حَریمُهُ وَ سُللبَِ نَعي 

بْرا. ارَیِهَا النّاسُ، ناشَدْتمكممُ اللّهَ هَ ْ تَعْلَموُنَ ارَنَّكممْ كَتَبْتممْ الي ارَبي وَانْتمهبَِ مالمهُ وَ سُبِي عِيالمهُ. ارَنَا ابْنم مَنْ قمتِ َ هَبْرا وَ كَفي بِذلِکَ فَ

مْ وَ سَلوْرا لِلرَاریِكممْ   ؟ر فَتَبّا لِملا قَلدَّمْتممْ  نْفمسِلكم   وَ خَدَعْتمموُ ُ وَ ارَعْطَيْتمموُ ُ مِنْ ارَنْفمسِكممْ الْعَهْدَ وَالْمي اقَ وَالْبَيْعَةَ وَ قاتَلْتَموُ ُ وَ خَذلَْتمموُ ُ

نْ ارُمَّتلي ؟ر قَلالَ اللرّاوي : فَارْتَفَعَلتْ     بِارَیَّةِ عَيْنٍ تَنْظمرونَ الي رَسولِ اللّه ص ااْ یَقمولم لَكممْ: قَتَلْتممْ عِتْرَتلي وَانْتَهَكْلتممْ حُرْمَتلي فَلسَْلتممْ مِل     

ضٍ: هَلَكْتممْ وَ ما تَعْلَمُونَ. فَقالَ: )رَحِمَ اللّهُ امْرار قَبِ َ نصَيحَتي وَ حَفِ َ وَهِيَّتي فِلي اللّلهِ وَ   ارَهْواتُ مِنْ كم ِّ ناحِيَةٍ، وَ یَقمولم بَعْضمهُمْ لِبَعْ

لِ اللّلهِ سلامِعُونَ مُطيعلُونَ    نا یَلابْنَ رسَُلو  في رَسوُلِهِ وَ ارَهْ ِ بَيْتِهِ، فَانَّ لَنا في رَسوُلِ اللّهِ ص ارُسوَْةم حسََنَةم). فَقالموا بِارَجْمَعِهِمْ: نحَْنم كملُّ

نعملتش را ناسشاسلي كردنلد و    حافِظمونَ لِذِمامِکَ غَيْرَ زاهِدینَ فيکَ وَ   راغِبينَ عنَْکَ، فَمُرْنا بِارَمْرِكْ یَرْحَمُکَ اللّهُ، فَانّا ترجمله : و حل    



هبر) او را كشتند. ایلن قلدر زخلم بلر بلدنش      اموالش را به غارت بردند و عيالش را اسير نمودند؛ منم فرزند آن كسي كه به شك  )

زدند كه طاقت و توانا يش برفت و همين شهيد شدنش با ظلم و ستم در خفریه ما اه  بيت كفایت مي كند. اي مردم ر شما را به 

د و مي اق با به او خدا سوگند كه آیا بر این مدعا اگا  و معترفيد كه نامه ها به پدرم نوشتيد و با او غدر كردید و مكر نمودید و عه

دادید )كه او را یاري كنيد و با دشمنانش جن  نمایيد  و در عو، با او قتال كردید تا او را شهيد نمودید پلس بلدي و زیلان بلاد ملرا      

آنچه را كه از براي آخرت خود از پيش فرستاید و قبيح باد راري شمار به كدام دید  به سوي رسلول خلدا هللي الله عليله و آلله نظلر       

خواهيد نمود، كه در روز قيامت به شما خواهد گفت : شما عترت ما را كشتيد و هتلک حرملت ملن نمودیلد؛ پلس شلما از املت ملن         

نيستيد. رواي گوید: از هر جایي هداي ناله بلند شد و گروهي از كوفيان به گروهي دیگر همي گفتند كه هلاك شدید و خلود نملي   

ند آن مرد را كه اندرز مرا بشذیرد و وهيتم را در را  رضاي خدا و رسولش و اهل  بيلتش   دانيد. پس آن حضرت فرمود: خدا رحمت ك

قبول نماید؛ زیرا ما را در تاسي به رسول هلي الله عليه و آله كردار نيكو است . مردم كوفه همگي گفتند: اي فرزند رسول ر ما همه 

نمي گردانيم ؛ آنچه امر است رجوع بفرما، خدایت رحمت كند؛ ما با  گوش به فرمان تویيم و حرمت تو را نگهبانيم و از خدمت رو بر

قلالَ ع : )هَيْهلاتَ هَيْهلاتَ، ارَیَّتمهلا     دشمنانت متن عربي : حَرْبُ لِحَرْبِکَ وَ سِلْمُ لِسِلْمِکَ، لَنَارْخمذَنَّ یَزیدَ وَ نَبْرَارُ مِمَّلنْ ظَلَمَلکَ وَ ظَلَمنلا. فَ   

 وَ رَبِّ الرّاقصِاتِ، فَانَّ بَيْنَكممْ وَ بَيْنَ شَهْواتِ ارَنْفمسِكممْ، ارَتمریدُونَ ارنَْ تَارْتموا الَيَّ كَما ارَتَيْتممْ الي ارَبي مِنْ قَبْ م؟ر كَلا الْغَدَرَةم الْمَكَرَةم، حي َ

 م رسَوُلِ الللّهِ ص وَ ثَكلْ م ارَبلي وَ بنَلي ارَبلي ، وَ وَجلَدَ ُ بلَينَْ        الْجَرْحَ لَمّا یَنْدَمِ م، قمتِ َ ارَبي ص بِا مْسِ وَ ارَهْ م بَيْتِهِ مَعَهُ، وَ لَمْ یُنْسَ ثَكْ

   عَلَيْنا). ثممَّ قالَ: )  غَروَْ اِنْ لِهاتي وَ مِرارَتمهُ بَيْنَ حَناجِري وَ حَلْقي ، وَ غمصصَُهُ تَجْري في فِراشِ هَدْري . وَ مسَارلََتي ارَنْ   تَكونموا لَنا وَ

لکَِ ارَعْظَما قَتي ٌ بشَِلطِّ  نم وَ شَيبْمهُ قَدْ كانَ خَيْرا مِنْ حُسَيْنٍ وَ ارَكْرما فَلا تَفْرَحُوا یا ارَهْ َ كموفانَ بِالَّذي ارَهابَ حُسَيْنا كانَ اقمتِ َ الحْسَُيْ

بلِرارسٍْ، فلَلا یلَومَْ لنَلا و   عَلَينْلا). ترجمله : دشلمنيم و بلا          النَّهْرِ رُوحي فداؤم ُ جَزَارُ الَّذي ارَرْدا ُ نارُ جَهَنَّما  ثممَّ قالَ: رَضينا مِنْكممْ رَارْسا

دوستانت دوستيم ما یزید پليد را به فتراك بسته به خدمت آوردیم و از آن كسي كه بر تو و در حقيقت بر ملا سلتم روا داشلت از او    

ات هيهات ر اي مردم غدار مكار، آنچه نفس شلما  بيزاري مي جویيم امام سجاد عليه السّلام فرمود: )هيهات هيهات ....)؟ر یعني هيه

به آن مي  نمود  ، نبواهيد رسيد؛ تصميم دارید همانطور كه به پدرانم ستم نمودید بر من نيز همان سلوك روا دارید؟ )كلا رورب 

حت مصيبت پدر بهبودي   ؛ به پروردگار شتران هروله كنند  سوگندر كه چنين امري واقع نبواهد شد؛ زیرا هنزم جرا32الراقصات ))

نيافته دیروز پدرم با یارانش به دست شما كشته شد هنلوز مصليبت شلهادت رسلول هللي الله عليله و آلله و عللي عليله السلّلام و           

فرزندان پدرم فراموشم نگردید  و این غم غضه ها هنوز در كام من باقي است و تلبي آن را  نفس و گلویم را گرفته و در سينه ام 

اكنون در خواستم آن است كه نه یاور من باشيد و نه دشمن ما آنگا  امام سجاد عليه السّلام این ابيات را خواند: )  غرو گر  بسته 

ان ...)؛ یعني عجب نيست اگر حسين عليه السلّام را كشتند؛ زیرا پلدر او عللي عليله السلّلام را نيلز كله بهتلر از او بلود بله شلهادت           

اي كوفيان كه حسين عليه السّلام شهيد شد؛ زیرا گنا  این خوشحالي و خشنودي بسليار بلزرگ اسلت    رساندند. پس خشنود نباشيد 

فرزند رسول هلي الله عليه و آله در كنار نهر فرات به شهادت نا   آمد، جانم به فدایش بادر جزاي آن كس كه او را شلهيد كلرد  ،   

ا....)؛ ما خشنودیم از شما سر به سر، نه به یلاري ملا باشليد و نله بله      آتش جهنم است سشس امام سجاد عليه السّلام فرمود: )رضين

 الحُْسَيْنِ ع فوََضَعَ بَليْنَ یَدَیْلهِ، وَ   ضرر ما. متن عربي : قَالَ الرّاوي : ثممَّ ارَنَّ ابنَْ زِیادٍ جَلَسَ فيِ الْقَصْرِ، وَ ارَاِنَ ااْنا عامّا، وَ جِي رَ بِرَارْسِ

بْنَةم عَلِي ع . فَارَقْبَ َ عَلَيْهلا وَ  سَيْنِ ع وَ هِبْيانمهُ الَيْهِ. فَجَلسَتَْ زَیْنبَُ اِبْنَةم عَلِي ع مُتَنَكِّرَةً، فسََارَل عَنْها، فَقي َ: هذِ ِ زَیْنبَُ اِارَدْخِ َ نسَِارُ الحُْ

نَّما یَفْتضَحُِ الْفاسِ م وَ یَكْذِبُ الْفاجِرم، وَ هوَُ غَيْرمنا. فَقالَ ابلْنم زِیلادٍ: كَيلْفَ    قالَ: ارلَحَْمْدُ لِلّهِ الَّذي فضَحََكممْ وَ ارَكْذَبَ ارُحْدُوثَتَكممْررر فَقالتَْ: اِ

عِهِمْ، وَ سَيَجْمَعُ مُ الْقَتَ َ، فَبَرَزُوا الي مضَاجِرَارَیتِْ هنُْعَ اللّهِ بِارَخيکَ وَ ارَهْ ِ بَيْتِک؟َ فَقالتَْ: ما رَارَیتُْ ا  جَميلا، هو رَ قوَمُْ كَتبََ اللّهُ عَلَيْهِ



انلَةَ. ترجمله : اهل  بيلت عليله السلّلام املام در        اللّهُ بَينَْکَ وَ بَيْنَهُمْ، فَتحَايِ وَ تمباهَمُ فَانْظمرْ لِمنَِ الْفَلَ ُ یوَْمَئِذٍ، هَبَلَتکَْ ارُمِکَ یَلابْنَ مَرْج 

زیاد بد بنياد در قصردار ا مار  نشست و هلاي عام در داد كه مجلس ابو زیاد راوي گوید: پس ار ورود اهلي بيت عليه السّلام ، ابن 

در آن مجلس عموم اه  كوفه حاضر گردند حكم نمود كه سر مطهر امام حسين عليله السّللام را در پليش روي آن لعلين نهادنلد و      

گردیدند؛ پس عليا مكرمله   زنان و دختران اهلي بيت حضرت امام عليه السّلام و كودكان آن جناب در مجلس آن شقاوت ماب حاضر

حضرت زینب خاتون عليه السّلام به قسمي كه او را نشناسند و ملتفت حال او نگردند نبشست ابن زیاد شقي از حال آن مبدر  سلؤ  

 ال كرد، به او گفتند: این عليا مكرمه زینب خاتون دختر امير المومنين عليه السّلام است ابن زیاد لعين متوجله آن جنلاب شلد و بله    

زبان برید  این كلمات را بگفت : حمد خدا را كه شما را رسلوا نملود و دروج شلما را ظلاهر سلاخت جلانم زینلب در جلواب ابلن زیلاد           

نانجيب ، فرمود: روسایي براي فاسقان است و دروغگویي درشان فاجران است و ما خاندان رسول خدا چنلين نيسلتيم بلاز ابلن زیلاد      

  بيت تو چه كردر زینب كبري فرمود: من بجز خوبي از پروردگارم ندیدم ، شلهداي كلربلا گروهلي    گفت : دیدي خدا با برادرت و اه

بودند )از بندگان خاص خدا  خدا عزوج  شهادت را براي ایشان مقدر فرمود  بود و آنها به سوي آرامگا  ابدي خود شلتافتند و بله   

دازد و آنان عليه تو حجت اودند و با تو دشمني نمایند؛ پس نظر نما زودي خداي تعالي بين تو و آنها جمع نماید و به حسابرسي پر

كه در روز رستاخيز رستگاري و پيروزي از آن كيست ؟ اي ابن مرجانه ر مادرت به عزایت نشيند. متن عربلي : قَلالَ اللرّاوي : فَغضَِلبِ وَ     

ميرم اِنَّها اِمْرَاَةم، وَالْمَراَةم  تموْ خَذم بشَِي رٍ مِنْ مِنْطِقِها. فَقالَ: لَهَا ابلْنم زِیلاد: لَقَلدْ شَلفَي     كَارَنَّهُ هَمَّ بِها. فَقالَ لَهُ عِمْرو بْنم حُرَیْثٍ: اَیِهَا ا ْ

قَطَعتَْ فَرْعي وَ اجْتزثَ تَْ ارَهْلي   كَهْلي ، وَاللّهِ قَلْبي مِنْ طاغِيَتِکَ الحُْسَيْنِ وَ الْعصُاةِ الْمَرَدَةِ منِْ ارَهْ ِ بَيْتِکَررر فَقالتَْ: لَعَمْري لَقَدْ قَتَلتَْ

قالَلتْ: یَلابْنَ زِیلادٍ ملا لِلْمَلرارَةِ وَ      فَع ن كانَ هذا شِفاؤمكَ فَقَدِ اشْتَفَيتَْ فَقالَ اِبْنم زِیادٍ: هذِ ِ سجَّاعَةم، وَ لَعَمْري لَقَلدْ كلانَ ارَبُلوكَ شلاعِرا. فَ    

ليِ بنِْ الحْسَُينِْ ع فقَالَ: منَْ هذا؟ فقَيَ : عَليِ بلْنم الحْسُلَينِْ. فقَلالَ: ارلَلَيْسَ قلَدْ قَتلَ َ الللّهِ عَليلا بلْنَ          السَّجاعَةِ. ثممَّ الْتَفتََ ابنْم زِیادٍ الِي عَ

ار از دختلر  دن ایلن گفتل  الحُسَيْن؟ِر فَقالَ عَلِي ع : )قَدْ كانَ لي ارَخم یسَُمّي عَلِي بْنم الحُْسَيْنِ قَتَلَهُ النّاسُ). ترجمله : راوي گویلد: بلا شلني    

حيدركرار، ابن زیاد بدركردار در خشم شد چون مار، چنانكه مي نمود كه تصميم به قت  آن مبدر  دارد پس عمرو بن حریث بله آن  

ملعون ، گفت : اي ابن زیادر این زن است و طا فه زنان را بر سبنانشان مواخذ  نمي كنند. بازا ابن زیاد شقي بي حيا، زبلان بریلد    

ن گویا نمود كه به تحقي  كه خدا سينه مرا شفا داد با كشتن حسين و سركشان اه  بيتش زینب كبري عليله السّللام   به این سبنا

هاي درخت خاندان مرا بردید و ریشه زندگي مرا قطع كردي ، پس فرمود: به جان خودم سوگندر تو سرور و مو ي مرا كشتي و شاخ 

شفا یافته اي ر؟ ابن زیاد پليد گفت : این زنا قافيه گواست ، به جان خود سوگند كله پلدر   اگر اینها مایه شفاي درد تو است ، اكنون 

او هم شاعر و قافيه ساز بود. زینب كبري عليه السّلام فرمود: اي ابن زیادر زنان را با قافيه سازي و شعرپردازي چه كار است ر سشس 

م گردید و گفت : این كيست ؟ گفتند: این علي بن الحسين است . ابن زیاد ابن زیاد متوجه به جانب امام زین العابدین عليه السّلا

گفت : مگر خدا علي بن الحسين را نكشت ؟ امام زین العابدین عليه السّلام فرمود: مرا برادري بود نامش علي بن الحسين كله بله   

عَلِي ع : اللّهُ یَتَوَفَّي ا ْ نْفمسَ حينَ موَْتِها وَ الَّتي لَمْ تَمُلتْ فلي    دست مردم در كربلا كشته شد. متن عربي : فَقالَ: بَ ِ اللّهُ قَتَلَهُ. فَقالَ

بلْ ِ  زَیْنبََ، فَقالتَْ: یا ابنَْ زِیادٍ اِنَّکَ لَلمْ تم مَنامِها. فَقالَ ابْنم زِیادٍ: وَبِکَ جُرْارَةم عَلي جَوابي اِاْهَبُوا بِهِ فَاضْرِبُوا عُنمقَهُ. فسََمِعتَ ط بِهِ عَمَّتمهُ 

ي ارُكَلَّمَلهَ) ثملمَّ ارَقْبَل َ ع فَقلالَ )اربِالْقَتْل ِ      مِنّا ارَحَدا، فَعِنْ كمنتَْ عَزَمتَْ عَلي قَتْلِهِ فَاقْتملنْي مَعَهُ. فَقالَ عَلِي ع لِعَمَّتِهِ: )ارُسْكمتي یلا عَمَّلةَ حَتّل   

وَ كَرامَتمتنا الشَّهادَةم. ثممَّ ارَمَرَ ابْنم زِیادٍ بِعَلِي بنَْ الحُْسَيْنِ ع وَ ارَهْ ِ بَيْتِهِ فحَُمِلموا الِي  تمهَدَّدني یا ابنَْ زِیادٍ ارما عَلِمتَْ ارَنَّ الْقَتْ َ لِنا عادَةم

مَمْلموكَةم فَعِنَّهُنَّ سُبينَ كَما سُبينا. ثملمَّ  لَدٍ ارَو بَيتِْ في جَنبِْ الْمسَجِدِ ا ْ عْظَمِ. فَقالتَْ زَیْنبَُ اِبْنَةم عَلِي ع :   یَدْخملَنّ عَلَيْنا عَرَبِيَةم اِ ّ ارمُُ وَ

دا كشلته شلد.   ارَمَرَ اْبنم زِیادٍ بِرَارسِ الحُْسَيْنِ ع ، فَطيفَ بِهِ في سُكَک الْكموفَةِ. ترجمه : ابن زیاد گفت : چنين نيست بلكه به دست خ



گام مرگ قبض مي كند و ارواحي را كله نملرد  انلد نيلز بله      آن حضرت این آیه را تلاوت فرمود: )الله یتوفي )؛ خداوند ارواح را به هن

هنگام خواب مي گيرد. ابن زیاد گفت : آیا تو را جرات بر جواب من است ، این مرد را ببرید و گردنش را بزنيد. زینلب خلاتون عليله    

هلم بله قتل  برسلان ر حضلرت سليد       السّلام فرمود: اي پسر زیادر از ما احدي را زند  نذاشتي ، اگر مي خواهي او را بكشي پس ملرا  

الساجدین عليه السّلام هب عمه مكرمه خود، فرمود: اي عمه ر لحظه اي آرام باش تا با این لعين سلبن گلویم سلشس متوجله ابلن      

زیاد شد و فرمود: اي پسر زیادر همانا مرا به كشتن مي ترساني ، آیا نمي داني كشته شلدن بلراي ملا علادت اسلت و كراملت ملا در        

است ؟ آنگا  ابن زیاد بد بنياد حكم خود كه سيد سجاد عليه السلّام و سلایر اهل  بيلت املام عبلاد را در خانله اي كله جنلب          شهادت

مسجد اعظم كوفه بود، وارد نمودند زینب خاتون عليه السلّام فرمود: هيي كس از زنان كوفه بله نلزد ملا نملي آملد مگلر ام وللد و        

به بلاي اسيري مبتلا شد  بودند و به این مرد لعين حكم نمود كه سر مطهر امام مبين و فرزند  كنيزكان ؛ زیرا ایشان هم مانند ما

سيد المرسلين را در كوچه هاي شهر كوفه بگردانند و چه مناسب است كه اشعار یكي از دانشمندان را كه در مصليبت فرزنلد ملتن    

ضِ اَويِ الْعُقمولِ، یَرْثِي بِها قَتيلا منِْ آلِ الرَّسوُلِ ص فَقالَ: رَارْسُ ابْنِ بِنتِْ محَُمَّدٍ وَ وَهِيِّهِ عربي : وَ یحَِ ّ لي ارنْ ارَتَمَّ  َ هُنا اربْياتا لِبَعْ

عُيلُونم عَمایَلةً وَ ارَهَلمَّ رُزْرُكَ كمل َّ     بِمنَْظَلرِكَ الْ لِلنّاظِرینَ عَلي قَناةٍ یُرْفَعُ وَ الْمسُْلِمُونَ بِمَنْظَرٍ وَ بِمَسْمَعٍ   مُنْكِرم مِنْهُمْ وَ   مُتَفجََّعُ كَحُلَلتْ  

نَّتْ ارَنَّها لَکَ حُفْرَةم وَ لبَِ ِّ قَبْرِكَ مضَْلجَعُ  ارُامنِ تَسْمَعُ ارَیْقَظتَْ ارَجْفانا وَ كمنتَْ لَها كرَي وَ ارَنَمتَْ عَيْنا لَمْ تَكمنْ بِکَ تَهجَْعُ ما رَوْضَةم اِ  تَمَ

ظْهِرِ الحَْ َّ وَ ارَهْلَهُ وَ نَصَرَ اِبْنَ زِیادٍ هَعِدَ الْمِنْبَرَ فحََمَدَ اللّهَ وَ ارَثنْي عَلَيْهِ وَ قالَ في بَعْضِ كَلامِهِ: الَحَْمْدُ الِلّهِ الَّذي ارَقَالَ الرّاوي : ثممَّ اَنَّ 

خدا هلي الله عليه و آله انشار نمود  و در اینجا اكلر كنليم :    ارَمِيرَ الْمؤُ مِنينَ وَ ارَشْياعَهُ وَ قَتَ َ الْكَذَّابَ بنَْ الْكَذّابِررر ترجمه : رسول

)راس ابن ....)؛ یعني بسيار شگفت است كه سر فرزند دختر پيامبر و نور دید  وهي پيامبر را بر با ي نيز  نمایند تلا ملردم بله آن    

ا ببيند و به گوش خود بشنوند و مع اللک نله   نظار  كنند و در همان حال آنانكه خود را از اه  اسلام مي دانند این داهيه عظمي ر

در مقام انكار این امر تشنيع باشند و نه بر این مصيبت عظمي گریه و ناله نمایند اي نور چشم زهرا دیدار رویت چشمان كور را بينا 

بودند، بيدار كردي و  و اندون اكر مصيبت تو گوشهاي شنوا را كر نمود  . تو با شهادتت چشمان دوستانت را كه از خيال تو راحت

چشمان دوستانت را كه هرگز از ترس شوكت تو به خواب نمي رفت خوابانيدي اي حسين ر هيي بقعه اي در روي زملين نيسلت مگلر    

آنكه تمنا مي كند كه كاش مح  قبر و آرامگا  ابدي تو باشد. شهادت عبدالله عفيف ازدي راوي گوید: سشس ابن زیاد بر با ي منبر 

خناس ناسشاس در آغاز سبن ، سشاس و حمد الهي را از را  افسون بگفت و از جمله سبنان كه بر زبان بریلد  برانلد ایلن     رفت و آن

بود كه حمد خدا را كه ح  و اه  ح  را ظاهر نمود و امير المؤ منين یزیلد و پيلروانش را نصلرت ببشليد و كلذاب فرزنلد كلذاب را        

 ا الْكلامِ شَيْئا، حَتّي قامَ الَِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَفيفِ ا ْ زدي وَ كانَ مِنْ خِيارِ الشّيعَةِ وَ زُهّادِها وَ كانتَْبكشت . متن عربي : فْما زادِ عَلي هذَ

فيلهِ الََِلي اللَّيْل ِ فَقلالَ: یلا بلْنَ        لَّيعَيْنمهُ الْيسُْري اَهَبتَْ في یوَمَْ الجَْمَ ِ وَ ا ْ خْري في یوَمَْ هِفّينَ وَ كلانَ یُللازمُِ الْمسَْلجِدَ ا ْ عْظَلمَ فَيصَُل     

دَ النَّبِيليّنَ وَ تَتَكّلَملُونَ بِهلذَا الْكَللامِ عَللي منَلابِرِ       مَرْجانَةَ، اَنَّ الْكَذّابِ ارَنتَْ وَ ارَبوُكَ وَ مَنِ اِسْتَعْمَلَکَ وَ ارَبوُ ُ یا عَدوَُّ اللّهِ، ارَتَقْتملمونَ ارَوْ َ

یلَةَ الطّلاهِرَةَ الَّتلي قَلدْ     : فَغضَبَِ ابنْم زِیادٍ وَ قالَ: مَنْ هذَا الْمُتَكَلَّم؟ُ فَقالَ: ارَنَا الْمُتَكَلَّمُ یا عَدِوُ الللّهِ، ارَتَقْتمل م الذمرّ  المؤُ مِنينَ. قَال الّراوي 

روَْ دُ الْمُهاجِریْنَ وَ ا َنصْارِ یَنْتَقِمُونَ مِنْ طاغيِتکَ اللَّعينِ بْنِ ارَاْهبََ اللّهِ عَنْهَا الرِّجْسَ وَ تَزْعَمُ ارَنَّکَ عَلْي دِینِ ا ْ سْلامِ. واغوَْثا ُ ارَینَْ ا

از این سبنان بر ابن زیاد اللَّعينِ عَلي لسِانِ محَُمْدٍ رَسوُلِ رَبِّ الْعالَمين . قالَ الّراوي : فَاْزدادَ غضَبَُ ابنِْ زِیادٍ ترجمه : پس مجال زیاد  

از جاي برخاستت و او مردي بود از اخيار شيعه شا  اوليار عللي مرتضلي عليله     -رضوان الله عليه  -ازدي نماند كه عبدالله بن عفيف 

السّلام و از جمله زهاد بود و چشم چپ او در ركاب حضرت امير عليه السّلام در جن  جم  از دستش دفتله بلود و دیلد  دیگلرش را     

نمود  بود و پيوسته ایام را در مسجد جامع كوفه تا شب به عبادت مشلغول   هم در جن  هفين تقدیم امير المؤ منين عليه السّلام



و فرمود: اي ابن زیادر كذاب تویي و پدر و آن كسي كه تو را امير كرد  و پدر آن لعين . همانلا اي دشلمن خلدا، او د انبيلا را      -بود 

وید: ابن زیاد بدبنياد در غضب شد گفلت : ایلن سلبنگو    مقتول ساخته و بر با ي منبر مؤ منان این چنين سبنان مي رانيد؟ راوي گ

كيست ؟ عبدالله فرمود: منم سبنگو اي دشمن خدا، آیا به قت  مي رسلاني اریله طلاهر  رسلول هللي الله عليله و آلله را كله خلداي          

ا  عبلدالله فریلاد و   عزوج  رجس و پليدي را از آنان برداشته و با این همه گمان داري كه بر دیلن اسللام هسلتي و مسللماني ؟ آنگل     

اغوثا  بر آورد كه كجایند فرزندان مهاجرین و انصار كه داد آل رسول را از جبار متكبر لعلين یزیلد بلن معاویله بلي دیلن ، بسلتانند        

انتقام از آن ناستود  بي دین كه رسول رب العالمين او را لعنت كرد  است ، بگيرند. راوي گوید: از سبنان آتشلين عبلدالله عفيلف ،    

رگهاي گردن ابن زیاد ملعون باد كرد  و خشم و غضبش افزون گشت و گفت : این مرد متن عربي : حَتيّ انْتَفبََلتْ ارَوْداجُلهُ وَ قلالَ:    

صوُ ُ ملِنْ ارَیْلديِ الجْلَلاوِزَةِ وَ ارَخْرَجُلو ُ     فَبَلَّعَلَي بِهِ فَتَبادَرَتِ الجَْلاوِزَةم مِنْ كم ِّ ناحِيَةٍ لِيَارخمذموُ  ، فَقامتَِ ا شْرافُ مِنَ ا ْزْدِ مِن بنَِي عَمَهَّ 

زْدِ، ارَعْمَلي اللّلهُ قَلْبَلهُ كَملا ارَعْملي عَينَْلهُ       مِنْ بابِ الْمسَجِْدِ وَ انْطَلَقموا بِهِ الِي مَنْزلِِهِ. فَقالَ ابْنم زِیادٍ: اِاْهَبُوا الِي هذَا ا ْ عْمي ارَعْمَي ا ْ 

. قالَ: وَ بَلَغَ الِلکَ ابلْنَ   طَلَقوا الَِيْهِ، فَلَمّا بَلَغَ الِکَ ا ْ زدَ اجْتَمَعوُا وَ اجْتَمَعتَْ مَعَهُمْ قَبا ِ م الْيَمَنِ لِيَمْنَعُوا هاحِبَهُمْفَارْتموني بِهِ. ق الَ: فَانْ

الَقوَمِ. قَالَ الراوِي : فَاقَتَتَلموا قِتلا  شَلدیدا حَتلي قمتِل َ بِيلْنَهُمْ      زِیادٍ فَجَمَعَ قَبا ِ َ مُضَرَ وَ ضَمَّهُمْ الِي محَُمَدٍ بْنِ ا َ شعَثِ وَ ارَمَرَهُمْ بِقِتالِ 

تحََملُوا عَلَيْلهِ. فصَلاحتَْ اِبْنَتَلهُ: ارَتلاكَ      جِماعَةِ مِنَ الْعَرَبِ. قالَ: وَ وَهَ َ ارَهحْابِ اِبنِْ زِیادٍ الِي دارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَفيفٍ فَكسََلروُا الْبلابَ وَ اقْ  

هنگام ملارموران ابلن    مَ مِنْ حَيْثم تحَْذَرُ. فَقالَ   عَلَيْکِ ناولِيني سَيْفي ، فَناوَلَتْهُ اِیّا ُ، ترجمه : جسور را به نزد من بياوریدر در اینالْقوَْ

به حمایلت   زیاد از هر جانبي دویدند كه عبدالله را بگيرند و از سمت دیگر بزرگان و اشراف قبيله بني ازد كه عمو زادگان وي بودند

او برخاستند و عبدالله را از دست ایشان رهایي دادند و از در مسجد بيرونش بردند و به خانه اش رسانيدند. ابن زیاد لعين گفلت :  

بروید آن كور قبيله ازد را به نزد من آوردید كه خداوند قلب او را نيز چون چشمانش كور كرد  است راوي گفت : مارموران ابن زیاد 

او رفتند تا دستگيرش نمایند این خبر به طا فه ازد رسيد و آنها جمع شدند و قبای  یمن نيز به آنها پيوستند تا عبدالله را به سوي 

از آن مهلكه ها برهانند. راوي گوید: چون ابن زیاد از این اجتماع و وحدت مطلع شد، قبای  )مضر) را جمع كرد  و محمد بن اشلعث  

مر نمود كه با قبيله بجنگند. راوي گوید: جن  عظيمي فيمابين ایشان در گرفت تا آنكه جمع ك يري از قبای  را فرماند  آنها كرد  و ا

عرب به قت  رسيد و لشكر ابن زیاد تا درب خانه عبدالله پيشروي كرد  و در را شكسته و داخل  خانله شلدند و بلر سلر عبلدالله بلن        

كه پدرجان ، مواظب باش لشكر دشمن از آنجایي كه بيم داشلتي اینلک وارد شلدند.    عفيف هجوم آوردند دختر عبدالله فریاد بر آورد 

ي الْفضََل ِ  عبدالله گفت : اي دخترم نترس و شمشير مرا به من برسان چون متن عربي : فَجَعَ َ یَذمبِ عَنْ نَفسِْلهِ وَ یَقملولم: ارَنَلا ابلْنَ اِ    

تنَي عامِرِ كَمْ دارٍع مِنْ جَمْعِكممْ وَ حاسِرٍ وَ بَطَ ٍ جَدلَْتمهُ مُغاوِرٍ قالَ: وَ جَعَلتَ اِبْنَتَهُ تَقمولم: یا ارَبتَِ لَيْعَفِيفِ الّطاهِرِ عَفيفُ شَيبْي وَ ابْنم ارمَُّ 

ونَ عَلَيْهِ مِنْ كم ُّ جَهَةٍ كَذا حَتي تَكاثِرموا عَلَيهِ وَ كمنتُْ رَجُلاً ارُخاهِمُ بَيْنَ یَدَیْکَ هؤم رِ الْفَجَرَةم قاتِلِي الْعِتْرَةِ الْبَرَرَةِ قالَ: وَ جَعَ َ الْقوَمُْ یَدُورُ

 وَ یَقمولم: ارُقسِْمُ لوَْ یَفسْحَُ لي عَنْ بصََري ارَحاطموا بِهِ. فَقالتَْ اِبْنَتمهُ: وا ام ْ ُ یحُاطم بِارَبي وَ لَيْسَ لَهُ ناهِرم یسَْتَعينَ بِهِ. فَجَعَ َ یُدیرم سَيْفِهُ

موَْرديِ وَ مصَْدَري ترجمه : شمشير را به دست گرفت مارموران را از خلود دور ملي سلاخت و ایلن ابيلات را بله رجلز ملي          ضاقَ عَلَيْكممْ

خواند: )انا ابن اي ....)؛ یعني منم فرزند عفيف كه پاك از عيوب است و هاحب فضيلتهاست پدرم )عفيلف ) و ملن فرزنلد ام علامرم     

چه بسيار اوقات در هفين و غير  با مردان شجاع و زر  پلوش شلما جنگيلدم )و ایشلان را بله      )كه در نجابت و اهالت معروف است   

خاك هلاكت انداختم  . راوي گوید: دخترش در مقام افسوس به پدر مي گفت : اي كاش من نيز مرد بودم و امروز در حضلور چلون   

م بي حيا از هر جانب بر دور عبدالله حلقه زدند و او به تنهایي تو پدر غيور، با دشمنان بدتر از كافر، مي جنگيدم ر راوي گوید: آن قو

دشمن را از خود دفع مي نمود و آنها را قدرتي نبود كه بر او دست یابند و از هر طرف كه مي خواستند هجوم آوردند، دختر به پلدر  



گي در یک آن بر سر او هجوم آوردنلد و او را  مي گفت : دشمن از فلان سمت به تو رسيد و او فورا آنها را دفع مي نمود تا اینكه هم

مانند نگين در ميان گرفتند. دختر فریاد وا اا   بر آورد كه پدرم را دشمن در ميان گرفتله و یلاوري نلدارد كله بله او كملک نمایلد.        

را ملي خوانلد:   عبدالله پاك دین دفع آن جماعت بي دین از خویش مي نمود و شمشير را بله هلر سلمت دوران ملي داد و ایلن شلعر       

)اقسم لو....)؛ یعني به خدا سوگند كه اگر مرا بينایي ببود البته كار را بر شما تن  گرفته بودم ولي چه حاه  كه از نعملت بينلایي   

آ ُ قالَ الَحَْمْدُ للهِ الَّذي ارَخْزاكَ فَقالَ محرومم . متن عربي : قَالَ الرّاوي فَما زالموا بِهِ حَتّي ارَخَذمو ُ، ثممَّ حُمِ َ فَارَدْخِ َ عَليَ ابنِْ زِیادٍ فَلَمّا رَ

مُ مَوْردي وَ مصَْدَري فَقالَ لِهُ ابْنم زِیلادٍ:  لَهُ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَفيفٍ یا عَدوَُّ اللهِ وَ بِمااا ارَخْزانيِ اللهم. ارُقسِْمُ لوَْ فمرِّيَ لي عَنْ بصََري ضاقَ عَلَيْك

نَ بلْنَ عَفّلانَ   اَمِيرِ الْموُمِنينَ عُ ْمانَ بْنِ عَفّان؟َ فَقالَ یا عَبْدَ بنَي عِلايٍ یا ابْنَ مَرْجانَةَ وَ شَتَمَهُ ما ارَنتَْ وَ عُ ْملا  مااا تَقمولم یا عَبْدَ اللهِ فِي

بَيْنَ عُ ْمانَ بِالْعَدْلِ وَ الحَْ َّ وَ لكِنْ سَلنْي عنَْکَ وَ  ارَسارَ ارمَْ ارَحسَْنَ وَ ارَهْلحََ ارمَْ ارَفسَْدَ وَ اللهِ تَبارَكَ وَ تَعالي ولَِي خَلقِهِ یَقضْي بَيْنَهُمْ وَ

عْدَ غمصَّةٍ فَقلالَ عَبْلدُ اللهِ بلْنِ عَفيلفٍ:     عَنْ اَبيکَ وَ عَنْ یَزیدَ وَ ارَبيه . فَقالَ ابْنَ زِیادٍ: وَ اللهِ   سَارلَْتمکَ عَنْ شيرٍ ارَوْ تَذموق الْموَتَ غمصَّةً بَ

رجمه : رواي گویلد: لشلكر   بي الْعالَمينَ، ارما اَني قَدْ كمنتُْ ارسْارلم اللهَ رَبي ارَنْ یَرْزُقَنيِ الشَّهادَةَ مَنْ قَبْ ِ ارَنْ تَلِدَكَ ارُمِکَ تالحَْمْدُ للهِ رَ

چشلمش بله   دست از احاطه او بر نداشتند تا آنكه آن مؤ من متفي را دستگير كردند و به نزد ابن زیاد بردند عبيدالله لعلين چلون   

عبدالله افتاد گفت : حمد خدا را كه تو را خوار نمودر عبدالله گفت : اي دشلمن خلدار از چله جهلت خلدا ملرا خلوار نملود؟ والله ر اگلر          

چشمان من بينا بود، را  را بر شما تن  مي كردم و روزگار را بر شما سيا  مي ساختم ابن زیلاد گفلت : اي دشلمن خلدار اعتقلاد تلو       

بن عفان چيست ؟ عبدالله گفت : اي پسر غلام قبيله بني علاي واي پسر مرجانه و فحش دیگر داد  و گفلت : تلو را بلا    دربار  ع مان 

ع مان چه كار است بدكار یا نيكوكردار باشد امر امتت را به هلاح آورد  باشد یا آنكه فاسد نمود  و خداوند تبارك و تعالي واللي و  

ن مردم و ع مان حكم به ح  هادر خواهد كرد ولكن مرا از حال خود و پدرت و یزید و پدرش حاكم خل  خویش است او خود در ميا

بشرس . ابن زیاد گفت : به خدا سوگند كه بعد از این هيي چيز سؤ ال نبواهم نمود تا آنكه جرعه جرعله ملرگ را بچشلي . عبلد الله     

ي استادعا كرد  ام كه شهادت را نصيبم سلازد پليش از آنكله تلو از     گفت : )الحمدالله رب العالمين )ر من هميشه از درگا  باري تعال

مادر متولد شوي ؛ و همچنين از خدا درخواست كرد  ام كه شهادت من به دست بدترین و لعين ترین خل  باشد. چون )در ميلدان  

تُ اللّهَ ارَنْ یجَْعَل َ الِلکَ عَلَلي یَلدَي     جن  دو چشمم را از دست دادم و جانباز شدم   از رسيدن به فيض شهادت . متن عربي : وَ سَارلَْ

قْنيهلا. فَقلالَ ابلْنم زِیلادٍ: اِضْلرِبُوا عنُمقَلهُ       ارلَْعَنِ خَلْقِهِ وَ ارَبْغضَهِمْ الَِيهِ فَلَمّا كمفَّ بصََري یَئستُِ مِلنَ الَّشلهادَةِ وَ ا ْنَ فَالْحَمْلدُ للهِ الّلذي رَزَ    

بَرِ ارَهْ ِ بِيْتِهِ وَ سَببَةِ. قالَ الّروي : وَ كَتبََ عُبَيْدَ اللهِ بنْم زِیادٍ الِي یَزیدَ بْنِ مُعْاوِیَةَ یبُْبِرم  بِقَتْ ِ الحُْسَيْنِ وَ خَفَضمرِبتَْ عُنمقمهُ وَ هُلبَِ فِي الّ

فَحينَ وَ هَلَهُ البَْبَرم هَعِدَ الْمَنْبَلرَ وَ خَطَلبَ الّنلاسَ وَ     كَتبََ ارَیضْا الِي عَمْروٍ بْنِ سَعيدٍ بْنِ الْعاصِ ارَمِيرِ الْمَدیَنةِ بِمِ ْ ِ الِکَ. فَارَما عَمْروُ،

ي ٍ بنِْ ارَبي طالبٍِ تَنْدِبُ الحْسَيْنَ ع ارَعْلَمَمهْم الِکَ فَعَظممتَْ واعيةم بنَي هاشِمٍ وَ ارَقامُوا سنَُنَ الْمَصا بِِ وَ الْمارتِمِ وَ كانتَْ زَیْنبَُ بِنتُْ عَق

سلاري وَ ملِنْهُمْ ضملرّجوُا بِلدمَِ     قمولمونَ اِاْ قَالَ الَّنبِي لَكممْ مااا فَعَلْتممُ وَ ارَنْتممْ آخِرم ا ْ مَمِ بِعِتْرَتي وَ ارَهْ ِ مُفْتَقَلدي مِلنْهُمْ ارُ  وَ تَقمولم: مااا تَ

در زمان دیلرین نملودي   ترجمه : نوميد شدم و حمد خدا را كه ا ن شهادت را نصيبم ساخته و مرا آگا  نمود  بر آنكه دعایت را كه 

به اجابت مقرون فرمودم . ابن زیاد حكم نمود كه گردنش را بزنيد پس به حكم آن لعلين ، آن ملؤ ملن پلاك اهل  یقلين را شلربت        

شهادت چشانيدند و در موضعي كه آن را )سببه ) و زمين شور  زار گویند بردارش كشيدند. راوي گوید: عبيدالله بن زیاد لعين یک 

نب یزید بن معاویه روانه داشت مستم  بر خبر قت  سيد شباب اه  جنت امام حسين عليه السّلام و اسيري اه  بيت آن نامه به جا

فرسلتاد و چلون ایلن خبلر      -واللي مدینله    -حضرت ؛ و نامه دیگر متضمن همين خبر به سوي مدینه به عمروبن سلعيد بلن علاص    

خطبه در حضور مردم ببواند وایشان را به مصيبتت سيدالشهدار عليله السّللام   وحشت اثر به آن ملعون رسيد بر با ي منبر رفت و 



آگا  گردانيد، با شنيدن این خبر، فریاد ناله بني هاشم عظيم و اندوهشان افزون گشت و به اقامه علزاداري و سلوگواري پرداختنلد.    

ات را در علزاي املام حسلين عليله السّللام هملي       زینب دختر عقي  بن ابي طالب اهتمام خاص در ندبه و سوگواري نملود و ایلن ابيل   

خواند: )مااا تقولون ....)؛ یعني اي گرو  اشقيار كه مرتكب قت  حسين عليه السّلام شد  اید در فرداي قيامت چه جوابي براي رسول 

عتلرت و اهل  بيلت ملن ایلن      خدا هلي الله عليه و آله دارید آن زمان كه شما را فرماید: اي امت آخر الزمان ر پس از رحللت ملن ، بلا    

رَحِملي قلالَ:   چگونه رفتاري بود كه به جا آوردید. بعضي متن عربي : ما كانَ هذا جَزا ي اِاْ نصَحَتُْ لَكممْ ارَنْ تبَْلمفموني بسِوُرٍ في اوَِي 

نَ جَهلْا حُسَيْنا ارَبْشِرموا بِالْعَذابِ وَ التَّنْكي  كم م ارَهْ ِ السَّمارِ یَدْعوُ فَلَمّا جَارَ اللَّيْ م سَمعَِ ارَهْ م الْمَدینَةِ هاتِفا یُنادي وَ یَقمولم: ارَیِها الْقاتِلمو

اِلَيْلهِ یَلارْمُرم ُ   یادِ وَ وَقَفِ عَلَيْهِ ارَعلادِ الجْلَوابِ   عَلَيْكممْ مِنْ نِبّي وَ مالِکٍ وَ قَتي ِ وَ ارَما یَزیدُ بْنم مُعاوِیَةَ فَعِنَّهُ لَمّا وَهَ َ كِتابُ عُبِيْدُ اللهِ بنَْ زِ

ابلْنم زِیلادٍ بِمُحَفّلرٍ بلْنِ ثَعْلَبَلةَ الْعا ِلذي ،        فيهِ بحَِمْ ِ رَارْسِ الحْسَُينِْع وَرُوؤمسِ مَنْ قمتِ َ مَعَهُ وَ بحَِمْ ِ ارَثْقالِهِ وَ نِسا ِهِ وَ عِيالِلهِ. فَاسْلتَدْعَي  

سارَ بِهِمْ مُحَفّرم الِيَ الشّامِ كَما یسُارُ بسَِبایَا الْكمفّارِ، یَتَصَفَّحُ وُجوُهَهنَُّ ارَهْ م ا ْ قْطارِ. ترجمه : فسََلَّمَ الَِيْهِ الرمؤموسَ وَ ا ْ ساري وَ النسّارِ. فَ

در اسير و دستگير كردید و برخي را به خونشان آغشته ساختيد؛ این قسم رفتار پاداش نصيحت هاي من نبود كه شلما را پنلد دادم   

از من با خویشان من رفتار بد و ناخوشایند نمایيدر چون آن روز به شب رسيد، جميع اه  مدینه هداي هاتفي را به اینكه مبادا بعد 

شنيدند كه این ابيات را به آواز بلند مي خواند: )ایها.....)؛ یعني اي گروهي كه حسين بن علي را كشتيد و هب ح  او جاه  بودید، 

روز قيامت ، همه اه  آسلمان از پيغمبلران و ماللک دوزخ و هلم قبایل  ملا كله بلراي شلما          بشارت باد مرا شما را به عذاب و شكنجه

نفرین مي كنند. شما لعنت كرد  شدید بر زبان سليمان بن داود و موسي بن عمران و عيسي بن مریم . فرستادن اسيران به شلام  

دست آن سر كلرد  اهل  عنلاد رسليد بلر مضلمون نلام مطللع         ، چون نامه ابن زیاد بدنها به -عليهما الهاویة  -اما یزید بن معاویه 

گشت در جواب ابن زیاد، نوشت كه سر مطهر فرزند ساقي كوثر را با سرهاي جوانان و یاران آن جناب كه در ركاب آن حضرت شهيد 

ه موجلب طاعلت املر یزیلد،     شد  بودند با كا ها و حشم و زنان اه  بيت و عيا ت آن جناب ، روانه شام نماید. ابن زیاد پليد نيز بل 

محفر بن ثعليه عا ذي را طلب نمود و سرهاي مقدس و اسيران و زنان را به آن ملعون سلشرد و روانله شلام محنلت انجلام نملود. آن       

شقي ، اه  بيت عصمت طهارت را مانند اسيران كفار، دیار به دیار با الت و انكسار به قسمي كه مردم به تماشاي آنها مي آمدند، 

 بِالْبَيْلتِ، فَلااا ارَنَلا    ام خراب شد  آورد. متن عربي : روَي ابْنم لَهيعَةَ وَ غَيْرم ُ حَدی ا ارَخَذْنا مِنْهُ مَوْضعَِ الحْاجَةِ، قلالَ: كمنْلتُ ارَطملوفُ   به ش

اللّهَ وَ   تَقم ْ هذا، فَانَّ امنموبَکَ لوَْ كانتَْ مِ ْ َ قَطْلرِ ا مصْلارِ وَ   بِرَجُ ٍ یَقمولم: ارلَلّهُمَّ اغْفِرْ لي وَ ما ارَراكَ فاعِلا. فَقملتُْ لَهُ: یا عَبْدَ اللّهِر اتَّ ِ 

نا كمنّلا  كَ بِقصَِّتي ، فَارَتَيْتمهُ، فَقالَ: اعْلَمْ ارَنَّوَرَقِ ا شجْارِ فَاسْتَغْفَرْتَ اللّهَ غَفَرَها لکََ، انَّهُ غَفمورُ رَحيمُ. قالَ: فَقالَ لي : ارُدْنم منِّي حَتيّ ارُخْبِرَ

وَ شَرِبْنا البَمْرَ حوَلَْ التّابوُتِ، فَشَرِبَ خَمْسينَ نَفَرا مِمَّنْ سارَ مَعَ رَارْسِ الحْسَُينِْ ع الي الشّامِ، فَكمنّا ااا ارَمْسَيْنا وَضَعْنَا الرَّارْسَ في تابوُتٍ 

جَنَّ اللَّيْ م سَمِعتُْ رَعْدا وَ رَارَیتُْ بَرْقا، فَااا ارَبوْابُ السَّمارِ قَدْ فمتحِتَْ، وَ نَلزَلَ آدمُ ع  ارَهحْابي لَيْلَةً حَتّي سَكَرموا، وَ لَمْ ارَشْرَبْ مَعَهُمْ. فَلَمّا 

ةِ. ترجمله : )ابلن   للْ م مِلنَ الْمَلا ِكَل   و نموحُ وَ ابْراهيمُ وَ اسحْاقم وَ اسْماعي م وَ نَبِيِنا محَُمَّدُ ص وَ عَلَليْهِمْ ارَجْمَعلينَ، وَ مَعَهُلمْ جَبْرَ يل م وَ خَ    

لهيعه ) و غير او روایت كرد  اند كه خلاهه و مح  حاجت از آن خبر آن است كه مي گوید: در بيت الله الحرام طواف مي كردم ناگا  

رهيز مردي را دیدم كه گفت : خداوندار مرا بيامرز؛ اگر چه گمان ندارم كه بيامرزي ر من به او گفتم : اي بند  خدار از خداي تعالي بش

و چنين سبنان باط  نگو؛ زیرا اگر گناهانت به م ابه قطراتلت بلاران یلا بلرگ درختلان باشلد و تلو اسلتغفار نملایي ، خلداي عزوجل             

گناهانت را مي ببشد كه غفور و رحيم است . آن مرد گفت : به نزد من بيا تا قصه خویش را به تو حكایت نمایم . ملن بله نلزدش    

چه  و نه نفر دیگر همرا  سر نازنين حضرت امام عليه السّلام به شام رفتيم و برنامه ما این بلود كله   رفتم گفت : بدان كه من با 

چون شب مي شد آن سر مبارك را در ميان تابوت مي گذاردیم و بر دور آن تابوت جمع مي شدیم و به شلراببواري ملي پلرداختيم .    



ر مشغول شدند و مستت گشتند و من آن شب لب به شراب نزدم و پس شبي از شبه رفيقان من به عادت شبهاي پيش به شرب خم

چون شب كاملا تاریک شد، او از رعدي به گوشم رسيد و برقي را مشاهد  كردم و ناگهان دیدم درهاي آسلمان بلاز گردیلد، حضلرت     

عليه و آلله از آسلمان   آدم و حضرتت نوح و حضرت ابراهيم و حضرت اسماعي  و حضرت اسحاق و پيغمبر ما حضرت محمد هلي الله 

سَ وَ ضَمَّهُ الَي نازل شدند و جبر ي  با گروهي از ملا كه در خدمت ایشان بودند. متن عربي : فَدَنا جَبْرَ ي م منَِ التّابوُتِ، فَارَخْرَيَ الرَّارْ

رَارسِْ الحُْسَيْنِ ع وَ عَزّا  ا نْبيارُ. وَ قالَ لَهُ جَبْرَ ي م: یا محَُمَّدُ، انَّ اللّهَ  نَفسِْهِ وَ قَبَّلَهُ، ثممَّ كَذلِکَ فَعَ َ ا نْبيارُ كملُّهُمْ، وَ بَكيَ النَّبِيِ ص عَلي

لنَّبِلي:    ا فَعَلتُْ بِقوَمِْ لموطٍ. فَقلالَ ا تَعالي ارَمَرَني ارَنْ ارُطيعَکَ في ارُمَّتِکَ، فَانْ ارَمَرْتنَي زَلْزلَتُْ ا رضَْ بِهِمْ، وَ جَعَلتُْ عاليَها سافِلَها كَم

ونا. فَقملتُْ: ار مانَ، ار مانَ یا رَسوُلَ اللّهِ. فَقالَ: جَبْرَ ي م، فَانَّ لَهُمْ مَعِي موَْقِفا بَيْنَ یَدَي اللّهِ یوَمَْ الْقِيامَةِ. ثممَّ جَارَ الْمَلا ِكَةم نحَوَْنا لِيَقْتملم

  ) محَُمَّدٍ بنِْ النَّجّارِ شَيخِْ الْمحَُدَّثينَ بِبَغْدادَ في تَرْجِمَلةِ عَلِلي بلْنِ نصَْلرِ الشُّلبوُْكي بِاسلْنادِ ِ       ااْهبَْ، فَلا غَفَرَ اللّهُ لَکَ. وَ رَارَیتُْ في )تَذْیي

يي رُ بَعْضمهُمْ بَعضْا بِالرَّارْسِ بُونَ وَ یجَِزِیادَةً في هذَا الحَْدیثِ ما هذا لَفْظمهُ: قالَ: لَمّا قمتِ َ الحْسَُينْم بْنم عَلِي وَ حَمَلموا بِرَارْسِهِ جَلسَُوا یَشْرَ

را بيرون آورد و فَبَرَجتَْ یَدُ وَ كَتَبتَْ بِقَلَمٍ حَدیدٍ عَلَي الْحا ِطِ: ترجمه : جبر ي  به نزدیک آن تابوت كه سر مطهر در آن بود رفته و آن 

مبارك را زیارت ملي كردنلد و حضلرت رسلول بله      بر سينه خود چسبانيد و بوسيد سایر انبيار عليه السّلام هم مانند جبر ي  ، آن سر 

محض دیدن سر نازنين ، گریه مي نمود و انبيار عليه السّلام به او تعزیت مي گفتند. جبر ي  به خدمتش عرضه داشت : یا محملدر  

د  كله مطيلع   به درستي كه خداوند عزوج  مرا امر فرمود  كه مطيع فرمانت باشم به آنچه كه در ح  خداوند عزوج  مرا امر فرملو 

فرمانت باشم به آنچه كه در ح  آمت خود بفرمایي به جا آوردم ؛ اگر مي فرمایي زملين را بله زلزلله در آورم تلا سلطح زملين از زیلر        

ایشان برگردانم چنانكه بر قوم لوط چنين كردم . رسول خدا هلي الله عليه و آله فرمود: چنين منما؛ زیرا مرا با امت و علد  گلاهي   

ز قيامت در حضور پروردگار عالميان پس ملا كه به سوي ما آمدند تا ما را بله قتل  رسلاند، ملن فریلاد ا ملان بله سلوي         است در رو

پيامبر عالميان ، بر آوردم رسول الله هلي الله عليه و آله فرمودند: برو خدا تو را نيلامرزدر در كتبلا )تلذیي  ) محملد بلن نجلار شليخ        

حا ت علي بن نصر شبوكي ، به اسناد خود همين روایت را اكر نمود  بود زیادتي این الفاظ كه  المحدثين بغداد دیدم كه در اكر

سر مطهر آن جناب را هب سوي شام خلراب ، ملي    -مذكور مي گردد كه گفت : چون حضرت امام حسين به درجه شهادت نا   آمد 

مي نشستند و شراب زهر مار مي كردند و بعضي از ایشان  بردند و در هر منزلي كه فرود مي آمدند، حم  كنندگان آن سر مقدس ،

آن سر انور را به نزد بعضي دیگر مي آورد، پس در آن حين دستي از غيب بيرون آمد و با قلم آهني ایلن شلعر را بلر دیلوار نوشلت :      

ارسَْ وَ هَزِملُوا. قلَالَ اللرّاوي : وَ سلَارَ القْلَومُْ بلِرَارسِْ الحْسُلَينِْ وَ        متن عربي : شَفاعَةَ جَدِّ ِ یوَمَْ الحْسِابِ قالَ فَلَمّا سَمِعُوا بِذلِکَ تَرَكموا الرَّ

فَقالتَْ: لي الَيْلکَ حاجَلةم. فَقلالَ: وَ     -وَ كانَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ  -نِسا ِهِ وَا سْري منِْ رِجالِهِ، فَلَمّا قَربُوا مِنْ دِمشَْ َ دَنتَْ ارمُِ كملْ مومٍ منَِ الشِّمْرِ 

وا هَلذِ ِ اللرُّؤ وسَ مِلنْ بَلينِْ الْمحَامِل ِ وَ      اجَتمک؟َ قالتَْ: ااا دَخَلتَْ بِنَا الْبَلَدَ فَاحْمِلْنا في دَرْبٍ قَلِي ِ النَّظارَةِ، وَ تَقَدَّمَ الَيْهِمْ ارَنْ یبُْرِجُل ما ح

 ِ الحْلالِ. فلَارَمَرَ فلي جلَوابِ سلُوالهِا: ارنَْ تمجْعلَ َ اللرُّؤموسُ عَللَي الرِّملاح فلي           یُنحَوِنا عَنْها، فَقَدْ خَزینا مِنْ كَ ْرَةِ النَّظَرِ الَيْنا وَ نحَْنم في هَذِ

دِ وَ سَلَکَ بِهِمُ النَّظارَةَ عَلي تِلْکَ الصِّفَةِ، حَتيّ ارَتي بِهِمْ بابِ دِمشَْ َ، فَوُقِفموا عَللي دَرَيِ بلابِ الْمسَْلجِ    -اروَْساطِ الْمحَامِلِبَغْيا مِنْهُ وَ كمفْرا 

يد شلفاعت  الجْامِعِ حَيْثم یُقَامُ السَّبْي. ترجمه : )اتر جو امة ....)؛ یعني آیا امتي كه حسين عليه السّلام را كشتند چون در روز قيامت ام

   راوي گوید: گماشتگان ابن زیاد، اسيران و اه 33جد او را دارند؟ر مارموران ابن زیاد چون این هحنه را دیدند، همگي بگریبتند،)

بيت عصمت عليه السّلام و مبارك امام عليه السّلام را به سمت شام شوم حركت دادند هملين كله بله نزدیلک دمشل  رسليدند، ام       

كل وم عليه السّلام به شمر بن اي الجوشن ، فرمود: مرا به تو حاجتي است . شمر گفت : حاجت چيست ؟ ام كل وم فرمود: چون ما 

  اي ببرید كه تماشا چيان و تردد كنندگان در آن كم باشند؛ و به لشكریان خود بسشار كه سرها را را داخ  شهر مي نمایيد از درواز



از ميان محم  ها و كجاو  ها بيرون آوردند و اندكي از ما دور ببرند؛ تا خواري و خفت ما مقداري كم شود. آن نانجيلب از را  بغلي و   

ن ، امر نمود كه سرها را بر با ي نيز  زدند و در وسط محم  ها نگا  داشتند عدوان و كفر و طغيان بر ضد خواهش آن مكرمه دورا

و آل رسول را بر همين حال از راهي وارد دمش  نمودند كه ازدحام خل  در آن بسيار بود. سشس ایشان را بر در مسلجد جلامع نگلا     

ويِ ارَنَّ بَعْضَ التّابِعينَ لَمّا شاهدَ رَارسَْ الحُْسَيْنِ ع بِالشّامِ داشتند، در آن مكاني كه اسيران كفار را نگا  مي داشتندر متن عربي : وَ رُ

ارَ  تَلرَوْنَ ملا نَلزَلَ بنِلا، ثملمَّ ارَنشَْلارَ        ارَخْفي نَفسَْهُ شَهْرا مِنْ جَميعِ ارَهحْابِهِ، فَلَمّا وَجَدُو ُ بَعْدَ ااْ فَقَدُو ُ سَارلَمو ُ عَنْ سَببَِ الِلکَ، فَقلالَ:  

لموا جِهارا عامِدینَ رسَو  قَتَلموكَ عَطشْانا وَ : جاؤما بِرَارسِْکَ یَابْنَ بِنتِْ محَُمَّدٍ مُتَرَمِّلا بِدِما ِهِ تَرْميلا وَ كَارَنَّما بِکَ یَابْنَ بِنتِْ محَُمَّدٍ قَتَیَقمولم

نْ قمتِلتَْ وَ ارِنَّما قَتَلموا بکَِ التَّكْبيرَ وَالتَّهْليلا قالَ الرّاوي : جارَ شَيْخم، فَدَنا مِنْ نسِلارِ  لَمّا یَتَرَقَّبُوا في قَتْلکَِ التَّنْزی َ وَ التَّارْویلا وَ یُكَبِّرمونَ بِارَ

رِجالِكممْ وَ ارَمْكنََ ارَمِيرَ الْمُلؤ   وَ قالَ: ارلَحَْمْدُ لِلّهِ الَّذي قَتَلَكممْ وَ ارَهْلَكَكممْ وَ ارَراحَ الْبِلادَ مِنْ -الحُْسَيْنِ ع وَ عِيالِهِ وَ هُمْ في الِکَ الْموَْضِعِ 

اب رسلول هللي   مِنينَ مِنْكممْررر فَقالَ لَهُ عَلِيِ بنْم الحُْسَيْنِ ع : )یا شَيخْمر هَ ْ ترجمه : روایت شد  است كه یكي از فضلاي تلابعين اهلح  

اهد  كلرد، ملدت یلک ملا  از اهل  و او د و      الله عليه و آله چون سر مطهر حضرت سيد الشهدار عليه السّلام را در ميان آن جمع مش

اهحاب خود متواري گشته و پنهان شد؛ چون او را یافتند و علت اختفایش را پرسيدند، گفت : آیا نمي بينيد كه چه خاك بلر سلر ملا    

تلر زاد  رسلول   ریبته شد و چه مصيبت بزرگي بر ما نازل گردیدر بعد از آن اشعاري را آشنار نمود كه معني اش چنلين اسلت : اي دخ  

خدار مردم سر نازنين به خون آغشته ات را آوردند و این عم  چنان است كه آشكارا و از روي عمد، رسول خدا را كشته باشند؛ تلو را  

  اینلک ملردم بلراي اظهلار شلادي در      34با لب تشنه شهيد نمودند كه نه ظاهر قرآن را در ح  تو رعایت كردنلد و نله بلاطن آن را.)   

 اكبر مي گویند در حالي كه با كشتن تو، قول الله اكبر وا  اله ا  الله را كشته اند و اثلري از آن بلاقي نگذاشلته انلد.     كشتن تو، الله

توبه و شهادت پير مرد شامي راوي گوید: در ان اثنار كه اه  بيت را نزدیک درب مسجد نگا  داشته بودند، پير مردي به نلزد زنلان   

بنان را به زبان راند: حمد خدا را كه شما را بكشت و بلاد را از فتنه ملردان شلما خللاص نملود اميلر      عصمت و طهارت آمد و این س

المومنين یزید را بر شما مسلط ساخت حضرت . سيد الساجدین عليه السّلام در جواب او، فرمود: اي شيخ ر آیلا قلرآن ملتن عربلي :     

قَلرَارْتُ  عَرَفتَْ هَذِ ِ ا یَةَ: )قم ْ   ارَسْئَلمكممْ عَلَيْهِ ارَجْرا إلَِّا الْمَوَدَّةَ فِلي الْقمرْبلي  ؟. قَلالَ الشَّليخْم: قَلدْ       قَرَارْتَ الْقمرْآنَ؟). قالَ: نَعَمْ. قالَ: )فَهَ ْ

هُ ؟. فَقالَ الشَّيخْم: قَدْ قَرَارْتُ الِکَ. فَقلالَ:  الِکَ. فَقالَ لِهُ عَلِي ع : )نحَْنم الْقمربي یا شَيْخم، فَهَ ْ قَرَارْتَ في بنَي اسْرا ي َ: )وَ آتِ اَاالْقمرْبي حَقَّ

مسَُهُ وَ لِلرَّسُلولِ ولَِلذِي الْقمرْبلي  . قلالَ: نَعَلمْ.      )فَنحَْنم الْقمرْبي یا شَيْخم، فَهَ ْ قَرَارْتَ هَذِ ِ ا یَةَ: )وَاعْلَمُوا ارَنَّما غَنِمْتممْ مِنْ شَيْرٍ فَأَنَّ لِلّهِ خم

وَ یُطَهِّرَكممْ تَطْهِيلرا ؟. قَلالَ    الْقمربي یا شَيْخم، وَ هَ ْ قَرَارْتَ هَذِ ِ ا یَةَ: )اِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِيُذْهبَِ عَنْكممُ الرِّجْسَ ارَهْ َ الْبَيتِْ فَقالَ ع : )فَنحَْنم

اللّهُ بِاریَةِ الطَّهارَةِ یا شَليْخم). ترجمله : خوانلد  اي ؟ گفلت : بللي      الشَّيخْم: قَدْ قَرَارْتُ الِکَ. فَقالَ علي ع : )نحَنْم ارَهْ م الْبَيتِْ الَّذینَ خصََّنَا 

 )؛ یعني اي پيغمبرر به این امت بگو كه ملن از  39حضرت فرمود: این آیه را دید  اي كه خداوند متعال فرمود  : )ق    اسئلكم ...)

انم دوسلتي نمایيلد). آن شليخ علرض كلرد: بللي ، ایلن آیله         شما براي ابلاج رسالتم اجري نمي خواهم مگر آنكه دربار  اقربار و خاند

شریفه را تلاوت نمود  ام . امام سجاد عليه السّلام فرمود  : مایيم )اوي القربي ) كه خدا در قرآن فرمود  است سلشس فرملود: اي   

را به ایشان برسان آن پير مرد گفت :    ؛  یعني اي پيغمبر ما، ح  اقربار خود36شيخ ر ایا این آیه را خواند  اي )و آت االقربي حقه )

بلي ، این آیه را هم قرا ت كرد  ام . امام سجاد عليه السّلام فرمود: ما خویشان پيامبر هستيم . امام عليه السّلام ادامه داد كله اي  

س آن براي خدا و براي پيامبر  )؛ یعني بدانيد هر گونه غنيمتي به دست آوردید، خم37شيخ این آیه را خواند  اي : )واعلموا انما....)

و براي اوي القربي است  . پير مرد گفت : آري ، این آیه را نيز خوانلد  ام . املام سلجاد عليله السلّلام فرملود: آن )اوي القربلي ) ملا         

وند مي خواهلد   )؛ یعني خدا38هستيم . سشس امام فرمود: آیا آیه تطهير را خواند  اي كه خداوند متعال مي فرماید: )انمایرید....)



 كه از شما اه  بيت هر پليدي را بزداید و شما را چنانكه باید و شاید پاكيز  بدارد. پيرمرد گفت : این آیه را نيز تلاوت كرد  ام امام

ادِما عَلي ملا  فرمود: مایيم آن اه  بيت كه خدا تبصيص داد ما را به نزول آیه تطهير. متن عربي : قَالَ الرّاوي : بَقيِ الشَّيخْم ساكِتا ن

رِ شَکٍّ، وَ حلَ ِّ جَلدِّنا رسَُلولِ اللّلهِ ص انّلا للَنحَْنم       تَكَلَّمَ بِهِ، وَ قَالَ: تَاللّهِ انَّكممْ هُم؟ْر فَقالَ عَلِيِ بْنم الحُْسَيْنِ ع : )تَاللّهِ انّا لَنحَْنم هُمْ مِنْ غَيْ

فعََ رَارسْهَُ اليَ السَّمارِ وَ قالَ: ارللهّلُمَّ انلّي ارَبلْرَرُ الَِيلْکَ ملِنْ علَدوُِّ آلِ محَُمَّلدٍ ص ملِنَ الجْلِنِّ          هُمْ). قالَ: فَبَكَي الشَّيخْم وَ رَمي عِمامَتَهُ، ثممَّ رَ

بُ. فَبَلَغَ یَزیدَ بْنَ مُعاوِیَةَ حَدِیثم الَ: ارَنا تا ِوَا ْنْسِ. ثممَّ قالَ: هَ ْ لي مِنْ توَْبَة؟ٍ فَقالَ لَهُ: )نَعَمْ، انْ تمبتَْ تَابَ اللّهُ عَلَيْکَ وَ ارَنتَْ مَعَنا). فَق

رَهْلِهِ عَلي یَزیدَ، وَ هُلمْ مُقَرَّنملونَ فلي الْحِبلالِ.     الشَّيْخِ، فَارَمَرَ بِهِ فَقمتِ َ. قَالَ الرّاوي : ثممَّ ارُدْخِ َ ثَقَ م الحُْسَيْنِ ع وَ نسِاؤم ُ وَ مَنْ تبََلَّفَ منِْ ا

پس از استماع این كلام از فرزند خير ا نام زبان از گفتار فروبست و از گفته هاي خود پشيمان گشت ترجمه : راوي گوید: آن پيرمرد 

و از روي شگفت و تحجب ، آن حضرت را سوگند داد كه آیا شما همان اه  بيت حضلرت رسلول هسلتيد؟ر املام زیلن العابلدین عليله        

و در این خصوص مجال هيي شک و شبهه اي نيست و به ح  جلد ملا    السّلام فرمود: به خدا سوگند كه ما همان اه  بيت پيامبریم

رسول هلي الله عليه و آله سوگند كه مایيم اه  بيت خاتم ا نبيار پيرمرد چون از حقيقت حال مطلع گشت اشک از چشمانش جاري 

خداوندار من بيزارم از آن كسي كه گردید و عمامه را از سر برداشت و بر زمين انداخت و سر را به سوي آسمان بلند نمود و گفت : 

دشمن آل محمد است چه از جن باشد و چه انس سشس عرض نمود: آیا توبه من قبول مي شد؟ امام عليه السّلام فرمود: اگر تو به 

نلادم  نمایي ، خدا توبه تو را مي پذیردد و تو در آخرت با ما خواهي بود آن پيرمرد عرض نمود: من از كردار خویش توبله كلردم و   

رسيد، حكم نمود آن پيرمرد را به قت  رساندند. سر نازنين املام حسلين    -عليهما الهاویة  -شدم چون این خبر به یزیدبن معاویه 

عليه السلّام در مجلس یزید راوي گوید: بعد از آن ، سر نازنين امام حسين عليله السلّلام را بلا زنلان و كودكلان آن املام مبلين ، بله         

ن بردند به هيئتي كه همه ایشان را به یک ریسمان بسته بودند و چون بلا آن حاللت وارد مجللس ملتن عربلي :      مجلس یزید بي دی

وْ رَآنلا عَللي   دُ، ما ظنَُّکَ بِرَسوُلِ اللّلهِ ص لَل  فَلَمّا وَقَفموا بَيْنَ یَدَیْهِ وَ هُمْ عَلي تِلْکَ الحْالِ قالَ لَهُ عَلِي بنْم الحُْسَيْنِ ع : )ارُنشِْدُكَ اللّهُ یا یَزی

نِّسارَ خَلْفَهُ لِئَلا یَنْظمرْنَ الَيْهِ، فَرآ ُ عَلِيِ بلْنم  هذِهِالصِّفَةِ)، فَارَمَرَ یَزیدُ بِالحِْبالِ فَقمطِعتَْ. ثممَّ وَضَعَ رَارْسَ الحُْسَيْنِ ع بَيْنَ یَدَیْهِ، وَ ارَجْلَسَ ال

عُ ارَبَدا. وَ ارَمّا زَیْنبَُ، فَانَّها لَمّا رَارَتْهُ ارَهوَْتْ الي جَيْبِها فَشَقَّتْهُ، ثممَّ نلادَتْ بصَِلوْتٍ حَلزینٍ یَفْلزَ     الحُْسَيْنِ ع فَلَمْ یَارْكم ِ الرُّؤموسَ بَعْدَ الِکَ

رِ، یَلابْنَ بنِْلتِ الْمصُْلطَفي . قَلالَ اللرّاوي :      االْقملموبَ: یا حُسَيْنا ُ، یا حَبيبَ رَسوُلِ اللّهِ، یَابْنَ مَكَّةَ وَ منِي ، یَابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرارِ سَيِّدَةِ النِّسل 

تْ في دارِ یزَیدَ تَنْدُبُ الحُْسَيْنَ ع وَ فَارَبْكتَْ وَاللّهِ كم ُّ مَنْ كانَ حاضِرا في الْمَجْلِسِ، وَ یَزیدُ ساكتُِ. ثممَّ جَعَلتَْ امْرَارَةم مِنْ بنَي هاشِمٍ كانز

. قَلالَ  ا سَيِّدا  ، یا سَيِّدَ ارهَْ ِ بَيْتا ُ، یَابنَْ محَُمَّدا ُ، یلا رَبِيلعَ ا راملِ ِ والْيَتلامي ، یلا قَتيل َ اروَ دِ ا دعِيلارِ       تمنادي : یا حُسَيْنا ُ، یا حَبيبا ُ، ی

را بله   الرّاوي : فَارَبْكتَْ كم ُّ مَنْ سَمِعَها. ترجمه : یزید شدند در مقابلش ایستادند و حضرت سجادعليه السّللام فرملود: اي یزیلدر تلو    

خدا سوگند مي دهم به گمان تو اگر پيامبر، ما را به این هيئت دیدار نماید چه مي كند؟ یزید حكم كلرد ریسلمانها را بریدنلد و آل    

طه و یاسين را از قيد طناب رها ساختند سشس یزید، سر مبارك امام عليه السّلام را در پيش رو گذاشت و زنان را در پشت سلر خلود   

ایشان به سر انور امام حسين عليه السلّام نيفتد و ليكن جنلاب سيدالسلاجدین عليله السلّلام چشلمش بلر آن سلر         جاي داد تا چشم

نازنين افتاد و بعد از آن هحنه دلبراش ، دیگر تا آخر عمرش گوشت كلله حللال گوشلتي تنلاول نفرملود. و املا زینلب خلاتون عليله          

ناراحتي دست در گریبان برد چاك زد سلشس بله آواز غمنلاك فریلاد واحسلينا  ....      السّلام چون سر مبارك برادر خود را بدید از شدت 

برآورد به قسمي كه ناله اش دلها راخراشيد. راوي گوید: به خدا سوگند كه همه آن كساني كه در مجللس یزیلد حضلور داشلتند از     

ر فرو بست و ساكت بود. پس یكي از زنان بنلي هاشلم   ناله جانسوز او به گریه و افغان افتادند و در آن حال خود آن پليد لب از گفتا

كه در خانه یزید بود بي اختيار براي امام حسين عليه السّلام بگریست و به آواز بلند با ناله و فغان گفت : یا حبيبا  ر یلا سليد اهل     



گریه مي كرد. ملتن عربلي : قلالَ:    بيتا  یابن محمدا  ر راوي گفته كه هر كس از آن اه  مجلس هداي آن زن را مي شنيد بي اختيار 

سْلَمي وَ قالَ: وَیحَْکَ یا یَزیدُ، ارَتَنْكمتُ بِقضَيبِکَ ثممَّ دَعا یَزیدُ بِقضَيبِ خَيْزمرانَ، فَجَعَ َ یَنْكمتْ بِهِ ثَنَایَا الحُْسَيْنِ ع . فَارَقْبَ َ عَلَيْهِ ارَبوُ بَرَزَة ا 

 ِ الجْنََّلةِ،  هَدُ لَقَدْ رَارَیتُْ النَّبِيَّ ص یَرشْمفُ ثَنایا ُ وَ ثَنایا ارَخِيهِ الحْسََنِ ع وَ یَقمولم: ارَنْتمما سَيِّدا شَبابِ ارَهْثَغْرَ الحُْسَيْنِ ع ابْنِ فاطِمَة؟َ ارَشْ

وَ ارَمَرَ بِاخْراجِهِ، فَارَخْرِيَ سحَْبا. قالَ: وَ جَعَل َ یَزیلدُ    قَتَ َ اللّهُ قاتِلَيْكمما وَ لَعَنَهُ وَ ارَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سارَتْ مصَيرا. قَالَ الرّاوي : فَغضَبَِ یَزیدُ

  فَارَهَلُّوا وَسْتَهَلُّوا فَرَحا ثممَّ قالموا: یا یَزیدُ  یَتَمَ َّ م بِارَبْياتِ ابْنِ الزَّبَعْري وَ یَقمولم: لَيتَْ ارَشْياخي بِبَدرٍ شَهِدُوا جَزَعَ الْبَزْرَيِ مِنْ وَقْعِ ا سَ ْ

د مكلرر بلا آن چلوب بله     تمشَ ْ قَدْ قَتَلْنا الْقوَمَْ مِنْ ساداتِهِمْ وَ عَدلَْنا ُ بِبَدرٍ فَاعْتَدَلْ ترجمه : در این بين یزید لعين چوب خيلزران طلبيل  

نمود و گفت : دندان مبارك فرزند رسول الله هلي الله عليه و آله مي زد. در این هنگام ابو برز  اسلمي خطاب به آن بدتر از ارمني ، 

واي بر تو اي یزیدر به چه جرات چنين جسارتي مي نمایي و با چوب ، به گوهر دنلدان حسلين فرزنلد فاطمله اطهلر ملي زنلي ؟ ملن         

گواهي مي دهم كه به چشم خود دیدم كه رسول خداهلي الله عليه و آله دنداهاي ثنایاي حسن و حسن را مي بوسيد و مي فرمود: 

و نفر سيد و سرور جوانان اه  بهشت هستيد، خدا بكش كشندگان شما را و لعنت كند آنها را و جایگا  ایشان )انتما سيدا...) شما د

جهنم باد كه بد جایگاهي است . رواي گوید: پس یزید از این سبنان به خشم آمد و حكم داد كله )ابلوبرز  ) را از مجلسلش بيلرون     

ودند راوي گفت كه یزید ملعون در مقلام تم يل  بله ابيلات ابلن زبعلري را كله در        افكنند. در این هنگام او را كشان كشان بيرون نم

هنگام شكست مسلمانان در جن  احد به عنوان فتح نامه براي كفار قریش و اهحاب ابو سلفيان در مكله انشلار نملود  بلود، هملي       

در جن  بدر كشته شدند )مانند عتبه ، شيبه ،  ترنم و زمزمه داشت : )ليت اشياخي ببدر....)؛ یعني اي كاش بزرگان قوم از قریش كه

وليد، ابوجه  و غير    در اینجا حاضر بودند و مشاهد  مي كردند چگونه طا فله خلزري كله یلاور رسلول الله بودنلد، از شمشليرهاي        

رور و خرسلندي ،  قریش به جزع و افغان آمد  اند، تا از دیدن این هحنه ، هداها به شادي بلند نمایند و هورتهایشلان از شلدت سل   

مِن بَني ارَحْمَدَ ما كانَ فَعَ ْ قَلالَ  درخشند  متن عربي : لَعِبتَْ هاشِمُ بِالْمُلْکِ فَلا خَبَر جارَ وَ   وَحْيٌ نَزَلْ لسَتُْ مِنْ خِنْدِفَ انْ لَمْ ارَنْتَقِمْ 

الْعالَمينَ. وَ هَلَّي اللّهُ عَلي محَُمَّدٍ وَ آلِهِ ارَجْمَعينَ، هَدَقَ اللّهُ كَذلِکَ یَقمولم: )ثملمَّ   الرّاوي : فَقامتَْ زَیْنبَُ ابْنَةم عَلِي وَ قالتَْ: ارلحَْمْدُ لِلّهِ رَبِّ

ينْلا ارَقْطَلارَ ا رضِْ وَ   حَيثْم ارَخَلذْتَ عَلَ  - كانَ عاقِبَةم الَّذِینَ ارَساؤما السِواي ارَنْ كَذَّبُوا بآِیاتِ اللّهِ وَ كانموا بِها یسَْتَهْزِؤمنَ . ارَظنََنتَْ یا یَزیدُ

ارَنَّ بِنا عَلَي اللّهِ هَوانا، وَ بِکَ عَلَيْهِ كَرامَةًرر وَ ارَنَّ الِکَ لِعَظيمَ خَطَرِكَ عِنْدَ ُرر فشََمبَتَْ  -آفاقَ السَّمارِ فَارَهْبحَْنا نمساقم كَما تمساقم ا مارِ 

ا، حينَ رَارَیتَْ الدِنْيا لَکَ مسُْتوَْسِقَةً، وَا مُورَ ترجمه : شود و بگویند م یزید دستت ش  مباد بِارَنْفِکَ وَ نَظَرْتَ في عَطْفِکَ، جَذْ نَ مَسْرور

كه این چنين عم  نمودي و انتقام از بني هاشم گرفتي . )این بيلت از اشلعار خلود یزیلد اسلت  . ملا بزرگلان خلزري را در جنل  احلد           

داشتيم و جن  بدر بر جن  احد زیلادتي ننملود. بنلي هاشلم بله لعلب ، هلواي سللطنت          كشتيم و این معامله را با معامله بدر برابر

داشتند و اسلام را بهانه كردند؛ نزول وحي را حقيقتي نبود )مراد آن كافر از بنلي هاشلم جسلارتت اسلت نسلبت بله حضلرت ختملي         

  35قلام خلون كشلتگان بلدر را نملي كشليدم . )      مرتبت هلي الله عليه و آله   از نسل  خنلدف نبلودمي آگلر از او د احملد مبتلار انت      

سبنراني زینب كبري عليه السّلام درمجلس یزید راوي گوید: در آن هنگام زینب كبري عليه السّلام بر پا خاسلت و ایلن خطبله را كله     

قيلاس اات  دقای  نكاتش موسس دقای  ایمان و لطایف بيانش ملزین كلاخ ایقلان اسلت ، ادا فرملود: )الحملدلله ....)؛ سلشاس بلي         

مقدس الهي را سزاست كه ارات ماسوي را به قبول اشه انوار وجود، پرورش داد و درود نامحدود بر احمد محمود رسول پروردگار و 

  ؛ سشس سلرانجام كسلاني   43درود بر آل اطهار او باد. خداوند راست گفتار در كتاب معجز آثارش چنين تذكار فرمود: )ثم كان ... )

ب شدند به جایي رسيد كه آیات خدا را تكذیب كردند و آن را به مسبر  گرفتندر اي یزیدر آیا چنين گمان بردي كه كه اعمال د مرتك

چون اقطار زمين و آفاق آسمان را بر ما سبت تن  گرفتي و را  چار  را بر رویمان محكم بسته داشتي به نحوي كه سر انجام آن بله  



: مُتَّسِقَةً، وَ حينَ هَفا لَکَ مُلْكمنا وَ سُلْطانمنا، فَمَهْلا مَهْللا، ارَنسَليتَ قَلوْلَ اللّلهِ عَلزَّ وَ جَل َّ: )وَ         اینجا رسيد كه مانند اسيران متن عربي 

بٌ مُهِلينٌ . ارَمِلنَ الْعَلدْلِ یَلابنَْ الطُّلَقلارِ      هُمْ عَلذا یحَْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرموا ارَنَّما نممْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِارَنْفمسِهِمْ إِنَّما نممْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْما وَ لَ

هُنَّ، تَحْدو بِهِنَّ ا عْدارُ مِنْ بَلَلدٍ اللي   تبَْدیرمكَ حَرا ِرَكَ وَ اما َکَ وَ سُوقَکَ بَناتِ رَسوُلِ اللّهِ سَبایا؟ر قَدْ هَتَكتَْ سُتمورهَُنَّ، وَ ارَبْدَیتَْ وُجوُهَ

 مِنْ رِجالِهِنَّ ولَِي، وَ   هْ م الْمَنازِلِ وَ الْمَناقِ ِ، وَ یَتَصَفَّحُ وُجوُهَهُنَّ الْقَریبُ وَالْبَعيدُ، وَالدَّنِيِ وَالشَّریفُ، لَيْسَ مَعَهُنَّبَلَدٍ، وَ یسَْتشَْرِفمهُنَّ ارَ

نَبتََ لحَْمُهُ بِدِمارِ الشُّهَدار؟ِر وَ كَيلْفَ   یسَْلتَبْطارُ فلي بُغضْلِنا      مِنْ حَماتِهِنَّ حَمِيِ. وَ كَيْفَ تمرْتجَي مُراقَبَةم مَنْ لَفَ َ فمو ُ ارَكْبادَ ا زْكِيارِ، وَ

 مسَْتَعْظِمٍ: ترجمه : كفار ما را دیلار بله دیلار    ارَهْ َ الْبَيتِْ مَنْ نَظَرَ الَيْنا بِالشَّنَفِ وَالشَّنآنِ وَ ا حَنِ وَا ضْغان؟ِر ثممَّ تَقمولم غَيْرَ مُتَارَثِّمٍ وَ  

ي ، در نزد خدا موجب خواري و مذلت ما و عزت و كرامت تو خواهد بود؟ر بدین خيال باط  دماج نبوت و تكبر را با  كشيدي كشاند

و به اظهار شادماني پرداختي و مانند متكبران به دامانت نظر عجب و خود بيني افكندي كه اینک دست روزگار را بله ملراد خلویش    

مگر نه این است كه سلطنت حقه ما خانواد  رسول است كه تو به ظلم و ستم آن را خالصه خود  بسته و امور را منظم مي پنداري ،

نمودي ؟ر اینک آرام باش و به خود آي و فرملان واجلب ا اعلان حضلرت سلببان را از خلاطر نسليان منملا كله فرملود  )و   یحسلبن            

كنند اگر به آنان مهلت مي دهيم ، به سودشان است ر ما به آنان   ؛ آنها كه كافر شدند )و را  طغيان پيش گرفتند  تصور ن41.... )

مهلت مي دهيم فقط براي اینكه بر گناهان خد بيفزایند و براي آنها، عذاب خوار كنند  اي اسيري چو غلامان آزادشلان نملود؛ اینلک    

و از نامحرملان مسلتور نملایي )وللي        ادعاي تو عدالت و دادگستري است كه زنان و كنيزكان خود را در پس پرد  عزت محتلرم داري 

دختران پيغمبر را در حالي كه پوشش مناسبب ندارند مانند اسيران در شهر بگرداني و در جلو دیدگان نامحرمان به تماشا بگلذاري  

كسلي را  ؟ر و مردم دور و نزدیک و پست وشریف با چشمان اهانت آميزي به خاندان رسول خدا بنگرنلد در حلالي كله از ملردان آنلان      

باقي نگذاشتي تایارو و حمایت آنها باشند چگونه مي توان اميد رعایت از گروهي داشت كه پار  هاي جگر پاكان متن عربي :  هَلُّوا 

ةِ تَنْكمتمهلا بِمحِصَْلرَتِکَ. وَ كَيلْفَ   تَقملولم     نَّل وَسْتَهَلُّوا فَرحَا ثممَّ قالموا: یا یَزیدُ   تمشَ ْ مُنْتحَِيا عَلي ثَنایا ارَبي عَبْدِ اللّهِ سَيِّدِ شَبابِ ارَهْ ِ الجَْ

 مِنْ آلِ عَبْدِالْمُطَّلبِ؟ِر وَ تَهْتِفُ بِارشَْلياخِکَ،  الِکَ، وَ قَدْ نَكَارْتَ الْقَرْحَةَ، وَاسْتَارْهَلتَْ الشَّافَةَ بِاراقَتِکَ دِمارَ امرِّیَّةِ محَُمَّدٍ ص وَ نمجوُمِ ا رضِْ

فَعَلْلتَ ملا فَعَلْلتَ. ارللّهُلمَّ خملذْ       نادیهِمْر فَلَتَرِدَنَّ وَشيكا مَوْرِدَهُمْ، وَ لَتوََدَّنَّ ارَنَّکَ شملِلتَْ وَ بُكِمتَْ وَ لَمْ تَكمنْ قملتَْ ما قملْلتَ وَ زَعَمتَْ ارَنَّکَ تم

حُماتَنا. فَوَاللّهِ ما فَرَیتَْ ا  جِلْلدَكَ، و   حَلزَزْتَ ا ّ لَحْمَلکْ. وَ لَتَلرِدَنَّ      بحَِقِّنا، وَانْتَقِمْ مِمَّنْ ظَلَمْنا، وَ احْلم ْ غضََبَکَ بِمَنْ سَفَکَ دَما ِنا وَ قَتَ َ

هُمْ وَیَلملمِ  تِلهِ، وَ حَيلْثم یجَْملَعُ اللّلهُ شَلمْلَ     عَلي رَسوُلِ اللّهِ ص بِما تحََمَّلتَْ مِنْ سَفْکِ دِمارِ امرِّیَّتِهِ، وَانْتَهَكتَْ مِنْ حُرْمَتِلهِ فلي عِتْرَتِلهِ وَ لمحْمَ   

شَعْ َهُمْ ترجمه : از دهان آنها فروریبته و گوشت تن هایشان از خون شهيدان رویيد  ر و چگونله در بغلض وعلدوات ملا اهل  بيلت       

رسول هلي الله عليه و آله كوتاهي تواند نمود آن كس كه هميشه به چشم دشمني و به دید  حسد و كينه به سوي ما نگریسته و 

خود دندانهاي ثنایاي ابي عبدالله سيد شباب اه  جنت را آزرد  مي داري و نه این گنا  را به چيزي شمري و نه این اینک تو با چوپ 

امر شنيع را عظيم مي پنداري ر اي یزیدر اینک تو به پدران خود مباهات داري و همي گویي كه )اگر بودند از روي شادي بگفتندي كه 

تقام از بني هاشم كشيدي ر) اینک هم با تكبر و غرور چوب بر دنلدانهاي مبلارك سليد و سلرور     اي یزید، دستت ش  مباد كه چنين ان

جوانان اه  بهشت مي زني چگونه چنين سبن نراني در حالي كه خون اریة رسول مبتار بریبتي و زخم دلها را تلاز  كلردي و بليخ    

زمين بودند، زندگين ساختي و به پدران كافر خود همي هدا  دودمان را بر كندي و زمين را از خون آل عبدالمطلب كه ستارگان روي

بر مي آوري ، به گمانت كه ایشان را بر این طلب داري كه شتابان به آرامگا  ایشان )در جهنم   خلواهي شلتافت و در آنجلا آرزو ملي     

ودي خداوندر ح  ملا را از سلتمكاران   كني كه كاش دست ش  و زبانت  ل بودي تا ناگفتني را نگفته و ناكردني را به جاي نياوردي ب

ما برگير و غضب را برایشان فرود آورد؛ زیرا خون ما را ریبتند و یاران ما را بكشتند. اي یزیدر به خدا سوگند كه با این جنایت عظيم 



قِّهِمْ: )وَ   تحَسَْبنََّ الَّذینَ ، پوست خود را دریدي و گوشت بدن خویش را پار  نمودي ر و در فرداي قيامت به متن عربي : وَ یَارْخمذم بحَِ

 ص خصَليما وَ بجَِبْرَ يل َ ظَهيلرا. وَ سَليَعْلَمُ     قمتِلموا في سَبِي ِ اللّهِ ارَمْواتا بَ ْ ارَحْيارُ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرِزَقمونَ . وَ حسَْبُکَ بِاللّهِ حاكِما، وَ بِمحَُمَّدٍ

الْمسُْلِمينَ. بلِئْسَ لِلظلّالِمينَ بلَدَ  وَ ارَیِكملمُ شلَرُّ مَكانلا وَ ارضَلْعفَُ جنُلْدا. وَ للَئنِْ جلَرَّتْ عَللَي اللدَّواهي             مَنْ سوََّلَ لَکَ وَ مَكَّنَکَ مِنْ رِقَابِ 

دُورُ حَلرّي . ارَ  فَالْعجََلبُ كمل ُّ    ، وَالصِل مبُاطَبَتَکَ، ارنّي  سْتصَْغِرم قَدْرَكَ، وَ ارَسْتَعْظِمُ تَقْریعَکَ، وَ ارسَْلتَكْ ِرم توَْبيبَلکَ، لكلِنِ الْعُيلُونم عُبْلري      

فلْوا ُ تَتَحَلَّلبُ ملِنْ لمحوُمنِلا. وَ تِلْلکَ الجُْ لَثم       الْعجَبَِ لِقَتْ ِ حِزْبِ اللّهِ النُّجَبارِ بِحِزْبِ الشَّيْطَانِ الطُّلَقارِ. فَهذِ ِ ا یْدي تنَْطِفُ مِنْ دِما ِنا، وَ ا 

الْعوَاسِ م ترجمه : نزد رسول هلي الله عليه و آله بيایي در حالي كه بارگنا  كشتن اریه پسامبر را بر دوش الطَّوَاهِرم الزَّواكي تَنْتابُهَا 

كشيد  وحرمت عترت او را شكسته و بر آنان كه پار  تن رسول بودند ستم نمود  و بر آنان در آن مقام كه خدا عزوج  پراكند  ، ال 

 ) ؛ 42ح آورد و ح  ایشان را از ستمكاران بگيرد كه خداوند متعال فرمود: )و  تحسبن ...)رسول را جمع سازد و كار ایشان را به هلا

هرگز گمان مبر كساني كه در را  خدا كشته شدند، مردگانند بلكه آنان زند  اند و نزد پروردگارشان روزي داد  مي شوند. اي یزیدر 

دشمني چو محمد مصطفي هلي الله عليه و آله داري همانطور كه ما  براي تو همين مقدار بدببتي كافي است كه حاكمي چو خدا و

را پشتيباني مانند جبر ي  ، كافي است . به زودي معاویه و یاران بي ایمانت كه تو را به خيال استحكام اساس سللطنت انداختنلد و   

داشتي است و همچنين خواهند دانسلت  بر گردن مسلمانان سوار نمودند، خواهند فهميد كه ستمكاران را آتش دوزخ بد عوض و پا

كه شما ستمكاران یا ما ستم دیدگان ، كداميک جایگاهش بدتر و یاورانش ضعيف تر و كمتر خواهد بود. اگر چه مصيبت هاي وارد  

 از چرخ دون كار مرا به جایي رسانيد كه با چو تو ناكسي سبن گویم ولي بلا ایلن همله ملن بلاي تلو قلدري نگلذارم ملتن عربلي : وَ          

تْ یَداكَ، وَ ما ربِکَ بِظَلامٍّ لِلْعَبيدِ. فَالَي اللّهِ تَعْفِرمها ارُمَّهاتُ الْفَراعِ ِ. وَ لَئنِِ اتَّبَذْتَنا مَغْنَما لِتجَِدُنا وَشيكا مُغْرَما، حينَ   تجَِدُ ا ّ ما قَدَّمَ

يَکَ، وَ ناهبِْ جَهْدَكْ، فوََ اللّهِ   تَمحُْوَنَّ اِكْرَنا، وَ   تمميتُ وَحْيَنا، وَ   تمدْرِكُ ارَمَلدَنا، وَ  الْمشُْْتَكي ، وَ عَلَيْهِ الْمُعوََّلم. فَكِدْ كَيْدَكَ، وَاسْعَ سَعْ

لَعنَْلةم اللّلهِ عَلَلي الظّلالِمينَ.      الْمنُلادِ: ار ّ   تَرْحَضُ عنَْکَ عارَها. وَ هَ ْ رَارْیُکَ ا ّ فَنَدا، وَ ارَیّامُکَ ا ّ عَدَدا، وَ جَمْعُکَ ا ّ بَلدَدا، یَلومَْ یُنلادِي    

لم اللّلهَ ارَنْ یُكْمِل َ لَهلُمُ ال َّلوابَ، وَ یُوجِلبَ لَهُلمْ       فَالحَْمْدُ لِلّهِ الَّذي خَتَمَ  وَّلِنا بِالسَّعادَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَ  خِرِنا بِالشَّهادَةِ وَالرَّحْمَلةِ. وَ نسَْلارَ  

لَعَنَهُ اللّهُ: ترجمه : و نكوهش و توبيخ تو را  -لْبِلافَةَ، انَّهُ رَحيمُ وَدُودُ، وَ حَسْبُنا اللّهُ وَ نِعَمَ الوَْكي  . فَقالَ یَزیدُ الْمَزیدَ، وَ یحُسِْنَ عَلَيْنا ا

فراوان نمایم ؛ چه كنم كه دید  گریان و سينه از داج مصيبت بریان است ؛ چه بسيار جلاي شلگفت اسلت كله حلزب خلدا و مردملان        

دست لشكر شيطان نانجيب است كه حزب خدا و مردمان نجيب به دست لشكر شليطان نانجيلب كله از زملر  طلقلار و آزاد      نجيب به 

شدگانند، شهيد شوند اینک خون ما از دستان شما ریزان است و گوشت ما از بن دندانتان آویزان اینک اجساد طاهر  وپاك شهيدان 

وار ایشان گرگان بيابان و درندگان هحراست پس اگر امروز اسارت ما را غنيمت شمردي و نو گلهاي سيدلو ك در بيابان افتاد  كه ز

، به زوید خواهي یافت كه بجز غرامت و خسران چيزي نبردي و ان در روز باز پسين است كه نبيني بجز جزاي عملي را كه خلد پليش   

خداي تعالي و تكيه و اعتماد من بر اوست . اي یزیدر تو فرستاد  اي و پروردگار بر بندگان خود ستمكار نيست و شكایتمن به سوي 

مكر و حيه خویش را به پایان و كوشش خود را به انجام رسان وجهدترابه كاربر اما به خدا سوگند كه نام ما را از از هلفحه روزگلار   

ایلن ننل  رااز خلود نبلواهي     نتواني برداشتو بر خاموشي نور وحي قدرت نيابي و به گلرد هملت علالي ملا نبلواهي رسليد و پليلدي        

فروشست حال راي واندیشه ات نيست ا  سستي و خرافت و روزگار زندگانيت مگر اندك و جمع اثاث سلطنت نيست مگر پراكندگي ، 

آن روز كه منادي ندا كند كه لعنت خدا مر ستمكاران راست و حمد مر خدا متعال را كه اول كار مارا به سعادت و مغفرت و آخلر آن را  

ا حِِ قَالَ الرّاوي به شهادت و رحمت ختم نمود و از حضرت اله چنين متن عربي : یا هَيحَْةً تمحْمَدُ مِنْ هَوا حِِ ما ارهَْوَنَ الْموَْتَ عَلَي النَّو

لَهُ النُّعْمانم بْنم بشَيرٍ: ارُنْظمرْ ما كانَ الرَّسوُلم یصَنَْعُ  : ثممَّ اسْتشَارَ ارَهْ َ الشّامِ فيما یصَنَْعُ بِهِمْ. فَقالموا:   تَتَّبِذْ منِْ كَلبِْ سوُرٍ جَرْوا. فَقالَ



ؤ مِنلينَ هَلبْ للي هلذِ ِ الجْارِیَلةم. فَقالَلتْ       بِهِمْ فَاهْنَعْهُ بِهِمْ. وَ نَظَرَ رَجُ م منِْ ارَهْ ِ الشّامِ الي فاطِمَةَ ابنَْةِ الحُْسَيْنِ ع . فَقالَ: یا ارَمِيرَالْم

ذِ ِ الجْارِیَةم؟ فَقالَ لَهُ یَزیدُ: ها: یا عَمَّتا ُ ارُیْتِمتُْ وَارُسْتبَْدمَ؟ُ فَقالتَْ زَیْنبَُ:  ، وَ   كَرامَةم لِهذَا الْفاسِ ِ. فَقالَ الشّامِي: مَنْ هفاطِمَةم لِعَمَّتِ

یشان نيكو خليفه باشد؛ زیلرا  ترجمه : مسئلت دارم كه شهيدان دشت بلا را ثواب كام  و مزید را اجر عطا فرماید وبر باز ماندگان ا

  . خلاهه ، چون خطبه پار  تلن حضلرت زهلرا عليله     44  ))43حضرتش رحيم و اات اقدسش و دود و كریم است و )حسبنا الله ... )

السّلام به انجام رسيد، یزید پليد سبن نتوانست گوید جز آنكه بر سبک اوباش این شعر را ببواند: خلاهه ، چلون خطبله پلار  تلن     

ت زهرا ع به انجام رسيد، یزید پليد سبن نتوانست گوید جز انكه بر سبک اوباش این شعر را ببواند: )یا هيحة ...)؛ بسا نالله  حضر

زنان داغدار كه به نزد كسان ، شایسته است و چه سه  و آسان است ملردن بلر زنلاني كله از درد مصليبت ملي نالنلد. راوي گویلد:         

در ميان آورد كه نسبت بله اسليران چسلان سللوك دارد و بلا ایشلان چگونله رفتلار نمایلد؟ آن           سشس یزید عنيد با اه  شام مشورت

سگهاي ناسشاس سبن به زشتي گفتند و در مشورت خيانت كردند و اشار  به قت  اه  بيت نمودند به سبني كله اكلر آن نشلاید،    

حمد مبتار در این روزگار مي بود چه قسم بلا ایشلان   ولي نعمان بن بشير به هدق سبن راند گفت : اي یزیدر اندیشه كن كه اگر ا

رفتار مي نمود، اكنون تو همان رفتار را نما. داستان مرد شامي در مجلس یزید مردي از شاميان نظلرش بله فاطمله بنلت حسلين ع      

آن پنلا    -نلب كبلري   افتاد، در این هنگام به یزید گفت : اي امير مومنان ر این كنيلزك را بله ملن بلببش . فاطمله مكرمله رو بله زی       

آورد كه اي عمه ر یتيمي مرا بس نبود كه به خدمتگذاري در من طمع دارندر زینب كبري به او تسللي داد  فرملود: خلاطر     -اسيران 

. فَقَالَ الشّامَيِ: ارلَحْسَُينْم بْنم آسود  دار كه چنين امري براي این متن عربي : هذِ ِ فاطِمَةم ابْنَةِ الحْسَُيْنِ، وَ تِلْکَ عَمَّتمها زَیْنبَُ ابْنَةم عَلِيٍّ

بِيِّکَ وَ تسَْبي امرِّیَّتَهُ، وَ اللّهِ ملا توََهَّمْلتُ ا ّ   فاطِمَةَ ع وَ عَلِيِ بْنم ارَبي طالبِ؟ٍر قالَ: نَعَمْ. فَقَالَ الشّامِيِ: لَعنََکَ اللّهُ یا یَزیدُ، ارَتَقْتم م عِتْرَةَ نَ

، وَ ارَمَلرَ ُ ارَنْ یصَْلعُدَ   فَقالَ یَزیدُ: وَاللّهِ  لْحِقنََّکَ بِهِمْ، ثممَّ ارَمَرَ بِهِ فَضمرِبَ عُنمقمهُ. قَالَ الرّاوي : وَ دَعلا یَزیلدُ بِالْباطِلبِ   ارَنَّهُمْ سَبْي الرُّومِ. 

ي بنِْ ارَبي طالبٍِ وَالحْسَُينِْ الشَّهيدِ، وَالْمَدْحِ لِمُعاوِیَةَ وَ یَزیدَ. الْمِنْبَرَ فَيَذممَّ الحُْسَيْنَ وَ ارَبا ُ ص فَصَعَدَ، وَ بالَغَ في امَِّ ارَمِيرِالمؤَْمِنينَ عَلِ

اس  فَتَبَوَّارْ مَقْعَدُكَ منَِ النّارِ). ترجمه : ف فصَاحَ بِهِ عَلِيِ بنْم الحُْسَيْنِ ع : )وَیْلَکَ ارَیِهَا البْاطبُِ، اشْتَرَیتَْ مَرْضاةَ الْمَبْلموقِ بسِبََطِ البْالِ ِ،

ميسر نيست . مرد شامي گفت : مگر این كنيزك كيست ؟ یزید گفت : فاطمه دختر حسين است و آن یكي نيز زینب دختلر عللي بلن    

ابي طالب مي باشد. مرد شامي گفت : آن حسين كه پسر فاطمه و فرزند علي بن ابي طالب است ؟ر یزید گفت : آري ، چنين است ر 

  بر تو باد؛ عترت پيغمبر را به قت  مي رساني و آنان را اسير مي نما ي ؟ر بله خلدا سلوگند كله     مرد شامي گفت : اي یزیدر لعنت ح

هيي خيالي دربار  اینان نكردم جز آنكه آنان را اسيران روم پنداشتم ر یزید گفت : تو را نيز به اینان ملح  سازم . آنگا  حكلم نملود   

نمود كه خطبه خوان بر منبر رود تا حسين پدر بزرگوارش را به زشتي نام برد.  آن مرد شاميم را گردن زدند. راوي گوید: یزید حكم

سبنران به حكم آن ملعون ، بر منبر رفت و آنچه كه یزید و معاویه  یقش بودند نسبت به شا  اوليار و فرزندش سيد الشلهدار، در  

ي نام برد. سشس امام سجاد ع با هداي بلند فریاد زد كه غایت مبالغه اكر نمود و یزید و پدرش معاویه پليد را مدح كرد  و به نيك

: )ویلک ...)؟ر یعني اي خطيب ر واي بر تو، رضاي ح  را در دادي و خشنودي مبلوق خریدي ر منزلگا  تو در قيامت پر از آتش اسلت .  

ينَ ص حَيلْثم یقَملولم: ارعََللَي الْمنَلابِرِ تمعْلنِملونَ بسِلَبِّهِ وَ بسِلَيفْهِِ        متن عربي : وَ لَقَدْ ارَحسَْنَ ابْنم سِنَانَ الْبَفاجِي في وَهفِْ ارَمِيرِ الْمُلؤ منِل  

 عَلِيّا بْنَ الحُْسَيْنِ ع في الَِکَ الْيوَمِْ ارَنَّهُ یَقضْي لَهُ ثَلاثَ حاجلاتٍ. ثملمَّ ارَمَلرَ    -لَعَنَهُ اللّهُ  -نمصِبتَْ لَكممْ ارَعْوادُها قَالَ الرّاوي : وَ وَعَدَ یَزیدُ 

مَقلامِهِمْ فلي الْبَلَلدِ الْمشُلارِ الَيْلهِ یَنموحلُونَ        بِهِمْ الي مَنْزِلٍ   یَكِنُّهُمْ مِنْ حَرٍّ وَ   بَرْدٍ، فَارَقامُوا فيهِ حَتّي تَقَشَّرَتْ وُجوُهُهُمْ، وَ كانوُا مُدَّةَ

مِنْ مَقامِنا رَارَیتُْ في الْمَنامِ رَارَیتُْ فِي الْمَنامِ، وَ اَكَرَتْ مَناما طَویلا تَقمولم في  عَلَي الحُْسَيْنِ ع . قالتَْ سُكَيْنَةم: فَلَمّا كانَ في الْيوَمِْ الرّابِعِ

ارَبيکِ. ترجمه  طِمَةم ابْنَةم محَُمَّدٍ ص ارمُِآخِرِ ِ: وَ رَارَیتُْ امْرَارَةً راكِبَةً في هَوْدَيٍ وَیَدُها موَْضموعَةم عَلي رَارْسِها، فسََارلَتُْ عَنْها، فَقي َ لي : فا



: حسن بن سنان خفاجي چه نيكو در مدح امير مؤ منان سرود  است : )اعلي المنابر...)؛ )خطاب به بني اميه و اتباع ایشان كرد  مي 

ي گوید:  شما آشكار بر با ي منبر ما به امام علي ع ناسزا مي گو يد و حال آنكه با شمشير او منبرها براي شلما مهيلا گردیلد  . راو   

گوید: یزید به امام زین العابدین ع در همان روز وعد  بر آوردن سه حاجت نمود و حكم كرد كه آل رسول ع را در منزلي جاي دادند 

كه نه از سر ما و نه از گرما، آنان را حف  نمي نمود و ایشان در آن منزل مقيم بودند چندان كه چهر  هاي ایشان پوست انداخت و 

ي كه در شهر شام اقامت داشتند، كار ایشان گریه و نوحه بر شهيد كربلا بود. خواب دیدن سلكينه سللام الله   در همه آن مدت زمان

عليها در شهر شام سكينه خاتون فرمود  كه چون روز چهارم از اقامت ما در شهر شام بگذشت ، خوابي دیدم و آن خواب طو ني را 

هودجي نشسته و دست خود را بر سر گذاشته ، پرسيدم كه این زن كيست ؟ گفتنلد:  اكر نمود، و در آخر آن فرمود: زني را دیدم در 

فاطمه زهرار بنت محمد مصطفي ص جد  تو است . گفتم : به خدا سوگند كه به خدمتش شرفياب مي شوم و از ستمي كه بلر ملا   

ها وَ  خْبِرَنّها ما هنُِعَ بِنا. فَسَعَيتُْ مُبادِرَةً نحَوَْها، حَتّي لَحِقتُْ بِها وارد آمد  او را خبر مي دهم . متن عربي : فَقملتُْ: وَاللّهِ  نْطَلِقنََّ الَيْ

حَریمنَلا، یلا    مْلَنا، یلا ارُمَّتلا ُ اسْلتَباحُوا وَ اللّلهِ    وَ وَقَفتُْ بَيْنَ یَدَیْها ارَبْكي وَ ارَقمولم: یا ارُمَّتا ُ جحََدُوا وَ اللّهِ حَقِّنا، یا ارُمَّا ُ بَدَّدُوا وَ اللّلهِ شَل  

، وَ ارَقْرَحتِْ كَبَدي ، هَلذا قَمليصُ ارَبيلکِ     ارُمَّتا ُ قَتَلموا وَ اللّهِ الحُْسَيْنَ ارَبانا. فَقالتَْ لي : كَفّي هوَْتَکَ یا سُكَيْنَةم، فَقَدْ قَطَّعتِْ نِياطَ قَلْبي

لَهيعَةَ، عَنْ ارَبِي الْارسْوَدِ محَُمَّدٍ بلْنِ عَبْلدُ اللرَّحْمنِ قلالَ: لَقِينَلي رَارسُْ الجْلالموتِ       الحُْسَيْنِ ع   یُفاررقمني حَتّي ارَلْقَي اللّهَ بِهِ. وَ روَي ابْنم 

بِ واحِدُ قَتَلْتممْ ولََدَ ُ.رر وَ وَ بَيْنَ نَبِيِّكممْ ا ّ ارَ فَقالَ: وَاللّهِ، انَّ بَينْي وَ بَيْنَ داوُدَ سَبْعينَ ارَبا، وَ انَّ الْيَهُودَ تلْقاني فَتمعَظِّمنُي ، وَ ارَنْتممْ لَيْسَ

رْبِ، وَ یَلارْتي بِلرَارسِْ الحْسَُليْْنِ ع وَ    روُِي عَنْ زَیْنِ الْعابِدینَ ع ارَنَّهُ قالَ: )لَمّا ارُتِي بِرَارسِْ الحْسَُينِْ ع الي یَزیدَ كلانَ یَتَّبِلذم مَجلالِسَ الشُّل    

در حضورش ایستادم و گریه كردم و گفتم : مادر جان ر به خدا سوگند كه مردم ح   یَضَعُهُ بَيْنَ ترجمه : آنگا  به سوي او شتافتم و

ما را انكار كردند؛ مادر جان ر به خدا سوگند كه جمعيت ما را پریشان نمودند؛ مادر جان به خدا سلوگند كله حلریم ملا را بله غلارت       

هنگام به من فرمود: )كفلي ...) سلكينه جلانم ر دیگلر ایلن       بردند؛ اي مادر عزیزم ر به خدا قسم كه پدر ما حسين را كشتند؛ در این

ماجرا را بازگو مكن و بس نما كه رگ قلبم را پار  كردي ، اینک پيراهن پدرت همرا  من است كه آن را با خود نگلا  ملي دارم تلا بلا     

كرد  كه گفت : رارس الجالوت یهودي  همين پيراهن خدا را ملاقات كنم . )ابن لهيعه ) از ابو ا سود محمد بن عبدالرحمان ، روایت

مرا ملاقات نمود و گفت : به خدا سوگند كه ميان من و داود پيغمبر، هفتاد پدر واسطه است و جماعت یهود چون مرا ملاقات ملي  

سلطه  نمایند، تعظيم مرا رعایت مي كنند و شما مسلمانان با اینكه در ميان فرزنلد پيغمبرتلان و آن رسلول ص بليش از یلک نفلر وا      

نيست او را به شهادت مي رسانيدر؟ سبنان شگفت انگيز سفير روم از امام زین العابدین روایت است كله فرملود: چلون سلر مطهلر      

امام حسين ع را به نزد یزید آوردند، آن ملعون هموار  مجلس شراب فراهم مي آورد و آن سر انور را در حضور خود ملي نهلاد و بله    

داخت . روزي سفير قيصر روم كه از جمله اشراف و بزرگان آن مرز و بوم بود در آن مجلس حاضر شد و شراببواري و شادماني مي پر

 ، فَقالَ: یا مَلکَِ الْعَرَبِ، هذا رَارْسُبه یزید. متن عربي : یَدَیْهِ وَ یَشْرِبُ عَلَيْهِ. فحََضَرَ ااتَ یوَمٍْ في مَجْلسِِهِ رَسوُلم مَلکِِ الرُّومِ وَ عُظَما ِهِمْ

ارَیْتملهُ، فَارَحْبَبْلتُ ارَنْ ارُخْبِلرَ ُ بِقصَِّلةِ     مَن؟ْ فَقالَ لَهُ یَزیدُ: ما لَکَ وَ لِهذَا الرَّارْس؟ِ فَقالَ: انّي ااا رَجَعتُْ الي مُلْكِنا یسَْارلَمني عَنْ كم ِّ شَير رَ

قالَ لَهُ یَزیدُ هذا رَارْسُ الحُْسَيْنِ بْنِ عَلِي بنِْ ارَبي طالِلبٍ. فَقَلالَ الرُّومِليِ: وَ    هذَا الرَّارْسِ وَ هاحِبِهِ، حَتّي یشُارِكَکَ في الْفَرَحِ وَ السِرمورِ. فَ

وَ بَيْني  نکَ، انَّ ارَبي مِنْ حوَافِدِ داوُد،منَْ ارُمِه؟ُ فَقالَ: فاطِمَةم ابْنَةم رَسوُلِ اللّهِ. فَقَالَ النَّصْرانيِ: ارُفٍ لَکَ ولَدینکَ، لي دینم ارَحسَْنم مِنْ دی

دِ داوُدَ ع وَ ارَنْلتممْ تَقْتململونَ ابلْنَ بنِْلتِ     وَ بَيْنَهُ آبارُ كَ يرَةم، وَالنَّصاري یُعَظِّموُننَي وَ یَارْخمذمونَ مِنْ تمرابِ ارَقْدامي تَبَرُّكا بي بِارَنّي منِْ حَوافِل 

دَةم، فَارَيِ دینٍ دینمكمم؟ْرر ثممَّ قالَ لِيَزیدَ: هَ ْ سَمِعتَْ حَدیثَ كَنِيسَةِ الحْافِر؟ِ ترجمه : گفلت :  نَبِيِّكممْ، وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَبِيِّكممْ ا ّ ارمُِ واحِ

اي پادشا  عرب ر این سر كيست ؟ یزید گفت : تو را با او چه كار است ؟ سفير گفت : سؤ ال من به این خاطر است كه وقتي به نزد 



اموري كه دید  ام از من پرسش خواهد كرد، چون اكر حال این سر را در خلدمتش بلرم در فلرح و    پادشا  خود بر مي گردم از همه 

سرور با تو شریک خواهد بود. یزید لعين گفت : این سر از آن حسين بن علي بن ابي طالب است . رومي گفلت : ملادرش كيسلت ؟    

دین تو بادر دین من از دین تو بهتر است ؛ زیرا پدر ملن  یزید گفت : فاطمه دختر رسول خدا ص است . نصراني گفت : اف بر تو و 

از نبير  هاي حضرت داود ع بود  و ميان من و داود ع پدران بسياري است و جماعت نصاري مرا بسيار تعظيم مي كنند و خاك قلدم  

ن او و پيغمبر شلما بجلز یلک    مرا به تبرك همي گيرند و مشا مسلمانان پسر دختر پيغمبر خویش را مقتلو مي سازید و حال آنكه ميا

مادر فاهله نيست ؛ پس این چه دیني است كه شما دارید؟ر بعد از آن . مرد نصراني گفت : آیا حكایت كنيسله حلافر را شلنيد  اي ؟    

فيهلا عِمْلرانم ا ّ بَلَلدَةم واحِلدَةم فلي وسََلطِ       متن عربي : فَقالَ لَهُ: قم ْ حَتيّ ارَسْمَعَ. فَقالَ: انَّ بَيْنَ عَمّانَ وَالصّينِ بَحْرم مسَيرَ ُ سَنَةم، لَليْسَ  

الْكافمورُ وَالْياقموتُ، ارَشجْارهُُمْ الْعُودُ  الْمارِ، طمولمها ثَمانمونَ فَرْسبَا في ثمانينَ فَرْسبَا، ما عَلي وَجْهِ ا رضِْ بَلَدَةم ارَكْبَرم مِنْها، وَ مِنْها یحُْمَ م

تمسَلمّي  النَّصاري ،   مِلْکَ  حَدٍ منَِ الْمُلموكِ فيها سِواهُمْ، وَ في تِلکَْ الْبَلَدَةِ كَنا ِسُ كَ يلرَةم، ارَعْظَمُهلا كَنيسَلةم    وَالْعَنْبَرم، وَ هِيَ في ارَیْدِي 

عيسي ع ، وَ قَدْ زَیَّنموا حوَلَْ الْحُقَّةِ باللذَّهبَِ   كَنِيسَةم الحْافِرِ، في محِْرابِها حُقَّةم اَهبٍَ مُعَلَّقَةً، فيها حافِرم یَقمولمونَ: انَّهُ حافِرم حِمارٍ كانَ یَرْكَبُهُ

هُمْ الَلي اللّلهِ تَعلالي عنِْلدَها، هلذا      وَالدّیبايِ، یَقصُْدُها في كم ِّ عامٍ عالَمُ منَِ النَّصاري ، وَ یَطموفمونَ حوَلَْهلا وَ یُقَبِّلمونَهلا وَ یَرْفَعلُونَ حلَوا جَِ    

مْ، فَللا بَلارَكَ اللّلهُ    حِمارٍ یَزْعُموُنَ ارَنَّهُ حافِرم حِمارٍ كانَ یَرْكَبُهُ عيسي ع نَبِيِهُمْ، وَ ارَنْتممْ تَقْتملمونَ ابلْنَ بنِْلتِ نَبِليِّكم    شَارّنمهُمْ وَ دَارْبُهُمْ بحِافِرِ

: بگو تا بشنوم . نصراني گفت : بين عمان فيكممْ وَ   في دینِكممْ. فَقالَ یَزیدُ: ارُقْتملموا هذَا النَّصْراني لِئَلاّ یَفضْحَنَي ترجمه : یزید گفت 

و چين ، دریایي است كه عبور از آن یک سال مسافت است و در وسط آن بجز شهري كه طول و عرض آن هشتاد فرسلن  در هشلتاد   

یگلري  فرسن  است ، هيي آباداني نيست و بزرگتر از آن شهر در روي زمين ، شهري نيست و از آن شهر كافور و یاقوت به شهرهاي د

حم  مي نمایند و تمام درختان آن عود و عنبر است و آن شهر كاملا در دست نصاري است و هيي یک از پادشاهان روي زملين در آن  

تصرف و دخالتي ندارند. در ان شهر كليسا بسيار است و بزرگترین كليساي آن ، كنيسه حافر است كه در محلراب آن حقله اي از طللا    

  و آویزان است و جماعت نصاري را اعتقاد چنان است كه در آن حقه ، سم خري است كه عيسلي ع بلر آن   نصب گردید  و در آن معل

مي گشت و اطراف حقه را با طلا و نقر  پارچه حریر زینت داد  اند و در هر سالي ، جماعتي از طا فه نصاري همي آینلد و بلر دور آن   

ز خداي مي طلبند. این روش و عادت آنهاست در ح  سم ا غي كله بله عقيلد     طواف مي كنند و آن را ميبوسند و حاجتهاي خود را ا

ایشان همان ا ج حضرت عيسي ع ، بود  اما شما فرزند پيغمبرتان را مي كشيد و این چنين بلي حرمتلي ملي كنيلدر خداونلد خيلر و       

بشنيد گفت : رشته عمر ایلن نصلراني را بایلد    بركت را از ميان شما بردارد و دینتان را بر شما مبارك نگرداندر یزید چون این سبن 

قلالَ لَلهُ:    برید و او را زند  نگذاشت تا مبادا در مملكت خود مرا رسوا گرداند. متن عربي : في بِلادِ ِ. فَلَمّا ارَحَلسَّ النَّصْلراني بِلذلِکَ،   

رِحَةَ نَبِيِّكممْ فِي الْمَنامِ یَقمولم: یا نصَْراني ارَنتَْ منِْ ارَهْ ِ الجْنََّلةِ، فَتَعَجَّبْلتُ ملِنْ    ارَتمریدُ ارَنْ تَقْتملنَي ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: اعْلَمْ ارَنّي رَارَیتُْ الْبا

رِ ِ وَ جَعَل َ یُقَبِّلملهُ وَ    ع ، وَ ضَلمَّهُ اللي هَلدْ   كَلامِهِ، وَ ارنَا ارَشْهَدُ ارَنْ   اله ا ّ اللّهُ وَ ارَنَّ محَُمَّدا رَسوُلم اللّهِ. ثممَّ وَثبََ الي رَارسِْ الحْسَُليْنِ 

نم عَمْروٍ، فَقالَ: كَيفَْ ارَمسَْيتَْ یلابْنَ  یَبْكي حَتّي قمتِ َ). قالَ: وَ خَرَيَ زَیْنم الْعابِدینَ ع یوَْما یَمشْي في ارَسوْاقِ دَمشِْ َ، فَاسْتَقْبَلَهُ الْمِنْهالم بْ

 ي َ في آلِ فَرَْعْونَ، یُذَبِّحُونَ ارَبْنارَهُمْ وَ یسَْتَحْيُونَ نسِارَهُمْ. یا مِنْهالم ارَمسْتَِ الْعَلرَبُ تَفْتبَِلرم   رَسوُلِ اللّه؟ِ قالَ: )ارَمْسَيْنا كَمِ ْ ِ بنَي اسْرا

ملرا بله قتل      ملي خلواهي  عَلَي الْعَجَمِ بِارَنَّ محَُمَّدا عَرَبِيِ، وَ ارَمسْتَْ قمرَیْشُ تَفْتَبِرْ علي سا ِرِ ترجمه : نصراني گفلت : اي یزیلدر اینلک    

برساني ؟ یزید: گفت : آري . نصراني گفت : پس گوش كن تا خواب خود را در این باب بر تو بلازگو نملایم . شلب گذشلته حضلرت      

رسول ص را در خواب دیدم ، به من فرمود: اي نصراني ر تو از اه  بهشت هسلتي . ملن از فرملایش حضلرت محملد ص در تعجلب       

شهد ان   اله ا  الله و ان محمدا رسول الله ). سشس این تاز  مسللمان برخاسلت و سلر مطهلر     شدم و اینک شهادت مي دهم كه )ا



امام شهيد را بر داشت و به سينه چسبانيد و پيوسته آن را مي بوسيد و گریه مي كرد تا اینكه به شهادت نا   آمد. فرمایش امام 

ین ع در بازار شام را  مي رفت ، منهال بن عمرو به خلدمتش رسليد و   سجاد ع به منهال بن عمرو راوي گوید: روزي امام زین العابد

عرضه داشت : اي پسر رسول خدار چگونه روز را به شب مي آوري ؟ امام سجاد ع فرمود: اینک حال ما چون حال بنلي اسلرا ي  اسلت    

مي داشتند. اي منهال ر عرب هميشه بر كه در دست فرعونيان گرفتار بودند، مردانشان را مي كشتند و زنانشان را براي خدمت نگا  

عجم فبر مي كرد براي اینكه رسول خدا ص از ميان عرب مبعوث گردید  بود و قریش نيز بر جميع عرب فبلر ملي نملود بله جهلت      

ارَهْ ِ بَيْتِهِ وَ نحَْنم مَغصُْوبُونَ اینكه محمد ص قریشي بود و اكنون ما كه اه  متن عربي : الْعَرَبِ بِارَنَّ محَُمَّدا مِنْها، وَ ارَمْسَيْنا مَعْشَرَ 

ارٍ حَيْثم یَقمولم: یُعَظِّمُونَ لَهُ ارَعوادَ مِنْبَرِ ِ وَ تحَْتَ مَقْتمولمونَ مُشَرَّدُونَ، فَانّا لِلّهِ وَ انّا الَيْهِ راجِعُونَ مِمّا ارَمْسَيْنا فيهِ یا مِنْهالم). وَ لِلّهِ دَرِ مَهْي

نِ الحْسَُليْنِ ع وَ عَمْلروٍ بلْنِ     ُ وُضِعُوا بِارَي حُكْمٍ بَنمو ُ یَتْبَعوُنَكممْ وَ فبَْرمكممْ ارَنَّكممْ هحَبٌْ لَهُ تمبَّعُ وَ دَعا یَزیدُ یوَْما بِعَلي بْل ارَقْدامِهِمْ ارَوْ دُ

صلارِعُ هلذا، یَعنْلي ابنْلَهُ خاللِدا؟ فقَلالَ للَهُ عَملْروُ:  ، وَ لكلِنْ          الحْسََنِ، وَ كانَ عَمْروُ هَغيرا یُقالم: انَّ عُمْرَ ُ احْدي عَشَرَةَ سَنَةً. فَقالَ لَهُ: ارَتم

 مِ هَ ْ تَلِلدُ الْحَيَّلةم ا ّ الْحَيَّلةَ وَ قلالَ لِعَلليٍّ بلْنِ      ارَعْطنِي سِكّينا وَ ارَعْطِهِ سِكِّينا، ثممَّ ارُقاتِلمهُ. فَقالَ یَزیدلَُعَنَهُ اللّهُ: شِنشْنَِةٌ ارَعْرِفمها منِْ ارَخْزَ

نه ح  ما را غضب كرد  و الحُْسَيْنِ ع : ارُاْكمرْ حاجاتِکَ ال َّلاثَ الَّتي وَعَدْتمکَ بِقضَا ِهِنَّ؟ فَقالَ لَهُ: ترجمه : بيت آن پيامبریم ، ببين چگو

انلا لله و انلا اليله    مردان ما را شهيد كرد  و باقي ماندگان را پراكند  ساختند و آورا  نمودند، از این حالي كه ما راست باید گفت : )

راجعون ). ابن طاوس گوید: خداي پاداش خير دهاد مهيار دیلملي را كله چله نيكلو در ایلن مناسلبت سلرود  اسلت : )یعظملون لله           

  یزید پليد در بعضي از این ایام كه اسيران در شام بودند، امام سجاد و عمرو بن حسن را به نزد خود طلبيد و در آن موقلع  49...))

هغير بود، گویند یازد  سال بيشتر نداشت ، یزید به او گفت : با پسر من كشتي مي گيري ؟ عمرو یازد  ساله گفت : نه عمرو طف  

، ولكن حاضرم خنجري به او بدهي و خنجري به من ، تا با هلم بجنگليم ر یزیلد ضلرب الم ل  معلروف علرب را گفلت كله ایلن علادت            

  سه درخواست امام سجاد عليه السّلام از یزید راوي گوید: 46ار جز مار متولد نشود.)طبيعتي است كه از پدرشان باقي ماند  و از م

سشس یزید به امام سجاد عليه السّلام گفت : آن سه حاجت را كه وعد  كرد  ام بلر آورد  سلازم بگلو. ملتن عربلي : )ار وللي : ارَنْ       

ةم: انْ فَارَتَزَوَّدُ مِنْهُ وَ ارَنْظمرم الَيْهِ وَ ارُوَدِّعُهُ. وَال ّانِيةم: ارَنْ تَرمدَّ عَلَينْلا ملا ارُخِلذَ منِّلا. وَال ّالِ َل      تمرینَي وَجْهَ سَيِّدي وَ موَْ يَ وَ ارَبي ، ارلَحُْسَيْنِ

مّا وَجْهُ ارَبيکَ فَلَنْ تَلرا ُ ارَبَلدا، وَ ارَمّلا قَتْلملکَ     كمنتَْ عَزَمتَْ عَلي قَتْلي ارَنْ تموَجِّهِ مَعَ هو رِ النِّسوَْةِ مَنْ یَرمدهُِنَّ الي حَرمَِ جَدِّهِنَّ). فَقالَ: ارَ

ي ارُعَوِّضمكممْ عنَْهُ ارَضْعافَ قَيمَتِهِ. فَقالَ ع : )ارَمّا فَقَدْ عَفوَْتُ عنَْکَ، وَ ارَمَّا النِّسارُ فَلا یَرمدهُِنَّ الَي الْمَدینَةِ غَيْرمكَ، وَ ارَمّا ما ارُخِذَ مِنْكممْ فَانّ

وَ مَقْنَعَتمها وَ قَلادَتمها وَ قَميصُها). فَارَمَرَ  فَلا نمریدُ ُ، وَ هوَُ موَُفَّرم عَلَيْکَ، وَ انَّما طَلَبتُْ ما ارُخِذَ مِنّا،  نَّ فيهِ مِغْزَلم فاطِمَةَ بِنتِْ محَُمَّدٍ مالمکَ

دینِ ع وَ فَرَّقَها عَلَي الْفمقَرارِ وَالْمسَاكينَ. ثممَّ ارَمَرَ بِرزدِّ ا ساري وَ سَبایَا الْبَتمولِ الي بِرَدِّ الِکَ، وَ زادَ عَلَيْهِ مِارَتَي دینارٍ، فَارَخَذَها زَیْنم الْعابِ

كانَ عَمَ م الطّا ِفَةِ عَلي هذَا سَدِ ِ الشَّریفِ، وَ ارَوْطانِهِمْ بِمَدیِنَةِ الرَّسوُلِ. وَ ارَمّا رَارسُْ الحُْسَيْنِ ع ، فَرمويِ ارَنَّهُ ارُعيدَ فَدُفِنَ بِكَرْبَلارَ مَعَ جَ

ما شَلرَطْنا ُ مِلنْ اخْتصَِلارِ الْكِتلابِ. ترجمله :      الْمَعنَْي الْمُشارِ الَيْهِ. وَ رُوِیتَْ آثارُ كَ يرَةم مبُْتَلِفَةم غَيْرم ما اَكَرْنا ُ تَرَكنْلا وَضْلعَها كَليْلا یَنْفسَِلبَ    

و پدر و مو ي من حضرت سيدالشهدار عليه السّلام را به من نشان دهي تا از حضرت عليه السّلام فرمود: اول آنكه سر مبارك سيد 

دیدارش مستفيض شوم ؛ دوم آنكه هر چه اموال ما به غارت برد  اند باز گرداني ؛ سوم اینكه اگلر علزم كشلتن ملرا داري شلبص      

آله برساند. یزید گفت : اما سر پدر را هرگز نبواهي اميني را با این زنان روانه دار تا آنان را به حرم جدشان رسول هلي الله عليه و 

دید و اما كشتن تو، پس از خون تو درگذشتم و زنان را بجز تو، كسي دیگر به مدینه نبواهد رسانيد و اما آنچه را كه از اموال شلما  

مال تو طمع نيست و هيي از مال تلو  برد  اند، من چندین برابر قيمت آن را به عمو مي دهم امام سجاد عليه السّلام فرمود: مرا در 

نبواهم ؛ بلكه مطلب این است كه در ميان آن اموال وسيله ریسندگي و گردنبند و مقنعه و جامه جد  ام فاطمه عليه السّلام وجود 



رد كله املام   داشته كه به یغما برد  اند. یزید حكم نمود آن اموال را باز گرداندند و دو هزار دینار از خود بله آن حضلرت تقلدیم كل    

سجاد عليه السّلام آن را گرفت و در ميان فقرا قسمت نمود سشس یزید امر نمود كه اسيران اهل  بيلت حسلين عليله السّللام را بله       

سوي مدینه برگردانند. اما سر مطهر حضرت امام ؛ در روایت چنين وارد شد  كه آن سر انور به سلوي كلربلا رجلوع داد  شلد و بله      

د و عم  علماي اماميه مواف  این قول است ، اگر چه روایات فراوان و مبتلفي در این بار  وجود دارد كله از  جسد شریف ملح  گردی

وَ عِيالملهُ   اكر آنها خودداري مي كنيم تا شرط اختصار در این كتاب رعایت شود. متن عربي : قَالَ الرّاوي : وَ لَمّا رَجَعَ نسِارُ الحْسَُليْنِ ع 

بِرا بلْنَ عَبْلدِ اللّلهِ    غموا اليَ الْعِراقِ، قالموا لِلدَّليِ : مُرُّ بنِا عَللي طَریلِ  كلَرْبلَارَ. فوَهَلَلموا اللي موَضْلِعِ الْمصَلْرَعِ، فوََجلَدوُا جلا         مِنَ الشّامِ وَ بَلَ

ةِ قَبْرِ الحُْسَيْنِ ع ، فوَافموا فلي وَقْلتٍ واحِلدٍ، وَ تَلاقملوا     ا نصْاري رَحِمَهُ اللّهُ وَ جَماعَةم مِنْ بنَي هاشِمٍ وَ رِجا  منِْ آلِ الرَّسوُلِ قَدْ وَرَدُوا لِزِیارَ

وادِ، وَ ارَقامُوا عَللي الِلکَ ارَیّاملا. فَلرموِي علَنْ      بِالْبُكارِ وَ الحُْزْنِ وَاللَّطْمِ وَ ارَقامُوا المآتِمَ الْمُقْرِحَةِ لِلاكْبادِ، وَاجْتَمَعتَْ الَيْهُمْ نسِارُ الِکَ السَّ

 ع ، فَنسَْلمعَُ الجْلِنَّ یَنموحلُونَ عَلَيْلهِ     بِ الْكَلْبي قالَ: حَدِّثَنيِ الجَْصّاهُونَ قالموا: كمنّا نبَْرميُ اليَ الجَْبّانَةِ فِي اللَّيْ ِ عِنْدَ مَقْتَ ِ الحُْسَيْنِارَبي حَبا

عَلْيا قمرَیْشٍ جَدِ ُ خَيْرم الجُْدُودِ ترجمه : ورود اه  بيت عليله السّللام بله    فَيَقمولمونَ: مسَحََ الرَّسوُلم جَبينَهُ فَلَهُ بَری ٌ فيِ البْمدوُدِ ارَبْوا ُ مِنْ 

كربلا راوي گوید: چون زنان و اه  بيت و عيال امام حسين عليه السلّام از شام محنلت فلر جلام آهنل  سلرزمين خلود نمودنلد و بله         

ما را از را  كربلا ببر. پس چون بله جایگلا  شلهدار و دیلار      سرزمين عراق رسيدند، به راهنماي كاروان كه ملازم ركاب بود فرمودند:

غریبان و قتلگا  شهيدان رسيدند، جابر بن عبدالله انصاري و جماعتي از بني هاشم را دیدند كه با جمعي از آل رسول هلي الله عليه 

ر و خویشلان ، در آن رشلک جنلان ، ملاقلات     و آله به زیارتت قبر امام حسين عليه السّلام آمد  اند و در یک زمان آن بي كسان بلا جبل  

نمودند و به اتفاق هم به گریه و زاري و ناله و سوگوراي پر داختند؛ چنانكه زخم دلهلا را تلاز  نمودنلد و آتلش دلهلاي كبلاب را بله        

وادي بلر گلرد    اشک دید  هاي بي خواب ، سيراب كردند و سينه هاي تن  را به ناخن و چن  خراشيدند. در این هنگام زنان اهل  آن 

ایشان فراهم آمدند و چند روزي را در ماتم خانه ، عزاداري نمودند. از ابي حباب كلبي روایت شد  كه گچكاران به من نق  كردند كه 

شبي به جانب هحرا مي رفتيم و از جلوي قتلگا  امام حسين عليه السّلام عبور مي نمودیم ، كه جنيلان شلعري را ملي خواندنلد كله      

ین است )خاتم انبيار در مصيبت شهيد كربلا خود را به خاك مي ماليد كه آثار فزع و حيرانلي برگونله نلازنين حضلرتش     معني اش ا

ظاهر است پدر و مادر حسين عليه السلّام بزرگان قریش اند و جد او نيز از بهتلرین اجلداد اسلت .  ملتن عربلي : قلالَ اللرّاوي : ثملمَّ         

رَبَ فمسْلطاطَهُ وَ  بينَ الْمَدینَةَ. قالَ بشَيرم بْنَ حَذلَْمٍ: فَلَمّا قَرمبْنا مِنْها نَزَلَ عَلِي بنْم الحُْسَيْنِ ع ، فَحَطَّ رَحْلَلهُ وَ ضَل  انْفَصَلموا مِنْ كَرْبلارَ طالِ

نْهُ؟). قملتُْ: بَللي یَلابنَْ رسَُلولِ اللّلهِ انّلي لشَلاعِرم.       ارَنْزَلَ نسِارَ ُ. وَ قالَ: )یا بشَيرم، رَحِمَ اللّهُ ارَباكَ لَقَدْ كانَ شاعِرا، فَهَ ْ تَقْدِرُ عَلي شَي ر مِ

ةَ، فَلَمّا بَلَغتُْ مسَْلجِدَ النَّبِلي ص رَفَعْلتُ    قالَ: )فَادْخم ِ الْمَدینَةِ وَانعَْ ارَبا عَبْدِ اللّهِ). قالَ بشَيرم، فَرَكِبتُْ فَرَسي وَ رَكضَتُْ حَتّي دَخَلتُْ الْمَدینَ

كَرْبَلارَ مضَُلرَّيٌ وَ اللرَّارْسُ   ارَنشَْارْتُ ارَقمولم: یا ارَهْ َ یَ ْرِبَ   مُقامَ لَكممْ بِها قمتِ َ الحُْسَيْنم فَارَدْمُعي مِدْرارُ ارلَجْسِْمُ مِنْهُ بِ هوَْتي بِالْبُكارِ، وَ

ترجمه : راوي گوید: ال رسول هلي الله عليه و آلله بعلد از اداي    مِنْهُ عَلَي الْقَناةِ یُدارُ قالَ: ثممَّ قملتُْ: هذا عَلِي بْنم الحُْسَيْنِ ع مَعَ عَمّاتِهِ

وظایف ماتمداري و سوگواري ، از زمين كربلا با هزاران حسرت و ابتلار به سوي مدینه خاتم انبيار رو آوردند بشليربن حلذلم گویلد:    

كه بارها را از شتران به زیر انداختند و خيمله   چون به حوالي مدینه رسيدم ، امام سجاد عليه السّلام از مركب فرود آمد و امر فرمود

هاي حرم را بر پا نمودند و زنان آل عصمت و طهارت را از محم  ما فرود آوردند، آنگا  فرمود: اي بشيرر خدا پدرت را رحمت كند كه 

ت . املام سلجاد عليله    مردي شاعر بود، آیا تو هم بر گفتن شعر توانا هستي ؟ بشير عرضه داشت : ملن نيلز طبلع شلعري ام گویاسل     

السّلام فرمود: به سوي مدینه رو و به اه  مدینه خبر شهادت ابي عبدالله الحسين عليه السّلام رت بازگو نما. بشير گوید: ملن بلر   

اسب خودم سوار شدم و به سوي مدینه شتافتم و چون به نزدیک مسجد رسول خدا هلي الله عليه و آله رسيدم فریاد گریله و نالله   



ند شد و این ابيات را انشار نمودم : )یااه  ....)؛ یعني اي اه  ی رب شما را مجال اقامت در مدینه نماند  ؛ زیلرا املام حسلين    من بل

عليه السّلام را كشتند و اینكه سيلاب اشک از دیدگان روان داردم چگونه توانيد در مدینه اسود  باشليد درحلالي كله جسلم نلازنين      

ه و آله بر خاك كربلا افتاد  و سر مطهرش بر با ي نيز  رفته است و دشمنان ، شهر به شهر آن سر انلور  فرزند رسول هلي الله علي

را مي گردانند) بعد از آنكه خبر مصيبت جانگداز شهداي كربلا را به اه  مدینه بازگو كلردم گفلتم : اینلک عللي بلن الحسلين عليله        

وا بسِاحَتِكمّْ وَ نَزلَموا بفِنِلاِ كممْ، وَ ارَنلَا رسَلُولمهُ اللَيْكممْ ارعُلَرِّفمكممْ مَكانلَهُ. قلالَ: فَملا بقََيلتْ فلي           السّلام رح  متن عربي : وَ ارَخَواتِهِ قَدْ حَلُّ

دُودهَُنَّ، یَلدْعُونَ بِالْوَیْل ِ وَال ُّبُلورِ،    ضارِباتٍ خمل الْمَدینَةِ مبَُدَّرَةم وَ   محُجََّبَةم ا ّ بَرَزْنَ مِنْ خمدُورهِِنَّ مَكشْموفَةً شمعُورهُُنَّ مبَُمَّشَةً وُجوُهُهُنَّ، 

فاةِ رَسوُلِ اللّهِ ص . وَ سَمِعتُْ جارِیَةً تنَموحُ عَلَلي  فَلَمْ ارَرَ باكِيا وَ   باكِيَةً ارَكْ َرَ مِنْ الکَِ الْيوَمِْ، وَ   یوَْما ارَمَرَّ عَليَ الْمُسْلِمينَ مِنْهُ بَعْدَ وَ

دَمْعٍ بَعْلدَ  : نَعي سَيِّدي ناعٍ نَعاُ  فَاروَْجعا فَارَمْرضَنَي نلاعٍ نَعلاُ  فَارَفجْعلا وَ عَينْلَي جلُودا بِاللداّموُعِ وَ اسلْكِبا وَجلُودا بلِ         الحُْسَيْنِ ع وَ تَقمولم

بِيِّ اللّهِ وَ ابْنِ وَهِيِّهِ وَ انْ كانَ عنَّلا شلاحِطَ   دَمْعِكمما مَعا عَلي مَنْ دَهي عَرْشَ الْجَلي ِ فَزَعْزَعا وَ ارَهْبحََ الدّینِ وَالْمجَْدِ ارَجْدَعا عَلَي ابْنِ نَ

ل شلاخته و ملنم   الدّارِ ارشَْسَعا ثممَّ قالتَْ: ارَیِهَا النّاعي جَدَّدْتَ حُزْنَنا ترجمه : اقامت به ساحت شماا انداخته و به حوالي شلهرتان منلز  

نشان دهم ، اینک به خدمتش بشتابيدر بشير گفت : وقتلي  فرستاد  آن حضرت به سوي شما كه مح  اقامت آن حضرتت را به شما 

مردم مدینه این خبر جانگداز را شنيدند، كسي از زنان پرد  نشين و مبدر  اه  ی رب نماند مگر آ،كه همه باموي پریشان و هورت 

افغلان و واویللا و نالله و     خراشان از درون پرد  و حجاب بيرون مي خراميدند و در آن حالي سيلي بر هورت خلود ملي زدنلد و فریلاد    

اثبورا به چرخ اطلس مي رسانيدند و هيي گریه و ناله و سوگواري را مانند آن روز را در عالم سراج نلدارم و همچنلين ندیلدم روزي را    

رود: تر باشد و در آن حال شنيدم كه بانویي اظهار افسوس و ناله مي نملود و ایلن ابيلات را ملي سل     بر جماعت مسلمانان از آن تلخ 

)نعي سيدي ناع نعا  فاوجعا)؛ یعني خبر دهند  ، خبر مرگ سيد و مو ي مرا به من داد و آن خبر مرا به درد و رنجوري افكنلد؛ اي دو  

چشم من ، از ریبتن اشک چشم بب  منمایيد و ببشش كنيد به اشک روان هموار  اشک را جاري سازید؛ بر آن كس گریه نمایيد كه 

اثر نمود و عرش را به تزلزل اورد و از هدمه این مصليبت كله بلر دیلن رسليد  چنلان اسلت كله پلار  اي           مصيبتش به عرش عظيم

اعضاي دین قطع شد  باشد؛ گریه نمابر فرزند رسول خدا هلي الله عليه و آله و نوردید  علي مرتضي عليله السّللام كله از شلهر و     

كه اي خبر مرگ آورند  ر غم ما را بر امام حسين عليه السّلام تاز  نمودي  دیار ما به دور افتاد  است . سشس ان بانو خطاب بر آورد

نتَْ یَرْحَمُکَ اللّه؟ُ قملْلتُ:  و زخم دل ما را خراشيدي ، آن جراحتي متن عربي : بِارَبي عَبْدِ اللّهِ ع ، وَ خَدَشتَْ مِنّا قمرموحا لَمّا تَنْدَمِ م، فَمنَْ ارَ

 وَ نسِلا ِهِ. قلالَ:   وَجَّهنَي موَْ يَ عَلِي بنْم الحْسَُيْنِ، وَ هوَُ نازِلم في موَْضِعٍ كَذا وَ كَذا مَعَ عِيالِ ارَبي عَبْدِ اللّهِ الحْسَُليْنِ ارَنَا بشَيرم بْنم حَذلَْمٍ 

طُّرمقَ وَالْمَواضِعَ، فَنَزلَتُْ عَنْ فَرسَلي وَ تبََطَّيْلتُ   فَتَرَكموني مَكاني وَ بادَرو، فَضَرَبتُْ فَرَسي حَتيّ رَجَعتُْ الَيْهِمْ، فوََجَدْتُ النّاسِ قَدْ ارَخَذموا ال

سحَُ بِها دُموُعَلهُ، وَ خَلْفَلهُ خلادمُِ مَعَلهُ     رِقابَ النّاسِ، حَتّي قَرمبتُْ مِنْ بابِ الْفمسْطاطِ، وَ كانَ عَلِيِ بنْم الحُسَيْنِ داخِلا فَبَرَيَ وَ مَعَهُ خِرْقَةم یَمْ

النِّسارِ، وَالناسُ مِنْ كم ِّ وَ جَلَسَ عَلَيْهِ وَ هوَُ   یَتَمالَکُ مِنَ الْعَبْرَةِ، فَارْتَفَعتَْ ارَهوْاتُ النّاسِ بِالْبُكارِ وَ حَنينم الجْوَاري وَ كَرْسِي، فوََضَعَهُ لَهُ

اسْكمتموا، فسََكَنتَْ فَوْرَتمهُمْ. فَقالَ: )ارلَحَْمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ، الرّحْمنِ ناحِيَةٍ یَعَزُّونَهُ، فضَجََّتْ تِلْکَ الْبُقْعَةم ضجََّةً شَدیدَةً. فَارَوْمَارَ بِيَدِ ِ ارَنْ 

فلتم : ملن   الرّحيمِ، مالِکِ یوَمِْ الدّینِ، بارِي رِ البَْلا ِ ِ ارَجْمَعينَ، ترجمه : كه بهبودیش نبود؛ تو كيستي ، خدا بلر تلو رحملت كنلاد؟ گ    

ن العابدین فرستاد و اینک در فلان مكان ، خود و اه  حرم ابلي عبلدالله عليله السّللام و زنلان ،      بشير حذلم هستم كه مو ي من زی

فرود آمد  اند. بشير گوید: اه  مدینه مرا تنها گذاردند و به سرعت تمام به خلدمت املام سلجاد عليله السلّلام شلتافتند؛ ملن نيلز         

وقتي به آنجا رسليدم دیلدم ازدحلام ملردم همله راههلا و مكانهلا را پلر          تازیانه به اسبم زدم تا به خدمت آن جناب مراجعت نمایم ،

نمود  ؛ لذا مجبور گشتم از اسب پياد  شدم و پا بر گردنهاي مردم گذاردم تا اینكه به نزدیک در خيمه ها رسليدم و آن حضلرت در   



مد در حالي كه دستمالي در دست داشلت كله   سرا پرد  جلال تشریف داشت ، در این هنگام امام سجاد عليه السّلام از خيمه بيرون آ

اشک خود را با آن پاك مي كرد و خادم از عقب سر آن جناب كرسي در دست بيامد و آن كرسي را بر روي زمين نهاد و امام سجاد بر 

یلد و ملردم از هلر    با ي آن قرار گرفت و از شدت گریه ، اشک خود را نتوانست نگا  دارد و هداي مرد و زن به گریه و ناله بلند گرد

جانب آن جناب را تعزیت و تسليت مي گفتند و قسمي بود كه تمام آن سرزمين یلک پارچله هليحه و فریلاد گردیلدر سلبنراني املام        

سجاد عليه السّلام در نزدیک مدینه امام سجاد عليه السّلام با دست مباركش اشار  فرمود تا مردم سكوت نماینلد و چلون آن خلل     

امام عليه السلّام فرمود: )الحمدالله ...) سشس فرمود: حملد ملي نملایم ملتن عربلي : الَّلذي بَعلْدَ فلَارْتفَعََ ف ي          عظيم ساكت شدند.

للَّوااِعِ، وَ جَلِي ِ اللرُّزْرِ،  فوَاجِعِ، وَ مَضاضَةِ االسَّمواتِ الْعُلي ، وَ قَرمبَ فشََهِدَ النَّجوْي ، نحَْمَدُ ُ عَلي عَظا ِمِ ا مُورِ، وَ فجََا ِعِ الدِهُورِ، وَ ارلََمِ الْ

بْتَلانلا بِمصَلا بَِ جَليلَلةٍ، وَ ثملْمَلةٍ فلي ا سْللامِ       وَ عَظِيمِ الْمَصَا بِِ الْفاظِعَةِ الْكاظَّةِ الْفادِحَةِ الْجَا حَِةِ. ارَیِهَا الْقوَمُْ، انَّ اللّلهَ وَ للَهُ الحَْمْلدُ ا   

 ِ ين ع وَ عِتْرَتمهُ، وَ سُبيِ نسِاؤم ُ وَ هِبْيَتمهُ، وَ داروُا بِرَارسْهِِ فلي الْبُللْدانِ ملِنْ فلَوقَْ عاملِ ِ السِّلنانِ، وَ هلذِ       عَظيمَةٍ: قمتِ َ ارَبوُ عَبْدِ اللّهِ الحس

ي فمؤ ادٍ   یحَْزمنم منِْ ارَجْللِهِ ارمَْ ارَیَّلةم عَليْنٍ ملِنْكممْ     رَالرَّزِیَّةم الَّتي   مِ ْلمها رَزِیَّةم. ارَیِهَا النّاسُ، فَارَيِ رِجا تٍ مِنْكممْ یسُِرُّونَ بَعْدَ قَتْلِهِ؟ر ارمَْ ا

هلا، وَالسَّلمواتُ بِارَرْكانِهلا، وَ ا رضُْ    تجَْبَسُ دَمْعهَا وَ تضَنُِّ علَنْ انهِْمالهِلا؟ر فَلقَلَدْ بَكلَتِ السَّلبعُْ الشِّلدادُ لقَِتْللِهِ، وَبَكلَتِ الْبحِلارُ بِارَموْاجِ         

. ارَیِهَلا النّلاسُ، ارَي قَلْلبٍ       شجْارُ بِارَغصَْانِها، وَالحِْيتانم و لمجَ ِ الْبحِارِ، وَ الْمَلا ِكَةم الْمُقَرَّبُونَ وَ ارَهْ م السَّلمواتِ ارَجْمَعلُونَ  بِارَرْجا ِها، وَ ا

سوزش داغهاي اندو  آور و واقعه عظيم یَنصَْدِعُ لِقَتْلِه؟ِر ترجمه : خداوند را بر امور بزرگ و دشوار و مصيبت هاي روزگار غدار و درد و 

و مصيبت جسيم كه اندوهش بيكران و بار محنتش گران و دشواریش از بيخ بر آورند  هبر داج دیدگان است . اي گرو  مردم ر به 

قلع  درستي آن خدایي كه سشاسش بر من واجب است ، آزمایش نماید ما را به مصيبت هاي بزرگ و رخنه هاي عظيم كه در اسللام وا 

شد جناب ابي عبدالله الحسين عليه السّلام با عترت طاهر  اش كشته شدند و زنان حریمش و دختران كریمش اسير گردیدند و سر 

انورش را در با ي نيز  در شهرها گردانيد و چنين مصيبتي را را دید  روزگار هرگز ندید  است . اي مردم ر چگونه پلس از شلهادت   

ام دل از داج این درد هبوري تواند نمود؛ چه دید  اي مي تواند از ریبتن اشک خودداري كند. و در هورتي او، شاد توانيد بود و كد

كه آسمانهاي هفتگانه كه داراي بنایي محكم اسلت ، در شلهادت او تلاب نيلاورد  گریسلتند و دریاهلا بلا املواي خلود و آسلمانها بلا            

ا شاخه هایشان و ماهي ها در دریا و فرشتگان مقرب الهي و همه اه  آسمانها، اركانشان و زمين با اعماق و اطراف خود و درختان ب

در این مصيبت عزادار بودند و اشک ریبتندر اي مردم ر كدام قلب از هدمه كشته امام حسين عليه السّللام از هلم نشلكافت ؟ ملتن     

عُ هلذِ ِ ال ُّلْملَةَ الَّتلي ثملِملَتْ فلي ا سللام وَ   یصُلَم؟ِر ارَیهِلَا النلّاسُ، ارهَلْبحَنْا           عربي : ارمَْ ارَي فمؤ ادٍ   یحَِنُّ الَيْه؟ِر ارمَْ ارَي سَلمْعٍ یسَْلمَ  

، وَ   ثملْمَةٍ مْنا ُ، وَ   مَكْرمو ٍ ارْتَكَبْنا ُمَطْرودینَ مشَُرَّدینَ مَذمودینَ شاسِعينَ عَنِ ا مصْارِ، كَارنَّنا ارَوْ دُ تمرْكٍ ارَوْ كابُ َ، مِنْ غَيْرِ جُرمٍْ اجْتَرَ

قَدَّمَ الَيْهِمْ في قِتالِنا كَما تَقَدَّمَ الَليْهِمْ  في ا سْلامِ ثَلَمْناها، ما سَمِعْنا بِهذا في آبا ِنَا ا وَّلينَ، انْ هذا ا ّ اخْتِلاقم. وَ اللّهِ، لوَْ ارَنَّ النَّبِي تَ

نّا لِلهِّ وَ انّا الَيلْهِ راجِعلُونَ، ملِنْ مصُليبةٍَ ملا ارعَظَْمهَلا وَ اروَْجَعهَلا وَ ارَفجَْعهَلا وَ اركَظََّهلا وَ          في الْوِهایَةِ بِنا لَما زادُوا عَلي ما فَعَلموا بِنا، فَا

هُلوحانم بلْنم هَعصَْلعَةَ بلْنِ     اللرّاوي : فَقلامَ   ارَفْظَعَها وَ ارَفْدَحَها، فَعِنْدَ اللّهِ نحَْتسَبُِ فيما ارَهابَنا وَ ارَبْلَغَ بِنا، انَّهُ عَزیزم امو انْتِقلامِ). قَلالَ   

كَرَ لَلهُ وَ تَلرَحَّمَ عَللي    فَاعْتَذَرَ الَيْهِ ص بِما عِنْدَ ُ مِنْ زَمانَهِ رِجْلَيْهِ، فَارَجابَهُ بِقَبوُلِ مَعْذِرَتِهِ وَ حسُنِْ الظَّنِّ بِهِ وَ شَ -وَ كانَ زَمِنا  -هوُحانَ 

را فرو گذاشت ؟ كدام گوش خبر وحشلت اثلر ایلن رخنله كله بلر اسللام وارد گردیلد،         ارَبيهِ. ترجمه : كدام دلي است كه فریاد و ناله 

بشنيد و گریه نكرد؟ اي مردم ر هبح طالع ما بلدان تيرگلي رسليد كله مطلرود و بلي اعتبلار و دور از بللاد و انصلار، شلهر  هلر دیلار             

ا مي كنند  بودن آنكه جرمي كرد  و یا كار ناپسندي گردیدیم ، گویا ما از اهالي تركستان و كاب  هستيم ، )كه چنين بر خوردي با م

به جا آورد  یا آنكه رخنه در دین نمود  باشيم . همانا چنين رفتار اهانت آميلزي را در گذشلتگان سلراج نلداریم بلكله ایلن بلدعت و        



عایت ح  ما، فرمان جن  جسارت جدیدي است به خداي یگانه سوگند كه چنانچه رسول خدا هلي الله عليه و آله به جاي وهيت در ر

با ما را مي داد، زیاد  از آنچه به جا آوردند، نمي توانستند ظلمي نمایند؛ )فانه لله ...) آن مصيبتي كه عظيم و درد ناك و انلدوهش  

اب اجر مي گرانبار است و خاري از انداز  و مقدار و تلخ و ناگوار بود  سشس در آنچه به ما رسيد، از مصيبت ها نزد حضرت داور احتس

دارم و اخير  آخرت مي شمارم ؛ )فانه ...). راوي گوید: سشس هوحان بن هعصعه بن هوحان كه مبتلا به ملرض و زمينگيلر بلود،    

زبان معذرت گشود و اظهار افسوس بر عدم قدرت بر یاري و نصرتش نمود كه از پاها زمينگير و از تقاعد ناگزیر بلود  املام سلجاد    

جواب عذر او را پذیرفت و به حسن عقيدت خود دربار  اش ملاطفت گفت و خدمت ناكرد  اش را قبول كلرد   عليه السّلام به حسن 

انَّلهُ ص رَحَل َ الَلي    و بر والدش رحمت نمود. متن عربي : قالَ عَلِي بْنم موُسي بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ محَُمَّدٍ بْنِ طاوُسِ جامِعُ هذَا الْكِتلابِ: ثملمَّ   

بُوحُ بِلاعْلانِ اللدِموُعِ وَ ارسْلالِها،    لِهِ وَ عَيالِهِ، وَ نَظَرَ الي مَنازِلِ قوَْمِهِ وَ رِجالِهِ، فوََجَدَ تِلْکَ الْمَنازِلَ تنَموحُ بِلسِانِ ارَحوْالِها، وَ تَالْمَدینَةِ بِارَهْ

نهْمُْ ارهَلَْ  الْمنَاهلِ ِ، وَ تمهلَيُِّ  ارَحْزانلَهُ عَللي مصَلارِعَ قلَتلْا ُ، وَ تمنلادي         لِفَقْدِ حُماتِها وَ رِجالِها، وَ تَنْدُبُ عَلَيْهِمْ نَدْبَ ال َّواكِ ِ، وَ تسَْارَلم عَل 

ليل ِ. فَلانَّ الْقَلومَْ الَّلذینَ ارَنْلدُبُ       جْلهِمِْ: وا ثَكلْا ُ، وَ تقَمولم: یا قوَمُْ، ارعَلْذِروُني عَللَي النِّياحلَةِ وَالْعوَیل ِ، وَ سلاعِدوُني عَللَي الْمصُلابِ الجَْ       

طنْلابَ شَلرَفي وَ افْتبِلاري ، وَ ارسَْلبابَ     لِفِراقِهِمْ وَ ارَحِنُّ الي كَرمَِ ارَخْلاقِهِمْ. كانوا سُمّارَ لَيْلي وَ نَهاري ، وَ ارَنوْارَ ظملَمي وَ ارَسحْاري ، وَ ارَ

ه مؤ لف كتاب لهوف ، علي بن موسي بن جعفر بلن  قموَّتي وَ انْتصِاري ، وَالبَْلَفَ مِنْ شمموُسي وَ ارَقْماري . ترجمه : ورود قافله به مدین

چنين گوید: امام سجاد عليه السّلام با اه  و عيال از آن منزل كوچ فرمود تا به  -عليهم الرحمة من الرب الروف  -محمد بن طاوس 

ي خاليبه زبال حال ، شهر مدینه رسيد و در آن حال به منزلهاي بي هاحب مردان عشير  خویش نظر نمود، دید كه همه آن خانه ها

نوحه و ناله بر ساكنان ساب  خویش دارند و بر فقدان حمایتگران و مردان خود، سيلاب اشلک از دیلدگان ملي بارنلد و بلر مصليبت       

هاحبان خود همچون زنان داغدار گریان و سوگوارند و حال آنان را از مسافران سراج مي گيرند. و آتش حزن و انلدو  آن مظللوم را   

كشتگان خود به هيجان مي آوردند و آواز واثكلا  بلند مي نمودند. زبان حال منزلهاي مدینه گویا از در و دیوار تک تک آن بر مصرع 

خانه اي خالي چنين آواز بر مي خاست : اي مردم ر این نكته بر من نگيرید و عذر مرا بشذیرید در آنكه نوحه و ناله مي كنم و در این 

مصيبت ها، یاري نمایيد؛ زیرا این كشتگان كه من از فراق ایشان ندبه و گریه مي كنم و بر بزرگي اخللاق   سوگواري مرا بر اداي ح 

ایشان سوگوارم ، و مصاحب شب و روزم بودند و چراج شبانگاهان و مونس سحرگاهانم بودنلد و ریسلمان خيمله شلرف و افتبلار و      

روز گارم بودند. متن عربي : كَلمْ لَيْلَلةٍ شَلرَّدُوا بِلاكْرامِهِمْ وَ حشَْلتي ، وَ       اسباب قوت و قدرت من به شمار مي آمدند و خورشيد و ما 

وا یوَمٍْ عَمَّرموا رَبْعي بِمحَافِلِهِمْ، وَ عَطَّرمشَيَّدُوا بِارنْعامِهِمْ حُرْمَتي ، وَ ارَسْمَعُوني مُناجاةَ ارَسحْارِهِمْ، وَ ارَمْتَعَوني بِابْداعِ ارَسْرارِهِم؟ْ وَ كَمْ 

لي مِلنَ الْمَناقِلبِ، وَ حَرَسلُوا محََلّلي     طَبْعي بِفَضا ِلِهِمْ، وَ ارَوْرَقموا عوُدي بِمارِ عُهوُدِهِمْ وَ ارَاْهَبُوا نمحوُسي بِنَمارِ سُعوُدِهِم؟ْ وَ كَمْ غَرسَُوا 

رِ، وَ ارَميسُ في ثَوْبِ الجَْذَلِ وَالسِرمور؟ِ وَ كَمْ ارعاشملوا فلي شِلعابي ملِنْ     مِنَ النَّوا بِ؟ِ وَ كَمْ ارَهْبحَتُْ بِهِمْ ارَتَشَرَّفَ عَلَي الْمَنازِلِ وَ الْقمصوُ

ني عَلَيْهِمْ حُكْمُ ا یّامِ، فَارَهْبحَُوا ارَمْواتِ الدهُِورِ. وَ كَمْ انْتاشموا عَلي ارَعْتابي مِنْ رُفاتِ الْمحَْذمورِ. فَقصََدَني فيهِمْ سَهْمُ الحِْمامِ، وَ حسََدَ

بُ تشَْلكمو لِفَقْلدِ شَلما ِلِهِمْ، وَالْمَحاسلِنم     ارَ بَيْنَ ا عْدارِ، وَ غَرَضا لِسِهامِ ا عْتِدارِ، وَارَهْبحَتِْ الْمَكارمُِ تَقْطَعُ بِقَطعِْ ارَنامِلِهِمْ، وَ الْمَنَاقِل غمرب

ه : چه شبها كه وحشت تنهایي من به اكرام آنان نابود شد  و بنيان تمزمولم بِزَوالِ ارَعضْا ِهِمْ وَ ا حْكامُ تنَموحُ لوَِحشَْةِ ارَرْجا ِهِمْ. ترجم

حرمتم به انعامشان مستحكم گشته و به نعمتهاي دلنواز مناجات سحري سماع محف  مرا زند  مي داشلتند و سلينه مجلروحم را بله     

مشام طبعم به فضای  ایشلان معطلر   ودایع اسرار نهاني مرهم مي گذاشتند؛ چه روزگارها كه به محف  انس آنان خانه دلم معمر و 

بود و برگ شاخه اميدم به آبياري دیدارشان خرم و شاداب و خزان نحوست به مساعدت لطفشان نایاب بود؛ بسا شاخه منفعلت كله   

در مزرعه آرزویم كشتند و ساحت عزتم را از آفت نوا ب در نوشتند؛ چه بسا هبح عيشم كه به بركت و جلود آنلان ، بلرروي كاخهلاي     



راد خرامان و در لباس كامراني شادمان بود  است بسلا آرزوهلا بلر نياملد  را كله چلون مردگلان ، چشلم اميلد از آن پوشليد  و در           م

شكافهاي ماریوسي خوابيد  ، در روزگار زند  نمودند و به مراد دل رسانيدند و چله بسليار بليم هلا و خلوف هلا كله چلون اسلتبوان          

  زیرا حاه  فقرات بعد این است : )تير مرگ یاران مرا نشانه خلود  47بود  ، بيرون نمودند.) پوسيد  در آستان خانه وجودم پنهان

ساخت و گردش روزگار بر داشتن چنين یاراني كه بر من حسد مي برد؛ سشس هبح طالع ایشان بر این دميد  كه در ميان دشمنان 

مدار بزرگواري كه با اشار  سر انگشتان ایشلان دایلر بلود بریلد  و      ، غریب افتادند و در معرض تاخت و تاراي اعداقرار گرفتند. امروز

شبص مناقب از نادیدن رویشان ، زبان شكایت گشود  ، احكام خدا از وحشت تارخير اجراي آنها، نوحه و گریه سرداد  ؛ دریلغ ملتن   

سَ عَلَملُهُ بِتِللْکَ البْمطملوبِ. وَ للَئنِْ علُدِمتُْ مسُلاعَدَةَ ارهَلْ ِ الْمَعقْملولِ، وَ         عربي : فَيا لِلّهِ مِنْ وَرِعٍ ارُری َ دَمُهُ في تِلْکَ الحُْرموبِ وَ كَمالٍ نَكَل 

ي وَ ا تَنْدُبُ كنََلدْبي وَ تجَِلدُ مِ ْل َ وَجْلد    خَذلَنَي عِنْدَ الْمَصا بِِ جَهْ ِ الْعُقمولِ، فَانَّ لي مُسْعِدا مِنَ السنَِنِ الدّارِسَةِ وَا عْلامِ الطّامسَِةِ، فَانَّه

تاقمهُمْ طوَِیَّلةم الْمَكلارمِِ، وَ تَرْتلاحُ الَليْهِمْ     كَرْبي . فَلوَْ سَمِعْتممْ كَيْفَ ینَموحُ عَلَيْهِمْ لسِانم حالِ الصَّلواتِ، وَ یحَنُِّ الَيْهِمْ انْسانم الْبَلَواتِ، وَ تشَْ

مْ مئآرِیبُ الْفَوا ِدِ، لشِجَاكممْ سِماعُ تِلکَْ الْواعِيَةِ النّازلَِلةِ، وَ عَلرَفْتممْ تَقصْليرَكممْ فلي     ارَنْدِیَةم ا كارمِِ، وَ تَبْكيهِمْ محَارِیبُ الْمسَاجِدِ، وَ تمنادیهِ

یُهَليِّ ُ ارَحْلزانَ   جلِعُ قَلْلبَ الصَّلبُورِ وَ    هذِ ِ الْمصُيبَةِ الشّامِلَةِ. بَ ْ، لوَْ رَارَیْتممْ وَجْدتي وَانْكسِلاري وَ خململوَّ مجَالسِلي وَ آثلاري ، لَلرَارَیْتممْ ملا یوُ      

زِلٍ سَكَنمو ُ، وَ مَنْهَ ٍ ارَقَامُوا ترجمه الصِدورِ، وَ لَقَدْ شَمتََ بي مَنْ كانَ یحَسُْدُني منَِ الدِّیارِ، وَ ظَفَرتْ بي اركَمفِ ا خْطارِ. فَيا شَوْقا ُ الَي مَنْ

ه رایتش در این گرفتاریهاي بزرگ سلرنگون گردیلد   : از این شبص ورع كه خونش در این جنگها بریبت و افسوس از لشكر كمال ك

اگر بشر كه ارباب عقولند، مرا در این گریه و زاري مساعدت نكنند و یا كه مردم جاه  در این مصيبت تو، یاریم نماید، یلاوران ملن   

ن ندبه دارند و چون من به همان تشه هاي خاكهاي كهنه و آثار خانه هاي ویران شد  )كه هاحبانشان مرد   . زیرا آنها هم مانند م

غم و اندو  هاحبان خود، گرفتارند اگر بشنوید كه چگونه نماز به زبان حال در عزاي ایشان نوحله دارد و بزرگلي طبيعلت و كراملت     

لقاي ایشان را مشتاق و ببشش كلرم خواهلان نشلاط دیدارشلان اسلت و محرابهلاي مسلاجد بلر فقدانشلان گریلان اسلت و حاجلات             

اها و فواید ایشان چسان ناله و فریاد كنان است . البته از شنيدن ایلن بانگهلا و فریادهلا، گرفتلار غلم و انلدو  ملي        محتاجين به عط

شدید و آگا  بودید كه در اداي ح  این مصيبت فراگيرند  كوتاهي و تقصير را مجالي نبود  ، بلكه اگر وحدت حال و شكستگي بال 

فقدان همنشينم را مشاهد  مي نمودید، البته مطلع مي شدید بر داغهاي نهلاني ملن كله     مرا دید  بودید و محف  بي انيس و آثار

موجب درد دلهاي ثبور و هيجان اندو  هدور است . سایر خانه ها بر من حسد برد  و شماتت نمود  و دسلت خطرهلاي گلردون بلر     

زیدند و وادي كه در آن آرميدند. متن عربلي : عنِْلدَ ُ   من ظفر یافت و ستم افزود. بسا مشتاقم به خانه هایي كه یاران در آن منزل گ

يلْنَهُمْ وَ بَلينَْ ارهَْل ِ الشَّلنآنِ، وَ ارَرُدِ علَنْهُمْ      وَاسْتوَْطَنمو ُ، لَيْتَني كمنتُْ انسْانا ارُفْدیهِمْ حَزَّ السِيُوفِ، وَ ارَدْفَعُ عَنْهُمْ حَرَّ الحُْتملوفِ، وَارحْلوَلَ بَ  

شَما ِلِهِمْ منَِ الْبَلارِ، وَ  وَ هَلا ااْ فاتنَي شَرَفُ تِلْکَ الْموُاسَاةِ الْواجِبَةِ، كمنتُْ محََلا لضَِمِّ جسُوُمِهِمِ الشّاحِبَةِ، وَ ارهَْلا لِحِفْ ِسِهَامِ الْعُدْوانِ. 

 جسْادِ وَ مَحَطّا لِنمفموسِ ارُولئِکَ ا جوْادِ، لَبَذلَتُْ في حِفْظِها غَایَلةَ  مصَوَْنا مِنْ لَوْعَةِ هذَا الْهَجْرِ وَ الْقَلار. فآَ ُ ثممَّ آ ُ، لَوْ كمنتُْ مَبَطّا لِتِلْکَ ا

 وَقلْعِ تِلْلکَ الجْنَلادِلِ، وَ خَلدَمْتمها خِدْمَلةَ     الْمجَْهُودِ، وَ وَفَيتُْ لَها بِقَدیمِ الْعُهُودِ، وَ قضََيتُْ لَها بَعْضَ الْحُقموقِ ا وا ِ ِ، وَ وَقَّيْتمها جُهْدي مِنْ 

ا جْللالِ، وَ كمنْلتُ ارَبْلملغم مُنْيَتلي ملِنْ      الْعَبْدِ الْمُطيعِ، وَ بَذلَتُْ لَها جُهْدَ الْمسُْتَطيعِ، وَ فَرشَْلتُ لِتِلْلکَ البْملدُودِ وَ ا وْهلالِ فِلراشَ ا كْلرامِ وَ       

یا قَلْقا ُ لِغَيْبَةِ ارَهْلي وَ سُكّاني ، فَكم ُّ حَنينٍ یَقْصُرَ عَنْ حَنيني ، وَ كم ُّ اعْتِناقِهِا وَ ارُنَوِّرُ ظملْمَتي باشْراقِها. فَيا شَوقا ُ الي تِلْکَ ا ماني ، وَ 

ترجمه : اي كاش از جنس بشر بودي تا خود را به دم شمشير داد  فداي ایشان نمودي تا خرمن عمر آنان به آتش مرگ نسوختي و 

انتقام فرومي نشلانيدم و تيلر دشلمن را از ایشلان بلر ملي گلردانيم و         از آنان كه نيز  بر رویشان كشيدند، جوشش سينه خود را به

افسوس كه چون این شرف مواسات واجب از من فوت گردید. اي كاش آرامگا  آن پيكرهاي پلاك بلودم و اجسلاد آنهلا را حفل  ملي       



ملودم و عهلد قلدیم را رعایلت     نمودم . آ  اگر من منزلگا  این اجساد شهدا بودم ، البته در محافظت آنها نهایلت كوشلش را ملي ن   

كرد  بودم و حقوق دیرین را به جا آورد  و از افتادن سنگهاي گور بربدنهاي پر از نور آنان ، جلوگيري مي كردم و همچلون بنلدگان   

از فرمانبردار خدمت مي كردم و به قدر استطاعت خود بذل جهد مي نمودم و براي آن گونه هاي بر خاك افتاد  و پار  هاي بدن كه 

هم پاشيد  ، فرش اكرام و اجلال مي گسترانيدم و بهر  خویش را از هم آغوشي آنها بر مي داشتم و ظلمت كاشانه ام را به اشراق 

انوارشان منور مي ساختم . چه بسيار براي رسيدن به این آرزوها مشتاقم و چسان از نابودي اه  و ساكنان خویش در سوز و گدازم 

اي به انداز  ناله من نيست و هيي دوایي شافي دردم نيست . اینک در شهادت آنان ، پلاس مصيبت در تن  ، به قسمي كه هيي ناله

هلا  كردم و پس از ایشان در لباس اندو  به سر مي برم و از شكيبایي خود نا اميدم و چنين متن عربي : دَوارِ غَيْرِهِمْ   یشَْلفيني ، وَ  

 قملْلتُ: یلا سَللوَْةَ    رَثْوابَ ا حْزانِ، وَ ارَنسَتُْ مِنْ بَعْدِهِمْ بِجِلْبابِ ا شجْانِ، وَ یَئسِتُْ ارَنْ یَلم بيِ التَّجَلُّدُ وَالصَّبْرم، وَارَنا قَدْ لَبسِتُْ لِفَقْدِهِمْ ا

زلِِ الْمُشارِ الَيها، فَقالَ: مَرَرْتُ عَلي ارَبْياتِ آلِ محَُمَّدٍ فَلَلمْ  ا یّامِ مَوْعِدُكَ الحَْشْرِ. وَ لَقَدْ ارَحسَْنَ ابنم قمتَيْبَةَ رَحْمَهُ اللّهِ وَ قَدْ بَكي عَلَي الْمَنا

رِقابَ  ارَ  انَّ قَتْليَ الطَّفِّ مِنْ آلِ هاشِمٍ ارَالََّتْ ارَرَها ارَمْ الَها یوَمَْ حَلَّتِ فَلا یُبْعِدُ اللّهُ الدِّیارَ وَ ارَهْلَها وَ انْ ارَهْبحَتَْ مِنْهُمْ بِزَعْمي تَبَلَّتِ

رَنَّ الشَّلمْسَ ارَضْلحتَْ مَریضَلةً لِفَقْلدِ حسَُليْنِ      الْمُسْلِمينَ فَذلََّتِ وَ كانموا غِياثا ثممَّ ارَضحَْوا رَزِیَّةً لَقَدْ عَظممتَْ تِلْکَ الرَّزایا وَ جَلَّلتِ ارلََلمْ تَلرَ ا   

ا بِِ مَسْلکََ الْقمدْوَةِ مِنْ حُمَاةِ الْكِتابِ. ترجمه : مي گویم : اي مایه تسلي روزگلارم ،  وَالْبِلادُ اقشَْعَرَّتِ فَارسْلمکْ ارَیِهَا السّامِعُ بِهذِ ِ الْمصَ

دیدار ما و تو در روز قيامت خواهد بود. چه نيكو سرود  است )ابن قتيبه ) آن هنگام كه به آن منزلهاي بي هلاحب نظلر انداختله و    

ته : )مررت علي ابيات آل محمد....)؛ یعني بر خانه هاي بي هاحب آل رسلول ،  اشک حسرت از دیدگان جاري ساخته و این اشعار را گف

گذر نمودم دیدم كه حال ایشان نه بر منوال آن روزي است كه در آن بودند؛ خدا این خانه ما و هاحبانش را از رحمت دور نكند؛ به 

اندو  خوار و الي  نملود  كله هنلوز اثلر اللت در آنهلا       درستي كه مصيبت شهداي كربلا از آل بني هاشم ، گردن مسلمانان را از بار 

هوید است ؛ بني هاشم هموار  پناهگا  مردم بودند و اكنون داج مصيبتي بر دلها آنها نشاند  شد  ، چه مصيبت بزرگي ؛ آیا نمي 

ب اسلت و همچنلين   بيني كه خورشيد جهان تاب رخسار  اش از درد مصليبت حسلين عليله السلّلام ، زرد گشلته و خلود در تلب و تلا        

شهرها از وحشت این مصيبت ، لرزان و در اضطراب است ؟ اي شنوندگان خبر مصيبتت فرزنلد بتلول ، در ميلدان انلدو  چنلان قلدم       

استوار دارید كه جانشينان رسول هلي الله عليه و آله كه حاميان كتاب خدا بودند، استوار مي داشلتند. ملتن عربلي : فَقَلدْ روُِي علَنْ      

ارَنَّهُ كانَ كَ ِيرَ الْبُكارِ لِتِلکَْ الْبَلْلوي ، عَظِليمَ الْبلَثِّ وَالشَّلكوْي . فَلرموِي       -زَیْنِ الْعابِدینَ ع وَ هوَُ امو الحِْلْمِ الَّذي   یَبْلمغم الْوَهفُْ الَيْهِ  مُوْ نا

بَعينَ سَنَةً، ها ِما نَهارَ ُ قا ِما لَيْلَهُ، فلااا حضََلرَ ُ ا فْطلارُ جلارَ غملامُلهُ      عَنِ الصّادِقِ ع ارَنَّهُ قالَ: )انَّ زَیْنَ الْعابِدینَ ع بَكي عَلي ارَبيهِ ارَرْ

لا یَلزالم  عا، قمتِ َ ابْنم رَسوُلِ اللّهِ عَطشْانا، فَل بِطَعامِهِ وَ شَرابِهِ فَيَضَعُهُ بَيْنَ یَدَیْهِ، فَيَقمولم: كم ْ یا موَْ يَ، فَيَقمولم: قمتِ َ ابْنم رَسوُلِ اللّهِ ع جا ِ

حِ َ بِاللّهِ عَزَّ وَ جَ َّ). وَ حَدَّثَ موَلي لَهُ ارَنَّهُ یُكّرّرُ الِکَ وَ یَبْكي حَتّي یَبْتَ َّ طَعامُهُ مِنْ دُمُوعِهِ وَ یَمْتَزِيُ شَرابُهُ مِنْها، فَلَمْ یَزَلْ كَذلِکَ حَتّي لَ

 دْتمهُ قَدْ سجََدَ عَلي حجِارَةٍ خشَِنَةٍ، فوََقَفتُْ وَ ارَنا ارَسْمَعُ شَهيقَهُ وَ بُكارَ ُ، وَارَحصَْليتُْ عَلَيلْهِ ارلَلْفَ   بَرَزَ الَي الصَّحْرارِ یوَْما، قالَ: فَتَبَعْتمهُ، فوََجَ

ثممَّ رَفَعَ رَارْسَهُ ملِنْ سُلجُودِ ِ، وَ انَّ لحَِيَتَلهُ وَ    قا). مَرَّةٍ یَقمولم: )  الهَ ا ّ اللّهُ حَقّا حَقّا،   اله ا ّ اللّهُ تَعَبِدا وَرِقّا،   الهَ ا ّ اللّهُ ایمانا وَ تصَْدی

وَجْهَهُ ترجمه : گریه امام سجاد عليه السّلام در فراق شهيدان روایت شد  در بار  امام سجاد عليله السّللام بلا آن مقلام حللم و بلرد       

آن مصيبتت ها هاحب شلكوي و انلدو  عظليم     باري كه داشت كه در وهف نگنجد، بسيار گریه بر پدر بزرگوارش مي نمود و بر یاد

بود؛ چنانكه از امام هادق عليه السّلام روایت است كه فرمود: امام زین العابدین عليه السّلام مدت چه  سال بر پدر بزرگوار خلود  

م آن حضرت آب و گریه نمود و در این مدت چه  سال ، روزها و روز  و شبها به عبادت قيام دشات و چون هنگام افطار مي شد، غلا

طعام در پيش روي آن جناب حاضر مي نمود و از امام مي خواست تا از آنها مي  فرماید، امام سجاد عليه السّلام فرملود: )قتل  ابلن    



رسول الله ...)؛ یعني فرزند رسول خدا را گرسنه شهيد نمودند، فرزند پيغمبر را در حالي كه عطشان بود شهيد كردند. پيوسته این 

را مي گفت تاآن طعام از اشک چشم آن حضرتت تر مي گردید و آب آشاميدني نيز با اشک دیدگانش ممزوي مي شد و به این سبن 

حال بود تا اینكه ازدار دنيا وفات كرد  و با پروردگار ش ملاقات نمود از غلام امام سجاد عليه السّلام روایت اسلت كله گفلت : روزي    

یف بردند و من نيز به دنبال ایشان رفتم ، دیدم كه آن جناب روي سن  درشتي به سجد  رفت و من امام عليه السّلام به هحرا تشر

هم ایستاد  گوش دادم هداي گریه و ناله او را مي شنيدم و شمردم هزار مرتبه در آن سجد  مي گفت : )  الله ا ...)؛ سلشس سلر    

آب چشمانش تلر ملتن عربلي : قلَدْ غمملِرا ملِنَ اللدِموُعِ. فقَمللْتُ: یلا           مبارك از سجد  برداشت در حالتي كه هورتت و ریش مباركش از

 بنِْ ابْلراهيمَ كلانَ نَبِيّلا ابلْنَ نَبِلي لَلهُ       موَْ ي، ارَما آنَ لحُِزْنِکَ ارَنْ یَنْقضَِي؟ وَ لِبُكا ِکَ ارَنْ یَقِ َّ؟ فَقالَ لي : )وَیحَْکَ، انَّ یَعْقموبَ بْنَ اسحْاقَ

 وَ اهََلبَ بصََلرم ُ مِلنَ الْبُكلارِ وَ     ا، فَغَيَّبَ اللّهُ سُبحْانَهُ واحِدا مِنْهُمْ فشَابَ رَارْسُهُ منَِ الحُْزْنِ وَاحْدَوْدَبَ ظَهْرم ُ مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّاثنْي عَشَرَ ابْن

هْ ِ بَيْتي هَرْعي مَقْتمولينَ، فَكَيْفَ یَنْقضَي حُزْني وَ یَقِّ م بُكا ي ؟ر). ابْنمهُ حَي في دارِ الدِنْيا، وَ ارَنا رَارَیتُْ ارَبي وَ ارَخي وَ سَبْعَةَ عَشَرَ منِْ ارَ

   یَبْلي وَ یُبْلينا انّ الزَّملانَ الّلذي قَلدْ كلانَ     وَ ها ارَنَا ارَتَمَ َّ م وَ ارُشيرم الَيْهِمْ ص فَارَقمولم: مَنْ مبُْبِرم الْمُلْبِسينا بِانْتِزاحِهِمُ ثوْبا منَِ الحُْزْنِ

الينلا ترجمله : گردیلد  بلود. علرض      یضُحِْكمنا بِقمرْبِهِمْ هارَ بِالتَّفْری ِ یُبْكينا حالتَْ لِفمقْدانِهِمْ ارَیّامُنا فَغَدَتْ سوُدا وَكانتَْ بِهِلمْ بِيضلا لَي  

السّلام فرمودند: واي كردم : اي سيد و مو ي من ر آیا وقت آن نرسيد  كه اندو  شما تمام و گریه تان اندك شود؟ امام سجاد عليه 

بر تور یعقوب بان اسحاق بن ابراهمي عليه السّلام ، نبي بن نبي بود  و دوازد  پسر داشت ، خداوند یكي از پسلرانش را از نظلر او   

غا ب گردانيد، از اندو  هجران او، موي سرش سفيد گشت و از انبو  غم كمرش خم شد و چشمانش از بسياري گریه ، نابينا گردیلد  

حال آنكه هنوز فرزندش زند  بود، ولي من به چشم خود دیدم كه پدر و برادر و هفد  نفر از اهلبيتم در برابر چشلم خلویش ، آن   و 

دشمنان كافر كيش ، كشته و بر خاك افكندند؛ پس چگونه اندو  من تمام و گریه ام انلدك شلود؟ر ملؤ للف گویلد: ملن بله هملين         

ابيات را در این جا اكر مي نمایم : )من مببر....)؛ یعني كيست آنكه به شهيدان كربلا خبر  مناسبت به اشعاري تم   مي جویم و آن

رساند كه از درود خود لباس حزن و اندو  را به ما پوشانيدند، لباس اندوهي را كه هرگز كهنه و پوسيد  نمي گردد بلكله او بلاقي   

ا به قرب و وهال ایشان تاكنون خندان مي داشت ، اكنون به سبب فراق است تا آنكه بدنهاي ما را پوساند؛ همان روز گاري كه ما ر

آنان ما را گریانيد دوري هميشگي ایشان ، روزگار مرا دگرگون و سيا  گردانيد، پس از آنكه شبهاي تاریلک ملا را منلور سلاخته بلود.      

وَرَسْمِهِ معََ اخْتصِارِ ِ وَ هِغَرِ حجَْمِهِ عُرفَ تَميزم ُ عَلي ارَبْنارِ جِنسِْهِ وَ فمهِمَ  متن عربي : وَ هاهُنا مُنْتَهي ما ارَرَدْنا ُ، وَ مَنْ وَقَفَ عَلي تَرْتيبِهِ

در  اهِرینَ. مؤ لف گوید: ملؤ للف گویلد:   فضَيلَتمهُ في نَفسِْهِ. وَ الحَْمْدُ لِلّهِ رِبِّ العالَمينَ وَ هَلاتمهُ وَ سَلامُهُ عَلي محَُمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبينَ الطّ

این جا نوشته ما به پایان مي رسد و هر كس از مطالعه كنندگان با دقت و امعان نظر آن را ملاحظه نماید خواهلد دانسلت كله بله     

انحصار و هغر حجم چگونه بر ام ال خود امتياز و رجحان دارد. مترجم گوید: اگلر چله در اول ترجمله بله علرض اخلوان رسلانيد كله         

. ق بناي طبع گردید، تفسير ه 1321ك زماني ختم گردید و لكن چون در ایام ما  مبارك رمضان سال ترجمه این كتاب شریف در اند

از اسلوب اول به نظر قاهر ارجح آمد فلهذا با كمال جهد و كوشش متصدي اعراب و تصحيح لغات و تعلي  بعضي حواشي مفيد  و 

در این باب اتفلاق افتلاد  ببصلوص در تصلحيح و ماخلذلغات و از      تلفي  متن با ترجمه گردیدم و اشهد بالله كمال زحمت و مشقت 

جمله ، مشقت فوق العاد  آنكه در مقابله نمودن یک جز و از اول كتاب في الجملله تسلامح گردیلد، چلون ایلن احقلر مطللع گردیلدم         

ق كریمه اه  كمال و ارباب فض  آن زحمت را بر خود قرار دادم كه تمام جزو اول را مرور نمود  و كاملا تصحيح نمایم . اميد از اخلا

ملا  اي الحجلة الحلرام ، سلال      29است كه بر لغزشها و خطایاي واقفه ای  عفو بشوشانند كه هيي انساني از خطا محفلوظ نيسلت .   



عللي     . ق ا  حقر القاهر: ابن محمد باقر الموسوي الدزفولي ، محمد طاهر عفي الله عن جرا مهما اللهم اغفرلي و لمن لله  1321

 ح  من المومنين . 

 سرنوشت قاتلان سيد الشهدا و یارانش 

سرنوشت قاتلان سيد الشهدا و یارانش ابن شهر آشوب به سند معتبر روایت كرد  است كه حضرت امام حسلين عليله السّللام بله     

خلورد، آن ملعلون از روي   عمر بن سعد گفت كه به این شادم بعد از آنكه مرا شهيد خلواهي كلرد، از گنلدم علراق بسلياري نبلواهي       

استهزا گفت كه : اگر گندم نباشد جو نيز خوب است ، پس چنان شد كه حضرت فرمود  بود، و امارت ري به او نرسيد، و بلر دسلت   

مبتار كشته شد. ایضا روایت كرد  است كه بویهاي خوشي كه از انبار حضرت غارت كردند همه خون شد، و گياهها كه برد  بودند 

ر آن افتاد. و به روایت دیگر: از آن بوي خوش هر كه استعمال كرد از مرد وزن البته پيس شد. ایضا ابن شلهر آشلوب و   همه آتش د

دیگران روایت كرد  اند كه حضرت سيد الشهدار عليه السّلام در هحراي كربلا تشنه شد، خود را به كنار فرات رسانيد و آب برگرفت 

آن جناب انداخت كه بر دهان مباركش نشست ، حضرت فرمود: خدا هرگز تو را سيراب نگرداند، كه بياشامد، ملعوني تيري به جانب 

پس آن ملعون تشنه شد و هر چند آب مي خورد سيراب نمي شد تا آنكه خود را به شط فرات افكنلد، و چنلدان آب آشلاميد كله بله      

لسّلام از آن كافر جفلا كلار آب طلبيلد، بلدببتي در ميلان      آتش جهنم واه  گردید. ایضا روایت كرد  اند كه چون امام حسين عليه ا

آنها ندا كرد كه : یا حسين ر یک قطر  از آب فرات نهواهي چشيد تا آنكه تشنه بميري یا به حكم ابن زیاد در آیي ، حضرت فرملود:  

و هر چند آب مي آشاميد سليراب   خداوندا، او را از تشنگي بكش و هرگز او را ميامرز، پس آن ملعون پيوسته العطش فریاد مي كرد،

نمي شد تا آنكه تركيد و به جهنم واه  شد. و بعضي گفته اند كه آن ملعون عبدالله بن حصين ازدي بود، و بعضي گفته اند كه : 

ضلرت  حميد بن مسلم بود. ایضا روایت كرد  اند كه ولدالزنا ي از قبيله )دارم ) تير به جانب آن حضرت افكند، بر حنكش آملد، و ح 

آن خون را مي گرفت و به جانب آسمان مي ریبت ، پس آن ملعون به بلا ي مبتلا شد كه از سرما و گرما فریاد مي كرد، و آتشلي از  

شكمش شعله مي كشيد و پشتش از سرما مي لرزید، و در پشت سرش بباري روشن مي كرد و هر چند آب مي خلورد سليراب نملي    

نم واه  شد. ابن بابویه و شيخ طوسلي بله سلانيد بسليار روایلت كلرد  انلد از یعقلوب بلن          شد، تا آنكه شكمش پار  شد و به جه

سليمان كه گفت : در ایام حجاي چون گرسنگي بر ما غالب شد، با چند نفر از كوفه بيرون آمدیم تا آنكه به كربلا رسيدیم و موضعي 

فرات كه از چوب علف سلاخته بودنلد، رفتليم و شلب در آنجلا قلرار       نيافتيم كه ساكن شویم ، ناگا  خانه اي به نظر ما در آمد در كنار 

گرفتيم ، ناگا  مرد غریبي آمد و گفت : دستوري دهيد كه امشب با شما به سر آوردم كه غریبم و از را  مانلد  ام ، ملا او را رخصلت    

اشتن ، پس هحبت منتهي شد بله  دادیم و داخ  شد چون آفتاب غروب كرد و چراج افروختيم به روغن نفت و نشستيم به هحبت د

اكر جناب امام حسين عليه السلّام و شهادت او، و گفتيم كه : هيچكس در آن هحرا نبود كله بله بلا لي مبلتلا نشلد، پلس آن ملرد        

غریب گفت كه : من از آنها بودم كه در آن جن  بودند و تا حال بلا ي به من نرسيد  است ، و مدار شيعيان بله دروج اسلت ، چلون    

آن سبن را از او شنيدیم ترسيدیم و از گفته خود پشيمان شدیم ، در آن حالت نور چراج كم شد، آن بي نلور دسلت دراز كلرد كله      ما

چراج را اهلاح كند، همين كه دست را نزدیک چراج رسانيد، آتش در دستش مشتع  گردید، چون خواست كه آن آتش را فرو نشلاند  

بدنش شعله كشيد، پس خود را در آب فرات افكند، چون سر بله آب فلرو ملي بلرد، آتلش در      آتش در ریش نحسش افتاد و در جميع 

با ي آب حركت مي كرد و منتظر او مي بود تا سر بيرون مي آورد، چون سر بيرون مي آورد، در بدنش مي افتاد، و پيوسته بلر ایلن   



از قاسم بن اهبغ روایلت كلرد  اسلت كله گفلت : ملردي از       حال بود تا به آتش جهنم واه  گردید. ایضا ابن بابویه به سند معتبر 

قبيله بني دارم كه با لشكر ابن زیاد به قتال امام حسين عليه السّلام رفته بود، به نزد ما آمد و روي او سيا  شد  بود، و پيش از آن 

ک بلود كله ملن تلو را نشناسلم ،      در نهایت خوشرویي و سفيدي بود، من به او گفتم كه : از بس كه روي تو متغير شد  اسلت نزدیل  

گفت : من مرد سفيد رو ي از اهحاب حضرت امام حسين عليه السّلام را شهيد كردم كه اثر ك رت عبادت از پيشاني او ظاهر بود، و 

ر سر او را آورد  ام . راوي گفت : كه دیدم آن ملعون را كه بر اسلبي سلوار بلود و سلر آن بزرگلوار در پليش زیلن آویبتله بلود كله بل           

زانوهاي اسب مي خورد، من با پدر خود گفتم كه : كاش این سر را اندكي بلندتر مي بست كله اینقلدر اسلب بله آن خفلت نرسلاند،       

پدرم گفت : اي فرزندر بلا ي كه هاحب این سر بر او مي آورد زیاد  از خفتي است كه او به این سر مي رساند، زیلرا كله او بله ملن     

ا شهيد كرد  ام تا حال هر شب كه به خواب مي روم به نزدیک من مي آید و ملي گویلد كله بيلا، و ملرا      نق  كرد كه از روزي كه او ر

بسوي جهنم مي برد و در جهنم مي اندازد، و تا هبح عذاب مي كشم ، پس من از همسایگان او شنيدم كه : از هلداي فریلاد او ملا    

و حقيقت این حال را از او پرسيدم گفت : آن خسران مال خود را رسوا شبها به خواب نمي توانيم رفت ؛ پس من به نزد زن او رفتم 

كرد  است ، و چنين است گفته است . ایضا از عمار بن عمير روایت كرد  است كه چون سر عبيدالله بن زیاد را با سرهاي اهحاب او 

آمد، ناگا  دیدم ماري آمد و در ميان آن سرها به كوفه آوردند من به تماشاي آن سرها رفتم چون رسيدم ، مردم مي گفتند كه : آمد 

گردید تا سر ابن زیاد را پيدا كرد و در یک سوراخ بيني او رفت و بيرون آمد و در سوراخ بيني دیگلرش رفلت ، و پيوسلته چنلين ملي      

حضلرت املام    كرد. ابن شهر آشوب و دیگران از كتب معتبر  روایت كرد  اند كه دستهاي ابحر بلن كعلب كله بعضلي از جامله هلاي      

حسين عليه السّلام را كند  بود، در تابستان مانند دو چوب خشک مي شد و در زمستان خون از دسلتهاي آن ملعلون ملي ریبلت ؛ و     

جابر بن زید عمامه آن حضرت را برداشت ، چون بر سلر بسلت در هملان سلاعت دیوانله شلد؛ و جامله دیگلري را جعوبلة بلن حویله            

به برص مبتلا شد؛ و بحيربن عمرو جامه دیگر را برداشت و پوشيد، در ساعت زمين گير شد. ایضا  برداشت ، چون پوشيد، در ساعت

از ابن حاشر روایت كرد  است كه گفت : مردي از آن ملاعين كه به جن  امام حسلين عليله السلّلام رفتله بودنلد، چلون بله نلزد ملا          

زعفران را مي كوبيدند، آتش از آن شعله مي كشيد؛ و زنش به بر  برگشت ، از اموال آن حضرت شتري و قدري زعفران آورد، چون آن

خود ماليد، در همان ساعت پيس شد؛ چون آن شتر را ابح كردند، به هر عضو از آن شتر كه كارد ملي رسلانيدند، آتلش از آن شلعله     

از آن مشتع  گردید؛ چلون از دیل     مي كشيد؛ چون آن را پار  كردند، آتش از پار  هاي آن مشتع  بود؛ چون در دی  افكندند، آتش

بيرون آوردند، از جدوار تلبتر بود و دیگري از حاضران آن معركه به آن حضرت ناسزا ي گفت ، از دو شلهاب آملد و دیلد  هلاي او را     

را دیلدم  كور كرد. سدي ابن طاووس و ابن شهر آشوب و دیگران از عبدالله بن زباح قاضي روایت كرد  اند كه گفت : مرد نابينا ي 

از سبب كوري از او سؤ ال كردم ، گفت : من از آنها بودم كه به جن  حضرت امام حسين عليه السّلام رفته بودم ، و با نه نفر رفي  

بودم ، اما نيز  به كار نبردم و شمشير نزدم و تيري نينداختم ، چون آن حضرت را شهيد كردند و به خانه خود برگشتم و نماز عشا 

بيدم ، در خواب دیدم كه مردي به نزد من آمد و گفت : بيا كه حضرت رسول هلي الله عليه و آله تو را مي طلبد، گفتم كردم و خوا

: مرا به او چكار است ؟ جواب مرا نشنيد، گریبان مرا كشيد و به خدمت آن حضرت برد، ناگا  دیدم كه حضرت در هحرا ي نشسلته  

هاي خود با  زد  است ، و حربه اي به دست مبارك خود گرفته است ، و نطعي در پيش آن است محزون و غمگين ، و جامه را از دست

حضرت افكند  اند، و ملكي بر با ي سرش ایستاد  است و شمشيري از آتش در دست دارد، و آن نه نفر كه رفي  من بودند ایشلان  

ش در او مي افتد و مي سوزد، و باز زند  مي شود و بار دیگر را به قت  مي رساند، و آن شمشير را به هر یک از ایشان كه مي زند آت

ایشان را به قت  مي رساند. من چون آن حالت را مشاهد  كردم ، به دو زانو در آمدم و گفتم : السلام عليلک یلا رسلول الله ، جلواب     



ملرا كشلتي و رعایلت حل  ملن      سلام من نگفت و ساعيت سر در زیر افكند و گفت : اي دشمن خدا، هتک حرمت ملن كلردي و عتلرت    

نكردي ، گفتم : یا رسول لله شمشيري نزدم و نيز  به كار نبردم و تير نيانلداختم ، حضلرت فرملود: راسلت گفتلي ، ولليكن در ميلان        

لشكر آنها بودي و سياهي لشكر ایشان را زیاد كردي ، نزدیک من بيا، چون نزدیک رفتم دیدم طشتي پر از خون در پيش آن حضرت 

ه است ، پس فرمود: این خون فرزند منن حسين است ، و از آن خون دو مي  در دید  هاي من كشيد، چون بيدار شدم نابينا گذاشت

بودم . در بعضي از كتب معتبر  از دربان ابن زیاد روایت كرد  اند كه گفت : از عقب آن ملعون داخ  قصر او شلدم ، آتشلي در روي   

به سوي من گردانيد و گفت : دیدي ؟ گفتم : بلي ، گفت : به دیگري نق  مكن . ایضا از كعب او مشتع  شد و مضطرب گردید و رو 

ا حبار نق  كرد  اند كه در زمان عمر از كتب متقدمه نق  مي كرد وقایعي را كه در این امت واقع خواهد شد و فتنه ها ي كه حادث 

مصيبتها شدیدتر، قت  سيد شهدا حسين بن علي عليه السّلام خواهد خواهد گردید، پس گفت : از همه فتنه ها عظيم تر و از همه 

بود، و این است فسادي كه ح  تعالي در قرآن یاد كرد  است كله )ظهلر الفسلاد فلي البلر والبحلر بملا كسلبت ایلدي النلاس   و اول           

تت درهلاي آسلمان راخواهنلد    فسادهاي عالم ، كشتن هابي  بود، و آخر فسادها كشتن آن حضرت اسلت ، و در روز شلهادت آن حضلر   

گشودو از آسمانها بر آن حضرت خون خواهند گریست ، چون ببيندید كه سرخي در جانب آسمان بلند شد بدانيد كه او شهيد شد  

گفتند: اي كعب چرا اسمان بر كشتن پيغمبران نگریست و بر كشتن آن حضرت مي گرید؟ر گفت : واي بر شمار كشلتن   167است . 

ت عظيم ، و او فرزند برگزید  سيد المرسلين است و پار  تن آن حضرت است ، و از آب دهان او تربيت یافته است ، حسين امري اس

و او را علانيه به جور و ستم و عدوان خواهند كشت و وهيت جد او حضرت رسالت هلي الله عليه و آله را در ح  او رعایت نبواهنلد  

ي كه جان كعب در دست اوست كه بر او خواهند گریسلت گروهلي از ملا كله آسلمانهاي     كرد سوگند یاد مي كنم به ح  آن خداوند

هفت گانه كه تا قيامت گریه ایشان منقطع نبواهد شد، و آن بقعه كه در آن مدفون مي شد بهترین بقعه هاست ، و هيي پيغمبري 

اسلت ، و هلر روز فوجهلاي ملا كله و جنيلان بله       نبود  است مگر آنكه به زیارت آن بقعه رفته است و بر مصيبت آن حضرت گریسته 

زیارت آن مكان شریف مي روند، چون شب جمعه مي شود، نود هزار ملک در آنجا نازل مي شوند و بر آن املام مظللوم ملي گرینلد و     

گویند و در دریاهلا   فضای  او را اكر مي كنند، و در آسمان او را )حسين مذبوح ) مي گویند و در زمين او را )ابو عبدالله مقتول ) مي

او را فرزند منور مظلوم مي نامند، و در روز شهادت آن حضرت آفتاب خواهد گرفت ، در شلب آن ، ملا  خواهلد گرفلت ، و تلا سله روز       

جهان در نظر مردم تاریک خواهد بود، و آسمان خواهد گریست ، و كوهها از هم خواهد پاشيد، و دریاها به خروش خواهنلد آملد، و   

ماند  اریت او و جمعي از شيعيان او بر روي زمين نمي بودند، هر آینه خدا آتش از آسمان بر ملردم ملي باریلد. پلس كعلب      اگر باقي

گفت : اي گرو  تعجب نكنيد از آنچه من در باب حسين مي گویم ، به خدا سوگند كله حل  تعلالي چيلزي نگذاشلت از آنچله بلود  و        

السّلام بيان كرد، و هر بند  اي كه مبلوق شلد  و ملي شلود همله را در علالم ار بلر       خواهد بود مگر آنكه براي حضرت موسي عليه 

حضرت آدم عليه السّلام عرضه كرد، و احوال ایشان واختلافات و منازعات ایشان را براي دنيا بر آن حضرت ظلاهر گردانيلد پلس آدم    

تلاف به هم رسيد  اسلت ؟ حل  تعلالي فرملود: اي آدم چلون      گفت : پروردگارا در امت آخر الزمان كه بهترین امتهایند چرا اینقدر اخ

ایشان اختلاف كردند، دلهاي ایشان مبتلف گردید، و ایشان فسادي در زمين خواهند كلرد ماننلد فسلاد كشلتتن هابيل  ، و خواهنلد       

و قاتلان آن حضلرت   كشت جگر گوشه حبيب من محمد مصطفي هلي الله عليه و آله را پس ح  تعالي واقعه كربلا را به آدم نمود،

را روسيا  مشاهد  كرد، پس آدم عليه السلّام گریست و گفت : خداونلدا تلو انتقلام خلود را بكلش از ایشلان چنانچله فرزنلد پيغمبلر          

بزرگوار تو را شهيد خواهند كرد. ایضا از سعيد بن مسيب روایت كرد  است كه چون حضرت امام حسين عليه السّللام شلهيد شلد،    

ن متوجه ح  شدم كه به خدمت حضرت امام زین العابدین عليه السّلام مشرف شدم ، پس روزي بر در كعبه طلواف  در سال دیگر م



مي كردم ناگا  مردي را دیدم كه دستهاي او برید  بود و روي او مانند شب تار سيا  و تير  بود، به پرد  كعبه چسبيد  بود و ملي  

بيامرز، و مي دانم كه نبواهي آمرزید؛ من گفتم : واي بر تو چه گنا  كرد  اي كه نلين  گفت : خداوندا به ح  این خانه كه گنا  مرا 

نا اميد از رحمت خدا گردید  اي ؟ گفت : من جمال امام حسلين عليله السلّلام بلودم در هنگلامي كله متوجله كلربلا گریلد، چلون آن           

ایم ، و در كار برهنه كلردن حضلرت بلودم . در شلب     حضرت را شهيدد كردند، پنهان شدم كه بعضي از جامه هاي آن حضرت را برب

ناگا  شنيدم كه خروش عظيم از آن هحرا بلند شد، و هداي گریه و نوحله بسليار شلنيدم و كسلي را نملي دیلدم ، و در ميلان آنهلا         

را از تلو منلع    هدا ي مي شنيدم كه مي گفت : اي فرزند شهيد من ، واي حسين غریب من ، تو را كشتند و ح  تو را نشناختند و آب

كردند، از استماع این اهوات موحشه ، مدهوش گردیدم و خود را در ميان كشتگان افكندم ، و در آن حال مشاهد  كردم سه مرد و 

یک زن را كه ایستاد  اند و بر درو ایشان ملا كه بسيار احاطه كرد  اند، یكي از ایشان مي گویدكه : اي فرزنلد بزرگلوار واي حسلين    

سيف اشرا، فداي تو باد جد و پدر و مادر و برادر تو. ناگا  دیدم كه حضلرت املام حسلين عليله السلّلام نشسلت و گفلت :        مقتول به 

ز، بلر  لبيک یا جدا  و یا رسول الله و یا ابتا  و یا امير المؤ منين و یا اما  یا فاطمه الزهرا و یا اخا  ، اي برادر مقتول بله زهلر جانگلدا   

پس فرمود: یا جدا  كشتند مردان ما را، یا جدا  اسير كردند زنان ما را، یا جدا  غارت كردند املوال ملا را، یلا     شما باد از من سلام ،

جدا  كشتند اطفال ما را، ناگا  دیدم كه همه خروش بر آوردند و گریستند، حضلرت فاطمله زهلرا عليله السلّلام از همله بيشلتر ملي         

: اي پدر بزرگوار ببين كه چكار كردند با این نور دید  من این امت جفا كار، اي پدر گریست . پس حضرت فاطمه عليه السّلام گفت 

مرا رخصت بد  كه خون فرزند خود را بلر سلر و روي خلود بملالم ، چلون خلدا را ملاقلات كلنم بلا خلون او اللود  باشلم ، پلس همله               

م كه حضرت رسول هلي الله عليه و آله مي گفت كه بزرگواران خون آن حضرت را برداشتند و بر سر و روي خود ماليدند، پس شنيد

: فداي تو شوم اي حسنن كه تو را سر برید  مي بينم و در خون خود غلطيد  مي بينم ، اي فرزند گرامي ، كه جامه هاي تو را كند؟ 

ا كرد  بودمم ، او به جلزاي  حضرت امام حسين عليه السّلام فرمود كه : اي جد بزرگوار شترداري كه با من بود و با او نيكيهاي بسي

آن نيكيها مرا عریان كردر پس حضرت رسالت هلي الله عليه و آله به نزد من آملد و گفلت : از خلدا اندیشله نكلردي و از ملن شلرم        

نكردي كه جگر گوشه مرا عریان كردي ، خدا روي تو را سيا  كند در دنيا و آخرتت و دستهاي تو را قطع كند، پلس در هملان سلاعت    

من سيا  شد  و دستهاي من افتاد، و براي این دعا مي كنم و مي دانم كه نفرین حضرت رسول خلدا هللي الله عليله و آلله رد      روي

نمي شود، و من آمرزید  نبواهم شد. ایضا روایت كرد  است كه مرد خدادي ) آهنگري   در كوفه بود، چون لشكر عمر بن سعد بله  

هلاي  بسياري برداشت و با لشكر ایشان رفت ، و نيز  هلاي ایشلان را درسلتت ملي كلرد و مليخ       جن  سيد الشهدار مي رفتند، از آهن 

خيمه هاي ایشان را مي ساخت و شمشير و خنجر ایشان را اهلاح مي كرد، آن حداد گفت : من نوزد  روز بلا ایشلانن بلودم و اعانلت     

ر خانه خود خوابيد  بودن ، در خواب دیدم كه قيامت بر ایشان مي نمودم تا آنكه آن حضرت را شهيد كردند. چون برگشتم شبي د

پا شد  است و مردم از تشني زبانهایشان آویبته اسلت و آفتلاب نزدیلک سلر ملردم ایسلتاد  اسلت و ملن از شلد  عطلش و حلرارت            

ار پيغمبلران و  مدهوش بودم ، آنگا  دیدم كه سوار  اي پيدا شد در نهایت حسن و جمال و در غایت مهابت و جللال ، و چنلدین هلز   

اوهياي ایشان و هدیقان و شهيدان در خدمت او مي آمدند، و جميع محشلر از نلور خورشليد جملال اومنلور گردیلد  ، و بله سلرعت         

گذشت ، بعد از ساعتي سوار دیگر پيدا شد مانند ما  تابان ، عرهه قيامت را به نور جمال خود روشن كلرد و چنلدین هلزار كلس در     

و مي آمدند، و هر حكمي مي فرمود اطاعت مي كردند چون به نزدیک من رسيد، عنان مركب كشيد و فرمود: ركاب سعادت انتساب ا

بگيرید این را. ناگه دیدم كه یكي از آنها كه در ركاب او بودند بازوي مرا گرفت و چنان كشليد كله گملان كلردم كتلف م جلدا شلد،        

يد تو را سوگند مي دهم كه بگو ي او كيسلت ؟ گفلت : احملد مبتلار بلود،      گفتم : به ح  آن كي كه تو را به بردن من مامور گردان



گفتم : آنا كه بر درو او بودند چه جماعت بودند؟ گفت : پيغمبران و هدیقان و شهيدان و هالحان ن گفتم : شما چه جماعتيد كله  

گار عالميانيم و ما را در فرمان او كرد  است بر دور این مرد بر آمد  اید و هر چه مي فرماید اطاعت مي كنيد گفت ما ملا كه پرورد

، گفتم : مرا چرا فرمود بگيرید؟ گفت : حال تو مانند حال آن جماعت است چون نظر كلردم عملر بلن سلعد را دیلدم بلا لشلكري كله         

كشليد ن و   همرا  بودند، و جمعي را نمي شناختم و زنجيري از آتش در گدرن عمر بود و آتش از دید  هلا و گوشلهاي او شلعله ملي    

جمعي دیگر كه با او بودند پار  اي در زنجيرهاي آتش بودند، و پار  اي غلهاي اتش در گردن داشتند، و بعضي مانند من ملا كه به 

بازوهاي ایشان چسبيد  بودند. چون پار  اي را  ما را بردند، دیدم كه حضرت رسالت هلي الله عليه و آله بر كرسي رفيعي نشسلته  

نوراني در جانب راستت او ایستاد  اند، از ملک پرسيدم كه : این دو مرد كيستند؟ گفت : یكي نوح عليه السّلام است  است و دو مرد

و دیگري ابراهيم عليه السّلام ، پس حضرت رسول هلي الله عليه و آله گفت : چه كردي یا علي ؟ فرمود: احلدي از قلاتلان حسلين را    

و به خدمت تو آوردم ، پس حضرت رسول هلي الله عليه و آله فرمود: نزدیک بياورید ایشلان   نگذاشتم مگر آنكه همه را جمع كردم

را. چون ایشان را نزدیک بردند، حضرت از هر یک از ایشان سؤ ال مي كرد كه چه كردي با فرزند من حسين و مي گریسلت ، و همله   

ن آب بر روي او بستم ، و دیگري مي گفت : من تير به سوي اه  محشر از گر  او مي گریستند، پس یكي از ایشان مي گفتم كه : م

او افكندم ، و دیگري مي گفت : من سر او را جدا كردم ، و دیگري مي گفت : من فرند او را شهيد كردم ، پس حضرت رسالت هللي  

با شما چنين كردند؟ پلس خطلاب    الله عليه و آله فریاد بر آورد: اي فرزندان غریب بي یاور من ، اي اه  بيت مطهر من ، بعد از من

كرد به پيغمبران كه : اي پدر م آدم و اي برادر من نوح و اي پدر من ابراهيم ، ببينيد كه چگونه امت من با اریت من سلوك كلرد   

 اند؟ پس خروش از انبيا و اوهيا و جميع اه  محشر بر آمد پس امر كرد حضلرت زبانيله جهلنم را كله : بكشليد ایشلان را بله سلوي        

جهنم ، پس یک یک ایشان را مي كشيدند به سوي جهنم مي بردند، تا آنكه مردي را آوردند، حضرت از او پرسيد كه : تو چه كلردي  

؟ گفت : من تيري و نيز  اي نينداختم و شمشيري نزدم نجار بودم ، و با آن اشرار همرا  بودم ، روزي عمود خيمه حصلين بلن نميلر    

حضرت فرمود: آخر نه در آن لشكر داخ  بود  اي ، و سياهي لشكر ایشان را زیاد  كرد  اي ، و قلاتلان   شكست و آن را اهلاح كردم ،

فرزندان مرا یاري كرد  اي ، ببرید او را به سوي جهنم ، پس اه  محشر فریاد بر آوردند كه : حكمي نيست املروز مگلر بلراي خلدا و     

ود را گفتم ، همان جواب را به من فرمود و امر كرد مرا به سوي آتلش برنلد،   رسول خدا و وهي او. چون مرا پيش بردند و احوال خ

پس از دهشت آن حال بيدار شدم و زبان من و نصف بدن من خشک شد  بود، و همه كس از من بيزاري جسته اند و مرا لعنت ملي  

ر و كيفيت كشته شدن بعضلي از قلاتلان آن   كنند، و به بدترین احوال گذارنيد تا به جهنم واه  شد. در بيان بعضي از احوال مبتا

حضرت شيخ طوسي به سند معتبر ا زمنهال بن عمرور روایت كرد  است كه گفت : در بعضي از سنوات بعد از مراجعت از سلفر حل    

هل   به مدینه وارد شدم و به خدمت حضرت امام زین العابدین عليه السّلام رفتم ، حضرت فرمود: اي منهال چه شد حرمللة بلن كا  

اسدي ؟ گفتم : او را در كوفه زند  گذاشتم ، پس حضرت دست مبارك به دعا برداشت و مكرر فرمود: خداوندا به او بچشلان گرملي   

آهن و آتش را، منهال گفت : چون به كوفه برگشتم دیدم مبتار بن ابي عبيد  ثقفي خروي كرد  است ، و با من هلداقت و محبتلي   

دیدني هاي مردم فارج شدم ، و به دیدن او رفتم ، وقتي رسيدم كله او از خانله بيلرون ملي آملد، چلون       داشت ، بعد از چند روز كه از 

نظرش بر من افتاد گفت : اي منهال ر چرا دیر به نزد ما آمي ، و ما رامبارك باد نگفتي ، و با ما شریک نگردیدي در این املر؟ گفلتم   

ز از سفر ح  مراجعت نمودم ، پس با او سبن مي گفتم و مي رفتم تا بله كناسله   ایهاا مير من در این شهر نبودم و در این چند رو

كوفه رسيدیم ، در آنجا عنان كشيد و ایستاد و چنان یافتم كه انتظاري مي برد، ناگا  دیدم كه جماعتي مي آیند، چون به نزدیلک او  

. چون اندك زماني گذشت ، آن ملعون را بر آوردنلد، مبتلار   رسيدند گفتند: ایها ا مير بشارت باد ترا كه حرملة بن كاه  را گرفتيم 



گفت : الحمدالله كه تو به دست ما آمدي ، پس گفت : جلادان را بطلبيد، و حكم كرد دستهاي و پاهاي او را بریدند، و فرمود: پشته 

ر او گرفلت ملن گفلتم : سلبحان الله ،     هاي ني آوردند و اتش بر آنها زدند، و امر كرد كه او را در ميان آتش انداختنلد، چلون آتلش د   

مبتار گفت : تسبيح خدا در همه وقت نيكوست اما در این وقت چرا تسبيح گفتي ؟ گفتم : تسبيح من براي ان بود كه در ایلن سلفر   

گذاشتم ، به خدمت حضرت امام زین العابدین عليه السّلام رسيدم و احوال این ملعون را از من پرسيدند، چون گفتم كه او را زند  

دست به دعا برداشت و نفرین كرد او را كه ح  تعالي حرارت آهن و حرارت آتش را به او بچشلاند، و املروز اثلر اسلتجابت دعلاي آن      

حضرت را مشاهد  كردم . پس مبتار مرا سوگند داد كه م تو شنيدي از آن حضرت این را؟ من سلوگند یلادكردم و بعلد از نملاز بله      

سيار طول داد، و سوار شد چون دید كه آن ملعون سوخته بود، برگشت و من همورا  او روانه شدم تا آنكه سجد  رفت و سجد  را ب

به در خانه من رسيد، گفتم : ایها ا مير اگر مرا مشرف كني و به خان من فرود آ ي و از طعام من تنلاول نملا ي ، موجلب فبلر ملن      

حضرت علي بن الحسين عليه السّلام چهار دعا كرد  است ، و خلدا آنهلا را بلر     خواهد بود، گفت : اي منهال تو مرا خبر مي دهي كه

دست من مستجاب كرد  است ، و مرا تكليف مي كني كه فرود آیم و طعلام ببلورم ، و املروز بلراي شلكر ایلن نعملت روز نلدارم ؟ و         

دالله رضليع را بلا جمعلي از شلهدا شلهيد كلرد،       حرمله همان ملعون است كه سر امام حسين عليه السّلام را براي ابن زیاد برد و عبل 

بعضي گفته اند كه : او سر مبارك حضرت را جدا كرد. ایضا روایتت كرد  است كه مبتار بن ابي عبيد  در شب چهارشنبه شانزدهم 

لي الله ربيع ا خر سال شصت و شش از هجرت خروي كرد، و مردم با او بيعت كردند به شرط آنكه به كتاب خلدا و سلنت رسلول هل    

عليه و آله عم  نماید، و طلب خون حضرت امام حسين عليه السلّلام و خونهلاي اهل  بيلت و اهلحاب آن حضلرت را، و دفلع ضلرر از         

شيعيان و بيچارگان بكند، و مؤ منان را حمایت نماید ن در آن وقت عبدالله بن مطيع از جانب عبدالله بن زبيلر در كوفله واللي بلود،     

كرد و لشكر او را گریزانيد و از كوفه بيرون كرد، و در كوفه ماند تا محرم سال شصت و هفت ، و عبيدالله بن  پس مبتار بر او خروي

زیاد در آن وقت حاكم و یت جزیر  بود، مبتار لشكر خود را برداشت و متوجه دفع او شد، و ابراهيم پسلر ماللک اشلتر را سشهسلا ر     

ر  كيسان را همرا  آن لشكر كرد، پس ابراهيم در روز شنبه هفتم ما  محرم از كوفه بيرون لشكر كرد، و ابو عبدالله جدلي و ابو عما

رفت با دو هزار كس ا ز قبيله مذح  و اسد، و دو هزار كس از قبيله تميم و همدان ، و هزار و پانصد كس از قبيله كند  و ربيعله ، و  

و چهار هزار كس از قبای  دیگر بلا او بيلرون رفتنلد چلون      -ز قبيله حمرا و به روایتت دیگر هشت هزار كس ا -دو هزار از قبيله حمرا

ابراهيم بيرون مي رفت ، مبتار پياد  به مشایعت او بيرون آمد، ابراهيم گفت : سوار شتر شو خدا تو را رحمت كند، مبتار گفت : مي 

شود در نصرع و یار یآل محمد، پس وداع كردند  خواهم ثواب من زیاد  باشد در مشایعت تو و مي خواهم كه قدمهاي من گرد آلود

یكدیگر را و مبتار برگشت ، پس ابراهيم رفت تا به مدا ن فرود آمد، چون خبر به مبتار رسيد كه ابراهيم از ملدا ن روانله شلد  از    

ر متوجه موه  شلد و در  كوفه بيرون آمد تا آنه در مدا ن نزول كرد. چون ابراهيم به موث لرسيدد ن ابن زیاد لعين با لشكر بسيا

چهار فرسبي لشكر او فرود آمد، چون هر دو لشكر برابر یكدیگر هف كشيدند، ابراهيم در ميان لشكر خود ندا كرد كه : اي اه  ح  

، واي یاوران دین خدا این پس زیاد است كشند  حسين بن علي و اه  بيت او، و اینلک بله پلاي خلود بله نلزد شلما آملد  اسلت بلا           

ود كه لشكر شيطان است ، پس مقاتله كنيد با ایشان به نيت درست و هبر كنيد و ثابت قدم باشيد در جهاد ابشلان ،  لشكرهاي خ

شاید ح  تعالي آن لعين را به دست شما به قت  رساند و حزن و اندو  سينه هاي مؤ منان را به راحلت مبلدل گردانلد، پلس هلر دو      

مي كردند: اي طلب كنندگان خلون حسلين ، پلس جمعلي از لشلكر ابلراهيم برگشلتند و        لشكر بر یكدیگر تاختند، و اه  عراق فریاد 

نزدیک شد كه منهزم گردند، ابراهيم ایشان را ندا كرد كه : اي یاوران خدا هبر كنيد بر جهاد دشمنان خدا، پس برگشتند و عبدالله 

يم كرد لشكر شام را در نهري كه آن را خازر ملي گوینلد   بن یسار گفت : من شنيدم از امير المومنين كه مي فرمود: ما ملاقات خواه



ن و ایشان ما را خواهند گریزانيد به مرتبه اي كه از نصرت مایوس خواهيم شد، و بعد از آن بلر خلواهيم گشلت و بلر ایشلان غاللب       

يم خود بر ميمنه لشكر خواهيم شد و امير ایشان را خواهيم كشتت ن پس هبر كنيد شما بر ایشان غالب خواهيد گردید. پس ابراه

تاخت ن و سایر لشكر به جرات او جرات كردند و آن ملاعين را منهلزم سلاختند، از پلي ایشلان رفتنلد و ایشلان را ملي كشلتند و ملي          

انداختند، چون چن  بر طرف شد، معلوم شد كه عبيد الله بن زیاد و حصين بلن نميلر و شلرحبي  بلين ال الكللاع و ابلن خوشلب و        

عبدالله ایاس سلمي و ابوا شرس والي خراسان و سایر اعيان لشكر آن ملعون به جهنم واه  شلد  بودنلد. چلون از     غالب باهلي و

جن  فارج شدند، ابراهيم به اهحاب خود گفت كه بعد زا هزیمت لشكر مبالف ، من دیدم طایفه اي را كه ایستاد  بودند و مقاتلله  

بر من مردي آمد و بر استري سوار ببود و مردم را تحریص بر قتال ملي كلرد، و هلر كله     مي كردند، و من رو به ایشان رفتم و در برا

نزدیک او مي رفت او را بر زمين مي افكند چون نظرش برمن افتاد، قصد من كرد، من مبادرت كلردم و ضلربتي بلر دسلت او زدم و     

، و از او بوي مشک سلاطع بلود، گملان دارم كله آن پسلر       دستش را جدا كردم ، از استر گردید بر كنار افتاد، پس پاي او را جدا كردم

زیاد لعين بود، بورید و او را طلب كنيد پس مردي آمد و در ميان كشته گان او را تفحص كرد، در هملان موضلع كله ابلراهيم گفتله      

و به دود آن مردود دید  اميد بود او را یافت و سرش را به نزد ابراهيم اورد، ابراهيم فرمود بدن اورا در تمام آن شب مي سوختند، 

خود را روشن مي كردند، و به خاكستر آن بداختر زن  از آ ينه سينه هاي خود مي زدودند، و به روغن بدن آن پليد چراج ام  و اميد 

روختنلد،  خود را تا هبح مي افروختند چون )مهران ) غلام آن ملعون دید كه به پيه بدن اقاي او در آن شب چراغهاي عيش خود را اف

سوگند یاد كرد كه دیگر هرگز چربي گوشت را نبورد، زیرا كه آن ملعون بسيار اورا دوسلت ملي داشلت و نلزد او مقلرب بلود. چلون        

هبح شد، لشكر ابراهيم غنيمتهاي لشكر مبالف را جمع كردند و متوجه كوفه گردیدند، یكي از غلامان ابن زیاد لز لشكرگا  گریبت 

لملک بن مروان ، چون عبدالملک او را دید گفت : چه خبر داري از ابن زیاد؟ گفت : چون لشلكرها بله جلو ن    و به شام رفت نزد عبدا

در آمدند مرا گفت : كوز  ابي براي من بياور، پس از آن آب بياشاميد و قدري از آن را در ميان زر  و بدن خود ریبت ، و بقيه آب را بر 

دریاي جن  غوطه خورد، دیگر او را ندیدم و گریبتم و به سوي تو آمدم پلس ابلراهيم سلر    ناهيه اسب خود پاشيد و سورا شد و در 

ابن زیاد را به سرهاي سروران لشكر او نزد مبتار فرستاد، آن سرها را در وقتي نزد او حضار كردند كه او چاشت مي خورد، پلس خلد   

دند نزد من كه چاشت مي خوردم ، زیرا كه سر سيد الشهدا را به را حمد بسيار كرد و گفت : الحمدالله كه سر این لعين را وقتي آور

نزد آن لعين در وقتي بردند كه او چاشتت مي خورد. چون سرها را نزد مبتار گذاشتند، مار سفيدي پيلدا شلد و در ميلان سلرها ملي      

ون آملد، و بلاز در سلوراخ گلوش او     گردید تا به سر ابن زیاد رسيد، پس در سوراخ بيني ان لعين داخ  شد و از سوراخ گلوش او بيلر  

داخ  شد و از سوراخ بيني او بيرون آمد چون مبتار از چاشت خوردن فارج شد، برخسات و كفش پوشيد و ته كفش را مكلرر بلر روي   

آن لعين مي زد و بر جبين پركين آن لعين مي ماليد، پس كفش خود را به نزد غلام خود انداخت و گفت : این كفش را بشلوي كله   

ه كافر نجسي ماليد  ام . پس مبتار سر ابن زیاد و حصين بن نمير و شر حبي  بن اي الكلاع را با عبدالرحمن بن ابي عمرة ثقفي ب

و عبدالله بن شداد جشمي هایب بن مالک اشعري به نزد محمد بن حنفيله فرسلتاد، و عریضله اي بله او نوشلت كله : املا بعلد بله          

او را بسوي دشمنان تو كه طلب كنند خون برادر مظلوم شهيد تو را، پس بيرون رفتند با نيتت درستي كه فرستادم یاوران شيعيان 

درست و با نهایت خشم و كين بر دشمنان دین مبين ، و ایشان را ملاقات كردند نزدیک منزل نصيبين ، و كشتند ایشان را به یاري 

بيابانها متفرق گردانيدند، و از پي آن مدبران رفتند، و هر جا كه ایشان  رب العالمين ، و لشكر ایشان را منهزم ساختند و در دریاها و

با یافتند به قت  آوردند و كينه هاي دلهاي مومنان را پاك كردند و سينه هاي شيعيان را شاد گردانيدنلد، و اینلک سلرهاي سلركرد      

فيه آوردند، در آن وقت حضرت املام زیلن العابلدین    هاي ایشان را به خدمت تو فرستادم . چون نامه و سرها را به نزد محمد بن حن



عليه السّلام در مكه تشریف داشتند، پس محمد سر ابن زیاد را به خدمت آن جناب چاشت تناول مي نمود، پس فرمود: چون سر پدر 

قتت دعا كردم كه : خداوندا مرا نزد ابن زیاد بردند، او چاشت زهر مار مي كرد و سر پدر بزرگوار مرا نزد او گذاشته بود، من در آن و

مرا از دنيا بيون مبر تا آنكه بنما ي به من سر آن ملعون را در وقتي كه من چاشت خورم ، پس شكر مي كنم خداوندي را كه دعلاي  

كنند و  مرا مستجاب گردانيد، پس فرمود آن سر را انداختند در بيرون . چون سر او را نزد عبدالله بن زبير بردند، فرمود بر سر نيز 

بگردانند، چون بر سر نيز  كردند، بادي وزید و آن سر را بر زمين افكند، ناگا  ماري پيدا شد و بر بينلي آن عللين چسلبيد، پلس بلار      

دیگر آن را بر نيز  كردند و باز باد آن را بر زمين انداخت و همان مار پدیا شد و بر بيني آن لعين چسبيد، تا آنكه سه مرتبله چنلين   

این خبر را به ابن زبير دادند گفت : سر این ملعون را در كوچه هاي مكله بيندازیلد. كله ملردم پاملال كننلد. پلس مبتلار          شد، چون

تفحص مي كرد قاتلان آن حضرت را، و هر كه را مي یافت به قت  مي رسانيد، و جماعت بسيار به نزد او آمدنلد و از بلراي عملر بلن     

طلبيدند، چون مبتار مضطر شد گفت : او را امان دادم به شرط آنكه از كوفه بيرون نلرود، و  سعد شفاعت كردند و امان از براي او 

اگر بيرون رود خونش هدر باشد. روزي مردي نزد عمر آمد و گفت : من امروز از مبتار شنيدم كه سوگند یاد ملي كلرد كله ملردي را     

بيرون رفت بسوي موضعي در خاري كوفه كه آن را حملام ملي   بكشد، و گمان من آن است كه مقصد او تو بودي ، پس عمر از كوفه 

گفتند و در آنجا پنهان شد، به او گفتند كه : خطا كردي واز دست مبتار بيرون نمي تواني رفت ، چون مطلع مي شلود كله از كوفله    

. راوي گوید: چون روز  بيرون رفته مي گوید: امان من شكسته شد، و تو را مي كشد، پس آن ملعون در همان شب به خانه برگشت

شد، بامداد رفتم به خدمت مبتار، چون نشستم ، هي م بن اسود آمد و نشست ، و بعد از او حفص پس عمر بلن سلعد آملد گفلت :     

پدرم مي گوید كه چه شد اماني   مرا دادي ، و اكنون مي شنوم كه ارداد  قت  من داري ، و اكنون مي شلنوم كله ارداد  قتل  ملن     

ر گفت كه : بنشين ن و فرمود ابو عمر  را بطلبيد، پس دیدم كه مرد كوتاهي آمد و سراپا غرق آهن گردید  بود، مبتار داري ، مبتا

حرفي درگوش او گفت و دو مرد دیگر را طلبيد و همرا  او كرد، بعد از اندك زماني ابو عمر  آمد و سر عملر را آورد، پلس مبتلار بله     

فت : اناالله و انااليه راجعون ، مبتار گفت : اي ابو عمر  این را نيز به پدرش ملح  گردان كله  حفص گفت : این ر را مي شناسي ؟ گ

در جهنم پدرش تنها نباشد، ابو عمر  او را به قت  آورد، پس مبتار گفت : عمر به عوض امام حسين ، وحفص بله علوض عللي بلن     

پس بعد از كشتن ابن زیاد و عمر بن سعد، سلطنت مبتار قوي شد و  الحسين ، و حاشا كه خون اینها با خون آنها برابري تواندكرد.

روساي قبای  و وجو  عرب همه مطيع و الي  او شدند، پس گفت : بر ملن هليي طعلامي و شلرابي گلوارا نيسلت تلا یكلي از قلاتلان          

اشلت و كسلي نلزد ملن شلفاعت      حسين و اه  بيتت او بر روي زمين هستند، و من هيي یک از آنها را بر روي زمين زند  نبلواهم گذ 

ایشان نكند، و تفحص كنيد و مرا خبر دهيد از هر كه شریک بود  است در خون آن حضرت وخون اه  بيت او یا معاونلت قلاتلان او   

كرد  است ، پس   ركه را مي آوردند مي گفتند كه : این زا قاتلان آن حضرت است یا معاونت برقت  او كرد  اسلت ، البتله او را بله    

  مي رسانيد. پس خبر به او رسيدد كه شمر بن اي الجوشن شتري از شتران حضرت را به غنيمت برداشته بود، چلون بله كوفله    قت

رسيد، آن شتر را نحر كرد  بود و گوشت او را قسمت كرد  بود، چون این خبر شنيد گفت : تفحص كنيد، و از این گوشت داخل  هلر   

س فرمود آن انه ها را خراب كردند و هر كه از آن گرفه یا خورد  بلود بله قتل  آوردنلد پلس      خانه اي كه شد  باشد مرا خبر كنيد، پ

عبدالله بن اسيد جهني و مالک بن هي م كندي و حم  بن مالک محارب را به نزد او آوردند، گفت : اي دشلمنان خلدا كحاسلت حلين     

توانستيد كه بر او منت گذارید و شربت آبي به او برسانيد؟ پس بن علي ؟ گفتند: ما را به جبر به جن  او بيرون بردند، گفت : ایا ن

به مالک گفت كه : تو بودي كه كلا  آن امام مظلوم را برداشتي ؟ گفلت : نله ، مبتلار گفلت : بللي تلو برداشلتي ، پلس فرملود كله           

گر را فرمود گردن زدند. پلس قلراد   دستها و پاهاي او را بریدند، و او به خون خود غلطيد تا به جهنم واه  شد، و آن دو ملعون دی



بن مالک و عمروبن خالد و عبدالرحمنن بجلي و عبدالله بن قيس خو ني را نزد او حاضر كردند، پس گفت : اي كشندگان هالحان ر 

ا بله  خدا از شما بيزار باد، عطرهاي آن حضرت را در ميان خود قسمت كردید در روزي كه نحس ترین روزها بود، پس فرمود ایشان ر

بازار بردند و گردن زدند. پس معاا بن هاني و ابو عمر  را فرستاد به خانه خولي بن یزیلد اهلبحي كله سلر مبلارك آن حضلرتت را       

براي ابن زیاد برد  بود، چون به خا  او رفتند، در بيت البلا پنهان شد  بود، در زیر سبدي او را پيلدا كردنلد و بيلرون آوردنلد، و در     

را دیدند كه با لشكر خود مي اید گفت : این لعين را برگردانيد تا در خانه خودش به جاز یبودبرسانم ، پس ا:د بله   اثناي را  مبتار

نزد در خانه او، و در آنجا او را به قت  رسانيد و جسد پليدش را به آتش سوخت و برگشت . چون شمر بن اي الجوشن را طلب كرد، 

بوعمر  را با جمعي از اهحاب خود بر سر او فرستاد، و با اهحاب او مقاتله بسيار كردند، آن آن ملعون به سوي بادیه گریبت ، پس ا

ملعون خود نيز جن  بسيار كرد تا آنكه از بسياري جراحت ماند  شد، او را گرفتند و به خدمت مبتار آوردند مبتلار فرملود روغنلي را    

ه همه بدن پليدش مضمح  شد. به روایت دیگر: ابو عمر  او را كشلت ، و  جوشانيدند و آن ملعون را در ميان روغن افكندند، تا آنك

سرش را براي مبتار فرستاد. بس پيوسته مبتار در طلب قاتلان آن حضرت بود، و هر كه را مي یافت مي كشت و هر كه مي گریبت 

لان آن شلرت باشلد و سلر او را بله نلزد ملن       خانه او را خراب مي كرد، و ندا مي كرد كه : هر غلامي كه آقاي خود را بكشد كه از قلات 

بياورد، من آن غلام را آزاد مي كنم و جایز  مي ببشم ، پس بسياري از غلامان آقاهاي خود را كشتند وسرهاي ایشان را به خدمت او 

به تفحلص قلاتلان    آوردند. شيخ ابو جعفر بن نما در كتاب )عم  ال ار) روایت كرد  است كه چون مبتا ر در كار خود مستق  گردید،

امام حسين عليه السّلام در آمد ن و اول طلب كرد آن جماعي را كه اراد  كرد  بودند كه اسب بر بدن مبارك ان حضرت و اهحاب او 

بتازند، فرمود كه ایشان را بر رو خوابانيدند و دستها و پاي ایشان را به ميبهاي آهن بر زمين دوختند، و سواران بر بدنهاي ایشلان  

ب تاختند تا پار  پار  شدند ن و پار  هاي ایشان را به آتش سوختند، پس دوكلس را اوردنلد كله شلریک شلد  بودنلد در كشلتن        اس

عبدالرحمن بن عقي  بن ابيطالب ، فرمود: كه ایشان را گردن زدند و جسد پليد ایشان را به آتش سوختند، پس مالک بلن بشلير را   

دن زدند. و ابو عمر  ار با جماعتي فرستاد به خانه خولي بن یزید اهبحي كه خانه او را محاضر  آوردند و فرمود كه در ميان بازار گر

كردند، و زن او از شيعيان اه  بيت بود از خانه بيرون آمد و به ظار  گفت كه نمي دانم كه او در كجاست ، و اشلار  كلرد بله سلوي     

ا بيرون آوردند و به آتش سوختند. وعبدالله بن كام  را فرسلتاد بله سلوي    بيت البلاكه در آنجا پنهان شد  است ن پس او را از آنج

حكم بن طفي  كه تيري به سوي عباس افكند  بود و جامه هاي عباس را كند  بلود ن او را گرفلت و تيلر بلاران كلرد و عبلدالله بلن        

، و آن ملعلون نيلز  در كلف گرفتله از خانله      ناجيه را به طلب منقذ بن مر  عبدي كه قات  علي بن الحسين عليه السّللام بودفرسلتاد  

بيرون آمد، و نيز  بر عبدالله زد، و عبدالله برجست اورا از اسب افكند، و نيز  بر دست چپ او زد و دستش را ش  كرد، و او گریبت ، 

ن بن انلس لعلين از كوفله    و بر او دست نيافتند و زید بن رقاد را طلبيد و فرمودكه او را سنگباران كردند و به آتش سوختند. و سنا

به بصر  گریبت ، و مبتار خانه او را خراب كرد و از بصر  بيرون رفت به جانب قادسيه ن چون به نزدیک قادسيه رسيد، جواسليس  

مبتار، او را گرفتند و به نزد او آوردند، فرمود اول انگشتهاي آن لعين را بریدند، پلس دسلتها و پاهلاي و را قطلع كردنلد ن و روغلن       

یتي را فرمود به جوش آوردند و آن لعين را در ميان روغن افكندند تا به جهنم واه  شد پس بله طللب عملروبن هلبيح فرسلتاد،      ز

شب او را در خانهاش گرفتند، و فرمود سراپاي او را به نيز  پار  پار  كردند و محمد بلن اشلعث گریبلت بله قصلري كله در حلوالي        

فرستاد، او از را  دیگر قصر بيرون رفت و به مصعب بن زبير ملح  شد، و مبتار فمرود قصر  قادسيه داشت ، چون مبتار به طلب او

و خانه او راخراب كردند واموال او را غارت كردند و بجدل بن سلين را به نزد او آوردند، و گفتند كه انگشت مبارك حضرتت را قطلع  

دستها و پاهاي او را بریندند، و در خون خلود غلطيلد تلا بله جهلنم       كرد  است و انگشتر حضرت را برداشته است ، مبتار فمرود كه



واه  شد. و در تفسير حضرت امام حسن عسكري عليه السّلام مذكور است كه امير المومنين عليه السّلام فرمود: چنانچه بعضي از 

شان را معذب گردانيد، احوال شما نيز بني اسرا ي  اطاعت خدا كردند، و ایشان را گرامي دشات ، و بعضي معصيت خدا كردند، و ای

چنين خواهد بود؛ اهحاب آن حضرت گفتند: یا امير المومنين عاهيان ما چه جاعت خواهند بود؟ فرمود: آنها یند كه مامور سلااخته  

فرزنلدان او د  اند ایشان را به تعظيم ما اه  بيت و رعایت حقوق ما، و ایشان مبالفت خواهند كرد و انكار ح  ما خواهنلد نملود، و   

رسول را كه مارمور شد  اند به اكرام و محبت ایشان به قت  خواهند رسانيد گفتند: یا امير المومنين چنين محبلت ایشلان بله قتل      

خواهند رسانيد گفتند: یا امير المومنين چنين چيزي واقع خواهد شد؟ فرمود: بلي البته واقع خواهد شد، واین دو فرزند بزرگوار من 

حسين را شهيد خواهند كرد، ح  تعالي عذابي بر ایشان وارد خواهد ساخت به شمشير آنها ي كه بر ایشان مسلط خواهد حسن و 

گردانيد چنانچه بر بني اسرا ي  چنين عذابها مسلط گردانيد گفتند: كيست آنكه بر ایشان مسلط خواهد شد یا امير الملؤ منلين ؟   

او را مبتار بن ابي عبيد  مي گویند. حضرت علي بن الحسين عليه السّللام فرملود: چلون    فرمود: پسري است از قبيله بني ثقيف كه 

این خبر به حجاي رسيد و به او گفتند: علي بن الحسين از جد خود امير المؤ منين چنين روایتي مي كند، حجاي گفت : بر ملا معللوم   

علي بن ابيطالب این را گفته باشد، عللي بلن الحسلين كلودكي      نشد  است كه رسول خدا هلي الله عليه و آله این را گفته باشد یا

اس و با طلي چند مي گوید و اتباع خد را فریب مي دهد، مبتلار را بياوریلد بله نلزد ملن تلا دروج او ظلاهر گلردانم . چلون مبتلار را           

ذشت و شمشير نياوردند، گفت : چرا آوردند، نطع طلبيد، و غلامان خود را گفت : شمشير بياورید و او را گردن بزنيد، چون ساعتي گ

شمشير نمي آورید؟ گفتند: شمشيرها در خزانه است و كليد خزانه پيدا نيست ، پس مبتار گفت : نمي تواني ملرا كشلت ، و رسلول    

د خدا هرگز دروج نگفته ، اگر مرا بكشي ، خدا زند  خواهد كرد كه سيصد و هشتاد و سه هزار كس را از شما بله قتل  رسلانم ، جللا    

بد  تا او را گردن بزند، چون جلاد شمشير را گرفت و به سرعت متوجله او شلد كله او را گلردن بزنلد، بله سلر در آملد و شمشلير در          

شكمش آمد و شكمش شكافته شد و مرد، پس جلاد دیگر را طلبيد ن چون متوجه قت  او شد، عقربي او را گزید افتلاد و ملرد پلس    

مرا كشت ، به خاطر آور آنچه نزار بن معد بن عدنان به شاپور اي  كتاف گفت در وقتي كه شاپور مبتار گفت : اي حجاي نمي تواني 

عربان را مي كشت و ایشان را مستاه  مي كرد، حجاي گفت : بگو چه بود  است آن ؟ مبتلار گفلت : در وقتلي كله شلاپور عربلان را       

بيلي گذاشتند و بر سر را  شاپور آویبتند، چون شاپور به نزد او رسيد و مستاه  مي كرد نزار فرزندان خود را امر كرد كه او را در زن

نظرش بر او افتاد گفت : بشرس ، نزار گفت : به چه سبب اینقدر از عرب را مي كشي و ایشان بدي نسبت به تو نكلرد  انلد؟ شلاپور    

و را محمد مي گویند، و دعوي پيغمبري خواهد گفت : براي آن مي كشم كه در كتب دید  ام كه مردي از عرب بيرون خواهد آمد كه ا

كرد ن و ملک و پادشا  عجم بر دست او بر طرف خواد شد، پس ایشان را مي كشم كه او به هم نرسد، نزار گفت : اگر آنچه دید  در 

تگویان دید  اي پلس  كتب دروغگویان دید  اي ، روا نباشد كه بي گنا  چند رابه گفته دروغگو ي به قت  رساني ، و اگر در كتب راس

خد حف  خواهد كرد آن اهلي را كه آن مرد از او بيرون مي اید و تو نمي تواني كه قضاي خدا را بر هم زني و تقدیر حل  تعلالي را   

و باط  گرداني ، و اگر از خدا را بر هم زني و تقدیر ح  تعالي را باط  گرداني ، و اگر از جميع عرب نماند مگر یک كس ، آن مرد از ا

به هم خواهد رسدي ، شاپور گفت : راستت گفتي اي نزار، یعني :  غلر و حيلف ، و بله ایلن سلبب او را نلزار گفتنلد، پلس سلبن او را          

پسندید  و دست از عرب برداشت . اي حجاي ح  تعالي مقدر كرد  است كه از شما سيصد و هشتاد و سه هزار كس به قت  رسانم ، 

كشتن من یا اگر مرا بكشي بعد از كشتن زند  خواهد كرد كه آنچه مقدر كرد  است بله عمل  آورم ، و    یا خدا تو را مانع مي شود از

گفته رسول خدا ح  است و در آن شكي نيست . باز حجاي جلاد را گفت كه : بزن گردن او را، مبتلار گفلت كله ، او نملي توانلد، اگلر       

مسلط گرداند چنانچه عقرب را بر او مسلط گردانيد. چلون چلون جللاد     خواهي تجربه كني خود متوجه شو تا ح  تعالي افعي بر تو



خواست كه او را گردن بزند، ناگا  یكي ازخواص عبدالملک بن مروان از در درآمد فریلاد زد كله : دسلت از او بداریلد، و نامله اي بله       

اي ملن نامله اي آورد كله تلو مبتلار بلن ابلي        حجاي داد كه عبدالملک در آن نامه نوشته بود: اما بعد اي حجاي بن یوسف ر كبوتر بلر 

عبيد  را گرفته و مي خواهي او را به قت  آوري ، به سبب آنكه روایتي از رسول خدا به تو رسيد  كه او را انصار بنلي اميله را خواهلد    

و وليد از براي او نزد  كشت ، چون نامه من به تو برسد، دست از او بردار و متعرض او مشو كه او شوهر دآیه وليد عبدالملک است ،

من شفاعت كرد  است ، و آنچه به تو رسيد  است اگر دروج است چه معني دارد كه مسلماني را به خبر دروج بكشي ، و اگلر راسلت   

است تكذیب قول رسول خدا نمي توان كرد. پس حجاي مبتار را رها كرد، و مبتار به هر كله ملي رسليد ملي گفلت كله : ملن خلروي         

بني اميه را چنين خواهم كشت . چون این خبر به حجاي رسيد، بار دیگر او را گرفت و قصد قت  او كرد، مبتار گفلت :   خواهم كرد، و

تو نمي تواني مرا كشت ، و در این سبن بودند كه باز نامه عبدالملک بن مروان را كبوتر آورد، و در آن نامله نوشلته بلود كله : اي     

دآیه پسر وليد است ، و آن حدی ي كه شنيد  اي اگر ح  باشد ممنوع خواهي شد از كشتن او حجاي متعرض مبتار مشو كه او شوهر 

چنانچه ممنوع شد دانيال از كشتن ببت النصر براي آنكه مقدر شد  بود كه بني اسرا ي  را به قت  رساند، پس حجاي او را رها كرد 

به قت  خواهم رسانيد، باز فاید  نكلرد، و مبتلار آن قسلم سلبنان در     و گفت : اگر دیگر چنين سبنان از تو بشنوم كه گفته اي تو را 

ميان مردم مي گفت . چون حجاي به طلب او فرستاد، پنهان شد، و مدتي مبفي بود تلا آنكله حجلاي او را گرفلت و بلاز اراد  قتل  او       

و نامه اي به عبدالملک نوشت كه : چگونه كرد، باز مقارن آن حال نامه عبدالملک رسيد كه : او را مكش ، پس حجاي او را حبس كرد 

نهي مي كني از كشتن كسي كه علانيه در ميان مردم مي گوید كه سيصد و هشتاد و سه هزار كس از انصلار بنلي اميله را خلواهم     

ملا   كشت ؟ عبدالملک در جواب نوشت كه : تو جاهلي ، اگر آنچه او مي گوید ح  است پلس البتله او را تربيلت خلواهيم كلرد تلا بلر       

مسلط گردد چنانچه فرعون را خدا موك  كرد بر تربيت موسي تا آنكه بر او مسلط گردید، و اگر این خبر دروج است چلرا در حل  او   

رعایت كسي نكنيم كه ح  خدمت بر ما دارد، پس آخر مبتار بر ایشان مسلط شد و كرد آنچه كرد. روزي حضرت علي بن الحسين ع 

ود اكر مي كرد، بعضي از اهحاب آن حضرت گفت : یابن رسول الله ما را خبر نمي دهي كه خلروي آن  خروي مبتار را براي اهحاب خ

چه وقت خواهد بود؟ فرمود: سه سال دیگر خواهد شد و سر عبيدالله بن زیاد و شمر بلن االجوشلن را بله نلزد ملا خواهنلد آورد در       

م زین العابدین ع بلراي خلروي مبتلار فرملود  بلود، اهلحاب آن       وقتي كه ما چاشت مي خوریم . چون رسيد روز وعد  كه حضرت اما

حضرت در خدمت او جمع شدند، و آ، جناب طعامي براي ایشان حاضر كرد و فرممود: ببورید كه امروز ستمكاران بني اميه را به قت  

زود باشد كله دو سلر از ایشلان بله      مي رسانند، گفتند: در كجا؟ حضرت فرمود: در فلان موضع ، مبتار ایشان را به قت  مي رساند، و

نزد ما بياورند، و آن سرها را در فلان روز براي ما خواهند آورد. چون روز شد و حضرت از تعقيب فارج شد، اهحاب آن حضرت به نزد 

گفلت :   او رفتند، آن جناب طعامي براي ایشان طلبيد، چون طعام حاضر شد، آن دو سر را آوردند، پس آن جنلاب بله سلجد  درآملد و    

حمد مي كنم خداوندي را كه مرا از دنيا بيرون نبرد تا در این وقت سر قاتلان پدرم را به من نمود، و پيوسته نظر مي كرد به سوي 

آن سرها و مبالغه بسيار مي نمود د رشكر ح  تعالي چون مقرر بد كه بعد ازچاشت ن حضرت حلوا ي براي ميهمانان آن جناب ملي  

به سبب آنكه مشغول نظار  آن سرها گردیدند، حلوا نياوردند، یكي از ندیمان آن مجلس گفت : یلابن رسلول الله   آوردند، در ان روز 

امروز حلوا به ما نرسيد، آن جناب فرمود: كدام حلوا شيرینتر است از نظر كردن به این سرها. شيخ كشي به سند معتبر از اهبغ بن 

ار را دیلدم ك كلودكي بلود، و حضلت اميلر الملومنين عليله السلّلام او را در داملن خلد           نباته روایت كرد  است كه گفتت : روزي مبت

نشانيد  بود و دس بر سر او مي كشيد و مي گفت كه : یا كيس یا كيس ، یعني : اي بزرگ و دانا ایضا به سند حسن روایلت كلرد    

كشت كشندگان مارا و طلب خون ملا كلرد و زنلان بلي      كه حضرت امام محمد باقر عليه السّلام فرمود: دشنام مدهيد مبتار را كه او



شوهر ما را به شوهر داد؛ در وقت تنگدستي ، مال ميان ما قسمت كرد. ایضا به سند معتبر از عبدالله بن شریک روایت كرد  اند كه 

  بود و حلاقي طلبيلد   گفت : در روز عيد اضحي رفتم به خدمت حضرت امام محمدباقر عليه السّلام در مني ، و حضرت تكيه فرمود

بود كه س رمبارك خود را بتراشد، ون در خدمتت آن جناب نشستم مرد پيري از اه  كوفه داخ  شد و دستت آن حضلرتت را گرفلت   

كه ببوسد، آن جناب مانع شد فرمود: تو كيستي ؟ گفت : منم حكم پسر مبتار، حضرت او را طلبيد و او را بسيار نزدیک خود نشلاند،  

د گفت : مي گویند كه دروغگو بود، و هر چه بفرما ي من در ح  او اعتقاد خواهم كرد، حضرت فرمود: سلبحان الله ر بله   پس آن مر

خدا سوگند كه پدرم مرا خبر داد كه مهر مادر من از زري داد  شد كه مبتار فرستاد  بود، و او خانه هاي خراب شد  ما را بنا كرد، و 

ما را طلب كرد، پس خد رحمتت كند او را، به خدا سوگند كه خبر داد مرا پدرم كله درخلدمت فاطمله    قاتلان ما را كشت ، و خونهاي 

دختر امير المومنين بودم كه مي گفت : خدا رحمت كند پدر تو را كه هيي حقي از حقوق ما را نزد احدي نگذاشلت مگلر آنكله طللب     

ضا به سند معتبر از عمر پس علي بلن الحسلين عليله السّللام روایلت      كرد آن را، و طلب خونهاي ما كرد، و كشندگان ما را كشت . ای

كرد  است كه گفت : چون سر عبيدالله بن زیادو عمر بن سعد را براي پدرم آوردند، به سجد  در آمد و گفت : حمد مي كنم خلدا را  

ز حضرت جعفر هادق عليه السّلام راویلت  كه طلب كرد خون مرا از دشمنان من ، و خدا مبتار را جزاي خير دهد. ایضا به سند معبر ا

كرد  است كه هيي زني از بني هشام موي سر خود را شانه نكرد و خضاب نكرد، ایضا از عمر بن علي بن الحسين روایت كرد  است 

ني هاشم كله  كه اول مبتار براي پدرم بيست هزار درهم فرستاد، پدرم قبول كرد، و خانه عقي  بن ابيطالب را و خانه هاي دیگر از ب

بني اميه خراب كرد  بودند پدرم به آن زر ساخت ، چون مبتار آن مذهب باط  را اختيار كرد، بعد از آن چه  هزار دینار بلراي پلدرم   

فرستاد، پدرم از او قبول نكرد و رد كرد. ایضا به سند معتبر از مام محمد باقر عليه السّلام راویت كرد  است كه مبتلار نامله اي بله    

حضرت امام زین العابدین عليه السّلام نوشت و با هدیه اي چند از عراق به خدمت ان جناب فرستاد، چون رسلو ن او بله در    خدمت

خانه او رسيدند، رخصت طلبيدند كه داخ  شوند، حضرت فرستاد كه : دور شوید كه من هدیه دروغگویان را قبول نمي كنم و نامه 

ن عنوان را محو كردند و به جاي او نوشتند كه : این نامه ي است بله سليو مهلدي محملد بلن      ایشان را نمي خوانم ، پس آن رسو 

علي ، و آن نامه را بردند به سوي محمد بن حنفيه ، و او هدیه ها را قبول كرد، و نامه او را جلواب نوشلت . قطلب راونلدي بله سلند       

لي خواهد كه انتقام بكشد براي دوستان خود، انتقام مي كشد معتبر از حضرت هادق عليه السّلام روایت كرد  است   چون ح  تعا

براي ایشان به بدترین خل  خود، چون خواهد كه انتقام كشد براي خود، انتقام مي كشد براي ایشان به بلدترین خلل  خلود، چلون     

حيي بن زكریا به ببت النصلر  خواهد كه انتقام كشد براي خود، انتقام مي كشد به دوستان خود، به تحقي  كه انتقام كشيد براي ی

كه بدترین خل  خدا بود. ابن ادریس به سند موث  از حضرت هادق عليه السلّلام روایلت كلرد  اسلت كله چلون روز قياملت شلود،         

حضرت رسالت هلي الله عليه و آله با امير المومنين و امام حسن و امام حسين عليه السّلام بر هراط بگذرند، پس كسلي از ميلان   

مرتببه ندا كند ایشان را كه : به فریاد من برس یا رسول الله ، ان جناب جواب نگوید؛ پس سه مرتبه نلدا كنلد: یلا اميلر      جهنم سه

المومنين به فریاد من برس ، آن حضرت جواب نگوید؛ پس سه مرتبه فریاد كند كه : یا حسن به فریاد من برس ، آن جناب جلواب  

یا حسين به فریاد من برس كه من كشند  دشمنان توام ، پس رسول خدا هللي الله عليله و   نفرماید؛ پس سه مرتبه ندا كند كه : 

آله به امام حسين عليه السّلام گوید كه : حجت بر تو گرفت ، تو به فریاد او برس ، پس حضرت مانند عقابي كه بجهد و جانوري را 

اهد بود فداي تو گردم ؟ حضرت فرمود: مبتلار، راوي گفلت : چلرا در    بر باید، او را از ميان جهنم بيرون آورد. راوي گفت : این كه خو

جهنم او را عذاب خواهند كرد با آن كارها كه او كرد؟ حضرت فرمود: اگر دل او را مي شكافتند، هر آینه چيزي از محبت ابوبكر و عمر 

یلاد ملي كلنم كله اگلر در دل جبر يل  و        در دل او ظاهر مي شد، به ح  آن خداوندي كه محمد را به راستي فرسلتاد  اسلت سلوگند   



ميكا ي  محبت ایشان باشد، هر آینه ح  تعالي ایشان را بر رو در آتش اندازد. در بعضي از كتب معتبر روایلت كلدر  انلد كله مبتلار      

م هد هزار درهم براي امام زین العابدین عليه السّلام هد هزار در هم فرستاد، و آن جناب نمي خواست كه زین العابدین عليه السّلا

فرستاد، و آن جناب نمي خواست كه آن را قبول كند، و ترسيد از مبتار كه رد كند و از او متضرر گردد، پس آن حضرت آن ملال را در  

خانه ضبط كرد چون مبتار كشته شد، حقيقت حال را به عبدالمک نوشت كه : آن مال تعل  به تلو دارد و بلر تلو گلوارا اسلت ، و آن      

ر را لعنت كرد و مي فرمود: دروج مي بندد بر خدا و بر ما، مبتار دعوي مي كرد كه وحي خدا بر او نازل مي شود. ملؤ للف   جناب مبتا

گوید كه : احادیث در باب مبتار مبتلف وارد شد  است چنانچه دانستي ، و در ميان علمار اماميه در باب او اختلافي هست ن جمعي 

ه : امام زین العابلدین عليله السلّلام بله خلروي كلردن او راضلي بلود و بله حسلب ظلاهر از تلرس             اورا خوب مي دانند و مي گویند ك

مبالفان تبرا از او مي نمود و اظهار عدم رضا مي فرمود، و مبتار براي طلب خون حضلرت املام حسلين عليله السلّلام خلروي كلرد و        

اعتقاد آن است كه غرض او ریاست و پادشاهي بلود، و ایلن    دعوي امامت و خلافت براي خود و دیگري نمي كرد، و بعضي از علما را

امر را وسيله آن كرد  بود، و او  به حضرت امام زین العابدین عليه السّلام متوس  شد، چون حضرت از جانب ح  تعالي مامور نبود 

و ملردم را بله سلوي او دعلوت      به خروي و نيت فاسد او را مي دانست ، اجابت او ننمود  ، پس او به محمد بن حنفيله متوسل  شلد   

كرد و او را مهدي قرار داد  بود، و مذهب كيسانيه از او در ميان مردم پيدا شد، و محمد بن حنفيه را امام آخر ملي داننلد و ملي    مي

از گویند كه : زند  است و غایب شد  ، و در آخر الزمان ظاهر خواهد شد و الحمدالله كه اه  ان مذهب منقلرض شلد  انلد و كسلي     

ایشان نماند  است ، و ایشان را به این سبب كيساني مي گویند كه از اهحاب مبتارند و مبتار را كيسان مي گفتند براي آنكه اميلر  

المومنين عليه السّلام مواف  روایات ایشان او را به كيس خطاب كرد، یا به اعتبار آنكه سر كرد  لشكر او و مدبر امور او ابلو عملر    

نام داشت . و آنچه از جمع بين ا خبار ظاهر مي شود آن است كه او در خروي خود، نيلت هلحيحي نداشلته اسلت ، و     بود كه كيسان 

كرد  است ، وليكن چون كارهاي خير عظيم بر دست او جاري شد  اسلت ، اميلد نجلات    اكاایب و اباطي  را وسيله تروی  امر خود مي

 نشدن شاید اولي و احوط باشد.  دربار  او هست ، و متعرض احوال این قسم مردم

  

  

 


